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آقرجمهٌ : دکتر جلیل تجلیل 


جلد بیست و دوم 


ولا یبن ماس حشنی 
و و وی ی 


ال فقس دار 


بسم الله آلرجین الرحیم 


بقیةٌ شاعران درقرن هم 
۷۵ 0 
ضیاءالدین‌هادی ۱ آتولد ۷۵۸ 
(غدیریه) وفات ۸۳۲ 


خدایرا سپای که روان وانجان آفریّه, خدابی که آفرید اد مخلوفات 
دمخصوص به صفت قدم است . 

آنگاه بر کسی دردد باد, که شرآفتش اذهمةآفرید کان‌بالاتر» د ازهمةً 
عرب دعجم گرامیتراست : 

یعنی درود بر عل مصطفی , که اذ قببله «مطر » بر گزیده شد و خانم 
اخلاق ستوده گردید . 

از آن غلوی که تصاری دد خصوص پیامبر خود میکنشد » بگذر . 9 بیردن 
از آن » هرچه خواهی درباد پیامبراسلام , اذسفات نيك ببگوی و داددی کن ۰ 

آنگاه بدان که علم» دارنه خودرا نجات می‌دهد » بنابراین به دشته علم 
چنکه بزن , ۶ ترا استوار بگیر . 

بهتر ین علم در نظر عارفان‌علم کلام است, چرا که حکهتها را ددبر گرفته 


پیامبران دئمو 








ات 


این علمی‌است که اذلحاظ فضل تقدم ازهمه علوم ممتاذ است ‏ پس بر آن 
رغبت کن «آن را مفتنم بشماد - 











پرتو باد که همواره دقت اتديشه و تفکر دا بکاریبری » چرا که این داه 
معرفت خدا است » دراین داه پاداری کن . 

«پس‌آذاین ابیات » شاعر ما « هادی » دادد مباحث کلام شده ۶ برهاتهای 
مسائل ترا معطرح کرده وبدنبالآآن درخصوص امامت چنین کنته است 

این طرریقه و مذهب ما است که پیشوای پس اذ مصطفی » حیدر پهلوانان 
و دلیران است . 

یعنی علی آمیرمومنان,آآن کسی که خدا ادرا به قسم خود مخصوصداشته 





است . 

خدا درآ یات مبادک » آنگونه فشل اد را ستوده , که من توانم آنرا 
نظ یک . 

دربادة اف دسول ال شور وپیشوای ما , در ایام حج - روز غدیر خم - 
فرموده است : 

هر که من مولا دای ادعستم,»علی نی بزاداد پیشوایی و دلایت او 


پيامبر بزد کوار , در ضمن خطبةٌ غرائی که دد میان جمیع حاضران 
ادا فرمودًبوالحسن کرامیدا» دد آن روز گرم دتفته - که باد سوذنا کی بهمراه 
داشت - بر گرفت . 

تا پس اذاه » کمان تبرند دنگویند که تص سفارش پیامبر پنهاندپوشیده 
مانده وبکونةٌ صریح بیان نشده است . 

پس_ بدینان» علی پس اذ مسطفی جانشین آن بزر کواد است ؛ اد فضل 
تقدم دارد ؛ اد کی است که برهیچ بتی نیایش شکرده است . 

درهر خیر و کمالی سبقت داشته , و درهر جنگی ثبات قدم ورزیده است . 

ادل کسی است که به قبلة مسلمانان تماذ خوانده » د1 گاهترین مردم 








واحکام است . 
پیغمبر » دیرترین همه مردم 
اذحیت مزایا , دجنگادرترین همگان 9 وک 

همتی دالاتر اذهر کس » دمقامی شامخ‌تر درعزم #تصمیم داشت 

آنجا که فاجران بیچاره ردذه تمی گرفتند, اد شبانگاهان بیش اذ همه 
عبادت می کرد , «بهشگام روز , ردذه می‌داشت 

در کنتار » فسیحترین ؛ د دربیان» بلیغترین ٩‏ و در دادرسی دادخواهان» 





درمیان مدم » : 


داد کر‌ترین مردم بود. 
آذهمه خوشروتر ؛ ازهمه کشاده دل‌تر ؛ و ددبرابر خواهشگران ؛ اذهمه 
عطابخش‌تر بوده . 
جودش اذهمه بیش ؛ وفالش » بیش امه در دستری استفاده مستمندان » 
کوه‌نشینان دهمة انسانهای نیازمند بود 
پس چکونه میتوالن کساني را که درحلم داخلاق دخال ؛ ددرشجاع 
دفضل بزر که وتدبی «ورع 3 کرم عالمگیر ؛ با اد بادای برابری ندادند» براف 
مقدم شماری 4 
در دنبالً این شعر 
بريك نسخه خطی‌اذاین منظومه » ددتهران‌اطلاع پیدا کردیم , که شامل 
۷ بیت است که به شیخ حسن رصاص نسبت داده شده و در ۲۵ صنی ۱۲۷۲۰ 
به خط سید غّر بن اسماعیل یمانی صنعانی حسینی متوفی ۱۱۸۲ نگارش یافته » 
واین شخص یکی اذشاعران غدبر است که ان شاء ال ذ کرش خواهدآمد . 
شرح حال شاعر 
سید جمال ضیاءالدین هادی پرابراهيم پس علی متوفی 9۰۷۸۶ ادپسر 
مرتفی متوفی ۷۸0 پس هادی پسر بحیی پس حسین پس قنم پر ابراهيم 





3 الفدیر ۲۲ 


پس‌اسماعیل پسرابراهيم پسرحسن پسرعلی بن أییطالب" است که یمنی «سنعانی 
وژیدی است . 

یکی از شخصیتهای یمن , دازمعاریف قنون علم ۶ ادب است . ددشرح‌حال 
این‌شاعر » ساحب « مطلع البددر >" می نود : 


علامه ابن «ذیر درتاریخ خود می‌نویسد : درطی اعصار آذادلاد امام هادی 
کسی مثل ادپدید نيامده , و ادجامع داتشهای مختلف بود , و درانواع شردنظم 
دست داشت . درشظب متولد شد د قرائت فرآن را که باد گرفت ؛ پدرش اد دا 
همراه پسس عمویش غل بن أحمد مر تضی به < صعده » برد » دمدئی درانواغ علوم 
ادبی دعربی تحمیل کرد ؛ د این علوم دا پیش دد عمویش مرتضی بن علی و 
احمد بن علی فرا گرفت . علم«تفیر ژاپیش شیخ علامه » ترجمان روذ گاد 
خود اسممیل بن ابراهیم بین عطیه بحرامی 2 علوم ادبی دا در محض ففیه 
علامه غٌل بن‌علی بن ناجی دانکمنه عَعرو فا موخت 2۰ درمحضر همین دالشمند 
بود که دیوان متنبی دا خوانت,: 3 اصَول دین داصوّل فقه د فروع دا پیش فاضی 
علامه ملك الملماء عبداة بن حسن دداری د در پیش عموی خودش مرنضی بن 
پیش عموی دیکرش احمد پن 
ب» هم اچاذات روایت « هم از طریق سماعاجازه 






پدستآورد , که اجمله سماع « جامع الاصول » نزد قاضی حرم غل پن عبداٌ 
بن ظهيرة قریشی مخزدمی سا کن مکه مشرفه است که در سال تشرف به حج 
کسب کرد . این شاعر ء رسالات دمسائل و اشعار «منظومه‌های بیشمادی دارد» 
تا پدانجا که شیخ فقیه غل بن علی بن ناجی درحق او کفته است : 





۱) شس الدین سخاوی دد الضوء اللامع ج ٩‏ صفحة۲ ۲۷ نسب این‌شاعر دا چنین 
نوشته است . 
۲) احمد ين صالح بن محمد ین ايی دحال یبنی متوفی ۱۰۹۲ درصنماء . 





جچ۳ شاعران غدیر ۹ 





که از ذبانش شعر می‌ریزد , همچنانکه اذافعی سم بیردن میآید » همین شاعر 
بوده است : 

تألیفات این شاعر بدین قرادست: 

«کفاية القانع فی معرفة السانم »,«نظم الخلاصه: کهآن دا شرح کرده 
است , « الطراذین المعلمین فی المفاخرة بین الحرمین» , « التفصیل فی التفیل > 
« الرد علی بن العربی », « هداية الراغبین الی مذهب اهل البیت الطاهرین 
«الرد علی الفقیه علی بن سلیمان فی العارشة و الناقشه » , و همةٌ این 
موجودات است . و اذجمله بهترین موّلفات وی عبادت است اذ : 








« كاشفة الفمة عن حسن سيرةأمم الامة» و « کريمة العناصر قی الذبعن 
سيرة الامام الناصر > و « السیوف المرهقأت عُلی بن الحدفی السفات » و « تهابة 
التنویه فی اذهاق التمویه فی الرعلیشوان». د از جمله اشعار اد فصیدة 
« مسب » است که آغاز آنراین است.: 
بث الهوی شوقی الی ام القری 7 

این شاعر » با دانشمندان یمن جنوبی ؛ مکاتبات, مشاعره و رفت دآمد 
وبا کسانی مثل : اسمعیل مقری ؛ و نظادی « ابن خیاط -همان کسی که 
از او اجاذه دریافت کرده - ردابط نزديك داشته , و با دانشمندان تهامه مثل : 
ناشری د نفیس علوی که حنفی بود « لسب به عتکی می‌رساند, د هم چنین 
با دانشمندان « مخالیف دهواز » همچون فقیه غٌ بن حسن سود - عابد مشهور 
مکه که خود یکی از داصلان دادی طریقت بود - مراسله دمشاعره داشته‌است. 
این دانشمند ؛ با همه این علما د دیگران مرادده‌داشته» د نامش در ازد همه 


۱) تیف علامه شیخ حسن دصاص . 
۲) شودعثق شوق مرا به سوی مکه برانگیخته ومتوجه کرده است « 





الفدیر ۲۲ 





بزر ان کشورها - حتی درمصر با دجود خشونت ۶ دشمنی اهالیآ نجا - مورد 
احترام و ذبانزد بود . 

چناعکه شرح حال اد دبراددش عی را , حافظ علامه ابن حجر عسقلانی 
مصری درتاریخ خودآورده 2 ازهر ده تمجید کرده است . 

یاءالدین‌هادی در ناحیهٌ « ذمار ۶درنوژدهم ذیحچه سال ۸٩۲‏ «فات‌یافت 
«تولدش روزجمعه۲۷ محرم سال ۷۵۸ بوده است مر کک ادبراعلبیت خود فاجعه 
سیاد بزد کی بود و کران تمام شد , چنانکه انسطح معمول صاحبان روت در 
شهرهادپاژدمحردم شدند : د گردهی‌درمر کش مرثیه گفته‌اند . «بهترین مرافی 
از آن میان , دای فقیه ادیب عبدال بن‌عتیق معروف به « مزاح مروعی » است . 
این بود خلاصه‌ای اذ] نچه در «طلع البددر » تقل شده است . 

شمس الدین سخاوی دد « السوء اللامع »ج ۱۰ ص ۲۰۵ از این شاعر 
ذ کر کرده د گفته است : شیخ‌ما » در «اخبار» خود ازادباد کرده و کفته است 
که این شاعر به علوم ادبی توجه خاص کرده د ددآن سرآمد بوده د منصور 
فرمانداد صنعاء دا مدح گفته و دد رودعرفه سال ۲۲ (۸۲۲) دفات یافته است . 
«ابن‌فهد» در «ممجم» خودنوشته است که: این‌شاعر » خوش سخن بوده ,دفشار 
به شنیدن کلامش رغبت می کردند » دمولفانی نیز داشته و اذآن جمله است : 
« الطراذین المعلمین فی‌فضائل الحرمین > و « القصيدة البديعية فی‌الکمبة الیمینه 
الئمینة » که مطلع آن قصیده این است : 

خیال دآرزدی دسال لیلی » شباته به من رویآ ورد ؛ د دام دا درشکوه 
دلطایف بیکرانش , وا له وس کردان ساخت (. 

وسخاوی دراد برادر این‌شاعر « عٌی بن ابراهیم بن علی» شرحیآدررده 
۶ در ضمن آن گفته است : تقریباً درسال ۷۹۵ متوله شد د در شاعری ممارست 





۱) این بدیمیه ددجزء ششم الندیر ص 4۵ ط ۲ ازایضاح المکنون نقل شده است , 





۳۳ شاعران غدیر "1 
و آن استاد شد و در دد فرقة زیدیه کتابی بنام « العواسم دالقواسم فی 
الذب عن سنة أبی القاسم » د همین کتاب را در کتاب دیکری به نام « الروض 
الباسم عن سنة ابی القاسم » خلاصه کرده است «تقی بن فهد درمعجم خود بادی 
آذاین معنی کرده دضمن اییاتی گفته است : 

داش میراث پیامبی است » « در حدیث لیز چنین آمده د علما دنه انبیاء 
هستند . 

هر گاه خواسته‌باشی که این حقیقت‌را بدالی که #ارئان این داش کیانشد 
داین چگونه میای ات - 

( بدان که ؛) پیامبر بزد کوار , جز حدیث گرانبها : برما کالابی ددمیان 
ما به ادث نگذاشته , داین بهترین کالالومتاعی است که اذاد دادیم . 

ما بآ لیم که : حدیث , میراث پیامیّران است ؛ دد میان حر گفتاری + 
تاذ کی د ابتعار , از آن سخن چیامبن اننت* 

این شاعردرمحرم سال۰ ۸6 ددشهر سنعاء وفات یافته دمورخان تاریخ‌دفات 
اد را پیش از این تادیخ نگاشته‌اند ۲ . 


حمن آل آبی عبد الکرم 
۱- فروع چکامةٌ من » ددبدیع » اصول شمرده می‌شود ؛ دسخن من » ديشه 
ددععالی دبیان دارد . 
-لبه تیز شمشیر فکوتم » هر کز کند نمی‌شود ؛ و د گر تیفها , در کنادنیغ 
آندیشه‌ام کند هستند . 
- خوبی که در جاتم ریشه دادد » داد 2 دعش است , دجانم زا به هرسو که 
خواهد می کشد . 
- اخلاص دصداقتی که ددمحبت دارم » مرا داعنمایی می کند .و آنچه دا 


۱) الضوه انلامع :۰۲۷۲ 





1۷ ۲ الفدیر ۳ 
۵ در سلوك راء دالای‌بزد کیها , کوهرها میآرایم؛ داشعاد ی می‌سرایم» 
که فصول آن » حسن سلوك دا شرح می‌دهد . 
- ازاند یش خودکاخهای استوادی پی‌افکندم و ددپیشگاه خدای جلیل‌پاداش 
پزر که خواهم داشت . 
-]آنکه شیفتگی دل دا به رخ می کشد. دیا نمی‌درزد » بلکه بیان این 
شیفتگی بجه ت[ نست, که همچون‌تیرهایی بر چشم ملحدانمی نشیند «فرومی‌رود. 
این کنجینه دبناعتی است 





ردن آن ضایع نمی‌شود ؛ دیقین دارم که 
پاداش بزر کی دربی خواهد داشت . 

با تراویدة طبع وچکامة محّت اس رکه من به ادج دستگاری می‌رسم . 
وه گاه خود نیز به جهاند کرمنتقل‌شوم/ نام من می‌ماند و از صفحه روذ کار 
محو لمی‌شود . 

۰-بیاد این عشق د داد است که کنبهادا به‌دوزامی آدرم , دبهره هامی گیرم 

تا مگر به دصال جانان برسم . 

خویشتن را باری و دلداری می‌دهم و دل خود را راهنمایبی کرده؛ 
می کویم : 

ای تفس » هر کز ازطلب معانی باذتاست ؛ و ای دل ! مباد که ملامتگر » 
ترا اذ اینآرمان به بیراهه بکشاند. 

دراین‌ادج کرامت ».می‌توان| حسای‌افتخاردسرودی کرد , دبه عز دمجد 
وبزد گوادی نائل شد . 

ای دوست » سوارشدن برپشت مجد دبزد کواریسخت دشواد است؛ لکن 
این مر کبی است که برعارفان داء » دام می‌شود . 

6 ذهد و عفت » ذیباترین اوصافآدمی است ؛ د ذیباتر ازآن اینکه 





۳ شاعران غدیر 


پگویشه صاحب فضل است . 
هیچ مرتبه‌ای تست ء جز اینکه ددمیان مفاخر , فضل درآآن میان متام 





شامخی دارد : 

- چه خوش‌استآن ذند کانی که در کناد آن» دانش و نام نيك درصفحةً 
روز کاد جلوه گری کند . 

- شیفتگان دنیا, گر چه دوز کار درازی کامرانی کنند ؛ سرانجام از 
بین می‌ددند » لکن نام نيك از چریدة روز کار سترده نمی‌شود . 

-پس ای کسی که در صفای عيش و لذت فرورفته د آرمیده‌ای , و از 
سر لوشتی که بر توفرمانردایی دارد » غفلت داری . 

۰-آنگاه که جوانی با پیزگ دزعمآمیخت ؛ دسپاه پیری بردخساد آدمی 
حبلهآورد . 

- برتو باد که توش پر کارانبهچنگهآدری » چرا که این پیامی » 
است که پیامبی بشارتکن وییم دعننه بنتو,داده ام . 

-آنگاه که‌دنیا برتو سخت بگیرد د از تو ردی برتابدء آن دا نکوهش 
مکن ؛ آنگاه هم که برتو رویآدرد, بان که هردوحالت , وال پذیراست . 

- هر کز پیردی اذتفی دهوای نفس‌عکن ؛ چرا که ترا از راههای‌هدایت 
منحرف می‌سازد . 

- همواره تفس را به صبرردشکیب سفارش کن , و اد دا پند بده که نفس » 
سخت به بدی فرمان می‌دهد  »‏ دراین راء شتاب دارد . 

۵- از دنیا , به قدر کفایت بر گیر , 2 عفاف پیشه کن , که حمچون 
عفاف بادری پیدا نمی‌شود . 

- از روی عفاف » حرص ناپسند را به صبر جمیل مبدل کن , که اقامت 
دراین جهان اندك است. 





۳ 





- زمانه , خوی بدی دارد که هموازه » اژپس شادی انددهی میآورد . 
ومردم ذماته , ا کر هم دیر گاهی بزیند» کوج خواهند کرد . 

- براینکه قنادقدر حتمی الهی حکمرانی کند» همواره خشنود و تسلیم 
باش . دصبر وشکیبائی دراین داه» بس ذیبا است . 
ان این جهان را دها کن » ذیرا نالا ذنان 





۰ هر گاه خردمند هستی » 
ناله کننده را فریاد رسی نمی‌کند . 
- چقدر شاهان دمالکان , که دنیا نابودشان کرده ؛ د ملك « مالکیتدان 
ناپذیر شده است . اما ملك خدا بی ال وچاددانه است . 
- این دنیا به چه کسی‌دفا کرده‌است؟ پیوّسته حوداث دنیاء بالشکرصالب 
برما می‌تازد . 
- وچه کسی احملةٌ اجان متام ,پددپرده از دستری دنیا - ولو آدم 
قویدستی هم بوده - خود را نگهداشته است ؟ . 
- جمم. نیکان دیادان دا می‌پرا کند» و خوشی آنها را برهم می‌زند. 
دهميشه قررین ملالت و دلتنگی است . 
۵ در این جهان , سود عين ذیان ؛ وصفا ء عن تیر کی و ظلمت است . 
بنی همانا تلخی ؛ و گرامی , هموارء خوار وبیمقدار است . 
- آنکه آذاین جهان کوج می‌کند -ولو ایشکه عیالواد باشد - به آدامش 
می‌رسد ؛ و کسی که به دئیا دل بسته 2 به خاندان و عیال دل خوش کرده است » 
علاك می گردد . 
- جانم فدای کسانی باد که به تعمتهای دتیا دل تسته‌اند؛ «ناپا کیهای 
جهان , دامنشان دا تبالوده است . 






شیر 





تون شاعران غدیر 





- کنانی که به دسمانهای این چهان چنکه تزده , و آفات و دشنام 
وئیکنامی دنیا , آنها دا فریب تداده است . 

- کنانی که در دنیا, عغاف و کفاف و ذهد و تقوی و جزای خر را 
پر گزیده‌اند. 

۰ - این کسان , خاندانی هستند که خدادندآ نها دا برهمه طبقات مردم 
از بزر که د کوچك - برتری داده است . اینان شکیبایان و ابثاد گرانی 
هستند که هستی خود را می‌بخشند . 

- و در بخشش همچون سیلی هستند. لکن سیلی که به بادان وغطا سبفت 
می کیرد همواده خدایر! حمد می‌کنندوشکردسپای پردرد کار بجایمی آورند 
و راء رستگادی مر‌دم دا در روذقيامت همواد می‌کنند . 

- بی هیچ تردید و کنتکویی دانشوذان عامل دنکو کردادی هستند. 
که دانششان بنیاد داتش عالمیان است 7 

- آنگاه که تاریکی شب فرازند یوسته در رکوع دسجده و عبادت بس 
می‌بر ند آری شب عبادتگران طولانی دپربرکت است . 

- توبه گزاران دستایشگران‌راستین خدا دصاحبان عقل وخرد و در دل 
عادفان همچون عقل تابنده و رهنماینده هستند . 

افراد این خاندان هسکی اهل ذهد دخشوع و عبادت ؛ ‏ کسانی‌هستند 
که درمیان عالمیان همتابی ندارند . 

- خاندانی که همکی‌عترت پاکان , خاندان غ ق هستند ؛ پیسبری که 
زبان دحی , او دا شناسانده است . 

پیامبر بشیر و نذیر « پاك » که همچون پرچمی در جهان سربرافراشته 
است » حبیبی با نجابت دشاهد ۶ دار ند دسالت است . 





۶ ۴ در ۳ 


ب پيأمیی جامه در سر کشیده و کلیم برخود پیچیده‌ای !, که حتی هیچ 
عیمجوئی نمی‌تواند از اد ردی برتابد . 

۰ چراغ تابانی که ازفشیلت پر خوردار , و مایٌ جدابی حق اذ باطل 
بود ؛ آبینی هدایتکی را با آبات ردشنگری بیاوردا. 

- چنان ممجزه‌هایی آدرد , که ذبان هر دصف کننده‌ای از توصیف آن 
ناتوان است ؛ دبوسیله این معجزه‌ها » مشر کان را نابود متوحش ساخت . 
» ددر گیتی‌هدایت پدیداد کردید. داسلام 
از پس آنکه خوادداشته می‌شد » عزت واحترام پیدا کرد . 

- پس‌ایآن بهترین‌بر گزیده‌ای که برای‌هدا. بزد که بر گزیده 
شده دا کرامی‌ترین موجودی کات گرامیداشت هستی و دیشه‌درجهان 
کرامت ددانیده‌ای . 

- ذبان هرستایشگی استاد5ریتانش 3 لمت تو کوتاء دنارسا است » پس 
من درپهنةً مدح تو چه چیزی پگویم که سزادار باشد و 

0 در ستایش و مدخ تو , خدای جل جلاله چنان مدخی کفته , که 





بامعچز ات پیامبر جهانی ده 





برهيچ پیاهبر که نفرمودم است ‏ 
- بالاتر از این توسیفی که خدا درپاب تو فرموده یعنی : اینکه تو خلق 
بزر که دخوی بسیار پسندیده‌ای دادی ۲ - چه می‌توان گفت و 
- تو شهر دانشی هستی که علی چم نیز درآن است ؛9 اذغیر این دد» 
کسی نمی‌تواند داردآن شهر کردد "۰ 
شوایی که کمراهی دا نابود کرده, و شعله هدایت دا بر افراخته؛ 





۱) اشاده به القاب و مزمل » و «مدثر 6 . 
۲) اشاره بهآیه انك علی خلق عنظیم . 
۳) این دوایت درجلد ششم ص ۱+- ۸۱ ط ۷ الفدیر آمده است . 





کنیا شاعران غدیر ۷ 





ومثر کان را به باد نابودی دفراموشی سپرده است . 

- امامی که بردوش پيامبی ‏ صعود کرده , د حاسداش اذ مقام شرف 
نزول کرده دساقط شده‌اند . 

۰- او بود که قرص نان وین خود را برسائل بخشین ؛ ۲ و دربرابر؛ 
بفرمان خدا » فرص خودشید که غروب کرده بوده طلوع کرد ۲. 

- اد با پيامبی , در جنگهای احد د خیبر - که از هرسو حوادت روی 
پیست کرد . 

- وییمت بزد گه دیگر که «خم» نامیده می‌شود , دپیامبر ددآن خطبه 
خواند » وآن بیمت دا اعلام داد . 

-و پیغامبر از بالای مرکپ.اشتران » دست داست علی دا گرفته» 
دمی فرمود : ۱ 
- [ گاه شوید و کوش فرادهید ؛ د هر کسی دا که در این چمع ثیست , 
خبر دهید ؛ هربزر که د کوچکی آزشما : این پیام دا بدقت آدیزم کوش کند . 
6- من ازجالب پرور کار آسمالها یا می‌ذهم : هر که را من سرورو 
یم ؛ علی هم پیشوای اوست . 
علی پیشوای مومنان است 


می]آورد 














که جز این ادعا کند, تبهکار و نادان 





همگی - درحالی که دردهایی در دلهایشان پنهان بود -می: 
« ای علی » تبريك پرتو» مبارك باد برتو . 
- چه کسی چونان‌علی است » که غل - بهترین پیامبران - دوست دیاور 


ااست .> 





۱) حدیث اين فضیلت دد جلد هفتم ص ٩‏ - ۱۳ ط ۱ آعله است . 
۲) مضمون دوایت ددجلد ۳ صفحةٌ ۱۰5 - ۱۱۱ ط ۲ الغدیر ذکر شده است . 





14 انقدیر ۳۳ 


-هان ای کسی که اسلام دا پی از سرشکستگی رفمت دادعه» د دین 
خدا دا - تا به ادجی که خدا می‌خواست - بالا کشیدی . 

۷۰ ای شیر خدا ء اعآن کسی که دلادری #شجاعت اد . کام دشمنانراً 
تلخ کرده است . 


ای کسی که دل حوادث ددپیش اد فردمی‌ریزد , و کارهای سخت پیش 





او آسان می‌شود ‏ 

- ترا برمصیبت فرزند شهیدت تسلیت می گوئيم :این سول د مانمی است 
که بر آسمالیان نیز کران وسنگین است . 

- فوزند گرانمایُ ترابدترین مردم - کسانی که اژداه صواب , به دربوده 
< از تبهکادان محسوب می‌شدند- به کوّفه دعوت کردند . 

دهنگامی که روکهایندغوت» پیش[ نها رفت؛ پیمان دعوت دا شکستند. 
آری , مکاران , همواده از را منحوف می‌شوند . 

۷۵ کینه های خود را از جنک بدر» بدینگونهآشکار کردند؛ دآنن 
چنان نمونه‌های حیله دتبهکاری نان دادند, که همیشه دد بلندیها به چشم 
می‌خورد . 

- درحالی اد دا محاصرء کردند د همه در کتارفرات فرودآمدند که 
خاندان رسول ال از آن لمی‌تواستند سیراب شوند د دفع تشنگی کنند . 

-سرور ما حین 839 آنجا که دید ابنان به «رطةٌ خلالت افتاده‌اند » 
دموقعیتی فرارسیده است که بکلی ادضاع د گر کون می‌شود » 

- درمیان یاران دلاور خویش بپا خاست ؛ دبا نرمی دمهر خطاب به‌آنها 

« هان ای باران, | کنون که شب دامن خودرا برذمین کسترده اهمه‌جا 


را فا گرفته است » شما پردید . 





۳ شاعران غدیر 1۹ 
۰-شما انجام وظیفه کردید» واز هل ی سب 

دید » ابنك اینان فقط قصد جان مرا دارند .> 

- دراین هنگام ء هر کدام اذباران که شیری دلادر د بزر گواری فداکار 
بودند ؛ برپاخاسته 2 داد سخن دادند . 

-همکی » از این سخن مولا ء کربه د ففان سردادند, داظهار داشتند : 
« جان ما فدای تو باده دجان ما در داه تو بهایی ندارد » و کمتر چیزی است که 
فدا می کنیم . 

هر گاه ما ؛ ترا که در ردذ قیامت داه نجات ما هستی » در میان این 
دشمنان تنها بگذاریم دترا به دشمن تسلیم کنیم » 

- در آن دوز درپیشگاه پیغمس و دامادش علی و دخترش ذهرای بتول » 


.»٩ داشت‎ 







کواد فرمود : « خدا برشما پاداش نيك دهد » من در دوذ 
شما خواهم شد .> 

استوار ابستادند که کویی کوههای بلند پودد 
و دد نثار جان همچون سیل ردان جود می‌درذیدند دمی خر شیدند . 





6 بادان حسین 


- شیران دلادری ‏ که بیشه‌های مر که » میدان جولانشان بود ؛ وبرروی 
اسبان تیزده آدام می گرفتند . 

- بزر گوادان وبختند کانی که بذل جان» بخشش دهدیة آنها محسوب 
می‌شد ؛ وتیرهایی بودند توك تیزه‌های تیز آ رامگاهشان بود . 

- شیرانی که ازتینهای براق چشکال داشتند, بارانهابی بودند که اذخون 
سرخ سیل می‌ساختند . 

۲-۰ دگاء که در روز کار » حادثه‌ای پزر که و نا کواد دوی می‌داد» 
جودشان بردشمنان خیلی سنگین و تحمل ناپذیر می‌بود . 





الندیر دزن 





- اینان خردشیدند و حمله بردنه ۶ اندده دل اذ خاطی حسین زدودند , 
و با چنان عزمی بلند به جهاد برخاستند» که بربالای ستاده سمالك مکان دارد . 

صف بیزه‌های بلند این مردان زده‌دار» همچون کوچه‌ها ؛ نمایان 
ت . دشمشیرهای این پهلوانان , همه کشیده و آماده است . 

و چنان جانبازی کردند که ضربهةٌ تیغها و نیزه‌هاشان بردشمنان سخت 
فرودآمد و دلاودیشان کوههای بلند دا متلاشی ساخت . 

- شمثیرهای_برق ذننده دد ین تیفهای دیکر پهلوانان بی‌همتا د بی نظیر 

ولیزه‌هاشان درشکافتن سینه دشمنان هولناك است . 
6 کرددغباد میدان کادذار , همچون ابرآسمانی؛ د درخشیدن نیفهاء 








همانشد برق د دعد به چشم می‌دسب؛دسیل خون دراین میان جاری است ‏ . 

-بادان حسین که الطرآفآن رواد حلقه زده‌اند, گویی جوانان 
دبچه‌های شیرند که پیرامون شیر فراهم گشته‌اند . 

- جانهای کرامی خوددا در کف اخلاص نهاده وآمادة جانبازی هستند . 
دهرآن کی که ازجان خوّد مسایقه کند» خوار و ذلیل است . 

- اینان میوه کرامت « بزد کواری دا » در کشتزار آرذد چیدء‌اند . 
و]رمان وآدزدشان بدین داسطه به کمال رسیده است . 

- اینان بدرجه‌ای رسیده‌اند که درهرفنیلتی پیشگام کشته , دبه درجات 


ارزنده‌ای دسیده‌اند , که هیچ آ رزومندی بدان پایه فرسیده است ۰ 





۱) این بیت آل عبدالکریم یادآود یت معروف زیر اذبشاد است . 
کان مناد الفع فوق دژوسنا واسیافنا لیل تهاوی کواکبه 
که فردوسی نیز اذهمین بیت متاأثر است ؛آنجا که گوید : 
ددآن سای کاویانی ددفش 
نو گفتی که انددشب تیره‌چهر ستاده همی_برفشاند سپهر 
مترجم 








۳ شاعران غدبر ۱" 








۰ اینان با دیده بصيرت وبه نیروی ایمان » حوران بهشتی دا دیده , 
و در پهنهةٌ آرزه دامید , بدانان #اصل کشته‌اند . 
ارداح پا کباخته‌ای دا ثاد داء حق کرده‌انده که مر که دا عين سعادت 


؛ و درسایةٌ کستردة بهن بهشت مسکن کز بده‌اند. 


- آنجا که اقتضا داشت » حق حسین دا برخودشان به داستی ادا کردند » 





سایش می‌دانت 





وچنین بادان دفاداری اند کند . 
- آوخ که بدنهای بی جان‌این پاکان » درپیشگاه امامشان برزمین‌افتاده » 
وبادهای سخت بر آنها دامن کستر 
- این تن‌های برهنه , از گرد.و خال نبرد» کفن پوش بودند ؛ «خون 
سینه‌شان » به موض آب فرات » انذامشان رال می‌داد . 





ده بود . 


اذآن چه کرده باران» جز خود امام دحضرت ذین‌العابدین لا 
که بیماد بود ؛ کسی برجای نمانده بوَدند . 

-و سرانجام , در حالی که" خود آمام یه تخال و خون غلطیده بود ,همه 
اطرافیان د کساتش نیز پیرامون اد نقش ذمین شده بودند. آدی‌آن کسی که 
ن کز ند می‌بیند : 

- این امامی است که بردشمنان» چنان حملة علی داد کرد که اژ 
آتش آن» کوههای بلند متلاشی می‌شود . 

- سوار برمرکبی که اجامةٌ خود شکوهی داشت , «نگاه بلند دلادران» 
نعل پای آآن مرکب محسوب می‌شد وخال پای اد را طوطیای چشم می کردند . 


با فرومایگان در آدیزد » به نلاهر | 





اد ذرهی همچون صفحهٌ آبدانها برتن ؛ و تیفی که نیزه‌های بلند را 
می مانست » بر کف داشت . 

۰- این شخصیت بزد کث - که سرد کردنی بالاتر دبلندتر اذ دبگر 
پهلوانان داشت - همه دلادران را بر ذعین کویید ؛ اسبان د گرده لشگربان » 





اقدیر دی 






وبرزمین افتاده بودلد - 

- بسا اذ این پیکرها ؛ از پشت » نیزه‌های باريك خورده بودتد؛ و بسا 
کشتگان که با شمشیر کشته شده بودند . 

- اینها پیکر دلادرانی بودند» که بررلشکر مشرکان تاخته » د نیزه‌هاشان 
برئیزة آنها برت رکه پیدا کرده بود ء 

امام که با دلی شکیبا » دبا بردباری شگفت دربرابر شداید , از داست 
وچپ سراغ این کفتگان دا می کرفت . 

- دد این هشگام بود که امام حمله می کرد ؛ و دشمنان » اذ ترس پای 
به فراد می کذاشتند ؛ کوئیا که,این علی است که در قلب صفوف دشمنان» 
به خرکت آ مه است - 

۰ مانی که دشمنان » پستیدا به مرحلةٌ آ خر رساندند» فهرعزبزی 
ذلیل و هر ذلیلی عزیز مي‌شد - 

-دراین موفع» اشگردشمن یاف حملةهسگانی برادانجام داد , دشمشیرها 
دیزه‌های کوچك دبزد که , ازهررسو بادیدن کرفت . 

امام» چنان حمله‌ای کرد که جمع دشمنان دا - همچون گربه‌ها که 
اذ صدای بر خودد تیفیها فرار کنند - پرا کنده ساخت . 

- دداینجا بود که امام دا آآن چنان تیرباران کردند» که از قوای امام , 
جز آندکی چیزی نماند . 

پس بحال تشنه , از اسپ به زمين افتاد, د برردی تلهای خال مسکن 
کزید . 

+ آسیش بسوی خیمه‌ها دوانه شد » ددحالی که این اسب» دیگر آن 
بزد گمرد حمله کننده دا برروی خود نداشت . 
- باتوان مطهر اژخیمه‌ها حسرت کنان بردن آمدند دبرمولا دسرددشان 





۳۲ شاعران غدیر 
حسین گربه سردادند . 
-پی وااسقا, که سکیثه پیش اسبآمد ددحالی که برسينة اد بوسه 





می‌زه ؛ چنین می گفت : 

-« ای پددمن ؛ تو ماهی‌بودی که به نورت‌همه مردم دا ارشادمیکردع» 
لکن ماهی که درنهایت کمال » افول کردی دنایدید شدی . 

- تو برجهان هدایت همچون چراغی پرتوافکن بودی , لکن هواداران 
پستی « ذات‌ترا خاموش کردند؛ وبرای دین » کسی که این کار ترا انجام دهد 
نمانده است ۰ 

۵- ای پدر ! تو نوری بودی آلهی که ترا خاموش کردند » اما باید 
دالست که همه کارها به خدا با می کرّدد . 

- ای باغ د کلستان مجد د شکنوه؛ تو که دفتی , همه گياهان عزت 
«بزر کوادی که طرادنی داشتند » ری شده دخشکیدند . 

-سرودا ! این داغ نو برسلامخلی مت است . براک مردم این داغ 
دسوکی بس بزر که دشگرف است .> 

- آنگاه ذینب پیش اسبآمد , درحالی که سر کشته و پریشان , داشك 
پردخسارش جاری بود . 





ذیثب » اسب دا که خون لودهدید, ددید که پوشش‌خود دا برافکنده » 


و]آغشته به خالك دخونین 





۳۰- رخ خالك آ لودرا بوسه‌ای‌زه , و نگاه از زنان‌پال سيرت کهپیرامو 
اد بودند ؛ ناله پلشد شد : 

-ای برادد , سفارشهایی که ی قِْ کرده بود» دد میان ما کنار 
گذاشته شد , دمردم نادان‌ترا بدشمنی پیقمبر و کینه اد هلاك کردند . 

- ای برادر , دحتیان خاندان امیه بر ما چیره شدند» و بند گان 





۳۴ دار ۳ 





دحرامزاد کان برما سیادت بافتتد . 
- هر کاء پیفمبی د دسیش ( علی ) حاض‌بودند, چه دستی جرأت داشت 
که بسوی تو دراژ شود 4» 
- آنگاه شمیملمون, او دا - که ذانو زده بود - به کناد زد .آنسنگدلی 
که کفی سراپایش را گرفته و دد دجودش دیشه دوانیده بود . 
۵-: ر که کردن‌آن تشه بزر کواد دا برید ؛ داینجا بود که دیشه‌ها 
وشاخه‌های مکارم وبزر کوادی قطع کردید . 
- رشته‌های‌استوار اسلا سمت شد ؛ دهدایت نابود گردید ؛ و بزر گمرد 
جهان معانی دافتخاد , زبان از گفتن: یت . 
- فرشتگان دجن د انبن» همه برأنوحه سرودند. و نزديك بود که 
دریاهای هفتگانه , به دسم اشگه بروی سواذیر شوند . 
- پهنه ذمین کسترده را ذلزله گرفت » « کوهها دییابانها به جنبشآمدند 
- چهان پست » پرده‌های عرت دا بدزند ,2 دل کاثنات به دددآمد . 
۰ فسوت برآن دیادی که آن تن پاك برخاك افتاد » « سرش بالاعه 
یزه‌ها به حرکت آمد . 1 
خدا می‌داند که چه مصیبت بزر کی دامن مردم را گرفت » دچه سول 
عظیمی جهان اسلام را درخاموشی #بیقدری قردبرد ! 
- داین حصیبتی بزر که است که برذ: 
آسمانیان » سنگین وغیر قابل تحمل است . 
- فرزندان پیامبر دخاندان دحی » درخاك کربلا برهنه ۶ داغدیده‌اند» 
لکن خاندان « حرب » درکاخها آدمیده‌اند - 


ان » سخت بزد که ؛ وبر 





۱) خاندان حرب : بنی اعیه . حرب بن امیه جد اعلای بنی امیه و پدرابوسفیان است 


( امرس الاع ). 
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شده است . 
6- فرزندپیامبر - پیشوای‌امت دسردرهمه انبیا - بالپ‌تشنه » مظلومانه, 


به فتل رسیده است . 

اوسلالهٌ پیفامبر بر گزیده ؛ و حبیب خدا و فرذند فاطمه است ؛ ‏ کجا 
چنین بزر کانی همانند دارند؟ 

-براستی که چه نیکو کفته است شیخ بزر کوار د صاحب معالی علی 
حلی ۲ ؛و با اين شعر خود, فضیلت بز رکه به دستآدرده است ؛ آ"تجا که 
کوید : 

[ درمیان‌مردان‌بزد که.,هيججدعابه کهال غل 4 بیست ؛ و درمیان 
بنوان, هیچ ذلی بهپییگاه حضرت فالمه لت نیست ]. 

- برحین 6 , ابن افتخار بی که چنان جدی ‏ چنان پدر و مادری 
دارد » که بنیاد ریشةهربزد کوازی دافتخاز هستند . 

۰- ای مولا وپیشوای حق ! سیل اشك اذ دید کانم خشك نخواهد شده 
وانددء وسوکم مدام سنگینی خواهد کرد , وهر گز تخفیف نخواهد یافت . 

- له حلقه دید کانم از سرشك غم خشكث خواهد شد , د نه آتش انددهم 
لحظه‌ای کاستی خواهد گررفت . 

-اکر چه « سیر جمیل » در نظ ما ذیبا د جمیل است ؛ اما همین سبر 
جمیل » برمصیبت تو » جمیل و زربنده نیست . 

-من در عزای تو» براسلام و حرچه مجد « بزر کواری است » تسلیت 
می گویم . اندوه اسلام دیزر گوادان عالم دربارة توء اندوء جاودانه است . 





۱) این ببت از لامیه شیخ علاه الدین علی حلی استکه شرح حال او دد جلد + 
یاد شد . وتما این قصیده را درص ۳۹۵ - 6۰۱ ط ۲ آودده‌ايم . 


من الفدیر ۳ 

- ای شتر سواران » و ای کاروانیانی که از کربلا گذد می‌کنید » دد این 
دیا درنگ کنید دطوافی بجای آددید دبگوئید : 

-« ای فرزند پاك پيامبی هدایت , ع [ قْ: ]۱ ای کسی که سلاله علی 
دفاطمة بتولی 2 . 

- ای سرود همه آفرید کان, ای کسی که همه ددفشها بسوی ذبارت اد 
برمی گردند . 

هر گاه روذی بنی‌امیه مقام تو دا نداست ؛ چه باك که قدد د مقام تو 
پیش آفرید کار » بزد گک است . 

- هر کاء احوال ددذ گادء ترا در دیار غربتافکند , چه باك که‌ددسرای 
افتخاد » جاودانهآ رمیده‌ای: 

- هر گاه جامه اذتن پاك تو کناند؛ فردا است که از لبای دیباد حریر 
بهشتی برتن خواهی داشت « 

۰ هر گاه شم خانذان دا نت کرمای نمروذ اذ پای درآودد » 
اهمیتی ندارد , ذیرا شما ددبهترین مسا کن بهشت خواهید آرمید . 

- وهی گاء شما دا از آ شامیدن آب فرات بازداشتند » در بهشت اذ شراب 
سلسبیل سیراب خواهید شد .> 

- ای مولای من » همه آرزههای من برامید پیروژی دتصرت شما بسته 





دل من برمهر و دلای شما اهل بیت گرویده است . 

- هدتی که برای کرفتن انتقام خون‌شما گذشته , بسی طول کشیده است؛ 
آیا وقت آن نرسیده که این ستم بزر کث . از ذمین برداشته شود ؟ 

- این آتش تفتةٌ دل , کی فروخواهد نشست ؟2 این دل دنجود داغدیده 
وسو کواد , کی بهبود خواهد یافت و 

- چه دقت » این شکستها » در سایهٌ دولت پیردذمند عدل و داد » جبران 





۳ شاعران نغدیر مس 
هه دق وتان کب ها و 7 

چه هشکام بساط عدل مهدی - سلام ال علیه - کسترده ؛ و بساط 
ظلم دپیداد , یکلی برچیده خواهد شد, 2 کینه و دشمنی نابود خواهد گردید و 

- آن هنگام است که دین آل - صلوات ال علیهم - پیردذ , و کفر 
خواد دسرنگون خواهد شد . 

- بعد از آنهمه اندده دغم » بساط غم در نوردیده خواهد شد؛ و خوان 
تعمت کوارا » همه جا دامن خواهد کسترد . 

- ای خاندان طه که همه پاکانید . من به دوزی دل بته‌ام که کفتنیهای 
فرادان دارم . 

در آن دوز که من فقیز دبی چارهام , اذلفزشهای من در گذرید » چرا 
که دوش من از کناهان , کرانبار است . 

۶۰ من شما خانیان را مدح کرده‌ام » دمی‌دانم که نجات من در همین 
است ؛ و۲ کاهم که چه پاداش بزر کی خواهم ذاشت . 

- دد معنی «معردف » گفته‌اند که ممردف , شيرین د خوشگوار و ذیبا 





پنده دددستار «هواداد شما , عردی گفتاری آماده کرد‌ام , که 
ددعرصهةٌ ذفاف بیمانند است . 

- این شعر من » بردوی منابر قرار گرفته دنشان می‌دهد که این ددستار 
شما - درسوك شما - آزدده است . 

- این چکامه‌ای است که درسال ۷۷۲ سروده شده است . 

- پدیدآ دنه این چکامه (عروی سخن )۰ حسن‌آل ابی عبدالکريم از 
خاندان مخزوم است . 

و از سوی شما » سخنش_بددجهٌ قبول دسیده, و مثل‌آن شاعر نگفته 





1۸ القدیر ِِِ‌ِ۳ 

است که : « امید است که - هی گاه ددست باشد - به درجة قبول تو پرسد »۲ . 

تا آآن رو ذ که نام شما برده می‌شود , درد خدا بر شما بزر گان باد ؛ 
نام شما جاددانهٌ تاریخ خواهد ماند  ,‏ از دلها سترده نخواهد شد . 

« شاعر > 

شیخ حنن آل یی عبدالکريم مخزدمی ؛ یکی از شاعران شیعی قرن 
هشتم است . براین قصیده معروف این شاعر » معاصرش علامه شیخ علی شعهینی 
نظیره‌ای سردده است که ذکر لام اد دا قبلا آدددیم » د در ابیات ذیر به آن 
قصیده اشاره کرده است : 

اد مجد « سبی بس روش دارق, همچون خورشید که در بلندیهاک 
آسمان دامن کشیده دمی‌ددخشد . 

- براستی چه نیک و کفته ات سیخ زر کوار دصاحب معالی علی حلی » 
دبا این شس خود , فطبلت بر کی دس آورده ات : 

-( درمیان نياکان داجداد بزر که , هیچ جدی به کمال غ ال یست؛ 





و درمیان بانوان » هیچ پانوئی همچون حضرت فاطمه وجود ندارد ) . 
دخود این نظیره کویی , کوبای شهرت شاعر و توانائی اد دد شس است » 
و می‌رساند که در میدن شعر و عرصةٌ مسابقهٌ چگونه گوی سبقت ربوده است - 
وشیخ سمادی در کتاب ( الطلیعه) بررآن است که شیخ حسن بن زاشد حلی که 
درهمه علوم متبحر بوده‌است 9 تألیفات ادزشمند د قصاید ممتمی دارد - گویشدة 
نظیره بوده ؛ و سید امین عاملی هم دد اعیان الشیمه به دیگری ترا نسبت داده 
است » و نظظرات گونا گونی دد این ذمینه ابراز شده است » و بر محفقان است, 
که به چزه پیست دیکم اعیان - الشیمه ص ۲۷۸-۹۵۹ « جزء پیست ۶ ددم آن 
۱) مصراع : (عسی موعدان صح مك قبول ) اژعطلع قصیدة شییخ علاه الدین حلی 
است که درجلد ٩‏ ص ۳۹۵ ط ۲ ذکر شده است . 
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کتاب ص ۸٩‏ مراجعه نمایشد . 

علت‌عمدث اینکه این لامیه با اثردیگران التبات می‌شود » و کاهی بی‌هیچ 
فرفی از دییکران نقل می‌شود, ایشت که این چکامه در چندین مجموعه‌درخلال 
قساید شیخ حسن بن راشد حلی دیده شده » در حالی که با سبك #شیوه شعر او 
فاصله ذیادی دادد » چناتکه بکلّی انسبك شعری ابن داشد حلی بیردن است » 
وشسر او در درجه اعلی‌رداني دانسجام دآراسته به قوتداستحکام است ؛ دلامیه 
منسوب به اد این صفات دا ندارد . 

به هرحال ,آنچه مسلم است؛ سرايندة این‌اثر » دد قرن هشتمآ نوا سردده 
چنانکه در پایان قصیده درضمن بیتی » این لامیه را فآ ورد سال ۷۷۲ هجری 
معرفی کرده است ؛ دچون تاریخ «فات شاعربدس نیست » < از طرفی احتمال 
انتساب این شعر براد دبرابن راشد متوفی فرین نهم پس |زسال ۸۳۰ وجود دارد؛ 
شرح حال این شاعر را در ددیف شاعران قرن نهم آوددیم . 





مسا 
ی 
مین قنور 


بسهتعالی 


شاعرا آن غدیر 


درقرن‌دهم 
شیخ کفعمی . (متوفی )٩۹۰۵‏ 
- خرم د مبارك باد دوذ غدیر _ روذ بهروزی دشادمانی . 
- روز کامل شدن دین‌خدا ." روزتمام کمال نعمت پرددد کار بخشاینده. 
- دوذ دستگاری دنجات ‏ روز سلاح پذیرفتن همه آمور . 
- روزی که مرتنی» پددجسن‌دحتین ۰ امام بزر کوار به آمیری دسیدی 
۵و روزی که توسط جبرئیل : خطاب ؛ تقذیر پردرد ار دانا و توانا 
اذل شد . 
- روز مبار کی دسلام مصطفی_ وخاندان پاك تابن کش . 
- روزی بنام غدیر که ولایت بزد کوار علی آمیرمومنان شرط کردید . 
- ددزی که ولایت علی » به همه خلایق که بیناثی و شنوائی داشتند, 
عرضه شد . 
- علی دصی پیامبی » باد و دوستاد اد دنابود کنند کفر «کافران است . 
۶ بارانی است که درخشکسال ببادد ؛ همسر کرانمایه حضرت ذهرا» 
بار رسول وچراغ تابنده است - 
-مایةٌ امن شهرها و کشودها , ساقی بند کان صالح دد دوذ دستخیز 


۳ شاعران غدیر ۳ 


با شربت خوشگوار است - 
- وآنکسی است که ستاره در خانه‌اش فرددآمد , دبا چن در ژرفای چاه 





به نبرد بر خاست . 
تو از جنکه بدر و احد سال کن» که چه مایبه حمله‌ها و دلیری‌ها 





به خرج داد . 
- پیشوای صفوف جنگ , و پذیرای میهمانان » د کسی بود که همچون 
شیر بیشه در به آن بود . 


۰6 دلاوری او دا اذعمرد ومرحب‌ییرس ؛ د در رو صفین وشب«هریر» 
شخصیت او دا بردسی کن . 

- چفدر دین خدا را , با شمقیرآخته و عزم‌آهنن در نبر‌دها بادک کرده 
است . 

- او بیست‌دشش نبرد ددالتزام پیاهبر هاشمی بشیر دتذیر داشته است . 

- داد » بفرمان‌پیفمبر» فرمانده جنگهاکسرعه بوده .که جزادفرمالردایی 
فداشته است . 

دنبالكٌ شعر 

این ابیات دا از قصیده کفعمی بر گزیدیم , که در کتابش معردف به 
( البسباح ) ی ۷۰۱ آمده و به طبع‌رسیدم , وبیش اژ ۰ بت است که در آن 
آمیرالمژمنین 639 دا مدح , د دوذ غدیر را توصیف می‌کند , ومختصاتدنامهای 
معروف آن دوذ را می‌شمارد ۰ این اییات دا ددآدامگاه مقدس سیدالشهدا 
در کر بلاکشر یف سردده » دهنگام‌سرودن» درسنین بالای پیری بوده و دراییات 


۱) شب هریر یا ليلة الهربرنام شبی است که در آن‌جنگت سختی‌میان سیاه امیر | لمومنین 
علی علیه السلام و سپاء مماویه واقع شده . 


ِ ای ۳ 

ذیر به این معانی اشاره کرده است : 

- این‌پیری کهنسال است که طول‌عمی,جامهٌ پیری‌را بر تناو کرده‌است. 

- بیم دهنده ای که پیش او آمده , خطاب براد کفته است که پناه می‌برم 
آذاین بیم دهنده به خاندان دادلاد پیشمبر. 

-من به پیشگاء امام شهید حسین ل بادلی انددهباد و سرشك دیزان 
مه 

- من در برابر ضریح مبارکی ایستاده‌ام , که نابینا دذآن مقام » بینایی 
خود را باز می کرداند . 

- به آستان امام هدی و پیشوایی آعده‌ام که سر گشتگان بی پناء دا پناه 
می‌دهد . 

-- امیدآن دادم کهب 





بیرم » و استخوانهايم دد این خالك پالك دد کناد این 
مزادها دفن شود . 

- تا مگی دربهشت سکني گزینم, دبا حوریانآدمیده دد کاخها به سربرم 

- من به پیشگاه دارندة معجزآت »بأریافتهام» پیشوایی که پدست طاغوتها 
شهید شده دخونش جادی گشته است . 

این شا قصیده‌ای دادد بالغ بر۱۲۰ پیت که ددآن ردذه‌های مستحبی 
را که در ایام خاص ذکن شدهآ درده د قصیده در ( المصیاح ) آمده و مطلع آن 





این ۱ 
- خدایی را سپای » که مرا به راه رشاد دایمان هدایت کرده. 
و درود خدای ذدالجلال برپیامبی مصطنیوخاندانش باد . 
آنگاه گوید : 
- در روز نهم از تک حجة روزه بدار , و پس اذآن حج را به جای آر. 
- مگرآ نکه از این دعا ناتوان باشی » با ددهلال آشکار شلك بکنی . 








و ازجملهةٌ این ابیات ات 
- دیس اآن » روز غدیر خم دا دوژه بگیر , و در هیجدهم آن ماء» 





شم میا بکار بر - 

- درچنان دوژی » اص امامت مرتضی علی برپیغمبی ناذل شده است . 

- براستی که در این رو » اسلام کامل کردید , روزی که فضیلت آنرا 
قلمها نمی توانند بشمار ند - 

دوزه کرفتن دد این روذ » با يك عمی ردذه برابر است . دد این هفت 
روز که باد شد » طبق فرمان روذه بدار . 


شاعر 
خ تقی الدین ابراهیم پزشیخ زین لین علی پس شیخ بدرالدین‌حسن 
د اه پس شیخ عٌل د او پس شیخ صالح د اد پسر شیخ اسمعیل حادئی همدانی 
خارفی عاملی کفعمی لویزی جیعی اس . 
این شاعر » یکی از بر گان عم و ادب قرت تهم ؛ و اف کسانی است که 
پرچم حدیث دا درهمه جا به اهتزاز در آدرده» و کنجینه‌های ممرفت و نوادد 
را به چنگهآوددهاند . با تألیقات مهمی که دادد ء و احادیث و فضل ذیادی که 
اند خته , مدم دا بهره‌عشد کرده است . دهمه این قضایل » با «رع بسیاری توأم 





بوده است . 
ملکات فاضله و تقوای الهی ۶ روحیات پسندیده ؛ همچون جامه‌های 
ذرشالی اد دا ددیر گرفته د ذیود بخشیده است ؛ و همچون باذدبند طلا 


بسته » «اندام ادرابااینذیودها آراسته است ؛ وتباد گرانمایهاش 





بر با انش 
به انواد «لابت‌می‌دسد" » یعنی به تابعی‌بزد کوار حارث بن عبدالة اعودهمدانی؛ 





۱) صاحب « الریاض » نب این‌شاعر دا ددشرح حال پددش شیخ 





۲۳ القدیر ۳۵ 





و این شخصیتی است . علوی مذهپ « دادای مراتب بزد کک د دانشی بسیاد » 
و از فتهای شیعه بوده که ترجمه‌اش دد شرح حال یکی ازنواد کان برادر این 
شاعر بعنی شیخ حسین پدد شیخ بهائی - قدس اسرارهم - خواهدآمد . 

همه کتابهای معجم پا نتایش فرادانی شرح حال این شاعر را آوددهاند 
ازجمله ترجمة حال او دا در « امل الامل ۶,6 دیاض العلماء »,« تفع الطیب» 
6 : ۳۵ وبیادی ما خذ دیگر که‌پدایم و آثاد ذیبا دا تقل کرده‌اند ازجمله: 
« ریاف الجنه فی‌روضة الرابعة > , «روضات‌الجنات » ص ٩‏ , « تکملة امل‌الامل» 
تألیف سید پزد کوار آبو ی حسن صدد کاظمی ‏ < اعیان الشیعه » ج ۵ : ۳۳۹ 
۸« الکنید الالقاب » ۳ : ۹۵ , « سفينة البساد» ۱ :۰۷۷« الفوائدالر ضوبة » 
۱ «میخهُ شیخ بزد کوار داذک»45 : 


تلینات میم 

۱- المسباح که در سال ۸٩6‏ نگازش یافته . *- البلد الامين » ۳- شرح 
السحفية . 4 المقصد الاسنی فی رح الانتماء الختثی » ه دسالة فی محاسبة 
التنس » ٩‏ کفاية الادب ‏ فی امثال العرب دد دو جلد» ۷- قراضة ا 
درالتضیر ", ۸ب صفوة السفات‌ددشرحدعای‌سمات » هک فروق اللغة » ۱۰-المنتقی 
فی العوذ دالرقی » ۱۱- الحديقة الناضرة ؛ ۱۲ نور حدقة البدییم فی شرح‌بعض 
القسائد المشهودة ‏ ۱۳- النحلة" » ۱6 فرج الکرب , ۱۵- الرسالة الواضحة فی 








+ به حادث همدانی دسا نده و در « تكلمة الامل » سید حجت « صددالدین » نوشته است : 
در آخر کتاب ( الدروس ) که به خط خود او است » آمده که اوکفسی ولوذی و ازسوی 
پدد جبمی ونبش حادثی است . 

۱) دد « تکلمة امل الامل »» نام اين کتاب را « نهاية الادب » آورده است . 
۲) تلخیص مجمع الییان طبرسی . 
۳) ددتکمله » نام آن دا « الشخبة > آورده است . 





۹ ی شاعران غدیر ِ ۳۳ 
شرح‌سورة الفاتحة , ۱3- العین المبصرة » ۱۷- الک وکب‌الدری » ۱۸- ذهرالربیع 
فی شواهد البدیع » ۱۹- حیاة الارداح فی اللطائف «الاخباد دالااد که درسال 
۳ آنرا تمام کرده است » ۲۰- التلخیص في الفقه , ۲۱ ادجوزه‌ای در مقتل 
حین 30 د امحابش » ۲۲-مقالید الکنوز فی اقفال اللفرذ » ۷۳- دسالة فی 
دفیاتالعلماء , ۲- ملحقات الدروع الواقیه , ۲۵ - مجموع الغرائب ۲۹-اللفظ 
الوجیز فی قراءة الکتاب العزیز , ۲۷- مجموعة کبيرة مشتملة علی دسائل 
کتابات » ۲۸- مختصر نزهة الالباء فی‌طبقات الادیاء ؛ ۲۹- اختصادلسان‌الحاض 
دالندیم . علاده براین » تألیغات دییگری نیز دادد , که سید بزد کواد (امین) ؛ 
صاحب ( الاعبان ) , تعداد] نها دا به 44 دسانده است . 

برخی اذمشایخ دوایت کفتمی عبادتند از : 

پدر بزر گوارش شیخ زین الناین جلی د شیخ علی بن یوس فین الدین 
نباطی بیاضی صاحب کتاب « الساط المستقيم » د سید حسین بن هساعد حسینی 
حاثری صاحب کتاب ۶ تخفة الابرار فی مناقب اثمة الاطهار » 

د سید علی پسس عبدالحبین موسوی صاحب « رفع الملامة عن علی 3 
فی ترك الامامة > . 

پدر این شاعر » یعنی شیخ ذین‌الدین علی » جد جد شیخ پهائی است » داد 
یکی اذبزد کان شیعه و از فقهای برجسته است که از اد « پسرش ( شاعر مورد 
نظر ما ) دوایت می‌کنند » و از پدرش به عنوان » فقیه بزر که پرهیز کار » نام 
برده می‌شود . دشیخ علی بن ع بن علی بن محلی » استاد برادد ین شاعر بعنی 
شمس الدین عی , درمتن اجاژه‌ای که داده ء اذاد به علوان ولقب « شیخ علامه » 
ذین الدنیا د الدین » شرف الاسلام و السلمین »" باد کرده است » و دفات ای 
شاعی - قدس سره - بسال ۸۷۱ بوده است - 








۱) ده : اجاژات الیحاد ص ۵ - 





۲ 





الفدیر 





شیخ ذین لدین علی پنج پسر داشت » بقراد ذیر و 
۱ شیخ تقی آلدین ابراهیم کفعمی ؛ شاعر مودد تر جمه . 
۲ب رضی آلدین » ۳- شرف الدین . 
4 جمال الدین احمد ؛ صاحب « ذبدة البیان فی عمل شهر رمضان » که 
شاعر ما , درتألیفاتش از اد تقل می کند . 
الدین غ » نیای پدر شیخ بهاثی . که اذبر جستگان مشایخ امت 





است ؛ « استاد بزر گوار شهید ثانی اذ اد به عبارت « شیخ امام» یاد کرده: 
و دراجازه‌ای که به نوماش شیخ حسین بن عبدالسمد پدرشیخ بهاثی صادر کرده ! 
به این آم تصرریح نموده است ۰ 

محقق کرکی , دداجازة خوّد به شم الفیین عْل مزبود » اد دا « پیشوای 
بزد کان عالم > نامیده است ( به تقل دبا العلماء ) . 

وسید حیدرپیردلی در تجاذة خود.به سید حسین کر کی ؛ پیشوابی «امامت 
اد را تص‌یح کرده است , «علامهٌ مجلسی دراجاذات خوداذاد به عبارت‌«صاحب 
الکرامات » باد کرده است . 

شمس الدین » بیشتر ددمحض‌عزالدین حسن بن احمدین بوسف بن عشر» 
عاملی » متوفی ۸٩۲‏ دری خوانده » 2 نیز اجاذه‌ای از شیخ علی بن عْر بن علی 
بن محلی متوفی ۸۵6 کسب کرده , که دد بخش اجاذات بحار ذکر شده است 
( ص 44 ) .این شخص - که خدایش دحمت کند - دد سال ۸۷۲ به دنیا آهده 
وبسال ۸۸۲ در گذشته است . 

شیخ کنعمی» این شاعی بزر که به نقل کشف الظنون در کربلای مشرفه 
فته است» اهبیلت خوددا دصیت کرده بود که دد حاثر مقدس؛ 







: اجاژات البحاد . ص ۸ . 





#7 شاعر ان غدیر ۳۳ 
درناحیه‌ای به نام «عقیر > " دقن شود » چنانکه گفته است : 
«- به خاطر خدا» اذ شما می‌خواهم که پس اذ مر کت » مرا در خالد 
» به خاك بسپارید » . 
- چرا که من درآنجا , هسایةٌ شهید کربلا. سلالاً رسول ال , آن 





بهترین پناهگاه خواهم بود - 

- آنجا است که من » بیآ"نکه با تکیر دمکثر بحث 3 کفتگویی داشته 
باشم , در آرامگاه خود بی هیچ هراسی خواهم آرمید . 

- آنرو که مردم ؛ ازشمله وآ نش جهنم دحشت زده خواهند بود» من 
درجاییگاه خود د روزستاخیز درامان خواهم بود . 

- من تجربه کرده‌ام کة اعراب »مهمان‌خوددا گرامی می‌دارند , و او دا 
از دسیدن هر کززندی نکاهبانی و حمایت می‌کنند . 

- بنابراین, فرزند پامبر ۶ چگونه ممکن است‌اذ کسی که بی‌هج‌بادری 
دریناه اوآ رمیده است » دفاع تکند > 

- این عاد است که صاحب قروق د قلمردی , شتر سواری دا که درآن 
کمراه شده » باری نکند و اد را حمایت نکند .> 

سید امین ضاحب « اعیان الشيعة » درص ۳۳۹ 6 ۵ خود نقل می‌کند که 
این شاعر بسال ۸6۰ به دنیا آمده , داين معنی ازقصیده‌ای که ددباب علم بدییع 
سردده » برمی ید . لکن این قول » خیلی اذصواب بدود است ؛ د با آ نچه خود 
سید گفته , تضاد ومنافات داد , چرا که او به خط خودش در کتاب « دروس » 


۱۷۲ 
۲) عقیر » شاید نام بمضی نواحی کربلا باشد » همچون » غاضریه » شاطی فرات . 
ویه همن‌جهت بود هنگامي که ازامام حسین علیه السلام دد مورد نام این‌سرزمین پرسیدند » 
درچواب آنها اشاده به میتی به نام « عقیر » کرد » وقرمود : ازسرذمین عقیر به‌شدا پناه 
مي‌بر) . و ممکن است این‌نام ؛ اژعقیر بعتی « شریفی که کته شود » : گرفته شده‌است . 














الفدیر ۳۹ 


شهید ص ۳۵۰ نوشته که در سال ۸۵۰ اذ کتابت آن فراغت یافته است ؛ و حال 
آنکه شاعر ء این کتاب را قراءت, دبرخی حواشی که خود دلیل فضل اد است» 
برآن نکاشته است . 

همچنین از تالیفات او ۰« حياة الارواح »- که بسال ۸6۳ از تألیف آآن 
فراغت یافته - نقل شده است . 

«مجموعةٌ بزر کی‌تیز, به تقل صاحب ریاف , به‌اد صبت داده شده و گنته 
ائت : این مجموعد را برخط خود شاعر » در ایردان از شهرهایآذربایجان 
دیدم , که تادیخ اتمام کتابت آن سال ۸4۸ , دتاریخ نگارش بخشی اذآ ۸4۹۵ 
دپخش دیگر سال ۸۵۲ بوده است . 

صاحب اعیان . درص۳۳۹: تادیخ در 





ت شاعررا نامجهول ؛ ددر بعنی 
جاها نقل کرده است که ببال ٩۰۰‏ دفات یافته , لکن مأخذ آنرا ذ کر نکرده 
است . و کمان می‌ردد که این تک بصحت باشد , ذیرا اد درسال ۸٩۵‏ نده 

بوده د در همان تاریخ ؛ ازتألیف کتاب (المسباح ) فارغ شده است » و درتادیخ 
تألیفات دی » تادیشی بالاتر اذ این دیده نشده است . باب رآ نچه سید الاعیان ۲ 
از تاریخولادت اوبعنی‌سال۰ ۷6 استفاده کرده » درهنگام تألیف کتاب‌مسباح »سن 
شاعر 96 سال بود,درحالی که در قصیدء رائیه‌ای که درمصباح» دارد, گفته‌است : 

-« پیرمرد سالخورده‌ای که حوادث روذ کاد » جامهٌ پیرک دا برتن او 
پوشانده است >. 

از مجموع آنچه تقل کردیم » برمی‌آید که شاعر » دد ادایل قرن هم 
ولد یافته ,و دد سال ۸۶۳ مولفی صاحب نظر ۶ اندیشمند بوده , که بزر گان 
تألیفات او را ستوده‌اند, و در هنگام تألیف < المصباح »» پیرمرد سالخورده 
و کهنسالی بوده | 


۱) منود » مرحوم سید محسن امین عاملی ؛ صاح بکتاب « اعبان اأشیمه » است ۰ 








۲۲ ۴۰ 


شیخ اسماعیل شجر؛ نسب شیخ کفعمی دنوژ 
خ سالح ‏ برادرش شیخ حسین ( پدد شیخ بهالی) 
شیخ خل 
شیخ بددالدین حسن 
ذین الدین علی متوفای ۸۱۳ 
شمس‌الدین یل ال الدین‌اجد شیخ‌آبراهيم كفعتي شرفالدین دشی‌الدین 
دفات ۸۸۱ 





شیخ مبدالسمد. ابوالمکارم‌هبةا زهرة 
دفات ٩۳۵‏ دلادت ۸9۸ 
شیخ علی که تر جمه‌اش‌دا ابوالمحاسن عل 
درضمن اجاذه جزاثری بزر کكآدرديم تولد ۸٩۲‏ 
نودالدینابوالقاسم علی ‏ حسن شیخ غ . فیخ‌حین . حاح زین‌امابدین 
تولد ۸٩۸‏ تولد ٩۰۳‏ ولادت ٩۰4‏ 
شیخ بهاء الدین شیخ عبدالسمد 
تولد ٩۵۳‏ تولد ٩0۲‏ 


۷ 
قرن دهم 


عزالدین عاملی 
متوله ٩۱۸‏ 
وفات یه 
-من کجا ملامت می‌شوم , درحالیکه‌کارم شهرت جهاني , دارد ء و از 
هرفردماية خواری بر کنادم؟ 
- پیامبرد آل پیامبررا دل‌بسته‌ام » وهمواره اژعدل سخن گفتهام » هر گاه 
بگویم که چه حامی خوبی است . 
- تباری دارم که شايستة احترام است ؛ ‏ نسبت دپیوندی بادلایت بزر گه 
دارم . 
در روز دستاخیز » تکیه گاهی چون‌ایشان دادم ؛ و درقيامت » جایگاه 
لکولی خواهم داشت ۰ 
- چرا که من درشداید #پیشامدها , با اينکه سخت گنهکادم . 
- برادر مصطفی دپدد ده پیشوای جنت ء «آن کسی دا که همس فاطمه 
و داماد پیغمبر است » فریاد خواهم زد دبه اری خواهم طلبید + 
این شخصیتی است که محبوب پرورد کاد بزر که ,و ددست بهترین 





امبر بشیر وپذیر است ‏ 


۲ 





شاعران عدیر 








پیشوایی که پر تواقتان تیر گیها , و کفایت بخش بزد کان» 9 - مه 
نص حدیث غدیر - پیشوای بند کان است . 

- اوست که انددهها را می‌زداید , و از نهانها آ کاه» و بفرمودة خداع 
۲ گاه » پاك دمطهر است . 
او دادیادترین دادد مردم ؛ و نهابت آرزدی ایشان؛ درد شنوا د 





پینابی است , که تیغ منیت وآرامش دا به کف دادد . 
دنبالةً شعر 

این ابیات » سر آغاذ فسیده‌ای است که شبخ حسین بن عبدالسمد عاملی 
پدد شیخ بهائی سردده است . پین" آذ,مدتی که اذ سرايش این قسیده گذشت + 
تمامآ نچه‌را که دراین قصیذءذکر کرک ؛ آیلودمیسوطشرح کرد و در آن‌فضائل 
أمیرالمومنین ل) دا به دفایتاهل سنت_تقل نمود » اذجمله دد تضیر مصراع 
« دمولی الانام بنص الفداین » کفته است که مراداذ آآن » دیداد غدیر خم است. 
است : احمد بن حثبل, 
ایها الرسول بل 





دپس اذ آن » حدیث غدیردا آدرده , کة خلاصة آن این 
آن را با ۱٩‏ واسله دثعلبی با چهارطریق دد تفیر أبهٌ 
ما اتزل اليك من رپك > آورده‌اند . 

دابن مغاذلی به‌سه‌لریق آن دا تقل کرده» ودر « جمع بین صحاح ست » 
آنرا آورده وبه کفتةٌ این مغازلی» حدیث غدیرخم دا ازرسول ال حددد 
بکصد تفر نقل کرده‌اند . 

ول بن جریر طبرگ مودخ مشهور » حدیث غدیر دا از ۷۵ طریق نقل 
کرده » و کتاب‌دیژه‌ای در آن باب به نام « کتاب الولاية » نوشته است . وحافظ 
]بوالعبای احمد بن عقده » این حدیث را |ذ۱۰۵ طریق‌تقل کرده د کتاب خاصی 








دداین موضوع نوشته است » واینهمه از حد تواتر گذشته است 2۰ این حدیث » 








دریاب امامت ووجوب طاعت » نص‌روشن دمتبری است که 
تأدیل در آن دا اثبات می‌کند ۰ چنانکه حال د مقام حدیث هم آن را قبول 
تدادد ؛ نجا که پیقمبر فرمود :آیا هن بررشما از نفمهایتان ادلی د برتریستم و 
۶ معنی این عبارت , بعد از نزولآةٌ « یا ایرا الرسول 6۰۰۰۰ » دنظای رآن‌کاملا 
دوشن است . داصحاب تأدیل ازمعنی‌این شعرابوالطیب غفلت کرده‌اند که گفت: 

- فرط کن که من‌بگویم این صبحگاه دوشن, شب است .]یا این گفته » 


عالمیان اذپرتو روذعحروم می‌مانند ؟ 





شرح حال شاعر 
عزالدین شیخ حسین پسسالِ شمی‌الدین غل د اد پس ذبین الدبین 
علی د اد پس بددالدین حبن و اد پس)/سألح بن اسمعیل حارئی همدانی‌عاملی 
جبمی است . این شاعر از رو کرحت علی 9 در خانواده‌ای که بواسطةً 
ولای خاندان عترت دعضفّت, یه شوّافتوعجد موطوف بوده : پررورش بافته‌است. 
دبی جهت‌نیست که آمیرمزمنان علی 2 : به جد اعلاک این شاعر بعنی حادث 
بن عبدال اعود همدانی خادفی " بهنگام دفاتش » عقیده و ایمان درستش را 





تصدیق کرده و دلا دمحبتش‌دا بشارت داده است . شاعر مورد ترجمه‌ما ؛ مراتب 
انتسابش را به این دستار علی ( همدانی) ددنامه‌ای که به سلطان شاه طهماسب 
بسال ٩۷۸‏ بخط خودش نوشته » باد کرده است ؛ دهمین معنی دا دراجازه‌ای که 
به شا کردش شیخ رشیدالدین پسشیخ ابراهیم اسفهانی, بتاریخ نوزدهم جمادی 
الادلی ٩۷۱‏ نوشته » دنیز درضمن اجاذه‌ای که - به تقل ازمستدرك الاجاذات ؟ 
۱)خادای به کر داه» منسوب به خادف ۰ ناحیتی از همدان است. و او دا 
حوتی هم گفه‌اندکهآنهم منسوب به ناحیه‌ای اژهمدان است . 
۲) یکی اذ بخشهای « مستدراء البحار » شیخ اجل‌دازی . کتاب گرائمایهٌ ضخیمی 
است که مطالبی‌دا که علامه مجلسی-قدس سره نیاورده : نقل کرده است. این اثربزد گکسم 








۴۴ دپ ۱۳۳۳ 
شیخ حجت میرذا رازه سا کن سامرا - به ملك علی : 
آشاده کرده است . 

پسرش شیخ بهائی نیز , در اجاژه‌ای که بسال ۱۰۱۵ به مولی صفی الدین 
عل قمی صادر کرده » به این اتتاب اشاره کرده , و در ص ۲۷۹ کشکول ( طبع 
مصر ۱۳۰۵ ) چنینآودده است : اذنهج البلاغة , ازنامه‌ای که آأمیرالمژمنین چم 
به حارث همدانی جد کرد درنده این کتاب » نوشته است . 

د کردهی ازبزر کان طائفه دمشایخ امت ۰ که معاصر یا نزديك به عصس 
شاعی موردتر جمه ما بودماند, به انتساب شاعربه آن اجداد پاك تصریح کرده‌اند. 
که ازآن چمله است : 

۱- پیشوای ما شهید ثانی, ذراجازة خود که بسال ۹۶۱ به این شاعر‌صادد 





۷ شیخ حن » صاحب معالم تایه ددایت مستدرله , دراجازه‌ای که اذ 
این شخصیت ددسال ٩۸۳‏ خواننقه است » 
۳- شیخ بو ع پس‌عنایت ال , مشهور به بايزید بسطامی دوم , در اجاذه 
خود به سید حسین کرکی بسال ۰۱۰۰6 
سید ماجد پن هاشم بحرانی» دداجاة خود به سید أمیرفشل ال دست 
غیپ بسال ۱۰۲۳ + 
سه به چندین جلد سرمی‌زند ؛ و اجاذاتی دا - دد حدود دو هزار اجازه - گرد آورده که 
مي وان با مجلدات بحاد مقایسه کرد . وبرای‌کسی که به پژوهش دداین اثرارزنده بخیزده 
آشکار می‌شود که از هر کران » علم از آن می‌تراود ؛ و فراوانی دا دد بر گرفته ؟ 
و چیزهایی دادد که بیان , از ادای حق و همت از اددالد مقام آن عاجز است ؟ و ذیان 
متایشگران به پایگاه این کناب نمی‌دسد . این کتاب گرانمایه » نام او دا همواده پایدار 
و جاوید داشته ؛ وذیان شکران بهره مندان دا ؛ پیوسته به‌ذکر خیر گشوده است . -قدسالقه 


روحه وطیب وس . 








سب با 

مولی حستعلی پسر مولی عبدالٌ سترع» دد اجاذه خود به مولی تّ 
تقی مجلسی که ددسال ۱۵۳6 نوشته است . 

- آمیرشرف الدین علی شولستانی نجقی , دراجاذه‌ای که به مولی عغرتقی 
مجلسی درسال ۱۰۳۹ نوشته است . 

۷- سید تودالدین عاملی برادر سید غی صاحب « مداد » » دد اجازء‌ای 





که بسال ۱۰۵۱ به مولی عی محسن بن عی مومن نوشته است . 

آمیرسید احمدعاملی » داماد سید آمیرعی باقی داماد , که اذاد درطرق 
ردایتش نقل کرده است . 

٩‏ مولی ی تقی مجلسی درطرق ددایت خود ( سحیفٌ سجادیه ) در سه 
مود که درضمناجاذات بحار: ۱۵ ۰۱2٩‏ ۱4۹آعده -» دنیزدراجازه‌ای 
که به میرذا ابراهيم پسر موی کاشف آلدین عی بزدی در سال ۱۰۲۳ داده ؛ 
و دداجاء به مولی غُل سدق کن‌پاسی اسقهانی همدانی بسال ۱۰۹۸ ددضمن 
اجاذات خود به .مکی انا کو3انش, دهم چنین دراجازه‌ای که به پسرش‌علامة 
مجاسی داده براین انتساب تصریح کرده آست . 

۰ آقا حسین پسآ فا جمال خوانسارء» دداجاذه خود به أمیرذد الفقار 
درسال ۰۱۰۹4 






۱- محقق سبزداری ( مولی ی باقر ) » دداجازه خود به مولی عٌر باقر 
کیلانی بسال ۱۰۸۱ 9 دراجاژه به مولی عل شفیع به سال ۰۱۰۸۵ 

۲- شیخ قاسم بن غٌل کاظمی - برطبق آنچه دد «مستدرك الاجاذات» 
آمده - دراجاذه به شیخ نورالدین غُ پس شاه متضی کاشانی به سال ۰۱۰۹۵ 

۳-علامهٌ مجلسی در دو جا , دراقادات خود , در ضمن اجاذات بحار 
ص ۱۳۵ «موارد عدیده‌ای » دراجازاتی که به شا گردانش, داده ؛ این اتصاب دا 
تأیید کرده است . 





شاعران غدیر ۳ 





حام الدین پس جمال الدین طریحی ء دراجازه‌ای که به شیخ 
غر جواد کانظمی درحدود سال ۱۰۹۰ صادد کرده است . 

۵ سید آمیرحیدرپسسیدعلاء الدین حسینی پیردنی » در دوجا درضمن 
اجاذء خود به سید حسین مجتهد پس سید حیدر کرکی داده است 

شیخ نی حسین مجلسی عاملی » در اجاذه‌ای که به شیخ ابوالحسن 
شریف عاملی درسال ۱۰۰ داده است . 

۷- شبخ غر حسین میسی عاملی دد اجاذه‌ای که به شیخ ابوالحسن‌شریف 


عاملی در سال ۱۱۶۰ داده است . 

۸- شیخ عبد آلوأحد پسر عى بودانی دد اجاذه خود به شیخ ابوالحسن 
شریف فتونی عاملی بسال ۰۱۱۰۴ 

۹- آمیر ی سالح پسر عبدالواشم راجازة خود به شیخ ابرالحسن شریف 
فتونی بسال ۰۱۱۰۷ 

۰-شیخ‌سفی‌الدین پسس فخرالدین طرریسي دداجاذه‌ای که بهشیخابوالحمن 
شریف فتولی ددسال ۱۱۱۱ وموآدد متعددی در دیگر اجاذانی که بشا کردانش 











داده است . 
دشیخ جعفر خعلی بحرانی" متوفی سال ۱۰۲۸ درضمن فسیده دائیه‌اک که : 
به اقتضای رائیهٌ شیخ بهائی سردده «شیخ دا دد آن ستوده و فصیده‌اش را تفرربظ 





کفته : چنینآددده است + 
فیا ابن الادلی ص ۲۲۱ 
- ای کسی که فرزند بزد کانی هستی » که دصی پیامبر چنان کسان دا 
ستوده , کسانی که هیچ دست انکاری » بزر کواریآنها دا نتواند رد کند . 
- در جنگ صفین , آنجا که اذ ددستاداش کسی نمانده بود که دندان 
حمیت خود را برای جنگ بفشارد وفرار نکند . 


شخص دد ( سلافة الصر ) و ( اتواد البددین ) آمدء و بحرانی 








القدیر ۲ 








- سپاهیان دشمن » آذاین‌بزر کوادان چنان دلادری دیدند , که همچون 
پردانگان که بر کردآتش شتاب کنند» جنکه دا پذیر! می‌شدند . 

- شمشیرهای برهنه خود دا از تیامها برآهيخته ؛ و بر سر مردم فاجر 
دتبهکاری که‌از حق کناده گرفته‌بوده , فرود می آوددند. 

- اینان دسته دسته میآمدند ‏ دجانهاشان دا در این شرب و بشضور از 
دست می‌دادند . 

- تیفها دا اذنیام بر کشیده ؛ د سرهای دشمن دا می‌پراندتد ؛ دشمنی که 
ازحق جدا کشته دفسق دتباهی پیشه کرده بودند . 

- میآ مدند دبه ذانو می‌افتادند, چنانکه کوبی شتری دا می‌خوابانشد ؛ 
مکی مت دا پند - 

- دد این هنگام بود که چاتش خرم ]رام می‌شد, د نشان این پیم دا 
در چشماش می‌خواندند , که درباد آل حمدان هی گفت . 

- آنگاه که‌درپانی دا بهک دا بدستآورم , بهسی که آثار داخبار 
درست , از آن نشان داده‌اند (می گفتم ای آل حمدان همگی بسلامت وازد 
شوید ) " در این اییات به دلادربهای بل همدان دد جنکه صنین » وحم چنین 
به پهلوان مجاهدحارث‌همدانی جد این‌شاعراشاره کرده , که چکونهمیرمومنان 
63 اددا تعریف کرده 2 فرموده بود ای مردم همدان ؛ شما بمنزلهٌ ذره د بر 
پیکار متید , چزخدادا بادی نکردید , دبه جز خدا کسی‌را فرمانبری ننمودید. 

دراین هنگام بود که دلاوران دا به باری‌طلبیدم » پهلوانان همدان که 
هر کز تن به پستی نداده بودند« دعوت مرا پذیرفتند . 
ن فادسان قبلةٌ همدان بودند , که ددسپیده دم نبرد » پای ار جنگه 








سخ التوادیخ » ددباب صفین این گفتاد آمده و یبت دراصل چنین است : 
فلو کنت بواباً علی باب جنة لقلت . لحمدان. ادخلوا بسلام 


۱۹4 شاعران غدیر ی 
بدد نبرده دهمگی براین کار شکر گزار و خشنود بودند . 

- با نیزههای ددیتی» شمشیر بر کف : چنان حمله می‌کردنه که کوثیا 
شعلهة ی مس کشیده است . 

- همدانیان‌به ژیوراخلاق «دینآراستهاند ,۲ نگاه که به ندب رخبز ند, 
دشمن شکن دپایدادند . 

- در چنگها , تلا وعزم بی ربا دشهامتی بی‌چون ازخود تشان می‌دهند» 
وه کز کفتارشان به دروغ و کناهآ لوده نیست ۰ 

وآنگاه که به خانه‌شانداردشوی » ازتوبمهربانی مهمانداری می‌کنند» 








وخدمت دخوداك خوشگواد می‌یابی : 

- خداد ندبهشت دا برحمأ نا پاداش بدهد , چرا که ابنان درهرمیدان 
جنگی » سد کوپنده دشمنانند . 

هرکاه من بی ود ای پهقت"افتخاد دربانی داشتم » به آل همدان 
می کفتم : به سلام دسلامت دزد شود 

مس شرافت این‌خاندان بزر که » «حارث همدانی» مساحبآمبرمومنان 
؛ د کسی بود که در دلای آن حنرت فانی کشته بود . ادازفقهای بزد که 
شیمه ؛ د یکی از برچستگان روز کاد بشماد می‌دفت . کروهی از دجال عامه 
اد دا ستوده‌انه " , سمعانی دد (خارفی) از « انساب » خود اد را از غالیان شیعه 





شمرده | 





۱) کناب صفین ابن‌مزاحم » ص 4٩5۰۳۱۰‏ ط مصر شرع ابن آبی‌الحدید ع ۱ : 
2۹6۲ 

۲) بجز عدة معدودی » ساير اینان» نسبت به عترت پالد پیامبر کینه ورژیدهاند » 
برشیمیان اهانت کرده و دروغهایی بانته اند و مطالی به ذبان آورده‌اند که هیچ وذنی 


ندارد . 








۹ 





قتیبه در « معارف > ص۳۰۹ او را جزو رجال بزر کف شیمه در ددیف 





صعصعة ن صوحان داصبغ بن نباته دامثالآ نها آددده است . 

ذهبی دد «میزانالاعتدال » ص ۲۰۲ ج ۱ کفته است که : اداذبزد کترین 
علمای تایمی بود . «همو د ابن حج در « تهذیب التهذیب » ص ۱5۵ از ابوبکر 
بن ابی داد نقل کرده‌اند که کفت : حادث , افقه مردم بود . و دد میان مردم؛ 
از همه پادساتر د از حیث تبار ممتازتر بو » فرائض دا ازعلی 3 فرااکرفت ۰ 
و در ( خلاسة تهذیب الکمال ) ص ۵۸ آمده است که « اد ییکی اذ بزرکان 
جع ودک 

کشی دد « رجال » خود ص ۵٩‏ به سند خودازابی عمیر بزاز داد ازشبی 
ردایت می کند که کفت : از « حارث عون شنیدم که می کفت : 

شبی به‌حنورعلی 44) دسیدم » فرموم: ای اعود » چه چیز باعن ش دکه 
اینجا بییبی 4 

کفت : ای آمبرمومتان» بخدا قسم دوستی د مجبت شمافرمود:آباحدیش 
برتو بگویم که شکران آن را به جاعابیادری ؟ بدان که هیچ بنده ای که مرا 
دوست داشته باشد , نمی‌میرد ؛ مگر آنکه با حب و ددستی من در قيامت زنده 
می‌شود . هیچ بنده‌ای مرا دشمن نمی‌دارد , مگ آنکه در دوز دستخیز با آن 
دشمنی دور می‌شود . آنگاه نقل می‌کند که شعبی به من گفت : 7 گاه باش 
که محبت اد سود ؛ دیئض او زیالی به حال تو ندارند ۲. 

د شیخ آبوعلی پسر‌شیخ الط جعفر طوسی , ددص 4۷ امالی باسندش 
اذجمیل بن صالح از بو خالد کاملی ۲ واه اذ اصبغ بن نباته ردایت کرده که 

۱) این سخن‌شعبی ؛ با آنچه پیغمبراکرع ددمحبت آمیرمومنان علی علیهالسلام فرموده 


و دشمنی او د1 سخت‌نکوهش‌کرده : تاقض دارد . به بخشهای مختلت این کتاب ؛ مراجعه 
فرمایید . 


۲) به این صودت نقل شده » لکن « کابلی » صحیح است . 











شاعران غدیر ج ۳۲ 


ان آمرالمومنین علی 9 ؛ دادد حضود 


نها بودم . حادث با قد خمیده راه می‌دفت 





حارث همدانی‌همراه با گردهی اذ 





آن بزد کواد شد» دمن نیز در بر 
وعسای خوددا برذمین می‌زد دبیماربود . علی جْ که خیلی به ایشان علاقمند 
بود» فرمود : چه شده است حادث ! کفت : مصالب روذ کار به من رسیده 
آمیرمومنان ! من تعنهٌ دشمنان تو هستم که با تو خصومت می‌ورفند . 

فرمود ؛ در چه ذمینه با من‌دشمنند؟ گفت: « 
تو دارند , گردهی به افراط وغلو کرائیده‌اند د کروهی میانه دوی کوته پینانه 
دادند »و کردهی هم مردد سر کردان هستند » نمی‌دانند که چه‌کادی بکنند 





فرمود : ای اخا همدان» همین قدد اظهار نظ من برای تو بس » که بهترین 
پيردان من » گرده میانرد هستند» غالیان دعقب افتاد گان نیز سرانجام بهآ نها 
ملحق‌می‌شوند .آ نگاه گفت که پدر دمانر فدای دجود تو باد , خواهشمندم که 
این خبار شك دابهام دا از دلهای‌ما بزای) « دد این مورد ما دا بسیرتی بده - 
فر‌مود:این‌انداه که کفتم» پر‌اي‌توکافی است ‏ د حقیقت دراین‌بیان نهفته است ۰ 

براستی که دین خدا دا »بامردا نمی‌توان شناخت , بلکه باآیات بر حق 
اوست که می‌توان شناخت دینی پیدا کرد . تو حق را شناس , مردان حق دا هم 
خواهی شناخت . 

ای حادث ,همانا حق » بهترین سخنان است . «مجاهد , کسی است که از 
آن پرده برداره و آن دا آشکاد کند. اينك من حق را به تو معرفی می‌کنم » 
کوش فرابده ؛ و نگاه ه کسانی که دد بن باران خود شایسته می‌دانی » بگو . 
"اه باش که من پندء خدا وبرادد دسول ال هستم » ادلین بادد اد بودم ۰د اد 
تگاه بدان که 
من » ددمیان امت‌تبزء نخضتین یار ادبودم . بدین ترتیب این ما بودیم که نخضتین 
طرفداد ان‌حق , و داپسین گروید کان حقیم . اک حارث , ۲ گاه ش که من یار 





را - از آن هتگام کهآدم بن ردح و جد بود - بادد داشتم 





الفدیر ۵۱ 








مخصوص آن بزر کواد هستم ۰ من یار نزديك و داماد ه دصی و «لی پیغمبرم. 
که درآشکاد د نهان با اد همدم هستم . بمن » فهم کتاب د فسل خطاب و داش 
قر نها داسیاب‌داده شده ؛ دهزار کلید در درستری من گذاشته شدهء که با هريك 
اآن کلیدها » هزار باب دانش کشوده می‌شود  .‏ از هربابی اذآن هزار هزار 
عهد. پمن داده شده» د بدین کونه مودد تأیید قرار کرفتهام . با به این عبادت 
فی‌مود که : ليلة القدر به عنوان‌خیروغنیمتی به من داده شد, وبه همه کسانی که 
خاندان مرا نگاهبانی دهواداری کند ؛ و این لطف برما هست تا آتگاه که شب 
و دوذ_ بدنبال هم می‌آیند, د تا هنگامی که خداه ند زمين و ژمینیان دا با هم 
گردآدرد . بر تو ای حارث, مژده می‌دهم که سو کند بخدایی که دانه را 
شحافت و جانها دا آفرید» دوست «اذشین مرا در چندین جای می‌شناسند ؛ 
دوستان و دشمنان من » مرا درهشگام مر گم و ود صراط , و در آن هنگام که 
هریلبٍ نصیب اعمال خود دا بایدببیننتد», می‌شناطند . سپس پرسید : ای مولای 
من » بگو که این ددذ که مرب وقسیت,خواهتل شد, چه دوذی است ٩‏ 
فرمود : آن دوز است کهآ تشیان (ازغیرآ نها ) جدا شوند ؛ دمن با کمال 
درستی د بخوبی » آنها دا قسمت می‌کنم ؛ دمی کویم : این ددست من استد آن 
دشمن من . آنگاه آمیرمومنان رم , دست حارث‌را کرفت و گفت : ای‌حادث؛ 
دست ترا همان کونه کرفتهام. که دسول هقی دست مرا کرفت . و درآن 
هشکام »که من آزحاسدان قريش دمناققان به دسول ام شکوء می‌کردم» بمن 
فیر‌مود : آنگاه که دوز قيامت فرارسد, من دیسمانی دا که با عصمت خدادند 
عرش پیونددارد» ی گیرم ؛ دتویز , اه علی » همان دشته را بدست می گیری؛ 
شیمیان دخاندان نو تیز همین رشته‌را می کیرند ؛ بنابراین تو اک حادث » با ین 
دست دادن » همان لطفی دا که خدا با پیامبر د دصی پیامبرش خواهد داشت 
بدین دسیله دریاب . تو و دوستادانت - کم یا ذیاد پاشندب اذ این نعمت 





2۲ شاعران عدیر 


برخوردادید .و آن ثمر# خیراتی را که کسپ کرده‌ای ؛ خواهی دید . وسه باد 
این کلام دا تکراد کرد . ددایشجا بود که حادث برخاست , دبا شادمانی عبای 
خود را می‌کشید, د کوبی می کفت که دیگر من‌نگرانیندادم» که چه زمانی 
مر که را ملاقات کنم »با اد به دیدادم آید . 

جمیل بن صالح نقل می‌کند که سید پن ع » این اشعار دا برمن خواند : 

شکنتا از کنتار علی درباره حارث , دچه مقام‌شکنتی بااین کفته برای 
او وسیده است « 

- نا که فرمود : ای حارث هر کس بمیرد ؛ مرا دیدار مي‌کند , خواه 
مژمن باشد دخواه منافق . ۹ 

درآن لحظه مر که ,و مرا ند ؛ د من نیز اد دا با اسم و دسف 
و کرداری که داشته ؛ می‌شناسم . 

تو نیز ای حارث , که تاظ مرا خواهی دید ؛ هر کز بیمی به‌خود 
دراه مده» و از لنزش داشتباه خود شک + 

من درآن حال که نشنه خواهی بود» چنان شربت خوشگوار دخنکی 
بر تو خواهم داد , که درشیرینی , آن دا عسل خواهی یافت ۰ 

آنگاه کهآتش عذاب شعله‌ود شود » من خطاب به آتش خواهم کفت 
که حارث را ترك کن » دمزاحم این مرد مباش ‏ 

خواهم گنت که او دا رها کن و بده نزديك نشو , که اد چنگه 
دد دیسمانی زده است که با ریسمان پیغمبر پیوند دارد . 

حارث همدانی - چنانکه ذهبی در میزان الاعتدال آددده- دد سال ۲8 
وفات کرده » دهمین تادیخ را ابن حبان درتهذیب‌التهذیب ع ۷ ص ۱۶۷ دود 
ممردف عبدالحی در شذرات الذهب ج ۱ ص ۷۳ ذکر کرده‌اند» بنابراینآن 
تاریخی که دد « خلاصه تهذیب الکمال » ص ۵۸ آمده و وفات او دا درسال ۱۳۵ 





۳ ار ۵ 





دائسته » ددست فیست ۰ 

شاعر مودد ترجمه ما ؛ شیخ حسین یکی اذ بزر گان طابفه » و از فقها 
۶ دانشمندان اسول دفقه د کلام دفتون دیاضی دادب است . یکی ازشنصیتهای 
خوب این‌قرن به حساب‌می آید که درپیشانیآآن می‌درخشد دنودافشانی می‌کند. 
دبی جهت لیست که استادش شهید انی » در اجازهء‌ای که به سال 44۱ به وی 
داده د در کشکول شیخ بحرانی صاحب حدائق آمده » نوشته است که : 

« این‌برادد راه خدا , که دربرآدری فردی برجسته ؛ ود دیانت شخصیتی 
بر گزیده . د از حضیض تقلید به ادج یقین رسیده است , شیخ بزر کواد ‏ امام 
عالم بیگانه, دارنده نف پا د پا کیزه د همت بلند برجته و اخلاق ببکوع 
انسانی » بازدی اسلام دمسلمین » واه عزت,دنبا د دین ؛ حسین پس شیخ سالح 
عالم عامل متفن متفتن دخلاصة‌آخبار شیخ غجدلسمد پسر شیخ بزد کوار شس 
الهیین غل مشهور به جبعی است ؟- که خذاونت اد را مقردن به سمادت د نيك 
بختی »9 دشمنانش را سر کون بکزداندید» از کبانی است که خود دا بکلی 
به طلب معالی وقف کرده » وبیدادی روذان خود را به احیای شبها پیوند داده 
است » تا بدان پایه که در میدان فضیلت » کوی سبقت از همگان برده , و از 
اقران «ععاصران بر گذشته , و بخشی از عمر کرانمابه خود را دد تحمیل این 
علم صرف کرده , دقصیب کامل « بهره فرادانی اذ آن اند خته , و براین ضعیف 
قراءت کرده است « ال » . 

هم چنین معاص این شاعر : سید أمیر حیدر پسر سید علاالدین حسینی 
پیردنی » دراجاژه‌ای که به سید حسین مجتهد کررکی نوشته , اد دا چنین توصیف 
کرده است : « شین امام ذاهدپارسا «عالم عامل, بر جستهٌ فطلای بزد که‌خلاصة 
فقهای عالیمقداد » فقیه اهل بیت 6ات , بازوی اسلام دمسلمین » مایُ عزت دنیا 
و دین » حسین بن شیخ عالم ۰ ...ال ». 








و در « ریاض العلماء » آمده است: اه مردی فاضل «عالم جلیل » اسولی 
کلم » فقیه محدث, دشاعری‌توانا بود که ددفن «لغز» مهارت داشت؛ دلفزهای 
مشهودی دارد , که دد ضمن‌آنها به پسرش ( بهاثی ) خطاب کرده « اد نیز 


"ثار را سروده که دو لغز ازآن میان, 





پاسخ داده , که به بهترین صورتی 
خیلی شهرت دارد ؛ د درمجالس ادب خوانده می‌شود . 

مولی مظن علی- اذ شا کردان شیخ بهائی فرزند شیخ حسین - 
در رساله‌ای که دراحوال استادش نوشته » گوید : 

« پدر این شیخ » در روز کار خود , از مشاهیر بزر کک دانشمندان و از 
فتهای ممرردف بوده , و در تحصیلعلوم دمعادف «تحقیق درمباحث اصولدفرد) 
معاصر دهمکارشهید ثانی‌بود» «شی‌توان گفت که این دانشمند - قدت ال سره - 





در علم تضیر دحدیث وفقه و ریاضی , در دوز کار بی همتا بود د د این علوم» 
تألیفاتی دارد . 

و مولی نظام الیئن عل» شا کرد ترش بهائی در کتاب « نظام الاقوال 
فی‌احوال ال رجال > نوشته است: حسین بن‌عبدالسمد بن غٌی جبعی‌حارئی‌همدانی + 
شیخی بی تظایر دصاحب نفس‌پاك وهمت دالابی‌بوده, دپدر استاد دمربی بزر گواد 
ما است » این شخص مردی دانشمند دفاضل ؛ و در جهان تادیخ » فردی آ گاه ؛ 
و درلغت د نوادر و امثال » متبح بود ؛ و کسی است که اسلوب قراءت کتابهای 
حدیث دا دد کشودهای‌عجم نوسازعه کرد ؛ وتألیفات با ارزش و دسالات زیبایی 
دادد . 

و در کتاب « امل الامل > چنینآمدماست:اد شخصیتی دانشمند و دد علوم 
مسلط » محققی باديك بن دمتبحردجامع » ادیبی سخن پرداذ «شاعریوالامقام 
بود . مردی جلیل القدر ؛ و ددمیان شا کردان شیخ بهائی » نقه و مورد اعتماد 
محسوب می‌شد . 


۳ الفدیر 





شاعر » به اینها محدد نمی‌شود ؛ چنانکه فضل و دانش این شخص دا سلطان 
دقت ابر ان شاه طهماسب‌صقوی نیز شناخته » و درتقدیر دبزر گداشت‌اد کوشیده 
بود ؛ دمقام شیخ‌الاسلامی‌قزوین؛ دبعدها این مقام را درخراسان » سپس‌درهرات 
به اد داده پود ؛ 2 کرسی تدریس دافاضه دا بدد تفویض کرده» و در داقع پس 
از استادش محقق کرکی » اد دا برهمه فضلای عصر بر‌تری می‌داد ؛ و با استفاده 
از اين موقمیت بود» که این شاعر درنشر علم و دین و معرفی بزر کان‌آن 
بیش آذهر چیز کوشید ؛ دتادیخ نام نيك اورا چنان جادیدان ساخت که همواره 
صفحات خود دا بنام اد پر فروغ . دسطود خود دا بیاد اد آداسته داشته است. 

از دیژ کیهابی که خداوند سبحان "در دجود این بزر گرد به ودیعه 
گذاشته د اد دا بربسیاری‌اذبند کان‌بر جسشگي داده است و شایسته است که از 
فنایل بزد که این شخصیت در روز کار موب شود , ايشت که پرچم تشیعم 
دا درهرات و آن نواحی به اعتزاز ور رده »وبا ازشاد و رهنمود این مردء 
مردم‌پسیاری‌طریق سعادت ودشد دا شناخته‌اند , دبه صراط مستفیم ره بافته‌اند . 


مشایخ شیخ حسین بن عبدالصمد و داو .بان از اد 


خ بزر کواد» اذ کردهی اذ بزد کان طایفه د اساتید علم دایت 
می کند که از آن جمله‌اند : 











۱- شیخ بزد کوار ما نیین الدین شهیدثانی » که شیخ حسین از اد داش 
آموخته است . 

۲ سید پدرالدین حسن پسر سید جعفر آعرچی کرکی عاملی . 

۳ شیخ حسن صاحب « معالم » پس شهید ثانی . 

سید حسن پسر علی پسس شدقم حسینی مدلی - 





۵۶ شاعران غدیر ی 





۱- سید میرم باقر استآبادی مشهور به ( داماد ) . 

۷- شیخ دشیدالدین پسرایراهیم اصفهانی دداجازة مودخ بسال ۰۹۷۱ 

۳- سید شمس‌الدین غل پس علی حسینی مشهود به آبن آبیالحن . 

4 سید حیدر پسر علاءالدین بیردی » پنا بر نچه در اجاذه خود به سید 
حسین کرکی نوشته است . 

ه شیخ بو ی پس عنايت‌الٌ بطامی » بنابراجاژء ای که به سید حسین 
کر کی داده است . 

-مولا معانی تبریزی » بررطبق اجاذات بحار س ۰۱۳۵ ۱۳۵ . 

۷-میرذا تاج الدین صاعدی طی آنجاذانی که درص ۱۳۵ کتاب الاجاذات 


بحار آمده . 
۸ - شیخ حسن‌صاحب نام ننک أزاجازةامیرغرف الدین شولتالی 
به مولی عم تقی مجلسی برعی آبدا: 


4 مك علی » بنابراجازه‌ای که در « اعيان الشیعه » ج ۷۹ ص 1۲۹۰ مده 
از اد ردایت کرده است . 
۰ ۱۱- دو پسر معردف اد : شیخ بهاثی د بو تراب شیخ عبد السمد . 
و سید علاء الدین غل پسر هدایت ال حسنی خیردی در سال ٩۱۷‏ پیش اد فراعت 
کرهد اس 
اد و ماثر اد 


ارزنده‌ای است که در ذیر می‌آید : 


از آغار و تألیفات او تا 
شرح برقواعد : دوشوح برالفیه شهید - رساله طهماسبیه در ققه - «سالة 
الوسواسیه - رسالة فی دجوب الجمعه - دصول الاخیار الی اصول الاخباد - 





تفن القدیر 





الرسالة الرضاعیه - - حاشية علی الارشاد - رساله تارج علماء حلب 
- رسالة فی الرحلّة - رساله‌ای دد عقاید - دسالة الطهادة الظاهرة د القلبیه - 
رساله‌ای درموادیث - کتاب الفرر و الدد دسالة فی تقدیم الشیاع علی‌الیدب 
دسالة فی الواجبات - تعلیقات علی السحيفة - دسالة فی القبلة - دیوان شعر - 
دراية الحدیث - کتاب اادبعین - تعلیقه بر خلاسة علامه - رسالة فی جواز 
استرقاق الحربی البالغ علی الخيبة - دسالة تحفة اهل الایمان فی‌قبلة عراق 
المحجمد الضاسان - رسالة فی دجوب‌سرف‌مالالامامل) فیایالفيبة - جواب 
عما آدرد علی حدیث نبوی " - سالةفی عدم طهر الواری پالشمس . 


ولادت و وفات شاعر 









شخصیت مورد معرفی ما ,راول محزم آلجرام سال ٩۱۸‏ متولد د ددهشتم 
دبیع الادل ۹۸۶ در دوستای ( مصای,) از نواحی ( هجر ) - اذشهرهای بحرین 
دفات یافته است . این شاعرٍ» شمت « شش سال وود ماه دهفت دوذ ذند کی 
کرده ؛ دپسس بزر کش شیخ بهالی ده رای اذ این شم را گفته است : 

- براطلالدرنگه کن؛ دیپری که‌سلما کجا دفته‌است . داذپلك چشمان, 
جرعه‌های سرشاث دا سرأذیر کن . 

- نگاههای خود را به اطرافآتن دیاد بگردان, و از ارواحی که درآن 
نواحی نموت می‌زنند » تبرلك کن »و ردان خودرا خوش بدار . 





(۱) اين شاعر » مسافرتهایی برای ارشاد مردم و معرفی داه دین ومذهب داشته , 
و گامهای بلندی دداین ذمینه بر 
داده است . به اعبان الشیمه سیدامین دجوع شود . و این‌دساله نیز » دساله‌ارزنده‌ای است 





اشته ؛ و دراین دساله اقدامات خود دا دد این مورد شرح 


دراماءت که خش مهمی از آن دا در اعیان الشیمه ۲٩‏ : ۲4۸ مي‌ياييم . 
(۱) آنجا که پیفسر صلی اقه علیه وآله فرموده است : انی احب من دنیاکثلاناً : 
التساء ؛ و الطیب » وقرة عینی الصلوة . 








خیالی نفضة معام نواز آنها ی 0 
این خا کدان فضیلت است, که طلا برخاك آن می‌نازد ؛ «آستان 





الثبی است که درد کهر » برزیگهای آن دشك می‌برند ؛ د بآ تند که همانند 
آن باشند . 
حوادث روز کار , سا کنان این دیاد را ددهم کوییده ۶ به محك 
یش کشیده است ۰ 
- اینان » ماه چهارده شبه‌ای بودند که می‌تابیدند ؛ لکن مر که » چهرة 
آنان دا پوشانده است ؛ و خودشییهایی که ابرهای خاك » پرده بردخارآنها 
ی 
- مجد وعظمت» برای دجودهای گرامی‌اشگهمیدیزد دفرباد برمیآودد 
و می‌نالد ؛ د دين بررمن کهآ نها ندب می کند ؛ «فتل « دانش سو کوار است ۰ 
چه ذیبا وخوشکوار بودآن روز کار که درسایه اینان سپری شد هیچ 








عم 2 مدتی » کوتاهتر #شیرینتر اذآن ایام لیست . 

- ادقات انی‌دمحبتی که سپری کردیم , و دیگر جز یاد دوستاله دد دل 
دوستان چیزی به جای نگذاشته است ۰ 

۰- ای بزر کان دپیشوایانی که اذاین جهان هجرت کرده « در آغوش 
خالآرمیدید , ددیغ و دای بی کسانی که از پس شما ء به سختی و درد زند کی 
کته 

کوادا دمباركك بادآن شبهای دصل » که دراین قلمرد بر بردمایم»دخوشا 
بهآآن روذهایی که در « خیف > کذراندیم . 

با در گنه اشت شاک یبا ده شکوم: چاهشنهد یناد عز دیزد گوارک 
فرودیخت » بنیادی که استوارتر از آن هیچ نبود . 


۲ القدیر 
- دفیعترین قله‌های دانش دیران شد , داستوادترین پناهای باشکوء حلم 
فردد شت ۰ 
-ای کی که دد خاك « صلی » از دوستاهای « هجر > مسکن گزیده 
دبهترین حله‌های بهشت دا برتن کرده‌ای . 
6 تو , ای که دربا دبحری , دربحرین اقامت گزیدی ؛ و پنابراین سه 





ددیا دد کنار یکدیگر جمع کشته‌اند. 

- سه دریا , که تو» بخشنده‌ترین » خوشگوادترین » ۵ شیرین‌ترینآنها 

- تو» آذاین دریاها , کوهرهابي به چنگهآوردی, که ازهمه کوهران, 
گرانبهاتر دبرتر است . 

- ای کسی که کف‌پای پرقلهٌ ستاد کان‌شُرف نهاده , خدا ترا از ذلالتریین 
دنختین بارانهای آسمانی سیراب کند 


- ای ضریح مقدسی که دزبالایآسنان.جای‌داری , بهترین درودهای 
خدا برتو باد . 

۰- فروز ند‌ترین [ فتاب‌فشل » در و جود تو تابیدن کرفته ۰ «فروغ علوم 
دمعادف دین خدا ؛ از دجود تو درخشیده است . 

- تو بلندتررینداستواد تین کوههای فتوت , و رفیعترین بلندیهای شکوه 
دعظمت هستی . 

- برفلك‌اعلی؛دامن‌بزر گواری خوددا بکستران ۱ 
قله‌های شرف قرار دادی . 

- تا آن هنگام که بلبلان خوش آواز پر شاخماران درخت ادال» 





ی که‌بردفیعترین 


نفمه‌سرائی کنند , ازمن درود وسلام خدا برتو نار باد . 
صاحب « دیاض العلما » توشته است : گردهی اذشاعران دد عر کف او رثا 





۳ 





گفته‌اند . 


شاعر مورد ترجمة ما ؛ قصیده‌ای دادد ددمدح رسول بزر کوار وخلیفة اد 

صدیق اکبی ( صلوات اه علیهما آلهما )» به مطلع : 
آلزاز نظم تفر منك مبتسم ام نرجستاقاح فی‌سفی بشم! 

این مردادید دندانهای برشته کشیده تست که لبخند می‌زند »با لر گس 
دیا کل با بونه دد کذاد درخت خوشبوی است . 

و این قسیده بسیار مفصلی است که ۱۲۹ بیت دا ددبر می کیرد ؛ «صاحب 
امن پ ٩٩‏ بت آن دسترسی پیدا کرد بنداشته که تدم قمده استهد کته 
است وآنگاه تعدادی اذآث ابیات دا ذ کی کرده 





است : قصیده اد شامل ۹٩‏ ب 


است . 


ازجمله اشعار این شاعر این ابیات است : 

هیچ کل دا نبوندم. مگ رآنکه آتاق برتو ده من فزدنی گرفت : 

هرجا که شاخه‌ای از دزخت جنبعی کند , گویا که به سوی نو خم 
می‌شود . 

- تو چه می‌دالی که از چشمان تو , چه احساسی ددمن پدیدآمده است . 

- هر گاه تنم از تو ددر است » دل وجان «ن پیش تو است ۰ 

- هرژیبایی و کمالی که درمردم باشد ؛ همه منسوب به تو است ‏ 

- جان من دهستی من . ای آرزه به کف تو است . 

- آء» آرژهمندم کهازبادة لبات سیراب‌می‌شدم دشفا می‌بافتم باذاشعار ی 





با همین قافیه (روی) سروده ۱ 
- پاد ما دامن کشود ومنتشر شد , و خروت ناله سرداد  ,‏ جنبش نسیم» 





(۱) « یشم » شاید از پشامه و بشام است درخت خوشبو . که از چوب آن مسوالا 
سازند و بر گش موی دا سیاه کند 


۲ ۳ ۶ 
شاخ ددخت بان دا به رقصآورد ‏ 
- برخیز تا ردشنامیدفروغ این چثم‌انداز دا -که‌طلاهنقره نثادمی‌کند- 
تناها کنيم - 
- هر کاه مجمویژمش کالهایناحوالدا می‌دیدند به‌توحید می کرائیدنده 
دازشرك بیزادی می‌جستند . 
- هر کاء به سوی ما کذد کنی » شادمان می‌شویم . و چون دد این راه» 
ردی درخالك کشی , ذبان به درود وتحئیت برمی کشا 
شیخ بهائی در کشکول خود ص 3۵ » اذ پدر خود. برهمین فافیه , ۱۸ پیت 
نقل می کند , که بیت نخستین آن این است . 
فاح عرف المبا دصاح الديك فانتبه والف عنك ما ينفيك 
یعنی :با صبا دامن کشیژد وعطر پر که , «خروی نالیدن کرفت ؛ پس 
بیدا د بهوش باش , و آنچه را کة‌تزاتبه کنا» از خویشتن دور کن.د پسرش 
شیخ بهائی با فصید؛ کافیه خود » به معادضه این شعرٌ بر خاسته د گفتة است : 
ای باره من خون خودرا فدای تو می کنم » برخیز و اذ آآن پیمانه‌های 
خوشگواد بیاور . 


- پیمانه‌ای که نور باده‌اش , هر کاه که در ظلمت کمراهی بیفتی » نرا 


دعنمایی می کند . 
- ای هم نوای دل من » با آن پیمانه عشق , دل کرفتاد خود دا درمان 
کن تا بهبود بخشد . 


- آن پیمانه عشق . آتش موسی است ؛ اذ صفا د نو آن برخوددار شو . 

- ای دوست , ترا این‌باده وپیمائه بس ؛ دد آ شامیدنآن پای بدار , ترااژ 
دشمنان بسنده است . 

این دانشمند » علاده برداتش بسیار دفضیلت استواری که دارد» ددفرذند 





چِ 





مانده به پایان شب درسوم صفی سال ۹۹٩‏ متولد شده است ؛ بتابر آ نچه در ریاف 
از خط پدرش‌شیخ حسین‌نقل کرده , 2 درضمن اجاژه‌ای که صادر کرده , تصریح 
نموده است که شیخ بهائی بزد کترین فرژندان است ۰ 

شیخ عبدالسمد » حاشیه‌ای داددبر « اربعین» برادرش‌شیخ بهاثی دلیز دساله 
فرائدی که برالفرائش |لنصیربه نوشته, از آ ثارادست » دشیخبهانی (فوائدالصمدیه) 
را بنام اد نوشته است . و این دانشمند» با اجاذه ای که دارد , اذ پدد مقدس 
خود شیخ حسین ردایت می کند, وا خود اد علامه سید حسین پس حیدد پس 
قمی کر کی متوقی سال ۱۰۲۰ ددایت می کي ؛ دشرح حال اد دا موّلفان « امل 
الامل» دالر باض» د دیکرانآدروه‌انددداش بیکرانش دا دد پس‌دانشمندش 
میراث برده‌اند که عبار تیک اذ : 
احمد بن عبدالسمد سا کن هرات که سید حسین بن حیدد بن قس 
کرکی , از اد » با اجاذه‌ای که انپدرش گرفته , ددایت می 

یرادم شیخ‌حسین پسرعبدالسمد » که قاضی‌هرات بود » «صاحب «رباض 
العلماء > دربارم اد گوید: ادشاعر و ددعلوم‌باضی چیره دست بود » ومنظومه‌ای 
در چبی «مقابلم داد . 

دی اذعمویش شیخ بهائی با اجانه‌ای که دربرخی اذتعلیقانش بر کتب 








به سال ۱۰۹۰ توشته شده » ردایت می کند . 

اما دبک از دجال این‌خاندان محترم ؛ پدداین شخصیت مودد ترجمه ماء 
یعنی شیخ عبدالسمد است که از نوادد طایفه د از دانشمندان بزر کی است که 
شیخ الطائفه شهید ثانی دراجازه‌ای که به فرزندش شیخ‌حسین عاملی داده؛ اذ اد 






به ادصاف « شیخ صالح عامل عالم‌متقن > باد کرده . دهم چ: 
دراجازه خود به سید حسین مجتهد کرکی , اذ اه به عبادات « شیخ عالم عاملی» 
خلاصةالاخیاد و زشت مردان نيك‌شیخ عبدالسمد > ثام برده است . اد در۲۱ ماء 


ن سید حیدد بپروی 


محرم سال ۸۵6 متولد, و درسال نیمه دبیع‌آلثانی ٩۳9‏ دفات یافته » وشرح‌حالش 
را مولفان « ریاف » و « امل الامل > و دیگران تقل کرده‌اند. 

براددبزد که‌شیخ حسین‌عاملی؛ شیخ‌نودالدین أبوالفاسم علی بن عبدالسمد 
حارثی است که‌بسال ۸٩۸‏ به دنیا آمده , و اذشا گردان شهیدثانی بشمادمی‌رود. 








صاحب « ریاض العلماء » می تویسد : 

« او مردی دانشمند؛ فاضلی بزد کواد ؛ د فقیهی شاعر بود . منظومه‌ای 
در بادة الفیه شهید به نام «الدرة السفيةفي,نظم لالفية» دارد , کتپ فقه داب 
او خوانده است . 

د برادد دیگرش شیخ را پنعبدالسمد است که بسال ٩۰۳‏ به دنا آمده 
درسال ٩۵۲‏ دد گذشته اشت. 





برادد سومش » حاج ذینالعابدزین ات که درسال ٩۰٩‏ تولد یافته و بسال 
6دفات بافته اس . 

دد تررجمه عموی پدر شاعر مورد ترجمه ما . شیخ ابراهیم کفعمی » 
به شرح حال جد اد شیخ شم الدین عٌی» و جد مادرش شیخ زین الدین نیز 
برهی‌خودم + 

شرح حال عزالدین‌حسین » با عبارات تحسینآمیزی» در کشکول شیخ 
پوسف بحرانی » ولو لو البحرین ص ۱۸ دیاضالعلماء ء امل الامل ص ۱۳ نظام 
الاقوال فی احوالالررجال » تاریخ عالمآرای عباسی , دوضات الجنات ص ۱٩۳‏ 

۱) تأیف مولی نظام الدین محمد قرشي شاگرد شیخ بهائی فرزند شاعر مورد 


ترجمه با . 





۴ شاعران غدیر ۲ 
مستدرلك الوسائل ۳: 4۲۱ , تنقیح المقال ۱ :۰۳۳۷ الاعلام زدکلی ۱: ۲۵۰» 
اعیان الشيعة ۷۵ : ۷۲۹ - ۲۷۰ - ودراین کتاب فوائد بسیاری نقل شده - سفینة 
البحار ۱ : ۱۷۶ الکنی دالالقاب؟ : ٩۱‏ الفوائدالرضویه ۱ : ۱۳۸ » منن‌الر حمن 
ج ۱ص ۸ آمده است . 


#۶ #۶ 





شاعران غدیر 
در قرن بازدهم 
۷ 
این ابی شافین بحرانی 
- بزد کترین داغ دمصیبتی کهادر زند گی‌داشتهام » پلکه معیبت کرانی 
که دییکر مصائب درپیش آن کواچك دییعقتار است . 
-داغ و انددهی که همه آفاق پرفرروغ دا تاريك کرده , د چهره تفوی 
و دین دا دم دغبادین ساخته است ۰ 
- مصیبتی که کوههای بلند ,ازردباردئی‌با آَنْ فرو می‌دیزد » وفرد غیفین 
دایمان . مکدد «تاريك می گردد ۰۰۰۰ 
ادامة این ابیات به اینجا می‌رسد که : 
-پيامبر بزد کواد که اذ سرذمین مکه پای بیردن نهادء و کسی دا که 
مقامش دا پنهان داشته بودند » معرفی نکرده بود - 
- آنگاه که به سوی غدیر حرکت کرد جبرئیل امین برابشادت آورد. 
براینکه علی را جانشین و دلی خود معرفی کند ؛ این فرمان دحی الهی 
است , که نباید در دساندن آن درنگه شود . 
- گردهی از حاجیان که پیش افتاده بودند» آنها دا بر گرداند. 
کردههایی‌هم که هنوز بدنبال‌اومی آمدند» به محل‌غدیر رسیده د کرد آمدند. 











۶۶ 








-وآن سرذمینی بود که پیش اذآن » هیج‌سوارهایآنجا که آتش‌حرادت 
همواده شعله‌ود بوده » فردد نیاعده بود . 
بر بزر کواد برمثبر جهاذ شتران بالا دقت . « دساندن پیام مهم 
و ارشاد با شکوهی را آغاذ کرد 

- نضست بر خدادندبزر کک ثنا «تقدیس‌فرمود ؛ دآنگاه به ستودن‌مر عنی 





4 پرداخت دچنین فرمود : 
- اذ جانب خدا برمن فربضه‌ای‌رسیده که هر گاهآن دا ادا نکنم» براستی 
که کوناهی کرده‌ام . 


-من بنام خدا 





: به تبلیغ دسالتش قیام کردم , د این خدا است که 
در دساندن حق باددی می کند ‏ 

- علی ددمیان امت مرن » برادر من متجسوب می‌شود , و جانشین من است. 
ادست که دین خدا را باری می‌دهد, دخدا .نیز باد همه ما است . 

- فرماتبری اذ علی براي هرمومنی داجب است » «سرپیچی اذ فرمان 
اد کناهی تابخشودنی است . 

هان » این سخن مرا آءیزة کوش کنید , دهمواده به فرمان اد باشید » 
۶ درچنب ادامر الهی از اد اطاعت کنید » تا بهره‌مند گردید . 

- آیا من برتضهای شما . اژ خودتان نزدیکتر و ادلی نیستم ؟همگی 
گفتده : پلی با دسول ال » این نص ق ر آن است ‏ که همه جا خوانده می‌شود. 

- آنگاه فرمود : آ گاه شوید که هر کسی را که من مولا و پیشوای اد 
هستم پس از من » این علی پیشوای ادست . 

این بود ابیاتی چند که ازقصیده مفضل شاعربزر کوارمان «ابن‌ابی شافین» 
در اینجا قل کردم . این قصیده برپانصد دهشتاد بیت بالغ می‌شود؛ که 
درجنگهای ننیس خطی یافته می‌شود . 





۳۲ الغدیر 





شاعر 

شیخ دادد پس ی پس أُبوطالب» مشهود به « ابن أبی شافین»‌جد حنسی 
بحرانی از تیکان سده دهم , « از شخسیتهای آراسته به مفاخر روذ کار است + 
اشعارش دد کتب ادبی محافل عربی همه‌جا پرا کنده و درمحافل شعری بانزد 


هر کاه اذ علم سخن_بگویند» این شخص سرآمد آن است ؛ دچون از 
شعر باد ی کنند » کلام او زبانزده نمط اعلی است . 

سید علی خان دد « السلافة » ص ۵۲5 از اد چنین باد می کند : «دربای 
مواجی است کهآ تش خوشکوار دددر از تلعیدآلود کی است ماهی‌پرتوافشان 
دشیری غران است» مرتبةٌ فضیلت او بس پشد دنام ار جمندش اذ خودشیدتابان 
نیز بلندتر دنمایانتر است . ددجهان علم دانشمیدی بی‌بدبل است » و دردتیای 
شعردادب , تیغ کلامش دا روز کاز تمی‌تواند کند کرداند.هر جای ددد »سخنش 
بردل_می‌نشیند » دبوی خوشی کلاهششعشامجان خوش می‌دادد ۰ دد میان 
همروز کاران د هم‌میهنانش کسی در توانابی د دانش » ب‌مقام اد نمی‌رسد » شعر 
اد از لطافت نسیمی که بر جامهٌ ناذك بکندد لطیفتر و اذمکیدن دندانهایشناف 
وآبدار خوشگوارتر است » ذیبائیها دا دد برمی کیرد 





- بخدا سو کند که من همواده به شوق عشق سخن می گویم دشور خود 
دا بیان می‌دارم . 

- هر آن لحظه‌ای که می گذدد , ای ددست من » در هوی وعشق به سر 
هی بر م ۰ 

- هنکامی که به آهنگه عشق کوش دهم » دل دد برم می‌دقصد, به‌طرب 
ما 








مان عشق‌را به دل تقدیم می‌دارم د اد سر می کند . 
- هر که هوی دل و آرژوی خاطر دا اذ من بگیرد , نابودم می کند . 
به محبوب خود گنتم : تا بکی این عشق , دل مرا دیران خواهد کرد. 
تاکی مرا دد میدان عشق د جوانی فراموش کرده »و مرا خواهی 
فریفت ۰ 
- گفت: من چه کناهی دارم؟این توبی که‌هر گاه‌دخاد مرا ببینی‌شعله‌ور 
می‌شوی «می‌سوزی « 
- هوای دل تو , همواده ترا در هرمذهبی » در آن آتش خواهد انداخت. 
مرس اذ اد لامیه‌ای نقل می کند د يك شعر دالیه‌ای نیز که بر4۲ بیت 
بالغ است میآودد به مطلم : 
- برملامتگر عشق پلگو که هر گاء‌اند کی از ددستی دمحبت برخودداد 
شوند » از آن دهایی نمی‌بابشت" 
- عشاق , دد هر عسوعاازبدن»آتشی بن‌افرردخته‌اند که همواره شعله 





می کفند . 

-پس تو ای کی که ملامت می کنی سر گشته کوی عشق دا» تبريك 
بگو چرا که فرمان عشق حا کم است ۰ 

دهر کس از اد سرپیچی کند اد حکم می‌داند 


و «محبی » در « خلاصة الاثی » ۲ :۸۸۰ از اد چنین,بادمی کند. 

استاد سید ابی غ <سین پس‌حسن پسر احمد پسر سلیمان حسینی غریفی 
بحرانی از دانشمندان و ادییان بزد کت بشمار می‌آید . هنگامی که شا گردش 
سیدعلامه غریفی بحرانی بسال ۱۰۰٩‏ دفات‌بافت » خبر مر کث اد که به استادش 
شیخ داددبن ابی‌شافیر بحرانی رسید » شیخ استر جاغ نمود دبالبداهه این شعررا 
خواند : 





۲ الفدیر 71 





خود را بس‌ای ۰ 

شیخ سلیمان ماحوذی نیز ؛ در رساله‌ای که‌داجع به علمای بحرین نوشته 
است » او دا ستوده و کفته است : 

اد درتمام هثرها بگانه روز کارخودبود , شعرش ددغایت استادی سروده 
شد , د اديك جدلی‌استاد درعلم‌مناظره, آ داب بحث بود . هیچ کس باادمناظء 
نکرده » مگ رآ نکه از پای دد آمده است الخ . 

دصاحب « انواد البدرین » نوشته است : این بزد کواد از علمای بزد که 
دحکمای عالیقدر بود . 

دعلامه مجلسی در ص 3۲4 اجاژاتالیحاد » از اد باد کرده و آ"نچه دا 
در«سلافة الم نقل شده » ذ کر نموده است نیز سخنان ستایش آمیزی در حق 
اد , دد « انوارالبددین » و «وفیات الاعلام > شیخ رازی ۲ د « الطلیمه » مر حوم 
سمادی و « تتمیم امل الامل » نوشته ید بن ابی شبائة بحرانی نقل شده است + 

شاعر » « ابن‌ابی‌شامین > رساله‌هایی دادد . از آن جمله است : رساله‌ای 
دد علم‌منطق,دشرحی بر« الفصول التصیر به» درتوحید . اشعارش ددمجموعه‌های 
ادبی ذ کر شده است » چنانکه شیخ طریسی در ص ۱۲۷: ج ۱ المنتخب » 
قصیده‌ای دد رای امام سبط از اد تقل کرده است که بر ۲۷ بیت بالخ‌می‌شود 
و آغازش این 1 

- بیائید تابرآل عبا کریه سردهیم » دبرامام سبط ء فرذند بهترین انبیاه 











برسوك شهیدی کربه کنیم که فرشتکان خدا در آسمان با نوحه 
۱ ظاهرا منظور و طبقات اعلام الشیمه > شیخ آقا بزد گث تهرانی صاحب الذدیمه 





شاعران غدیر 





سرداده‌اند - 

علامه سید احمد عطاد در چلد دوم مجموعه ( الرائق) از این شاع دای 
دبگری برامام حسین 9 آورده است بدینان : 

- ای کسی که بر کوهها وبلندیهای «غاضربات» ایستاده‌ای مرا دها کن 
تااشك خونین بفشانم . 
از دید گانی‌که برشمشیر اندده , خواب دآدامرا اذمن دبوده » برکسی 
که بانیزه‌هاک برنده به قتل رسیدد » اشكبریزم . 

اشك خون بریزم بر آنبزر کوارانی که در بیابالی بر آنها حمله شده » 
دبرپیشوابانی که با تیغهای مشرفی» بدنهاشان تکه تکه شده است این‌فسیده که 
به ٩۲‏ بیت بالغ می‌شود , باایین بیت پایانمی‌بابد : 

- ابن‌ابی شافین هیچ اجر دپاداشی بجز داه نجات د آدمیدن در بهشت 
نمی‌خواهد . 

وسید _قدی سره دز «الرائق» ددهر! 
ابیات دا نیز از اد ذ کر کرده است : 

- مصائب روذ عاشورا , نا کوادترین مصیبتهایی است که اذ فردد آمدن 
تیفهای تیز سخت تراست ۰ 

- ازسنگینی اینمصیبتها دحسرت واندده ؛ صخره‌های سخت آب می‌شوند 
د کوههای بلند فرو می‌دیز ند . 

- بارویآوددن این مصاثب » دین حنیف اسلام جامه‌‌ای بس سیاه بر تن 
رکرهاتت ۱ 


دد پابان این قصیده ۵۰ بیتی گفته است : 





آمام شهید صلوات ال علیه , این 


۱- اشاده به جوم کربلا. 





۳۳ القدیر 


-دونکم : 
این قصیده غراء که همچون ماه در میان تاریبکی می‌ددخشد دمعانی 





شگفتی دا ددبر گرفته , از ابن‌ابی‌شافین تقدیم شما باد . 
«شیخ لطف ال پس علی پسی املف ال جدحفسی بحرانی در مجوعه اشعار! 
خود ؛ اذاد قصیده‌ای دردثاء امام‌سبط لآ ورده که به ۷۱ بیت می‌دسد,[ غازش 





- براین دیرانه‌های خلوت که میگذرید ؛ درنگک کنید د بشنوید که 
چگونه برازدست دادن ماههای تابناك نوحه سرایی می کنند . 

- این‌ماههای عالمتاب , همان سیمای درخشان خاندان مصمفی ٍْ است 
که در پس ابرهای ظلمت پوشیقه‌ماندهآنذاء 

- در هر بخشی اذ این‌دیرانه‌ها , ماهی مسکن گزیده دابرهاء‌ماتم چهرژ 
تاپااش را در حجاب کشیده است . 
ددرهمان مجموعه » اشمازی بالغ بر ۲ بت در"وفای, امام سبط ل دادد که 
مطلع آن اینست : 

- دامن حسرت «تأسف دا پکستی » و7رژوی درد ناله س‌بدة » همانگونه 
که کبوتران بفقدان کبوتران ذاری می کنند ؛ نوحه‌سرایی کن . 

- پردخساد ذرین خود » گوهرهای اشك ویافوت خونن سرشك دا ببار » 
وجاری کن . 

-براین انددههای تأسف با توحه‌سرانی کن؛چراکه برسر گشتةً محزون» 
نوحه سرودن عار تست - 

- دریغ ودردا بآن و جودی که از غصه عطشان مرد ؛ دبا شمشیربر آن 

۱)اين مجموعة شامل اشعاد شاعر بزر گك‌است‌که دردثای اما سبط (ع) شعرسروده‌اند 


که تخستین آنان شریف نضی است بنسخه‌هایی اذآن دادر نجت و کاظمیننو تهران‌دیده۱) . 





کر مک ۱ من 
مکادی که بخون! لوده بود , کشته شد . 

- مر کب اد که حر کت می کرد, همچون فلك بود , درخارش‌همچون 
ماه در أفق نورافشانی می کرد . 

و نیز تمیده دیگری دارد که ددآن؛ پیامبر بزر گوار و دسی پا کش 
«خاندان الهار -صلوات له علیهپ دا مدح گفته است .آغاز فمیده‌این است : 

دد بای حرین آشکار شد؛ و سرا هستی دا عطرمشك و عنبر فرا 
گرفت. 

ما کفتیم کهآ با پیشانی تابن تو نورفجر است که همه جاپر توافشانده. 
باپر توماه ددخشان است ٩‏ 





۷ و 
- این قد است که اینچنین خم شده ,با شاخةٌ ددخت بانه است » و با که 
شاخ خیزران است ؟ 
- برفراذ این قد کشیدهء ماع تام پافٍوغ :یره کننده‌ای می‌در خدد ؛ 
و گویی که دیبای کسترده‌ای جلوه می 
۷ ۶ ۷ 
هان ای پوسف ذیبای من . . دل من اش ذدق شعله می کشد 
- ای که عشاق را دد کمند فتلةٌ خود گرفته‌ای» تا کی به ستم ت و کرفتاد 





پاشم و 

من در میان مردم بادری ندارم. 

ددر ضمن این ابیات می کوید : 

- هر گاه اند کی اذ مهر میا ضایع بگذاری ؛ هرا محبت پيامبی » احمده 
آن بهترین هدایتگر مردم بس است . 

ادست‌که برهمهٌ خلایق عبعوث گشته , و شفاعت کننده هدایت کننده 





القدیر ۷ 








دبتادت بعش هم مردم است . 
و 
- دآیا این آتشی که ددجان من سرمی کشد , فردنشستنی است؟من که 





شیفته پیامبری هستم که بهترین آ فرید کان است 
- این مهر مرتضی » آن پا بزر کوار و خاندان ادست » که دد دل من 
پاینده خواهد ماند . 





#  # 
پواسطهٌ ادست که داود , دد روز قیامت » اذ ذبانةآ تش سوزنده دهایی‎ - 
میب‎ 
دهربنده‌ای هم که مهر پیافب ب۵یروخاندانش را دد دل داشته باشد»‎ - 


از آنآ ش نجات خواهد بافت . 
ابن ابی شافین 
در ضبط کنیهُ شاعر مورد تجمةٌ ما اختلاف هست » دد « سلوة الفریب » 
سیدعلی خان مدنی » کنبة اد ابن ابی شافیز آعده » و سید الاعیان هم بهمین 
لفظ نقل کرده است ۶ در سلافة العصر نیز ؛ سید مدنی « ابن ابی شافیر »آورده 
(باراء مهملة دبانون) د دد «خلاصة الاثر> محبی , ابن‌ابی‌شاقین ( بافاف د نون) 
ضبط شده ودد « بحار » ان شافیر (باداء مهملة ) نقل شده , واما کنيةٌ او دا در 








همه اشمار بددن هیچ اختلافی , « ابن ابی‌شافین » میيابيم . 
زین الدین حمیدی 
ای! ددست , از ادج آسمان بلئد اندیشه , رام خود را به خلوتسرای 


ددست : 


- که از دقیبان بدوداست متمای ل کن . 





شاعران غدیر ۲۲ 





هر کز به معشوقانی , چون سعدی «سلمی « بادانی که دامن کشان تاذ 
می‌فردشند ؛ دل مبئد . 

- ناذ دمحبت ددستان دسردرانی را در دل مسکن‌بده » که من‌دددل خود 
مسکنی استواد بر] نان ساخته‌ام . 

- به لطف دمهر » حدیث کهن عشقی را که بادش تا احشا دجوادحم آثر 
که سور باه کی : 

پاعطوفت دمهربانی » داستان شوقمندی و عشق 2۰ کر طولایام دا 
در برابر این بزد گان دسرددان» بگستران «هءنتشر ساز . 

- این پیام مرا , که در راءآن بزر کان هوای‌د کرباران دا دها کرده ؛ 
دسختیها و کرفتادیها تحمل کزدام ؛ بر تجهانیان بر گوی ! 

- بگ و که ددره 
خواب ؛ همچون صبر از من سلب کلم است ۲ . 

-صبر » برءلامتمللامتگرَان رف گیزانی که‌کار عق دا به بانگهه 








» چه مابه بردبازی دسخت کوشی داشته‌ام ؛ و چقدر 


وال سگان قبای می گيرند . 
- صبرددبرابردلی که از تسلا دتسکین » سخت‌بیمنالو نگران«دید کاش 
باسشاث » خو 





۰-تشی] نچنان در درون دارم که هر گاه سیل اش نبود ؛ جودم 
را یکباده می‌سوخت دنابود می کرد . 

- بررحق نیوشان بکوکه‌این نفحهٌ جانفزای مسکن فخرومجدوبزر کوادی 
دسروری است » که مشام جانم را خوش ودلکشآمده است . 
شوق ذبادت مهبط وحی , دمنزل عزت دبزد کواری : و آرامگاه فضل 








۱) مصراع ددم اين بیت سمدی دا یاد می آوزه : 
قراد ددکت آذاد گان نگیرسال چوصبر در دل عاشق و آب ددغر یال 
«سرجم » 


۲۲ الغدیر ۷۵ 
دخانهٌ ثنا ء دمحل شکوه ویها است » که مرا اینچنین بیقراد ساخته است : 

- شوق آآن خاکی که بر طلا فخرمی‌فردشد دبرتری دادد  »‏ نورودد خششی 
تابنده‌تر اذ پرت و آفتاب دارد . 

- بقعه دبا گاهش » برعرش و کرسی برتری داده » بگذدیم که از خالا 
کمبه هم برتراست . 

6-آن خاكك مقدسی که بهتر بن‌پیامبران] نکه به ش‌بفتر ین اسماءآ داسته 
است ددآ تا مسکن گر یوت 

اد بهترین ستایشگران «بند کان خدا است ء که کردارپسندیده دارد 
وحوض ولوا دولاء همه از آن ادست . 

- این خاتم رسل » بی 8 بر گزیید کان عالم تکو کردار , تکورفتاد: 
مهر بان وبادحمت است . 

-ادبهترین بند کان خدا ؛ لیکو مرد با کرامتی است » که دبگرمکارم» 
همه اذ اد سرچشمه گرفته است [ 

- اد برهمةآ فرید کان عالم » ماه مهردرحمت است » «د کر بخشند کان 
از اد فیش می گيرند . 

۰- سخنش اذ همه مردم شیرینتر  ,‏ گفتارش از همگان‌راست‌تراست » 
دهر گز کلام بدی برذبانش جادی نشده است . 

- ادشایسته‌ترین عارفان وخداشناسان , دکسی است که در آشکار دنمان 
پیش از همه از خدا ترسان است . 

- هر چه در عالم هستی است » به طفیل #جود اد آفریده شده , واين بیان 
هیچ استثنا برداد نیست . 

- او از همه شایستگان ,کاملشر وشایسته‌تر است ؛ هر کمال دفنيلتي , از 
دی به دیگر فاشلان دسیده است . 











سس 
اه تمی‌داتست » دریافت 
تمود . 

در پرتو بر کت و جود ادست که توح » همراه کشتی خود » دهابی؛ 
ویو نیز » از گرفتادی دددهان ماهی نجات یافت . 

- باه جود اد بود که به امس پردرد کار , آتکاه که ابراهيم دا دد آتش 
انداختند » سرد دخاموش شد . 

- چهآتفی کهآدمیدن دد آن » بهترین نگهدار دنگهبان بوده‌است . 

- به مهردبرکت دجود اداست » که غم و دنجوری اذایوب 4 برداشته 
شد , دالواغ تعمت » او دا فرا گرفت . 

- با چود اد اددیس شأن.والاگّفت ؛< ده قربالی "از ايشکه قربالی 








ت وجودی اونتت که غیت داه بافت , د اد توالت دعا کند 
دبلادا دفع کند. 

- وبراثر آن دعا »۱ کمه دابرص دا شفاه بهبودی کامل بخشد . 

- اد پیش اذآفرینش هرپیمبر کپیغمبر بود ؛ تو درحدآب دخال دلگ 
مکن(درمقام معرفت , بالاتر خررام ) ۰ 

او نود خدا است » که از آن » نور به مبدهآ باه (آدم) داده شده ,و در 
وجود او ددیعه نهاده شده است . 

-و از آن پس , اذ هر پيامبر شریفی به دگری دسیده , از روذ کار آدم 
وحوا تا کنون. 

6 پیلفیرانی کنهشگی اذیزکوادانبو دنه کهپدهال مک یگ[ مد 





۱) منود اسماعیل فرزند حضرت‌ابراهيم ؟ ونیز عبدلق پدر بزد گواد پیامیر اسلا 
-صلی اه علیه و آلهوعلیهم- «که حضرت دسول (ص) نیز فرمود : انابن الذیبحین . + 









همگی اذ خوی خوتریزی و 

- این مایة افتخار به آمنه داده شده است » که اه مادر کرامی پیامبر 
ما شده و اد دا حمل کرده است . 

اوپیامبر را حمل کرده , دهمچون د کربانوان نبوده است » که‌بهنگام 
حمل بچه , در خود احسای سنگینی و فتار کنند . 

- این افتخاد بر آعنه کوادا باد که بهترین خلق دسید البیاء را تحویل 
جامعه بشری داده است . 

- ادپیامبرادضع حمل نموده , لکن این دضع , (نهادن « زائیدن کود) 
ماه دفع «بلندی مقام انسانی شده» و اد دا به پیشگاه حق عروج داده ,و از 
هواهای تضانی آذاد کرده است» 

۰ اد خودشیدی به‌اجهان تحوّیل/ داده که تير گی شرك دا از جهان 
زددده » داز پرتو نوراد » هر نو دیگوی کسب فردغ کرده است . 

- باتولد این پیاعب»معجزاتي رخ‌داده , که مشر کان از دیدنآ نها بیمنال 
شده‌اند . 

-آتش عذاب اذ آنها برداشته شد » تا بدانند که به بر کت آئین اد ,آآتش 
کفر خموش می کرد . 

- دیگر چه کسی شعله‌های شرث دا تواند دید , دد حالی که من‌نورادرا 
در فنای مکه پر توافکن می‌بینم و 

- باشکستی که برطاق ایوان مداین پدید کشت » معلوم شد که دقت 
آست که همه شکستگیها د کاستیهای دین و دشمنان دین ترمیم د جبران 
می‌شو3: 

بتهای حشر کان فرودیخت » وخود به 
دشرك . چگونه وبران شده است . 


دید که سر چفة کناد 





۷4 شاعران غدیر ۲۳ 

چشمه‌هابی که دده ساوة »جربان داشته , چنان خشکیده 2[ بش‌فردرفته 
که باخاك برابر کشته‌اند . 

- خوشابر آنشبی که پرردماذرخاد ماه تمام عیار برداشته شد » دتبر گی 
کب دا نکاده وود 

-آن شبی که برهمةً رذها برتری داشت » دبه بر کت آن شب » به‌جهانی 
اذ شرافت دعزت ده بافتیم . 

تا اينکه به این آبیات می‌رسد دمی کوید : 

- وبه یاد صدیق ووقادارت , که گوی سبقت را دد تصدیق نبوت د ایمان 
پردماست ۲ 


- و آن یاری که دد غاد باتو رفیّق بوده , «ترا ازآسیب مارخالدار پای 


می‌داشت ۰ 
-آن کنی که باتو مواعات داشق دنت داستش با کسی بیعت کرده که 
صدر پیشواب ۶ 





آن پیشوائی که ان حکومت اسلامی» بااحیاه سنت نودانی پیغمبر 
حبای تکوده است". 

1) در جزه ۷ ص۳۱۲ ذکرشد که چگونه سرددماامیرمزنان (ع) براستی وشایستگی 
مقام ( صدیق ) دا از پینمبر گرقته است ودد جزه ۳ ص ۲6۰ یا شد که ابو بکرفضل سبقت 
در ایبان دا نداشته است . 
هشتم ص 1۱و جع ۰ط ۱ نقل کردیم» که دوایت مارکاملا دروغ واتراه 
ال هر گر پاحیات (مارها) تضمین نمی‌پذیرد : 

۲) پیش اذ این » آنچه بدست ابوبکر انجام گرفته ؛ و در داه دعوت اسلای 
صودت بخشیده است ؛ دد جزه هشتم ص ۰۵۰ ۰ ط 2۱ نقل شدم است . 

>) دد جزء هفتم ص ۱۲۰-۱۰۸ ط ٩‏ » بخش از اخت او وا اذسنت پیفمبر نقل 
کردیم . و چگونه کسی » چیزی داکه خود نمی‌شناسد , احیا تواندکرد ؟ دد حالی که 
خودش گفته است : هر گاه مرا باسنت پیامبرتان ماخذه کنید؛ من توان تحم لآنرا نداد > 


۲) دد 






است » وحیات 








۷۹ 





-و این رفق و دفتاد پسندیدة تو» همچون رفتار پدران با فرزندان 

بجای ماند ۲ 
- وبافاروق , که شجاعت دسخت کوشی » کردههای ضلالت ۶ کمراهی دا 

آذهم پاشید وجدا کرد" . 

۱6و با کسانی که خدا دا به خشم ]درد » سخت کير ددشمن ؛ وباپاکان 
«پرهیز کادان » مهربان وبخشنده است ۰۳ 

- عمر » کسی که داسطً فتح الفتوح بوده , وراههای هدایت دا » باحسن 
تدبیر برمسلمین کشوده است ۰ 

- ساطنت‌ایران دروم را از آغان سلب کرد ,و نماذ دا پس اذ فرآموشی 
آشکار کرد . 

- زمامداری که‌بامهر بانی!؛ بیوه ز نان /ضعیفان‌دا که برای جلب کمكك 
میآعدند» دستگیری و كمك می کرد , وغذا ذطعام «مخادح می‌داد . 

- شیطان از سیاری‌مهابت و تری اد پای به‌فیار میگذاشته است ۴ . 

۰- «بدنبال این دوشخضیت » عثمان‌ین عفان است ,آن کسی که بخاطی 





۱) دد باب دفق این خلیفه , از عترت پائد پیضبر مژال کنید » بویژه از حضرت 
صدیقه دختر گرامی نی اکر) (ص) - 

۲) این سخت کوشی و شجاعت خیالی ؛ در جنگهای پیغبر (ص)کجا مانده بود؟ 
وشاید مراد , تذکر دوژی است‌که فرادکرد وپشت گرد 

۳) دد باده مصراع ادل اين.یت ‏ اد ا) جمیل ذناکاد و منیرة ذنا پیشه پرس؛ و 





ددیاده معنی مهر بان ودوست » اژ حضرت صدیقه دختر پیلبر د از همسرش علی (ع) این 


معی دا سوالکن . 
>) حدیث فرار شیطان از عمر » از ددوغهای خنده آوری است که دد برابر کرامت 


پيامبر بزد گرار ساخته شده است دلد : جلد هشتم ص 1۵ ط ۰۱ 


هه شاعران غدیر نی 
خدا لشکر داست »» ودد تأمین مأدی وپناهگاه باری کرد . 

کی که دد دوز بدد ؛ دفادادی بخرح داد د کوش بزد کترین عشق 
او دا شنیده است . 

- در همه کتابها , اقب‌آن بزد گمرد ء « ذوالنودین > آمده, د سرآمد 
نیکو کادی دیناهگاه دمقصد حیا شرمسادی بوده است ۲ . 

- او کسی است که ذمین دمحل منجد تأمیس یافته براساس نقوی (قبا) 
دادراختیار گذاشت , داملاك ذیادی دا تقدیم داشته است ۰ 

-دآنگاه برددسرای علوم , بادد توعلی بوده انت » که هر بأطل اندیش 
خطاپیشه‌ای را , سخت خواد دپست کرده است . 

0- او دد جنگها , شیر خداادیکسو کنندة رو کاران سوك داندده‌بوده 


است + 





۱) مان دا اذ آن جهت «دوائودین » گفته‌اند که دو دختر دسول اله (س) 
(دقیه دکلشو)) دا + یکی پس ,از دیگری به ذنی گرفه . 

در مودد این تزویج » دوایات‌چندی سیده است , از جمله : 

فال ابرچفر (ع) : ان دسول اه (ص) زوح مناققین : ابا الماص‌بن دییع » دسکت. 
عن الاخر . ( بحاد الانواد ج ۲۷ صی ۱۵۹ حدیث ۲۰ به نقل‌از سراثر) . 

دد تلسیرعیاشی شأن‌نزول آية « ولا بحسین الذین کفروا انما ثملی لهم شیر لانفسهم » 
سوده آل عمران آی۱۷۸)دا همین تزویجها دانسته است . 

همچین دد صلوات هرروز؛ ماه مبادد دمضان .که علامه مجلسی دد زادالمعاد نقل 
فرموده ‏ می‌خوانیم الهم صل علی‌دقيةپنت نك والمن من آذی نيك فیها ‏ للهم صل‌علی 
ا) کللو) ثبت نبيك والمن من آذی بنيك فیها . 

برای تفصیل بیشتر دد این‌مورد » به حدیث اما صادق (ع) ددیحاد الانراد ج ۷۲ 
ص ۱۱۳- ۰۱5۰و یان علامه مجلسی ذیل آن؛ و سطن شیخ مفید و دید مرتفی 
ددص ۱1٩‏ - ۱۹6 مراجمه شود . 





۲) ددان مناقبی‌که شاعر آنها دا آورده دز جزه ٩‏ ص ۲۷۳ ط ۱ سخن گفتدايم . 





۲۲ الفدیر 1 

- درآن جنگ بود که در خیبرداء همچون سپری بالاک سر گرفت + 
وکاری کرد که همه از انجام آن ناتوان شدند . 

هر کز زخادف دنیوی و مال دخواسته , اد دا از طریق تقوی به هوا 
پرستی نکشانید . 

- ت و کسی هستی » که دنیارآازداء زهد طلاق دادی » این دنبای فر ببنده» 
ترا نتوانست بفرریبد - 

دارای تباد بزر که دخاندان عالی , دادل کسی هستی که نسبت «قربی» 
دا به پیفیبر حاصل کرده‌ای . 

۷۰- تومشاود دپیشکاد راستین پیغمبر دد جنگها بودک » کسی بودی که 
مقام برستاده جوذا رسانیدی . 

- ددمقام دمر تب تو» جدیث(من کثت‌مو کنایت می کند , دتولین 
تنادا - که ماه افتخاد من استت یذ 

و و 

این بیتهارا از قصید «حمیدی» که بر۳۳۷ بیت بالغ‌است ء ددرمدح پیامبر 
بزر کواد ق سروده, و « الددالمنظم فی‌مدح النبی الاعظم » نامیده است + 
بر گزیدیم . این قصیده بسال ۱۳۱۳ ضمن دیوان این شا - که در ۱6۹ صفحه 


دد پولاق به طبع دسیده - منتشر شده است ( ص ۵ - ۲۷ آن کتاب؛ ). 


شاعر 
آذین الدین عبدالرحمن پس احمد پسر علی حمیدی شخصیت بزد که 
کتاب نوسی دد مصر بود . شهاب خفاجی دد « دیحانةالادب » ص ۲۷۰ ۰ او دا 
چنین ستوده است : 
اد ادیبی‌بود که لطافت نسیمشکوفةًآتارش داهمواده به شکوفائی‌رسانده؛ 





شاعران غدیر 





ِ 





وبلیلان سخن کستر طبعش » پرمثایر سخنوری 3 ادب , داد بلاغت می‌دهند . 
آ"نگاه که بلبان معانی , اذ کلام اد به نشمه سرابی برخیزند, د باغهای هنی 
و کلامش به جلوه گری پرداذند» عشق وآدذد دا , از آنجا که من نمی‌توانم 
توصیف کنم , جلب می کند . اد مادرید کلامش دا ؛ بر گرد دهر به رشته 





کشیده , دعنان کارش را به دست شرافت سپرده , ودد جامةً مجدشکوه . 

- جامه‌ای که به اتواع ذیور آ راسته است - همواده خودنمایی می کند 
اد کوهرهای بیان را به بادی ذبان برمی‌قشاند ؛ و آدیزء کوش جان‌می‌سازد . 
شکی‌دست مسیحائی‌دادد , «مرد کان اذ بیماری‌ها دا زنده می کند. 
و جوهر جواهر دا بااعراض مبادله مي کند . 

- ادطلعت بس ذیبا د فررشنده قارد , لیکن بر خلاف آرزدی کود کن 
دغسال کادمی کند. 


دد دانث 





دیوان اشمارش , مشهو3 ود شترا است . و هنگامی که این دبوان‌را 
دا به نظم آدرد » پیش من فرستاد من ]ترا مطالعه کردم , داد را همچون باد 
مبایی یافتم .که برانواع عطر‌ها د بوی خوش مسث شبانه کافور صحبگاهی 
ب‌ترگ دادد . 

- هیچ چیزی اذ پستان ملیح , به اسان مألوت تر نیست » ۵ هیچ جوری 
جز فرمانردابی ساقی و جود ندارد... الخ ۰ 

«محبی» «خلاصةالاش » ج ۲ ص ۳۷۹ شرح حال او را آدرده ,و دد آث 
اظهار نظر خفاجی دا با اضافانی نقل کرده است . 

از آثاد اد < الدرالمتظم > « پدیعیه» ای است که بادیوانش - چنانکه 
در تر جمه صفی‌الدین حلی گذشت بطبع دسیده است . 

او بسال ۱۰۰6دفات مافته‌است.د این خواننده‌است که بر اسای شعرش‌مذ‌هبش 
دا بداند,ءبه میزان توانائی‌ادددشعی دقوت دضعفکلاهش پی‌ببرد ۰ 9کقصیده‌ای 


«(‌ 






در مدح ی بزر کوار عق : 

- چرا من این مایه شکوه را ددتومی‌بينم ‏ دمهروددستی ات دا درمکه 
به دل گرفتم ؟ 

سآ یا قصد خواهنده توبدل‌تر| آرزه می‌کند , تاترا ببیند ؛ لکن بهآرذورش 
نمی رسد . 

-و بااینکه برفراذ شاخادان باغها , همچون کبوتران زاری می کند؛ 

تالیشکه به مدح می‌دسد دچنین می گوید . 

خدای , بابعشت اد » برانگیخن پیامبران را بپایان دساند ,د مهرختام 
بردسالت اه گذاشت 

- اوست که دد قیامت » ادل و او بسنده دکافی است . 

- نگهبالی دهدایت امت با ددهبری مردام «عنایت » همه اذاوست . 

- به در گاه اد , از ردی اخلاص دفن‌دتنی‌دچا کری پناه ببر ؛ تا کرامت 





- در حالی که بر اد توسل چنته و آز در اد حاجت می‌خواهی » اشك 
خود را سیلآسا فرد بربز » تا از ملامت دیگران ترا نجات دهد. 

خود را در پناه اد قراد بده » تامگی از ظلم دستم نجات یایی . 

- توبرسرای چنین دجود کرامی فرودآی » دبگو:ای کسی که هر گونه 
بزر گوادی را در بر گرفته‌ای . 

توآن کسی هستی؛ که باجودت , ابرها #درباها را خجل کردی (. 

- توآن کسی هستی که دد محشر ؛ خدا دادری ترا در بار مامی‌پذیرد. 

- توآن کسی هستی که هر گاه نبودعه» دیگر اذ عفیق و تهامه ذکری 
7 تداعی مي کند : ان السحاب لشتحبی اذانظرت-الی نداله 
بماقیها .و سترجم » 





شاعران غدیر ۳۲ 





درمیان نمی آمد . 

- تولی که بی‌دجود تو ء دییگر کسی هیچ دبای راآدزد ثمی کرد . 

- توثی که بی‌دجود تو» دمگر کسی برخاله حجاذ » بارسفرنمی‌بست ۰ 

-توگی که هکس دست ترا لمی کند؛ همه بیمادنهایش ها دانهنود 
می‌باید . 

- تویی که به حد اعلی جمال رسیده‌ای؛ و ذربائی وحسن در سیمای تو 
می‌ددخشد . ( قصیده ٩۱‏ بست است ) 

»۸ 
بهاء الملة و الدین 
تولد ۹۵۳ 
وفات ۱۰۳۱ 

خداء بر آن شبهایی که تا به سبح پیداری‌کشیده, ددیده ازدیدارستار گان 
به‌تماشای زیبارخان دوختیم » بز کت دهاد . 

آ"نگاه که ستاده وماء سر گشتهدحیران گشتند.د آ نکه خوابش‌می‌ربود. 
خواب دا از خود دود کرد . 

«بدیشگوله » شب به روذجهان افروذ مبدل گفت . 

دج و 

در آن هنگام , ماسوادیال تادیکی شده «به_یکدییگر پناهنده می‌شدیم . 

«ساقی برخاسته : انمیان تیر کی بددمیآعد ؛ دهمچون ماه‌که نورافشانی 
کند طلوع می کرد - 

ع ع و 


باتود پرفردغ خویش بادخساری که ماءعالمتاب شبانگاه دا دسوامی کرده 





القذیر هه 





دچهره‌ای که عرق شرم اذآن می‌ریخت » «لبخندی که از سپیددنداش نمایان 
می‌شد , اقحوانی دا می‌مانست که چهره برافروزد » همه تیر کیها دامی‌زدود ۰ 
بو 
ما ء درمات درد و سو کهای خود را خوردیم » د نسیم هوا دا باسیم مهر 
درآ ميختیم , و بردد سرچشمه تور فرود آمدیم » شب از ما ددی ب‌تافت » 
وسپید؛ سبح پیش ما پر توافشاند . 
0 
ما ب رآن یبا دخ حجازی دل بستیم ؛ داسرارنهان دل »پیش وی فاش 
ساختیم ؛ اد نیز جام صراحی را ..ببادهگلگون تقدیم داشت ؛ تو کوئی که 
باآتش ردیا دد گشته‌ایم . 
و 
باجام مجوسیآ بیازی گذیم 4[ نگنه که باب سرخ مصری سیراب‌شونده 
با کهن رمانی دنورانی دارغوانی به کف کرفتيم ء باده‌ای که‌همةٌ جانهابسوی 
آن اظهاد شوق دیاز می کنند . 
و 
برخیز که خردس بانگه می‌ند , بر خوردن آن باده فریاد برمی آودد. 
دآنگاه که سای عشق » بادة مهردا فرو می‌دیزد » کوثیا ذیبادویی پرد ‏ اذدخ 
پر کشیده , ددد تادیکی شب بوسةةآت 


۶و ۶ 





دنهد 


وزش بادسباءاندام اورابه تزا آودده فمراغارت کرده است «دپیوسته 
دیدمن بردیدار اد ددخته است . من‌هر کز آن مجلسی دا که دد پیشگاه اد 





و 








۶ ۳ ۳ 
داشتم » ازیاد نمی برم » مجلسی که گام ندستن درآن هتیاد, دهنکامبرخاستن 
مومست بودیم . 


و ۶ 
ما از ددستان مصاحبت بزد کان برخوددار بودیم » بزد کانی که دداین 
سرزمینها این خیمه‌هاآرمیده بودند .آبانمی‌بینی که چکونه خواب را نراد 
کنتم ,و جز باقیماندة خاشال اینك بجای نمانده ؛ ماهر دو سر گشته به‌هرسو 
می‌خراميم و 
خدایا » چقدر پایدت سیای گفت ؟ این مجلسی بود که همه آرزه های 
مادا در برمی گرفت . 
آنگاه که این شوف و آرزدمندی ؛ ژاین اندده عشق اذ دلم ربوده شود ؛ 
دیاد از برم کناره کیرد » چنان است که کلتاد دا بابرانددمپوشاند‌اند ۰ ر 
و و 
این باد» دخاری چنان فرخنده دآرد که هر بختی دا اذ بین می‌برد . 
ودر طرادت » همچون شاخاد شاداب دخرم است . گفتارشآتش هوی دا فرو 
می‌شاند , دهمانندآ"هوان که در مواجهه بابيشة شیران در اضطراب درم به سر 
می‌برند مرا به تشویش می آورد . 
و 
هلال آسمان آذپر توسیمااو تایدید می‌شود ؛ دازقامت‌اوه قامت‌شاخسادان 
شرم می کندودنی‌می برد . دشگفتا که ماه ودرختان کشیدء قامت , از دیدن 
چنانند که ماه سر درغروب می کشد ود گری متواری می گردد . 
۶ چ 





۲۲ دار ند 
چهر؛ذیبایش‌هر جاکه در خشید تير کیها دتاریکیهارا دوشن , دصورنهاع 
پاملاحت را ء از داه خود دود کرد . 
پادر خشیدن خود , همه انددهان را از جان ما پسترد , و پادمیدن سبح » 
مارا سیراب کرد . دهمةٌتاریکیها, بمقدم فروغش گرربشتند . 
دج و 
ای آنآ هویذیبایی که‌مقامبلنددادی,دمادد حسرت«صالت انددهعی خوریم 
وبراستیآنجا که این پیشوای پاك» حیدد که آغازحمله کند» لشگردشمن پای 
پفرار می کذادد . 
بر 
این امام مخلوقات » دیش هم کازهابو شفیع مردم در روز هولنالا است . 
جوانمردی که خدا ودسولش اوذا ددست داز نق؛ اد دسی پیامبر دهمس‌فاطمه 
است . 
ودر روز کاد, هر چة افتغادونکوکاري است همه را ددیر گرفتهاست. 
و ۶ 
دای برحال کسی که - برای یکباد هم که شده - به ذیادت این دجود 
گرامی , که نورانیتش ماه آسمان را ذیر پا گذاشته » تائل گشته است . 
وخوشا بحال کسی که بك با به‌دیدار اد ناثل گشته پس ای‌آن کسی که 
سواد مر کپ رهسپار ذبارت ادبی » بیابانها دا دد می‌نوددی ودده‌هادا پشت سر 
مي گذاری . 





چ چ و 
۱) حیدد , لتب حضرت علی (ع) است . وبروایتی » مادرش او دا بدین نا‌گرده» 


وخردآن حضرت دد اين اشعاد فرموده است : 
انا الذی ستتی ‏ امی حيدرة ضرغام آجام ولیث قسودة 
عل الذداعین شدید التصرة اکیلکم پالسیف کیل المنددة 

«عترجم 4 





۹ شاعران غدیر 3 
هر گاه 17 خدایآسمانه را خشنودسازی, و از 1 
به هدایت درشاد برسی ؛ دددردزی که همه تشنه خواهند بود» از حوط کوثر 
سیراب کزدی ؛ بسآن هنگام بایدت به سرای مود نظر می‌رسی و از داههای 
دود به‌آن داد پپیوندی. 
و و 
آنگاه که بامز ارعلی دلیال مردیارو شوی » دمحبت صراط مستفیمد! 
فاش کردانی و عرضه کنی » آنگاه که این دیسمان نیردمند الهی دا مشاهده 
کردگ»داذپس سفرطولانی به مقصد نورانی کام نهادی » دبکرشایسته نیست که 
خواب دا بردیدهآشنا کنی . تو جز اند کی » طعم خواب را نجش ! 
رو 
دحل اقامت را ددآن: جایگاه بیٍکن . گامی اذ سر ذمین اد بددمنه . 
برآسمان قبر آن امام مشرف و و همچرن خطا پیشگان خوارمابه در آنجا 
درنگ کن , ددربین انبوه مرجم رأء اکن روخالك اوراعط یآ کین استشمام کن . 
4 #۴ 
هر گاه بر آنی که اذپردرد گادآسمان دذمین فرماتبر که کنی » پآ گاه 
باش که دوستی امامان از داجبات اوامر ادست . تو با بجایآدردن این فریضه 
پاداشت دا دد برابر کن , درخار خود در راءآنان خاثآ لود کن دبکوی :چه 
ذیباآرامگاهی صیب کررده‌ای ! 
چ له # 
هر گاه بر آن حرم دآستان » سالم فردد آمدی , عاشق و شیفته دنشنه » 
به ذبارت قبی اد -قیر کسی که دد بزر کوادی پدرچه دفیع دسیده است- 
ر آنجا است که نوز مزارش , آسمان دا فرا گرفته د همه جا پرتوافکنده 








۳۳ 





وعمه خانه‌ها دا پرافروختهاست . 
و 
اگر دوران زندکانی و عص این بزد کواد را درل نکرده‌ای» پس به 
بادک گر به وناله باری او دا درك کن ‏ دزپیشگاء اد بایست دفرماش داامتثال 
کن ؛ واذ اد د اذ مزار اد بخواه د مسأّلت کن . بگو : ای کسی کة دداین قبر 
آرمیده‌ای , دافتخاد بزر کث به چنکهآوردءودرهمه دوز کاران زنده دجاوید 
مانده‌ای . 
۶ 
بادلی شیفته دد برابر قبر اد ددنگ کن , و از دشمنانش بری‌باش . شوق 
دمهر خود را نثاد خا کش کن , واژادتت.رافاش کردان . از آن آستان پاك » 
کام بردن منه . به اد , از چا کر د غلامش / سللام شیفته و ددستی را برسان 
دوستاری که از ذیارت خا کش بدوزمانده اس . 


۲ و 
هان برذیارت اد اذ تزدیکی همت کمار‌تامگر پاداش بینی » و به پیادی 
اد نجات پیدا کنی . بر خیز, خالآ ستاش دا بردخار بمال , ودردهادسختیهای 
خود را بردر اد انلهاد کن » و از روی خا کساری و نبازمندی» ردی برخالد 
اد پبال . 
#۶ #۶ 
ای کسی که پس اذ طی بیابانها دداحهای دود ؛ به پیشگاه اما هدایت 
دشفیم امت بار یافته‌ای » به دامنش چنکه بزن, که اد دشتهٌ محکم دلابت است 
هر کس بجز برحیدرکرار پناهنده » شود ء از اسادت تمی‌رهد . 
ع و 





شاعران غدیر ۳ 





۹ 
ددآن مکان مقدس , یار اشك بریز ؛ دبگو :ای قسمت 
«بهشت » بند؛تو آذییشگاه تو امید امان داد » دبه انواغ بلاها و ستم‌ها گرفتار 
آمده‌است » از حوادث عالم برتو 4 
لد لد 








ام ورده است . 


ای کشتی نجات , برتو پناءآددهام , ددر ذند کانی بجز محبت تو پناهی 
ندادم . محنت ودنج قبر را بهنگام مر کک , اذ اد برداد . این توثی که هر کاه 
حوادث بر کسی ددیآودد دبرتو پناهنده شود , دوذ گار نمی‌تواند با توجه نو 
به‌او ستم کند. 
0 ۶ 
پیشوایی که پردرد کاد ماش ؛ آدرا به‌پیشوایی‌بر گزیده ؛ ودرآنروز 
که همه تشنه خواهندبود , حوض کوث بهْ دست اد سپرده شده ؛ د اد پناهگاه 
دور افتاد کان دحامی بی‌پناهان آست":3 هر کز نخواسته است که کسی دا از 
حمایت خود ناامید کنذ » "هنچنانگه دز جنگها هم بر پناهند کان آسیب 
ترسانده است . 
۶ و 


این امامی است که همه دهنوردان و کاردانها بسوی او ردانه, و کنامان 





خلایق دد پیش اد ناپدید می‌شود .و من امیددادم فردای قیامت » شربتی از 
دست اد پنوشم ۰ د هیچ پناهی جز در اد ندارم , 2 بجز برپیشگاهش جابی پناه 
فمی بر + 

آن کسی که حال دردمندی خود را » بٍ 


دا برپیغمبی دحی دسفارش کرده - با کو کند؛ هر کز تومید نمی کردد . اد 





این امام - که خدایش مقام او 








لفدیر "1 





کسی است که بادهای ستکین ما را سيك » داذ لقزشها ما دا تگهبانی می 
و ۶ 





پیشوایی است که باتوسل به اد شرك ا من دی برمی‌تابد 9۰ ستم 
دتباهی از ما مردم ددر می‌شود . امامی که پیغمبن مصطفی تٍْ اد دا برادر 
نامیده دبر گزیده است . این امام » بر گزیده پرهیز گادان ود کن هدایت» 
ورهنمای سر کشتکان است . 





و و 
ادست که حفیقت دین‌دا ؛ از پس‌پرد#خفا برمانشان داد , 9 چفدر بیمادان 
که بیاد اد شفا یافته‌اند» امامی که.دالی له دیرهیز کار دوفاداد است » علی 
کسی است که خدای برفضیلت,اد کواهی قاد/داد دا شکادابر گزیده است . 
و مه 
دد میدان نبرد » بسی‌بهلوّاتان زب کوب دیکوّار کرده ؛ 9بسانیکمردان 
«پناهند گان دا برسایه پناه خود کشیده است :آری اد صاحب عطای بزر که 
است » دهرجا ادفرددآآید » بر کت دخیرآنجا ناذل‌می‌شود ؛ دبه‌دنبال ادهر کجا 
که دود » می‌رود. 
و و 
آنگاه که پیام دین اعلام گردید » به بادی اد به پیردزی دسید ؛ و هرجا 
که رفت » ازخون دشمنان دنگین شد . او در میان مردم افتخادانی دارد که 
کاملا آشکار است » جوانمردی که دد بزد کداشت اد هر چه خواهی و کویی » 
باذ کم است » جز آن توصیقی که نصاری از حضرت عیسی و کرده‌اند . 
درآن ردزی که مردم را - همچون مرغان تشنه که در آن آشیان خود 
هستند -» خواهی دید که این آمام» در کنار,حوض کوئی , تشنکان را سیراب 
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0 علی 8 کي است ت که هیچ کس به پایگاه و مقام اد دسترسی 


عدارد . ادست که دد ليلة المبیت دوز ختخنوایپیامیی خوایین؛ د پیکمبر دحسپار 


غاد گردید . 





۶ چ 


علی 6 پیشوای من‌است . دوچه خوب پیشوایی . فردای قیامت » اذ آتش 

جهنم , میا نجات خواعد داد . اد چه نیکو باوری برای پیغعبر بود؛ پیغمبر 

در دوذ غدیر باه الهار براددی کرد » داینبفرمان خدا بود که اد رابر گزید. 
هچب 

علی 63 پیشوای من است.»3 که جزادپیشوابی ندارم . کسی است که 

خدای متعال , او دا به این مقام مخصوص داشته , دمن مهر دتولای اد دا بردل 

دارم . اد کوهر دلاءت , د کرامی فرد متخلوقات ؛ و کسی است که بزد کترین 


مقام » ددد بين خاندان قریش» پا کتررین موقعیت وتبار دا دادد . 





6 و 
همانگونه که‌اصجاب کوف وقیم هدایت شدند, او نیز پیردانآبین‌خود 
را به صراط مستقیم عدایت می کند ؛ دسرانجام ؛ دضای الهی شامل حالپیردان 
ادست. پس ای علی) که‌بنابة کشتی نوح 4 دآتش موسی کلیم 3 نجات 


پخش مایی , اعهآ تکه اسراد این بساط عالم هستی 





ده و 
ای سرود من دای برادد مصطنی 4 ای کسی که پس اذ پیامب رل » 
اخلای عمل اذجانب تست » برتو اجانب من همواره درود باد, درودی‌بهنگام 
وفا ء درودی که تا خودشيد طلوع و غروب دادد وکارو انان درسیر دحر کتند « 








ف 





ادامه دارد . ( از قصیدهد مخمی ) 
دج و 
شرح حال شاعر 

شیخ غر پسس حسین عبدالسمدحارئی عاملی جیمی, شیخ الاسلام ,بهاءالملة 
والدین , استاداستادان مجتهدین » از شخصیتهای بس نامدار ک‌است که‌شه رتش 
عالمگیراست . تبحر اوددعلوم‌ددانشهادموقعیت‌استواری که دد فضل‌ددیشدادی 
دارد ؛ از هر کونه ستایش «توصیف مستغنی است ؛ «نباژی نیست که در مقاماو 
سخن کفت » چرا که هر کس‌اد را شناخته » بخوبی شناخته است » این دانشمند 
الهی دفقیه محقق « عادف بزر کوار ۶ مولف باابتکار و بحاث نکته سنج نك 
اندیش دادیب شاعر و بر خورداو از همه فنون دا » همه می‌شناسند . اه یکی از 
توابغ امت اسلامی , داز نوابغ بزر کث» قهرنان جهان دین «دانش‌دکسیاست که 
حبی» در کتاب ( خلاسة) خُود 6:::۳*؟ اد را چنین معرفی کرده است : 

« شیخ بهائی تألینات و نطقیقانت ,کون کونی دادد» د اد از شایسته‌ترین 
کسانی است که لازم است شرح حال و اخباد دمزایای او را دجهة همت قراد 
داد , دعالم را به فضایل و بدایمش آشنا کرد . اد به تنهایی يك امت: بود» 
بجهت ایشکه به هم دانشها احاطه داشت , داز دقایق فنون ۲ گاه بود .و گمان. 
نمی کنم که نمانه نظیر اد را پیادر » و همتایی براد نشان دهد . خلاصهٌ سخن 
اينکه تا کنون کوش حقیقت نیوشان » اخبادی شگفت‌تی از حالات و اخبار اد 





۱) این تصیده و تخمیس آن» در مجموعةً علامة یگانه شیخ مرحوم » علی فرزند 
شیخ محمد دضا کاشف النطاء موجوداست . اصل ؛ از شیخ بهانی » وتخضیس اذ شیخ 
علی مقری است . شیخ بهائی قصیده دیگری هم دادد که در آن وا الندیر دا توصیف 
کرده واین فصیده دا در « الانواد اتعمائیه » ص ۴۳ . و وروضات ب الجنات» ص ۱۳۷ 
می‌توان ملاحظه کرد . 








نشنیده است . 

بش به تابمی علوی مذحب حادث همدانی منتهی می‌شود , و ما فرح 
حال او دا دد ترجمه پدد بزد گوارش شیخ حسین قل کردهايم. 
چنان که شایسته است می‌توان‌در لابلای 
بسیادی از کتب شرح حال بدستآودد که از آن جمله است : 

سلافة السر ص ۲۸۹ ,امل الامل ص ۲۹ » تذکر نصرآبادی ص ۱۵۰ 
الردفة البهية از سید شفیع . ديحانة الالباء شهاب الدین خناجی ص ۱۰۳- 
۷ خلاسة الاش محبی ۳: 44 - 6 جامع الرداة اردبیلی » اجاذات 
البعار ۳ تقدالر جال ص ۳۰۳, محبوب القلوب اشکودی , لول البحرین 
ص ۱۵ دیا الجنة ذ نوری دد « رده الرابعة » ذیل حرف باء تحت عنوا 
«بهائی»,الاجافة الکبیرة شخ عبداله آممیجی , اجان الکبيرة شیخ میرذا 
حیدد علی بن عزیزا نظرع اصفهانی.. تادیخ عالم آرا ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ الاعلام 
ذر کلی ۳ ص ۸۸۹ نسعة |اسج‌فیمن تشیعم دشفي, ددضات الجنات ص ,٩۳۲‏ 
مستددگ الوسائل ۳ ص 4۱۷ » ریاف المارفین ص 69 + مجمع القسیحاء ۷ س ۸+ 





شرح‌حال «توصیفاحوالاد را" 


روشة السفاء ۸2 درذ کرعلمای دوده‌صفوبه, نجوم السماء‌ی؟۲ + طر ائق الحقالق 
۱ص ۰۱۳۷ مطلع الشمس ۲ ص ۱۵۷ تا ۰۳۸۹ تتمیم‌امل الامل اذ ابن ابی‌شبانه» 
عکملة ال جال شیخ عبدالتبی کاظمی » شرح قصيدة « دسیلة الفوذ والامان » از 
احمد منینی » قصص العلماء ص ۱۹۹ .تکملة امل الامل از سیدابی ع,حمن‌صدر 
الدین کاظمی , تنقیح المقال ۳ ص ۱۰۷ هدیة الاحباب ص ۸۰۹ الکنی دالالقاب 
۲ ص ۸٩‏ سفینة البحار ۱ ص ۱۱۳ الفوائد الوضویة ۷ ص ۵۰۲ - ۵۲۱ فتاح 
التواریخ ص ۷۲ منن الرحمان ۱ص 5 دائرة المعارف بسقانی ۷ ص 41۲ - 
۶ تاریخ آداب اللغة العریية ۲ ص ۳۲۸, دفیات الاعلام شیخ‌رازی ( معبجم 


۱) ظاهرا مراد هد طبقات اعلامالشیمه ه مرحوم شیخ آقابزد گگ تهرانی است که 





۳۳ الغدیر ۹4۵ 





المطبوعات ص ۱۲۹۲, مجلة العرفان جزء حشتمدنوم از جلد۷ (سال۱۳۲۸هجری) 
ص ۰۳۸۳ ۰۷ - ۰۷۹۰2۷۲۰۱۳ ۰.۵۲۱ 

شا گردش علامه مولی مظفرالدین علی » در شرح حال استاد «ساله‌اعه 
تألیف کرده ؛ وهمچنین شیخ ابوالمعالی پسر حاح غٌر کلباسی نیز ؛ دد احوال 
وی کتابی نگاشته است : اخیرا کتابی دد تادیخ ند کانی این دانشمند به‌طبع 
دسیده بقلم «سیعد نضبی > نورسندث ایرانی ه در پایان این بخش دد پیرامون 
این کتاب سخن خواهیم گفت . 

استادان ومشایخ اد 

شیخ بزر کوادبهائی » بمناسپت: مبیافرتهایی که جهت کسب علوم داشته 
زمان ددازی اذعمر خوددا صرفت‌این کار کزّده/وبدنبال کمشدة علمی‌خودنواحی 
ددردست وشهر‌ها دآ بادیها را ذییا گذاشته ,و در این آدزدی بزد که به‌همه 
مجامع اسلامی سرزده» 2 اذ مخضر زر کان دین,وروسای مذهب د اعلام‌است 
داستادان هر دانش دفتی دنوابغ بر گزیده بر جسته هر علمی بهره گرفته ,که 
براع گاهی‌اذ احوال مشایخ اد در اخذ دردایت دقراءت » باید بهلابلای‌ساجم 
وتراجم مراجعه کرد : 

از پدد بزر گوادش شبخ حسین بن عبدالسمه اخذ کرده و از ادردایت 
کف 

۲ شیخ عبدلمال ی ک کی متوفی ۹٩۳‏ پسس محقق کر کی متوفی ۰۹ 

۳- شیخ عم بن عم بن ابی اللطیف حقدسی شافمی + که شیخ بهائی از اد 
روات‌می کند » داجاژه‌ای نیز اذاد دادد که دراجاذات بحار ۱۱۰ ضبط شده 
ایشان , ابتدا قصد داشته‌اند آن را و وفیات الاعلام » نامگذاری کنند , ویعدا نام آن داتغییر 


داده‌اند . 





۶ شاعران غدیر ۲ 








(تادیخ اجاذه : ۹۹۲) . 
4 شیخ مولی عبدا بزدی متوقی ۹۸۱ صاحب حاشیه, که از وع اخ 
کرده» داین موضوع در «خلاسة الاثر» «دیگر جاها ذ کر شده است . 

مولی علی مذهپ مدری, که علوم دیاضی را شیخ بهاثی از او فرا 
کرفته است . 

. قاضی مولي افشل قاینی‎ -٩ 

۷- شیخ احمد کجالی کهدمی ممردف به پیراحمد, که شیخ بهائی در 
قزین براد قراءت کرده است . 

۸- نطاسی محنك عمادالدین محمود » که طب دا از وی اد گرفته‌است. 
«مولی محبی > در «خلاصة الاثر* تقل مْ کند ( ۳ : 44۱) که در هشگام اقامت 
دد مسر » با استاد غُل بن ابی الحسن بکری مجالست داشت ‏ داین استاد در 
بزد گداشت شیخ خیلی مباله کرد 7 يك بار که اوبه استادش گفته بود : 
«ای مولای من » من » دردیقی فقير هتم > چرا اینهمه مرا تعظیم می کنی >٩‏ 
در جواب کفته‌بود : من اذتو رائحه فضل_استشمام می کنم» داستاد در قصیده‌ا6ه 
او را چئن ستوده است : 

اک مصی » ترا مبارك دخرم باد باغی که خوشه‌ها دمیوه‌هایش رسیده ددد 
دستری است خا کش دد زیبایی همچون طلاء و بش دد ذلالی همانند نقرء 
شفاف است . نسیم آن» مشك دا شرمسار کرده» و کلهایش هر کلی دا ارذان 
داشته است . ازآن هنگامی که در سرزمین تو پیاده شدم . یادان د دوستان را 
فراموش کردم پس‌خداتگهدار چنان باغی که‌شادابی «طرادتآنکافی و لذتبخش 
است پرند کان آن مایةٌ تسلای خاطرند » 9 نغمةٌ موزدن‌ثان همه جا فرا گیر 





شده است . ۱ 


۱ 
آ نکه‌خواهد در آن دباد , خوشبخت‌زند کی کرده , داذ گذران‌دلپذیری 





۲۲ ]لقدیر ۷ 





برخوردار شود . 

باید بسراغ دانش ودانتیان رود , دنادانی‌دا مانع وپرده‌اک بر آن بشماد 
آودد , ذیرا در این شهر علم پزشکی د: 
دیگریآرمیده است ۰ 

باه جود چنین محض علمی ؛ بایدش مجلس درت « آموزش » دمتن شرح 
وحاشیه یکسونهد . 

ای روز اد تا کی دتاچه دقت , باحوادث خود ,ایام مرا 5 


در یکو, دنحو وتفیر درسوی 








ممی‌داری؟ 
داین آیین تست که ؛ باهر فاضل بلند همتی این چنین دفتاد می کنی . 
_آرژوها را د گر گونه جامةٌ عمل می‌پوشانی » کاستی د حرمان دا در 

آرزدها جایگزین می گردانی . 
- هر گاه تو مرا از آن کزده می‌پندآزی/ سو کند بجان دذند گانیم که 





مس گمالی است . 
- این عذاب د شکنيخ زا اذعن‌ریر کی د کوّن+ پیشگاه حضرت استاد 
شکوه خواهم برد . 


در ص 46۰ 44۱2 « خلاصة الاثر » چنین کوید : «پیامبر -علیه السلوات 
والسلام- رازیادت کرد ,آنگاه به گردش پرداخت »پس‌سی‌سال به جهانگردی 
ادامه داد ,درآ نهنگام به حلقهٌ سیاری اذ دانشمندان درآمد » سپس بر کشت 
ددد دیار عجم‌مسکن گزید , تاجائیکه کوید : به اسنهان آعد دخبر آمداش به 
کوش شاه عباس سید » شاه عبای پیتنهادکر د که رباست علمادا برعهده گیرد.پس 
این سمتدا »برعهده او گذاشت «مقامش دا بالابرد,و کارش بالا کرفت» الااینکه 
بامذهب پادشاه که ذندقه بود همراهی نداشت ددانتشاد شهر تش ددبلاد اسلامی 
کوناهی کرد دتنها نکته‌ای که قابل ذ کر است » اينکه در محبت اهل بیت 
علومی کرد > 
















جسارت می‌خواهد» که ب 
شهادت‌می‌دهد که :خدا پرودد کادمن‌است ؛ اینچنین ناسزابی‌بگوید, ومردی دا 
کهدرروز کار خودمورداحترامودوستاد خاندان‌علی بل بوده‌است,بهز ندقد بت 
بدهد.دآ شکاراست که این ملك نیکبخت » چقدد دردین «مذحب داعمال ورفتار 
دترلك منهیات اهتمام داشته » دجز برمذهب بزر کان عص خود - که شیخ‌بهالی 
از جمله] نها است - نبوده است » و از اد جز احترام «موالات عترت پالپیامبر 
کات دتایید حق آنها چیزی مشاهده نشده , اما کویندة‌آن روایت » در حق او 
دشمنی « کینه به خرح داده, دپردایی دداین خصوص بخودداه‌نداده ,ودر کنتة 
خود مبالاتی نداشته است » داين خوی ناپسندی است که اذ چنین کسالی بعید 

ود کاش می‌دانستم که این شیخ بزر گوارآما , ددبادة محبت اهل بیت‌پیامبر 
-صلوات ال علیهم- چه غلوی که اتیت؟آ رگا , شیخ بهائی غلوی دکرده ؛ لکن 
کسی کهاین اظهادنظردا ,کر هثل بیشمای‌را ,که خدا ندبر اه بیت سول او 
کل می‌حمت کرده » دهر عظمتی را که بر آ نهاصیپ‌داشته , غلو شمرده است. 
داین عادت دشمنان گذشته دحال اهل بیت است , وشکوة ما همه برخداست. 

شا کردان شیخ بهائی د کسانی که اذ اد ردایت کرد‌اند از شبخ بهالی ؛ 
بسیار کازعلمای بزد گكه‌علوم دینی دفلسفه «ادبیات فرا گرفته‌اند , همچنانکه 
بااجانة اد گردهی از مشاهیر داتشمندان » از دی دوایت کرد‌اند , که اينك 
نام هرد کرده دا بهترتیب حردف یاد می کنم : 

حرف الف : 

- شیخ ابراهیم پس فخرالدین عاملی بازدری . امل الامل س ۵ . 

۲- سید نظام الدیین احمد پسر ذین‌المابدین علوی که سه اجازه از شیخ 
دریافت داشته , که بسال ۱۰۱۸ نکاشته شده ددر « اجاذات البحار» ذکر 


القدیر 








ابوطالب تبربزی که اذشیخ بهاثی تلمذ کرده داجازه‌ای دریافت 
داشته است (دیاضف العلماء). 

4 سید ظهیرالدین ابراهم پسر قوام الدین همدانی متوفای سال 2۱۰9۵ 
که ازوی اجاذء گرفته است ( جامع الرداة » سلافت, نجوم السماء ) . 

سید ابوالفاسم رازی غردی, که از شیخ‌بهائی اجاذه دادد ( دفیات 
الاعلام ) . 

سید احمد پسر عبدالسمه حسینی بحرانی . (سلافة العص ؛ امل 
الامل ) . 

۷- سید معین الدین غاشرف شیرازکام که‌شیخ بهابی برای کتابش(مفتاح 
الفلاح) بسال ۱۰۲۱ به دی اجازم داده است * 

۸ سید احمد پسس حسین پس حسن موسیوی عاملی کر کی, که از 
جهائی اجاذه‌ای بتاریخ ۲۶۱۲« یافت کرده است ( اجاذات بحاد ص ۱۳۷) ۰ 





حرف ب : 

٩‏ سید بدرالدین پسر احمد عاملی اصاری ساکن طوت؛ که «ائنی 
عشربة السومية دالسلوتیه » شیخ بهائی را شرح کرده است . (امل‌الامل) . 

۰- کمالالدین حاج بابا پس میرزاجان قزدینی » که‌شیخ بهائی اجاذء‌ای 
به تادیخ ۱۰۰۷ برپشت جلد « حبل المتین » برای وی نوشته است » داین حبل 
المتین کتابی است که این شخص نوشته است . ( الذریعه ۱: ۰۲۳۷ مستدرلد 
الاجاذات ) . 

۱- آمیر ی باقر استر آ"بادی مشهور به طالبان : ( امل الامل 5۰) - 

۲ مولی عرباقرپس‌زین العابدیین یزدی (تتمیمامل الامل قزدینی »نبجوم 
السماء ) : 











1-۰ 9 شاعران غدیر _ 
۳-مولی بدیعالزمان تهیلی که ددپشت جلد ای عنربهلسلونه» 
اجاذه‌ای به تام او نوشته است . الذریعه ج ۱ :۲۳۷ 
حرف جح خ: 
۶- شیخ جعفرپسشیخ اف لیس شیخ‌عبدالکريم میسی عاملی اصفهانی» 
که خود دپدرش بسال ۱۰۷۰ اذ شیخ بهایی اجاذه ددیافت کرده‌اند ( اجاذات 
بحار ص ۱۳۰ ) . 





6- شیخ جواد پس سعد پسرجواد بندادی ,که به «فاضل جواد #معروف 
است » از شیخ بهائی ددایت می کند ( مستددك ج ۳: )40٩‏ - 

۱۹ جعفی پسر تل پس حنن خطی بحرانی .( امل‌الامل .سلافةالعصر ) 
ودر سلافة» دفات اد را سال ۱۶۲۸ نوّشته است . 

۷ - مولی حسنعلی پلنر مولی بدا تستری متوفای‌سال ۱۰۱۹ (برطبق 
نوشته سلافة ) یامتوفای ۱۰۷۵:شیخبهائی به تاریخ ۱۰۳۰ اجازه‌ای بردی 
نوشته که در « اجاذات الخارء ذ کر شده است + 





۸- حاح مولی حسین یزدی اردکانی , که «خلاسة الحساب » شیخ بهالی 
دا شرح کرده دنقر بظی از استاد دریافت کرده است .(رباض العلماء) . 

- سید حسین پسر‌سیدکمال الدین ابزر حسینی حلی اذشیخ بهائی‌ددایت 
می کند. داين موضوع , از اجاذه شیخ عبدعلی خمایسی که اژ سید حسین در 
مورد شیخ ناجی‌حسینادی بسال ۱۰۷۷ ذ کر شد , «دیگر اجاذات » برمی‌آید . 

+- شیخ حسین پسر حسن عاملی مشفری که سا کن مشهد حضرت دضا 
بوده, د دد همان 
می کرده » داين اجاذه در کتاب النکاح «تذ کره» آمده است (امل الامل) . 

۱- شخ حسین پس علی پسر ی حرعاملی ساکن اصفعانی (امل 
الامل ) . 





به خاك سپرده شده » با جاژه‌ای که‌دارد اذ شیخددایت 





تری الفدیر ۳ 


۷- سید حدین پسر محمد علی پسر حین عاملی جبعی متوفی ۱۰۹۹ 
(امل الامل) . 

۴- سید حسین پسر حیدر کر کی متوفی ۱۰۷۹ که باسه اجاژه که دد 
تاریخهای ۱۰۰۳ ۰۱۰۱۰ و۱۰۲۰ اذ طرف شیخ بهائی صادزشده از دی ددایت 
هی وکنه : 

6 سید امبرشرف الدین حسین » که از طرف این دانشمند بسال ۱۰۳۰ 
برروی اجاژء شهیدثانی که برپدر علامه اجاذء نوشته , اجازه‌ای نگافته است 
که در « اجاذات بحار »۲ مده است . 

۵- میرذا حاتم پيك اعتماد الیدلة ادردبادی , که علم اسطرلاب را اژ 
این دانشمندفرا گرفته, داستادش شیخ بهائی» دسالهٌ «حاتمیه» دا بنام ادبفادسی 
توشته است (۱۶۱۹) ۰ 

۲-مولی خلیل پسر غازی فُر3یتی متوفی سال ۰۱۰۸۹ که ازشیخ‌ردایت 
می کند ( سلافة العصره امل الاغل «المستدرك ۰۳ 4۱۳) . 

۷ - مولی خلیل پسر ی اشرف قاینی اصفهانی , که از غیر مترجم له 
روایت میکند. 

دز: 

۸- دضی الدین پسس ابواللطیف قدسی . (خلاصة الاثر ۳: 44۳) ۰ 
ثانی متوفی سال ۱۰۹6 (الدد 





- شیخ ذین‌الدین پسر ی نو 
المنثور) . 

س ش ص : 

۳۰ مولی سید پسس عبدالدٌ صیری , که بعضی تألیفات استادش دا به خط 
خودنوشته , و برروی آن خط استادش ملاسلطان حسین پسرملاسلطان غل استرب 








شاعران غدیر 


۲ بادی ( ملف « تحفة المژمنین » که در سال ۱۰۷۸ به شهادت ر 





می‌خورد . 
۱- شیخ سلیمان پسر علی پسر راشد بحرانی شاخوری متوفی 1۱۰۱... 
(روضات الجنات ص 5۳٩‏ ) . 


۲- کمالالدین سید شاهمیر حینی که شیخ بهاثی در حاشیاٌ نسخه‌ای 





از « اربمینیه بسال ۰۱۰۰۸ اجاذه‌ای براد نوشته است . (الذريعة ۲۳۸:۱). 

۳- مولی صالح پسر احمد ماز ندرانی متوفاک سال ۱۰۸۱ یا ۱۰۸۹ که از 
شیخ ددابت می کند . (مستدرلك ۳: 4۱۳ ) . 

6- مولی عٌر صادق پسر ععلی تویسر کانی » که « لفز > استادش راشرح 
کرده است . (الذریعة) . 

۵- مولی عٌرصالح کیلانیسا کنْ یبن , که بسال۱۰۸۸ وفات بافته‌است. 
(نمه ادص 

شیخ صالح پس خسن جزایرگ > که اذ شیخ بهائی سوالانی کرده » 
دشیخ ده ضمن جواب سوالات ؛ اجاذه‌ای نوشته‌ای . (امل الامل) . 

۷- شیخ نجیب‌الدین علی پسر غر پس مکی عاملی چبعی . (امل‌الامل). 

۸- شیخ ین الدین علی پسر سیلمان بحرانی متوفی سال۱۰۹4 که 
اجاذة شیخ بهائی دا براین شخص , شیخ سلیمان ماخوری بحرانی دد شرح حال 
علمای بحرین ذ کی کرده‌است . (لولوء البحرین » الستدر ۳۸۸:۳). 

۳٩‏ مولی عبدالو حید پسر تعمتالدیلمی استرآپادی » که تا 
دادد . ( دیا العلماء ) . 
علی پسس محمود عاملی . (امل‌الامل) . 

۱ شیخ علی پس اصران جزایری مولف « الحاشیه علی الردشته‌البهیته 
(رساله شیخ سلیمان ماخوری در علمای بحرین ) . 





ات‌زیادی ۱ 


۰ 








دی القدیر ۱۰۲ 


۲ مولی عزالدین علی النقی ابوالعلا ی هاشم کمره ای متوفی سال 
۰ که اذ شیخ بهائی ددایت می کند . ( مستدر لك نوری ۳ : 4۰۵ ) ۰ 

4۳- شیخ‌عبدالعلی پسرناصر پسس رحمت ال حویزی , که تألیفاتبسیاری 
دارد . (امل‌الامل) - 

4 شیخ‌عبدالللیف پس علی حویزی . (امل‌الامل » مستدرك الوسائل) . 

46 سیدعبدا لعظیم پس سید عبای استر ] بادی . (رباض العلماء) . 

->٩‏ سید شمس الددین علی پسر عٌ پس علی حسینی خلنالی که«خلاسة 
الحساب » و نشریح الافلاك > استادش را دد سال ۱۰۰۸ شرح کرده است . 
( ریاض العلماء ). 

۷- سید بهاء الدین علی خسینی نفوّشی که شیخ بهائی درهفتم ماهرمضان 
سال ۱۰۱۳ اجازه‌ای به دی صادد کرده‌اند / ( مستدرگ الاجاذات ) ۰ 

۸ سید شرف الدین علی بای شولستانی غروی متوفی ۱۰0۰ که 
اذ شیخ بهالی اجاذه ردایت از ] (متدوگ ۳ :4۰۹ ) . 

٩‏ شیخ نورالدین علی پسعبدالعز یز بحرانی که درشوال سال ۹۹۸ از 
شیخ‌بهائی اجاذء دریافت داشته است . 

۰ قاضی علاء الدین عبدالخالق معردف به« قاضی ژاده کرهرودی» 
( ریاض العلماء ) . 

۱ مولی مظفرالدین علی که دساله‌ای در شرح استادش شیخ‌بهای 
وتعلیفاتی براه نوشته است . 

۷ شیخ علی پسر احمد تباطی عاملی , که « الائنی عشربه الصلاتیه » 
استاد خود دا شرح کرده است » « در سالهای ۱۰۱۱ ۱۰۱۲2 سه‌اجازه از شیخ 
بهاثی ددیافت کرده , دبرخی تألیفات استادش را بخط خودش نوشته » دبرروی 
آنها اجاذات شیخ ضبط شده است . 











.1 ۳ ۳ 
۳ شیخ ذ کی‌الدین عنایت ال شرف الدین علی قهیانی نجنی ماف 
«مجمع ال رجال > 
۶ ملاغیاثالدین‌علیاصفهانی که بموجب نقش «اجاذات البحاد ص4۱۳ 
اذ شیخ‌بهائی ددایت می کند . 
6 سیدعلی علوی بعلبکی عاملی , دشاید این شخص همان سیدعلی‌پسر 
علوان حینی باشد . 
ق لد ل : 


*میرذا فاشی پس کاشف الدین محمدیزدی سا کن مشهد امام دام 
عواف « التحفة الرضویه فی شرجألسَيفة السجادیه » . 

۷- ملامحمد قاسم گیلانی (نجوم السماء) . 

۸ سیدامیر سراج الدین قاس پتن مير عٌ طباطبائی فهپانی که اذشیخ 
اجاژه دوایت دارد ۰ (جامع الرَا2 المیتورك 4۰۹:۳ ) - 

٩‏ ملاغل کاظم پس عبدعلی کبلانی تنکاینی ؛ که « تشریج الافلله »را 
به امی استادش شرح کرده است . ( ریاض العلماء عج) . 

۰- شیخ لمفالة پس عبدالکریم میسی عاملی اسفهانی که شیح بهالی 
دز سال ۱۰۲۰ اجازه‌ای بوی داده است . (اجاذات البحار ص ۱۰۳) . این‌شخص 
در سال ۱۰۳۲ دد اصنهان دفات یافته است شرح حال او دا » شیخ حرعاملی 
ددامل الامل » د کشمیری دد نجوم السماء آودده‌اند . 

۱- سید ابوعلی ماجد پسر اشم بحرانی متوفی ۱۰۲۸ که از شیخ‌بهائی 
دو اجاژه دریافت کرده است . 

۲- «ااعی‌حسن فیض کاشانی متوفی ۱۰۹۱ که از شیخ اجازه دوابت دارد 
(ا [مستدرك 4۲۱:۳). 


۲۳ القدیر ۰۵ 





۳- نظام الدین عٌل پسر حسین قرشی سادجی » که « جامععباسی »استادش 
دا پس از وفات دی تکمیل کرده است . 

6- سید میرذا دفیع الدین عم نائینی متوقای سال ۰۱۰۸۱ که از شیخ 
بهائی اجاذه ردایت دادد ولو البحرین » مستدرك ۳: ۳۹۰) . 

6 شیخ محمدین عاملی تبنینی (امل الامل) . 

7 شیخ محمود بن حسام الدین جزایری , که از شیخبهائی ددایت 
می کند (لولوة البحررین » مستدر ۳: ۳۹۰)- 

۷- ملا محمد. صدرالدین محب علی تبرپزی که « الائنی عشریات» و 
«مفتاح الفلاح > استادش دا تر جمه کرده است . 





۸- سید محمدتقی پسر ابالحسن جسینی است] بادی « امل الامل » . 

. مولی علاء الدین محمد پس پدرآلدین غ قمی‎ - ٩ 

۰ مولی عٌ‌دضا بسطامی که در تنل ۱۰۳ شیخ‌بهائی اجااه‌ای بردی داده 
است دمتن اجازه را در سخه‌ای از کتانش/« الحبل المتین » لوشته است ‏ 

۷۱- مولی ی تقی مجلسی متوفای سال ۱۰۷۰ که از شیخ اجاذه ددایت 
دارد . (اجاذات بحار ص ۱۰۵ , مستدرگ الاجاذات ) ۰ 

۷- شیخ حسام الدین محمود پسر دردیش علی حلی نجفی » که اذ شیح 
اجاذه ردایت دار « ریاض العلماء » المستدرك ۳: 4۲6 دا جاذء شیخعبدالواحد 
بودانی به شیخ ابوالحسن شرف ) . 

۷۳ مولی صددالدین عٌی شیرازی معردف به « ملاصددا » متوفای ۱۶۵۶ 
که از شین بهائی اجاذه ددایت دادد . (المستدرك ۳: 4۲4) + 

4 مولی صفی‌الدین ی قمی که مطابق اجاذه‌ای که دد سال ۱۰۱۵ از 
اد گرفته است ددایت می کند اجاذات البحار ص ۰۱۳۰ 1 

۵- مولی عٌی باقی پس خی مومن سبزداری متوفی سال ۱۰۹۶ < 


۱) این قول دا صاعب دوضات الجنات در ص ۱۱۷ آوزده ؛ وشایدهم اشتباء‌کرده‌سم 





ی سس ی 

۲- ملاعٌی امین قاددی دادی . که از شیخ اجاز ردایت دارد . 

۷- شیخ بهاه الدیین ی عاملی که از استاد خود که همنام خودش عم 
هستند اجاز دوایت دادد . 

۸- امیرشمس الدین عل کیلانی شارح (خلاصة الحساب) . 

۹- مولی ملك‌حین پسرملك‌علی تبیزی, که درسال ۹۹۸ شیخ بهائی 
پردی اجاذه داده است . ( نجوم السماء) . 

*۸-سید غرعلی پس دلی اصفهانی » که شیخ بهابی به دی «پدرش اجاذه 
داده است . (الذريعة ۱ :۲۳۸ ) . 





خ دایت می کند 
ددر اجاذه‌ای که به پس خودشقاشی"فنیح الدین نوشته » شیخ بهابی را از 


۱ قاضی مجدالدین عباسی قثمی دذفولی » که اژ 





استادان دمشایخ خود شمروه است ( وفیّاتالاعلام ) . 

۸۲-مولی ممزالدین غل > که اذ شخ اجازء ردایت دادد . (امل‌الامل) . 

۳- شیخ غل پسر سلیمان مقابی,بهرامی ۱( لولوة البحرین) که از شیخ 
بهاثی اجاذه‌ای بتاریخ ماه شبان ۹۹۸ ددیافت کرده که دد « الستددك » 
موجود است . 

۶ شیخ عٌ پس‌حسین حر عاملی مشفری » که به سال ۱۰۹۸ دفات‌بافته 
است (امل الامل) . 
غل پس تصاد هویزی (امل الامل) . 

*- شیخ ابوالحسن غی پس شیخ بوسف بحرانی عسگری که باسه‌اجاذه 
به تاریخهای : ۹۹۹۰۹۹۸ » ۰۱۰۰۰ ازشیخ ددایت می کند ( الذريعة, مستدرك 


ن 














سه ذیرا ملای مبزوادی دد سال ۱۰۱۷ متولد شده وبهنگام وفات شیخ بهالی فقط ۱۳ سال 
داشته است . 


۱)دداجازه الی‌که شیخ بهائی نوشته ناماین شخص‌دا « محمد بن‌یوسف» آورده‌است. 








الاجازات) . 
۷- شیخ محمود پسر حسام آلدین مشرفی جزابری . (وفیات الاعلام) . 
۸-ملا مراد پسر علی‌خان تفرشی که بسال ۱۰۵۱ دد گذشته است : 

(جامع‌الرداق) . 

٩‏ ملاغل مشهود به تقی صوفی ضیاء آبادی قزدنیی مژلف « ملحقات 
السحيفة الکاملت» که در سال ۱۰۲۳ آترا تألیف کرده است . این شخص . از شبخ 
بهائی تلمذ کرده داجاذة روایت دربافت داشته است . 

۰- ملاع پسر شاه مر تضی پس شاه محمود کاشی ؛ برادر ملا عٌل محسن 
فیض که به تصریح فرز ندش - در ضمن اجازه‌ای که به پسرش نودالدین‌بن ین 
مراضی بسال ۱۰۸۸ نوشته است.ت آذشیخ بهائی ددایت می کرده است . (الذریعه 
۱ ,مستدرگ الا جاذات ) . 

۱- ملا مقصود پسر زین لعا ین است آ بادی (ریاض العلماء) . 

۲ شیخ غل شمسالذرین پسرعلی پِسن خائو عاملی » که « شرح ادبمین» 
استادش دا ترجمه کر ده دبسال ۱۰۷۹ اجازه روایت دریافت داشته است . (امل 
الامل » الذریعه ۲۳۹:۱) . 

۳ ملا شریف الدین غّل ددیدشتی معردف به « شریفای اصنهانی که 
ددسال ۱۰۸۷ دفات کرده است تادیخ اجاذه سال ۱۰۲۲ بوده است . ( «ستدرك 
۳ اجاذات البحار ص ۱۳۱) . 

4 ملاشسا شمس‌الدین غر کشمیری , که از شیخ بهائی اجازه ددایت 
دادد , دهمين موضوع را در اجاذه ای که به شا کردش ملا هدایت ال پسس ملا 
عبدالصمد گیلانی دد سال ۱۰۵۰ نوشته , تصریح کرده است . ( وفیات الاعلام ‏ . 

هی : 

6 شیخ‌هاشم پسر احمد پسر جامالدین‌اتکنی , که شیخ بهائی‌ددسال۱۰۳۰ 








اجاذمای به وی داده »و این اجاز: 
خطی < الائنی عشربات» ضبط شده است . (الذریعه ۲۳۹:۱) ۰ 





به خط خود شیخ هاشم ء برردی» نسخه 


۲ شیخ بحیی لاهجی که بسال ۱۰۲۵, اجازه‌ای اذ شیخ دریافت داشته 


تألیفات مهم شیخ‌بهائی 
کر چه به فرمان تقدیر صفحهٌ زند کانی شیخ بهائی ددهم پیچده دمر گذ» 
چهر؛ این دانشمند دا اذ دید کان » پنهان داشته است » لکن آئاد فرادان 
«تألیفات کرانبهای جادیداش اد دا دد عرصه ردذ کار جادید نگهداشته است؛ 
که ابنك نام کتابهای گراشدد«اد رکه دد دانشهای گونا کون تألیف کرده 
است »هی آوریم : 
۱- القردة الوثقی در تفمیر (مطبوْع)< -جامع عباسی دد فقه (مطبوع) 


۳ دساله فارسی دد اسظر لاب ۶ دساله غریی دد اسطر لاب 
هب حاشیه بررتفسیر بینادی(مطبوع) 5 حاشیه برخلاصة الافوال 

۷- الائنی عشریات الخمس ۸- رسالة الحساب پفادسی 

4 عین الحياة در تضیر ۰ حاشیه برمختلف الشیعه 
۱ حاشیه بررجال نجاشی ۲ ریاف الادواح (منظوعه) 
۳ شرح تفسیر بیضاوی ۵ حاشیه بر«الفقیه» 

6- سوانح‌سفر حجاژ حوأشی شرح التذ کرة 

۷ تشریح الافلاك (مطبوع) ۸- حل حروف القرآن 

۹- توضیح المقاصد ۷۰- دسالة فی الموارث (مطبوع) 
- حاشیه برقواعد ۲--حاشیه برمطول 


۳- حواشی بر کثاف ۶ شرحی برشرح چفمین 





تیب 
۵ حاشیه برادشاد الاذهان 
۷- شرح حق المبین 
۹- الحبل المتین (مطبوع) 
۳۱ زیدة الاصول ( مطبوع) 
۳ اسراد البلاغة 
۳۰ الکشکول (مطبوع) 
۷ بحرالحساب 
۳6 رسالة فی السودة 
4۱- السراط الستفیم 
۳- مشرق الشمسین (مطبوع) 
0 خلاصة الحساب (مطبوع) 
۷- الجوهرالفرد 
4٩‏ تهذیب النحو (عطبوع) 
۵۱- دسالتان کر بتان (مطبوع) 
۳- دیوان شعر 
0 دساله‌ای درحج 
۷ لفزالقانون 


القدیر ۱-۹ 
٩‏ - ساله تضاریس الارش 
۸- شرح دعای صباح 
۰ شرح اربمين (مطبوع) 
۷- الرسالة الهلالیه 
۳۶ درآ ية الحدیث (مطبوع) 
۳ لغز الزبدة 
۳۸- لفز النحو 
۰ تنبیه القافلین 
۲>- الرسالة الاعتقادية 
6 مفتاح الفلاح (مطبوع) 
البخلاة (مطبرع) 

۸ الفوائدالسمدیه (مطبوع) 
۰ الجبروالمقابلة 

2۲ رساله‌ای در قبله 

6 رساله‌ای در صلوة 

٩‏ کربه دموش (مطبوع) 
۸ لغزالکشاف 


. » شرح صحیفه سجادبه تحت عنوان «حدائق السالحین‎ ٩ 
. رساله‌ای دد ايشکه پرتو ستاد گان از آفتاب گرفته می‌شود‎ -۰ 


۱- جواب سوالات شیخ صالح جزاثری , ۲۷ مألة . 
۲- شرح الفرائض النصيرية محقق طوسی . 

۳- حاشیه شرح عرضدی بر مختصر الاصول . 

4- رساله‌ای در حل اشکال عطارد و قس . 








شاعرا 
6 رساله‌ای در تسبت کوههای بلند برقط زمین . 
-٩‏ دساله دد قصر و تخیر در 7 











۷- حاشیه « الائنی عشربة 
۸- دساله‌ای در ذبایح اهل کتاب . 
-٩‏ حاشیه برد معالم الملماء» ابن شهر آ شوب که از اد در «رباض » نقل 





می‌شود . 

۰- رساله‌ای در ترجمةآ نچه امام دضا 63 برمأمون نوشته است 

۱- وسيلة الفوز دالامان , که شعری است دد مدح صاحب الزمان . 

۲- شرحی برشرح ددمی برملخص ۰ 

۳- کتابی در اثبات دجود قائم ۵ + 

6- ساله‌ای در حل عیدتی از «القوّاعد » . 

-ساله‌ای در احکام سجود تلاوت . 

۷-جواب المسائل المدنیات ‏ 

۷- دساله در طبقات الرتجال: 

داشعاد زیادی از مثنوی دقصیده دادجوذه » و نیز حاشیه‌هایی بر بعضی از 
تألیفات خودش دارد . علاده بر اینها «کردهی اذ دانشمندان معاسر وی و 
دانشمندان پس ازوی شروح د تعلیقاتی به نظم 
که اینهمه, از ددجه توجه داعتنای شدید این دانشمندان بر آثاد این‌دانشمند» 
د اذ مراتب بزر کداشتآ"نها از اد حکایت می کند . داينك نام این دانشمندان 





انثر بآ ثار شیخ بهایی نوشته‌اند 


دا میآوريم : 
الا ثنی عشرربات 

التعلیقات سید ماجد پسر هاشم بحرانی عتوفای ۰۱۰۲۸ که شا کرد 

شیخ بهایی بوده که این تعلیقات‌را بر «الائتی‌عشریات > استاد خودنگاشته است . 





ی صرح 13 
۲- شرح حسام الدین جمال الدین . 
۳ شرح شیخ سلیمان پس عبدالة ماخوذی بحرانی متوفای سال ۱۱۲۱ 
شرح سید فا پس عبدالغاهر حسینی تفریشی . 
۵ شرح برالائنی عشریات السلوتیه از شیخ علی پس احمد پس‌موسی 
عاملی تباطی . 
7-شرح برالائنی عشریات‌السومیه , از شیخ حسین پسر موسی اددبیلی که 
سا کن استر آباد ومعاصر شیخ بهائی بود . 
۷- شرح عشریات الحجیه .از شیخ ذین‌الدین حسین عاملی متوفاک۱۰۷۸ 
این شخص برادر صاحب « امل الامل »است . 
۸- شرح برالائنی عشریات العنلوتیه, از سید نودالدین علي پس حسین 
موسوی عاملی که در سال ۱۰4۸ در گذشته باس . این شخص برادد صاجب 
« المدارك» است . 
٩‏ شرح الائنیعشربات السلوتیه از شخ عبداْ پسرحاح صالح سماهیجی 
بحرانی متوفای ۱۱۳۵ که همین شرح دا به نظم آدرده است . 

۰ حاشیه برالائنی عشریات السلونیه از شیخ حسن پسر شهید انی‌صاحب 
«المعالم» که در سال ۱۰۱۲ » همان سال تألیف اصل رساله ؛ این تعلیق دا ب رن 
نگاشته است 

۱- ترجمه «الائنی عشریات السلوتیه والز کوتیه » از شا کرد شیخ بهابی 
یعنی : ملاصدرالدین عٌی پس محب تبریزی . 





اربین 


۱ حاشیه برادیمین از شیخ عبد السمد پسر حسین که براددشیخ بهالی 


نویه آنیی.. 
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۴- حاشیه ادبعین از سیدعبدالنة پس تورآلدین‌چس نورالدین پسس تعمتال 
جزابری که بسال ۱۱۷۳ در گذشته است . 

۳ حاشیه اربعین از ملا اسماعیل پسس غل حسین خواجوئی اصفهانی که 
بسال ۱۱۷۳ در گذشته است . 

4-حاشیه ادپمین از شا کرد شیخبهائی بعنی مظفرالدین علی . 

ف تر جمه شرح الادبعین اذ شخ عٌر پس خاتون عاملی که شیخ بهائی 
بر آن دد سال ۱۰۲۷ تقربظ نوشته است . 





تشر بح الافلاك 

۱- شرح الافلاك اذ شیخ فرجة له پس غرپس دردیش هویزی دجالی. 

۲- شرح تشریح الافلال از ام "عیدرالدین عٍ سادق قردینی , معاص 
صاحب « الامل الامل > . 

۳سشرح تشر بح الافلاگ ار آعام آلدین لاهودی . 

> شرح شریح الافلاك از شیح ابو الحنن شر یف اصطهباناتی پس حابع 
اسمعیللاری متوفی ۱۳۳۸ (مطبوع) . 

۵- شرح تشریح الافلاك سید غی شرموطی که از دجال دبزد کاث رن 
سیزدهم است . 

*- شرح تشریح الافلاك از سید عبداٌ پس عبدالکريم قنوک . 

۷- شرح تشریح الافلاك اذ سید علی حیدر طباطباي (مطبو) . 

۸- شرح تشریح الافلاك اذ ملاع صادق تنکابفی . 

4 شرح تشریح الافلاك از شیخ عد پسس شیخ عبد علی آل عبد الجباد 
قطیفی بحرافی ۰ 

۰- شوح تشریح الفلا از قاضی سید نوداء مرعشی که بسال ۱۰۱۹ به 


شهادت دسیده‌است . 





.۲ الفدیر ۱۳ 


۱- شرح تشریح الافلاك از عباسقلی خان کرمانشاهی متوفای سال۱۲۷۴ 
( به ردایت صاحب مجمع الفصحاء) - 
۷- شرح تشریح الافلاك اذملاعکاظم پسعبدالعلی کیلانی تنکبنی که 
به دستور اسناد خود این شرح دا نگاشته , وآ نرا « نهايةالادداك»نامیده است . 
۳- حواشی بر تشریح الافلاك که غرا ملاع پسس احمد اددبیلی بفادسی 





نوشته و به عربی هم ترجمه کرده است . 

6- حاشية تشریح‌الافلاك سید مصطفی پسرغهادی فرز ند سیددلدادعلی 
نقوی هندی که بسال ۱۳۲۳ در گذشته است . 

۵6- حاشبه تشریح الافلاك حاتملاعلی علیاری تبریزی که درسال ۱۳۷۷ 


در گذشته است . 


جامع عبابی 
۱- شرح جامع ,عبامي اذ شعش آلدرین غرپسر علی عاملی که کنیه‌اش 
به « ابن خاتون » معروف < از شا کردان 
خ عم پسرعلی پسرخاتون عاملی که این 
کتاب دا در سال ۱۰۵6 تددین کرده «شاید عين شرح بوده است . 
۴ حاشیه بر جامع عباسی ازحاح ملاحسینعلی پسر نوردژعلی توس رکافی 
در گذشته بسال ۰۱۷۸4 





۲- حاشیه بررجامع عباسی از 





4 حاشیه جامم «عباسی شیخ عبدالٌ ماژنددانی متوفی ۰۱۳۳۰ 

۵ حاشیه برجامع عباسی اذ شیخ] قامیرذا ابوالقاسم پسس عٌ تقی ادرد 
پادی که بسال ۱۳۳۳ «فات یافته است . 

۷ب حاشیه بررجامع عباسی سید عی کاطم یزدی طباطباثی متوفی ۱۳۳۸ ۰ 

۷- حاشیه بر جامععباسی سیدیزر کوادما سیداسمعیل‌سورعاملی اصفهانی 





"۱ مان غدیر ِ« 
ور گذشتهٌ بسال ۰۱۳۳۸ 

۸ حاشیه برجامع حاج شیخ عبداله ممقانی تجنی متوفای سال ۰۱۳۵۱ 

٩‏ حاشیه برجامع - سید ما ابونٌل حسن صدد الدیین کاظمی در گذشته 
بسال ۱۳۵4 . 

۰- حاشیه برجامع از ملاغل علی تخجوانی نجفی . 

خلاصة الحساب 

۱- شرح خلاصة الحساب از سید حیدد پس علی عاملی, 

۲« «._ داز حاج میرذاابوالقاسم پسس میرذاام موسوی 
زنجانی متوفی سال ۰۱۲۹۲ 

۳ شرح خلاصة الحساب از مولی»رمنان . 

سد.. << ( شیخ عل پلیی بحاج ملاعلی سادجی حابری. 

هو ده یط شرتولی حلی که تشریح الافلاك دانیز 
شرح کرده است 

+«._. «. ه__ شیخ جواد پس سعدکانلمی که شا کرد شیخ‌بهالی 
بوده است ( این کتاب به طبع رسیده است ) . 

۷- شرح خلاصة الحساب از ساحب‌قصص العلماء یعنی میرذاعل تنکابنی . 
ید و ود ملاوحیدالدین . 

هه «ه ‏ « _ ازآقا فتحعلی ذنجانی که بسال ۱۳۳۸ دد تجف 
در گذشته است . 


۶- شرح خلاصة الحساب محمد ناددی » این‌شرح بفارسی نوشته 





شده است . 
۱- شرح خلاصةالحصاب‌معتمدالده له قرهادمیرزای‌قاجار که بسال ۱۳۰۵ 


دفات کرده داین شرح نیز به فادسی است . 





القدیر 11۵ 





۲- شرح‌الخلاصه سید محمد مهدی پس جعفر حبینی حاثری معروف 
به «حکیم زاده > » که بسال ۱ در گذشته داین شرح به فادسی است . 

۳ - شرح الخلاسه مولی محسن پسر عرطاهر قزوینی‌معروف به«نحوی» 
کد « الموامل» دا نیز شرح کرده است . 

شرح الخلاصه شیخ هاشم پسر ذین العابدین تبریزی نجفی متوفای 
بسال ۰۱۳۲۳ 

6- شرح الخلاصه ملامحمد_طالب پس حیدر کیلی اصفهائی که تا سال 
۲ زنده بوده است این شرح بفارسی است . 

۲- شرحالخلاصه‌آذمیرذا محمدعلی پس محمد صير دشتی نجفی متوفای 
سال ۱۳۳۸ که این کتاب دا بسال ۳۱۵٩تأ‏ لیف کرده است . 

۷- شرح الخلاصه از سیدا آدیر شنس"الدین علی خلخالی شا کرد شیخ 


بهائی ۰ 
۸ شرح الخلاصه از سید محم آشرف حسینی طباطبائی . 
..«٩‏ « . حاجمیرزاعبدالففار ال له(کهبه‌چاپ‌رسیده است). 
۰« ملامحمد امین‌قمی شا کرد شیخ بهائی ‏ 
<< شیخ عبدالعل ی آل عبدالجباد قطیفی بحرانی 
۲« ._. «_ میدعلی فورجانی خوانسادی» معاصر سید مجاهد 
حایری طباطبائی . 


۳- شرح الخلاصه مولی حسین نیشابودی ۰ 

۶« . « از امیرابوطالب فنددسکی‌فرزندمیرفندرسکی معردفه 
۵« حاح‌ملامحمد جعفر استرآبادی متوفای سال۱۲۹۴ . 
ملامحمد حسین یزدی اردکانی . 

۷« میرذازین‌المابدین پسر ابوالقاس خواضاری. 








۸- شرح الخلاصه‌ملافر ال پسر محمد پس ددویش حویزی عاملی که 
معاص صاحب (الامل) بوده است . 


۹- شرح الخلاصه سیدعبداله پس نودالدین پسر -یدنسمت ال جزایری 

۰« اذ میرذا محمد دضا (الذریمت) . 

۱« حال محمد پس حاتمحمد ابراهیم کلباسی . 

۷< . < . امیرسمش الدین محمد کیلالی. 

۴ داز میدآقا پسرءیرزا اسمعیل حسیتی مرعثی‌اصفهانی 
که از آل خلیفه سلطان . داز معادیف دشخصیتهای قرن ۱۳ بوده است . 

6 حواشی برخلاصة الحساب, اذ ملاتقی پس حسن هردی اصفهانی 
متوفای ۰۱۲۹۵ 

حاشیه بر خلاصة:" الحساب تسید/,صدر الدین محمد پس مجد الدرین 
اسععیل پسامیرعلی اکبر شاهمیر طباطباثی تبری زک . 

- حاشية الخلاصه از سید هبةالدین شهرستانی معاصر ما ( البته در 
دوز کار تألیف القدیی ) که آين کتاب ود شماد تألیفات وی آمده است . 

۷- خلاصة الحساب منظوم.ازسیدمیرذا قوام الدین عٌل پس‌مهدی‌حینی 
میفی قزوینی , که این کتاب را «نظم الحساب » نامیده آن دا بسال ۱۱۱۸ در 
۱ ببت به نم کشیده .د به این ارقام در ضمن شعر خود اشاره کردهه گنته 


است : 


و مستارخ قال :ما اسم الکتاب؟ فقلت له : حاك نظم الحساب 





عنی‌هر گاه پژو اریخی بپرسد که تام این کتاب چیست من در 
جواب گویم که‌ابنكنامآ ن «هال نظ الحساب » ( که به حساب‌ابجدی سال ۱۱۱۸ 
سال تألیف کتاب است ) . 


ورام اعتبار حساب الکتاب فقلت : عیون کتاب الحساب 








دهر گاه بخواهدشمارو حساب این کتاب منظوم دا فرا گیرد » می گویم 
«عیون کتاب الحساب » ( یعنی چشمه‌های کتاب حساب که باحساب ابجدی ٩٩۱‏ 


۲۲ القدیر 





پیت می‌شود ) . 
زیبة الاصول 

۱- شرح ذبدة الاصول اذ شیخ جواد پسر سعدکاظمی شا کرد شیخ‌بهالی: 

۲ ه._ «_. « از ملاع صالح مازندرانی متوفای سال ۰۱۰۸۴ 

هد « میذا غ‌هاشم چهادسوقی 

عد._ << ملاع تقی فرزند ی فرزند ملاعلی طبسی که بمال 
۵ تا لیف این کتاب را به انجام رسانیدم است . 

ه شرح ذبدة الاصول ملاع ما فرژزند کلبعلی تبریزی : 

که« « آقای سین خوانساری متوفای ۰۱۰۹۹ 

هد ۶ تیدامیرغ باق راسترآبادی معردف بهطالبان‌شا گرد 
شیخ‌بهالی 

۸-شرح زبدة الاصول ملایمقوب فرزنه ابراهیم بختیاری حویزی که دد 
سال ۱۵۵۰ دد گذشته است . 

-٩‏ شرح ذبدة الاصول‌سیدعلی فرز ندعی باق موسوی خوانسادی » ازمشاهیر 
قرن ۰۱۳ 

۰- شرح ذبدة الاصول شیخ نودالدین علی پس هلال جزابری . 

۱« > « شیخ غ پس علی حرفوشی عاملی که بسال ۱۰۵۹ 
وفات یافته است (سلافة الصر) . 

۲- شرح ذبدة الاصودملاب علی کربلائی که درهشتم محرم سال۱۱۹۳ 
از تألیف این کتاب فراغت پیدا کرده ( به ذبان فارسی) . 

۳- شرح ذبدة الاصول ملامهدی سبزواری حکیم که بسال ۱۲۸۹ دفات 
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یافته است . 
6- شرح ذبدة الاصولمیرذاابوالقاس فرزند ملاحمن قمی که بسال ۱۲۳۱ 
در گذشته است . 
۵- شرح ذبدة الاصولسید علاءالدین حسین فرزندرفیع الدینغل حسینی 
عاملی که به « خلیفه سلطان » ممردف بود . وفات ادبسال ۱۰۹2 بوده است . 





شرح ذبدة الاصول سید عٌل حین فرژند سید بنده حسین نوژ سید 
دلداری علی نقوی هندی متوفای ۱۳۲۵ ( این شرح به چاپ رسیده است ) 

۷- شرح زبدة الاصول سید علی نقی فرزند سید جواد براددسیدالطایفه 
بحرالعلوم که بسال ۱۲4۹ دد گذشته است . 

۸- شرح ذبدة الاصول شیخ غل بو خلف تستری بلادی بحرالی . 

 « . «۹‏ « سید مصطفی] فرژند سید عٌ هادی سید دلداد علی 
نقوی‌هندی که بسال ۱۳۲۳ در گذشته آست . 

۰- شرح زبدة الاصول علاعل باقر فردند غ ممن خراسانی سبزواری 
(صاحب الذخيرة) متوفی سال ۰۱۰۹۰ 

۱- شرح زبده الاصول‌سید پدرالدین عاملی که اذشا گردان شیخ بهائی 


۲- شرح زبدة الاصول آقا غر تقی پسر آقاغٌی جعفر پسرآقا غل علی 
کرمانشاهی که در سال ۱۷۹۹ در نحف وفات‌بافته است . 

۳- شرح ذبدة الاصول سید غر جواد پس سید هاشم توبلی بحرانی . 
شیخ حبیب پس شیخ عٌی حسن آل محبوبنجفی که 
بسال ۱۳۳۹ در گذشته است . 

۵6- شرح ذبدةالاصول مولوی حمدافة پس فض لا پسی‌شکر ال سندیلوی. 

-ه. < ...و« میرذاژین العابدین پنی ابوالقاسم جعفر موسوی 





2۳ 2 





جین الفدیر 








خوانسادی اصفهانی پدر صاحب « ردضات الجنات» حدود سال ۰۱۲۷۷ 
۷- شرح ذبدةالاصول شیخ عبدالعلی فرز ند غل حسین . 
۸« << ملاعلی ارانی از معاصران شیخ الطائفة اساری. 
« . ۶ سید ی پس سید دلدارعلی نوی هندی متوفای 
۸6« 
۳۰ 





«.. « سید علیغلپسس سیدغی لو سیددلداد علی هندی 
در گذشتهٌ سال ۰۱۳۱۲ 

۱-شرح ذبدة الاسولپرذا| راهم پسرابوالفتح ذ نجالی که به‌سال ۱۳۵۰ 
در ابران دفات یافته است . 

۲ شرح ذبدة الاصولمبرذا عل پر تنلیمان‌تنکابنی صاحپ «قسص‌العلماه» 
که حددد سال ۱۳۱۰ دفات بافته است . 

۳۳- نظم زیدة الاصول شیخ آستاله بفدادی فرذند حاج اسممیل دذفولی 
متوفای سال ۱۲۳۷ . 

۳6 نظم زبدة الاصولسید میرذا قوام الدین عٌحسینی سیفی که‌این کتاب 
را بسال ۱۱۰4 سردده دهمین تادیخ را درشمر خودآدرده است :آ نجا که گوید: 

فی‌مأء دادیع دالالف فی الف وداحد پمعناهایفی 

یعنی : « در سال ۱۱۰۵ این منظومه دد هزارديك بیت سردده شده که 
آن معانی دا بیان کند» . 

۵- نظم ذبدة الاصول از شیخ اجمد پس صالح بحرانی که درسال ۱۳۱۵ 
دفات یافته است او این اثر دا «العمدة > تامیده است . 

حاج مفطل پسحاج حسب ال ء ذبد شیخ بهائی دا چنین ستوده است : 

چه ذیبا اثری, که در آن, غٌی سرددی د برتری یافته »و چه لیکو 


وا کانی دتیکو فصلهائی که توصیف کرده است . 





1۲۰ شاعران غدیر 3 
این کتاب » کوتاهترین قواتین علوم دا کردآ رده د معانی فرادانی ددبر 
کرفته , و براصول برایآآنکه توضیح و روشنگری کند , اصولی د کر افزدده 
۱ 
ست 6 


این ده بیت » ازتسخه‌ای از ذيدة الاصول به‌خط حاح مفطل که در تادیخ 





۸ تحریر یافته , و دد کتابخانه امیر المژمنین 6 دد نجف اشرف موجود 


است » نقل شد . 
الفوائد الصمدبه 
۱ ۲- شرح مختصر و مفصل فوائد السمدیه سید علی خان مدنی صاحب 
سلافة السر» 


۳- شرح فواید ملا احند پسر ععلیْ اصفهالی بهبهانی - 
هه « شیخ ع پر علی جرفوشی عاملی که بسال ۱۰۵۹ 





در گذشته است . 

هد « سید بهاء الدین غل پسر عٌل باقر حسینی نائینی مختادعه 
معاصر شیخ حرعاملی . 

اد « شیخ تن مومن پسر عٌ قاسم جزایری که به «فوائدالبهیه» 
معروف است . 


۷« « میرذا ی پس‌سلیمان تتکابنی صاحب « قصص العلماه». 
سر « سیدحسین پس سید علی حین همدانی معاص . 
هه « شیخ جوادپس ملامحرم علی پسر کلب قاسم طارمی که 
بسال ۱۳۲۵ شمسی در زنجان دفات یافته است (فارسی) . 
۶ شرح فواید میرژانی پسس"عبدالوعاب همدانی . 








۱) فياددة _ قدناد فیها محمد و زيدة الفانل صفت وفصول 
جرت من توانی ناو وحرما مان واضحت ثلاصول أصول 





۳ القدیر 1۱ 
مفتاح الفلاح 

۱- شرح مفتاح الفلاح شیخ سیلمان پس عبداٌ پسرعلی بحرانی که‌بسال 
۱ در گذشته است . 

۲- شرح مفتاح القلاح غپس‌سلیمان تنکاینی ملف «قصص العلماءه 

۳ شرح دتر جمةٌ مفتاح الفلاح آقا جمال الدین خوانسادی در گذشته 
بسال ۱۱۲۵ . 

4 ترجمةٌ فادسی مفتاح الفلاح اذ مولی صددالدین عٌ تبربزکه‌شا کرد 





۵ تر جمةٌ مفتاح الفلاح » از متّدابي مظفر عُ جعفر حمینی . 

-٩‏ حاشیه برمفتاح الفلاحاملا اسمعیّل پثیر غر حین خواجوئی اصفهانی 
در گذشته بسال ۱۱۷۳ سیدعلی‌خان. مدنی»که ترجمةٌ احوال او ددهمین جله 
خواهدآ مد بردوی نسخه‌ای از مفتاح الفلاح این ایبات را توشته است : 


عليك بمفتاح الفلاح فانه لابوآب طاعات المهیمن مفتاح 
یطیئی به نور الهدی فکائه لفادئه فی ظامته اللیل مصباح 
فلابرحت تفشی من ال دحمة مژلفه ماح فی الافق اصباح" 


عنی : بر توباد مطالعه‌مفتاح الفلاح » , که‌کلید ابواب طاعت پرودد گاد 


این کتاب » آنچنان نوری برجان خوانند کان می‌افشاند» که‌تو گوبی 
در تاییکی شب » چراغی است خدادند , تاآنذمان که سپيدء صبحگاهان برافق 





می‌درخشد » م و لف او را با رحمت خود مقرون بدارد > 


۱) نار نقل استادحمین علی محفوتزکاظبی . 








2 الاصول معردف به « مشکاة المقول » از شیخ غٌی مزمن 
جزابری که درعصی نادرشاه افشاد می‌زیسته ؛ دشرح حال دی در ضمن شاعران 
قرث ۱۲ الغدیر آمده است . 

۲- شرح لغزالزبدة میرذا ابراهیم پسر اپوالفتح ذنجاني که بسال ۱۳۵۰ 
شسی در گذشته‌است . 

۲- شرح لعز الزبده میرذا ی پسر سلیمان صاحب «قصص‌العلماء ». 

6- شرح لغز الکشاف ملا غمهدی فرزند علی اسف قردینی 

9 شرح لغزالنحو شیخ مخمد مادق تویسر کانی . 

-٩‏ شرح لفز القانون حاحة غل تفی آشیرازی مشهود به « حاج آقا ببا 
طبیب »۰ 

۷- شرح لغز الق نون:ملا ليم ,دازی که بسال ۱۰۷۰آنرا تالیف کرده 


الوجیزه 
۱- شرح دجیزه ملاعل فرژند سلیمان «مولف «قصص العلماء > 
۲« سید ابوعٌی حسن صددالدین کاظمی متوفای سال ۱۳۵۶. 
وسیلةالفوز 
۱- شرح قسیده دسیلة الفوز دالامان شیخ احمد پسر علی منینی که از 
علمای معردف عامه بود این شرح به طبع دسیده است . 
شرح قصيدة وسیله ؛ ازشیخ جعفر پسر حاج غل نقدی موسوم به «منن 
الر حمن» که در ددجلد به طبع دسیده است . 





القدیر 1۳ 





نهذریب البیان 
شرح تهذرب البیان شیخ غل پسر علی پس غر حرفرشی عاملی دد گذشته 
بسال ۱۰۵٩‏ . 
لبیان سید نعمت ان جزایری که بسال۱۱۱۷ در گذشته‌است. 








البینادی از شیخ میرذا غ فرزند. محمد دضای قمی از 
شا کردان علامه مجلسی که استادش او را ستوده است . 
تعلیقه بر تهذیب الاصول از صاحب «قوانین» یعنی میرذاابوالفاسم قمی 

که بسال ۱۲۳۱ دفات یافته است . 

تعلیقه برحبل المتین شیخ خیزرآلدین/پس عبدالرذاق سا کن شیراز که از 
نواد کان شهید ثانی « از مماصزان شیخ بهائی بوده , داين تعلیقه را نگاه که 
شیخ| بهائی حبل المتین دا جهت عطالنه بة وی فرستاده بود» برآن کتاب 
لگاشته است : 

نظم رسالةٌ اسطرلاب از سید «یرذا قوام الدین علر حسینی سیفی قزدینی. 
ترجمةٌ کشکول از شیخ احمد عاملی . 


ادبیات دلپذربر شیخ بهالی 
شیخ بهائی دحمة العلیه » باهجود تساط در علوم ‏ نظربات عمیقی که 
در اغلب دانشها دارد , از گفتارهای ادبی و سرددن اشعار به دوذبان فادسی 
دعربی دی برنگرداند , چنانکه بسیادی اذاشعاد اددا بطود پا کندمدد کتب 
دمعاجم می‌توان یافت «اينك نمونه‌هائی ازآن : 
ای بزد گوادانی که از ددری شما محال است که بشکیبم » پس اذشمامن 





1۴ شاعران غدیر ۲۲ 








دد بدترین احوال بس می‌برم . هر گاه باد شمال بوی شما دا بمنآدرد »هن 
یمین" اذشمال دسراز پانمی‌شناسم . 
ود و 
چه خوش است آن بادی که از « ذکسلم > 
و از تپه‌های فجده سعده علم » بر من بوژد ؛ 
اندوهان وغمهارا از جان من بز داید,پاوزش این باد آ"دزدها بدست‌میآید 
دغم جانکاه از بن‌می‌رود . 
مد و 
ای یارانی که در « حزوی > « عقیق » آرمیده‌ابد , اين دل من توان 
دوری شما دا ندارد .آ با بروضال شماداهی دجود دارد » با همه درهای دصال 


بسته است ؟ 


له عد 
و فرادانی انددهم تکوهتش نکنید , دل من اذ آهن د سنگه 





مطلوب من اذ دست دفته » وبار «دلبرم اذمن دود افتاده است ؛ ده احظه 
چگرم شعله می کشد . 
ود و 
هر آنکه شوق واشتیاق مرا برسا کنان حجون‌ددیابد»گویدم این شوق و 
عشق نیست بل دیوانگی است . 
ایآ نکه ملامتگرمنی , از من چه می‌خواهی ۶ که دلی بیمار د خردی 


پای بسته دارم . 





چ و 


۱) یمین دد اینجا دست داست وشمال : دست چپ است ۰ 





الفدیر ۱۵ 





ای کساتي که در میان ده تاحیه « سلع » و« صفا > تزدل کردهاید , اک 
بزد کان قبیلةٌ حی , ای اهل صدق دصفا من دلی داشتم که پادچفا دا حمل 
مي کرد » لکن این دل در میان تپه‌های شما از دست دفته است . 
و 
خوشا بر حال تو ای باد صبا ء هر کاه دوزی به دادی قبا بگذدی » انمردم 
«حی» که بر آن تیههاآرمیده‌اند؛ بپرت کهآ با این که از ما دددی گزیده‌اند ؛ 
از روی ملال است یا از ره ناذددلال »1 
و 
ایشان باراندهمسایکانی بودند که مارا چنین حال نامطلوب گرفتار کردند 
که بارفتن ایشان دیگر » احوال ما قانل دصف تیست .آ نان خواه مهر بورذنه 
یاجفا کننه یا نابودمان سازند »,ههرشان ود دّلٍ جاددانه وذدال ناپذیر است . 
و 
اینان بزد کوادانی هستده که وق بزر کواریشان قابل تصور نست . 
هر کس درمحبت ایشان بمیرد : شهیت محتوب می‌شود » چنان‌شهیدی که کویی 
کسی دد پیش مولای خود که اخلاقی پسندیده و کرداری ستوده دارد » بخالد 
«خون غلتیده است . 
و 
این شخصیت , همان صاحب زمان و امام منتظرما » وکسی‌است کهآ نجه را 


نخواهد » خداآ ترا 





بده است دتقدیر الهی بر آن جاری نمی‌شود ؛ چرا که 
اد حجت خدای برهمةٌ آدمیان, و از دید گاه همه خسال بر کید ذ: 





است : 
و و 
اد کسی است که جهان هستی » رشته دلایت اد دا بر گردن دارد . د هر 





1۶ شاعرآن غدیر کف 





آنچه را خواهد ددستور دهد . اجرامی کنند . هر گاء از فرما لبرداری ااهفت 
فلت آسمان" نیزسر بازذند » سقف برافراشتهاش » فردمی‌دیزده قش ذمن‌می‌شود 
2 
۱ و 
فتابآ سمان‌مجد , وچراغ ظلمتها , دبر کزیده خدااذ میان بند کان 
انب ۱ ۱ 
اد امامنی است کا فرزند امام 2 اد هم فرزندامام است » که همگی قطب 
«محود افلاگ|بزد کی ۶ کمال هستند . 
6 و 





اد درعززت دشکوو ,بر همه میم آزمن بر ترک‌دارد 2۰ اذاین حیث به بلندتررین 
ره هر گاه پاذشاهان دویمین؛ ددبلندترین قصها وپایگاههای 

آنمسکن که نش ,این ونکت کن و 

از طرف خدا؛ نان قددني به اد داده شدم, که می‌تواند طبعیت اشپاء دا 
دگر کون و تا مدب نکن ۶یا محالی دا لبای ممکن بپوشاند . 
اینهیه قدرتی است که از خدای ذوالجلال ء به دی داده شده است . 


۱ چ چ چ 


پای اد خواهد بود . 





ای امین خدا د ای خودشید هدی , ای امام مخلوقات دای ددیای کرم 
دبختش , دزتلهوخودت شتاب‌فرمای , چرا که مدت غیبت طولائی شده .ددین 
خدا نابود .اد کمراهی 1 اضلالت مستولی گشته است . 
۱ ۱ ۶ #۰ 


هاپس کی 3 و شینتگانت 


۱) ترجمه عبادت (سیع شداد) است که خاقانی هم در شمر خود گرید 
گویم که چهاد اساس عمرت چون مبع شداد باد محکم 





مج 1۷ 





«بهائی» فقیر » شمر مدحتی نناد تو می کند , که شاعری همچون جریر ددبرابر 
"آن‌دامانده دفردتن‌است ؛ دنظمدد بارش باذار کردبندهای گوهر ین‌رامی‌شکند. 
و 

داین اشماد دا نیز بهشگام ذیادت پار کاءآمامین عسگرین دز سی مره 
سردده است : 

ای سادبان » دد حر کت شتاب کن , که دل من از عشق شمله‌ور است . 

آنگاه که سرذمین‌هموارباد کاه آمامان عسکری دهادی دا للم ددمیان 
دد که مشاهده کردیمتواضعانه بوسه بر آن خاك بزن؛چرا که خدا بهبه‌ترین 
سعادت ترانائل کرده‌است .آنگاه که در پیشگاه‌این امامان‌دسیدی , که بهترین 
خوان لعف کسترده و عالیترین مجلینآراسته دارند » نت پلك دید گان دا 
به خموع تمام , برهم نه ؛آ نگ گفشها راب کن , چرا که دددادی مقدت‌پای 
گذاشته‌ای ۱ . 

واییات ذیر از ادست : 

دد کاد هستند که براین جهاناحاطه دادندزیکی پردین ددبالایآسمان 
دد گری کاد ذمین , دمردم این جهان همچون خرآن لجام بسته ای بین این دد 
می‌خرامند «حکیم عمر خیام » مضمون دد پیت فوق دا چنین سردده است : 








بك کاد در آسمان «نامش پردین يك کاد د کر نهفته در ذبر ذمین 
چشم خردت کشای چون‌اهل قم زیر «ذبر دد کاه ؛مشتی خر بین 


داشعاد ذیر را در سال ۹۸۹ ۰ خطا 





پدرش که دد آن هنگام درهرات 
ام درهرا 








۱) اشاده بهآیه‌گریمه آنجا که خدا خطاب به حضرت مومی فرماید : واخلع نعليك 
انك بالواد المقدس طوی . 








1۸ شاعران غدیر 





سو کند بمقام پیامبر » که بر گردید که صبرم‌تمام شده » اما یر مر کانم‌دداین 


دوری دجدائی برمن دحم نکرده است . 
خیال ]رزوی دیدادتان پیوسته در دل دادم و دلم مدام در شوردتیش 


برآن پاد صبا که اژ سوی شما برمن گذرد , خطاب کرده د می گویم : 
خوش آمدی « چه لیکو آمده‌ای . برتو ددددباد » این دل عاشق اذ دیدادتان 
عاشق شده دفراق شما دلوجان مرا اسير کرده است . 

دل من از مهرآن صاحب خان هر کز خالی هباد . 

چه خوش است‌آن دیاری که شا دا بر گرفته , و همچون پرتو آفتاب 
پراستخوانهايم گرمای محبت داد ات . 

هرک رآن روز جبائی دا که‌شما را ترك کفتم ,و اشك برخساد آودده 
د داغ بردل گذاشتم , فراموش نمی کنم . 

عشق ددلباختکیم؛ هر کز. از دندانهای ام ددر دفراموش نمی‌شود . 

وخفاجی دد « ریحائة الالاء ء باعیهای ذیر دا اژاد نقل کرده است : 

چه شبهابی که از درد فراق شما , به‌روذآدردم دباشوقدل همنوابودم . 

( در این بزم شبانه) همواده » اندده همدم من ؛ «بیخوابی‌ام نقل مجلس؛ 
اشکم شراب ؛ ومژ کانم ساقی این بزم به حساب می‌آمد . 

باآب دهانم اندوه می‌خوردم و دددخود دا دد کام فرد مي‌بردمآنگاه که 
بیاد اد می‌افتادم دبیاد می آدردم که اد مرا اذ باد برده است . 

وی گفته است : 

برآن ددست د همدمی که از مردم 2 اذیاران کناده گرفته » با باآنان 

۱) مراد از صاحب تال , ذییا و باکمال است . و بین خال و خالی » لیف جناس 
وجود دادد . 








القدیر 


ددستی برقراد کرده » هر گز گربه مکن ؛ چرا که این باران می‌ره ند ددیر با 
زود جانشینآنان می کردیم »همچون کلمات که بوسیله «م» با «ف» ( که‌حرف 





ععلف هستند ) بههم پیوند می‌خورند » ما نیز بدنبال هم خواهیمآمد . 

ولیز کوید : 

ای شتربان » چهادده تن باران من (چهارده معصوم) در شش بقعه و آستان 
مقدس آرمیده‌اند : که عبارتند اذ مدینه دغری (نجف) «سامر! دطوت 3 کربلا 
و بغداد . 

نیز گوید : 

هر کاه در آسمانهای برین «فلك الافلاك نیز مسکن گزینم » بازدید گام 
از شوق دیداد مدینه اشکباد است . من‌هنگاه بربال فرشتگان هم سوار کردم؛ 
این سمادت دا دد برابر دض پاك پیامبر تحاسم تركث کنم, د بدان دض پالد 
پپیوندم . 

و کفته است : 

این همان نبأعظیم و پیامبر بزد کی آست » که کسی دد شرافت اد حرفی 
پیشوای ملائك آسمان است » کسی‌است کهحر کس‌ددسرای‌اددا بز ند 
داد دا قصد کند , برمراد دل می‌دسد . هر کس برمزار او طواف کند,آتش‌براو 


تدادد » این 





حرام می‌شود . 

ونیز کفته است : 

این همان حرمی است که خردها بررحقائیت آن اقراد دادد ؛ فرشتگانه 
آسمان در آن مسکن گزیده‌اند, د هر يك ( به ذبان بی‌زبانی ) می گویند : ای 
کی که به ذیادت اینجاآهده ای »! ا آتش جهنم رها خواهی شد . 

وئیز گفته است 

ای باد ! چون بر در سرای دو ستان می گذدی اذ سوی من » برخاك آن 











1۳۰ شاعران غدیر تن 
آستانهای پالك بوسه ذن.هر کاه پرسند که بهائی دا حال چگونه است ؛بکو که 
از شوق دلباختکی , اد دنانوان گشته واز 

و گفته است : 
ای باد ! قصة عشق «شیفتگی خود را برتو فرومی‌خوانم . هر گاه اذطوس 
بگذدی » ضریح پیشوای مرا پبوس, د بکوی که بهائی اذ مهر‌تو از دست. رفته 


رفته است . 





است . 
باذ گفته است : 
بر آن دلبرذیبا دلبسته‌ام که همواره , ددمعرضآزمون ادقرار کرفته‌ام» 
دهر کز دذرنجورم از جدایی‌ادآرام ندارد ؛ بسا که به قصد شکوه» بر آستاش 
دهسپار شدم , لکن از لذت دیدارش ی اختبار شکایت خود دا اذیاد برده‌ام . 
ویر کفته : 
ای غاثب اذ نظر که هر گز, از دل نمی‌ردی » رسیدن بتو منتهیآمال من 





مپرت که ایام فراف برمن چکونة گذشته است » به خدا س و کند که در 
بدترین احوال سپری شده است این دباعی در «السلافة» چنینآمده است : 

ای ماء که ور پرتوافشانی می کنی دخیالت همواده دددلم قرار 
دارد , ازآن هنگام که اذ من جدا شدی » براندده دلم افزددی . 

مپرت که‌ایام فراق برمن چگونه گذشته » به خداسو کند که‌دد بدترین 






احوال سهری شده است دسید دد سلافه این 
ای ماه‌که ددمیان ظلمت پرتو می‌افشانی,بادصل خودهمرا ز ندهدباهجران 


آبیات دا از شیخ بهائی آودده است : 





خود ابودم می‌سازی , ترا بخدا شتاب کن دخون مرا بریز » چرا که من طاقت 
شب فراق ندارم . 


واز ادست : 





۲ الفدیر ۱ 


آ که بر ارم هدر قرف لا مراد کت گرد 






تدادی ؛ و درد جدائی 1 

وئیز کنته است : 

ای ماهی که ظلمت فرافت تن مرا پرپشان‌در نجود کرده »آ نجا که انمن 
روی برتافتی آدام و شکیبم از دست برفت . ترا سو کند , آن چشمان تو چه 
رازی در برداشت و بادل دنجور من چه اسراری می کفت دمن چکونه اذعهدة 
پاسخ آن می‌توانم برآییم . 

و و 
آآن پیهمبر بزد کوار مق را مدح کر ءآورده است : 

هماکائنات » اشادت براین! دارد که "تو آجدایشگی د بیم دهنده د مژده 
آدرنده‌ای . تو اذ نود الهی پیدا گشته‌ای ,.« از هر نور جلال تو ء نودد ری 
مي‌تابد ۰ برروح تو روح الفدس_ناذل شده , و دل تور دد قلب عالم هستی مستتر 





. 

این وجود تواست » که قطب کائنات , نفیرآن است ؛ دئو نیز اس‌ارخدا 
دا برعالمیان باز کو می کنی . 

تو از جانب خدادند » برپایگاه دمنزلنی جای کرفته‌ای , که چشم‌جهانی 
باحسرت بسویآن نگران است : 

وسید مدنی در «السلافة» ابیات ذیرا دا از دی تقل کرده است : 





« ای دویاد من » ددد شیفتگی عشق دا اذ من بزدائید» بادردد من به داه 
بیفتید . 


عشق مرا بانگ ذد » و عقل دعوت اد دا پذیرا شد ؛ پس شما ای یادان 
میا دها کنید » دیش اذاین بر تکوهش‌من‌پای نفتادید ! ذیرا هر کس‌بوعهمستی 





1۳ شاعران غدیر ۲۲ 





عشق دا بچشد ؛ برملامتگران روذ افزدش اعتنامی یست ۱ 

باده مهر شما , پاک عقلم دا در بند کشیده » و تا مفاصل و استخوانهایم 
دویده است . 

اذ این پس ؛ بر حلم و وقار دددد باد ؛ « بررخرد سست پای ؛ هزاران‌هزار 
درود باد . 

ای بادان !با تواند بود که درنگی دد « دادی الجزع >بکنید ودر آنجا 
(لحظه‌ای) فردد آآبید »!ای جهانگرد و گردنده سخت کوش ! هر گاه درسرذمین 
نبد فرود آبی » دد «وادی الخزام » مسکن بگزین داقامت 

از این ذند گانی مجازی یا از محل « ذی المجاذ » در گذد . و در سمت 
داست آن جایگاه کرامی فرود آعد 

هنگامی که به محلة احزوع» ديد , برقبيلة حی - ای برادد - سلام 
هرا برسان . 

حدیث مشتاقی این ولد تجود را در پیش آنها فردخوان , دلی که درمیان 
آن خیمه‌ها تباه گفته است ( با آز] نج فردغ کرفته است ) . هر گاه که دیدی 
برحال من رقت آودردند» اذآ نان بخواه که - ولو به شکل تصویر آرژدیی در 








خواب - پردیده من منت بگذادند . 
ای کانی که در « ذی الاداك >" (مکه) آدمیده‌اید, تا بکی سالهای 





۱) ی الاداله موضعی است در مکه وحافظ دد ابیات زیر به آن اشادت دادد : 


لام اه ماک الیالی و جاوبت المانی والمثالی 

علی وادی الاداك و من علیها وداد باللوی فوق الرمال 

و «مالی » دد بیت دد اصل مثالث بوده مانند اثالی والثالث در قول شاعر : 
قد مر پومان و هذاثالی و انت بالهجران لابتالی 


( ذله . ص ۳۷۲۵ دیوان حافظ تصحیح قزوینی ) مترجم 








۲۲ افقدیر ۳۳ 





عمرم دد فراق شما بسرخواهدآمد؟ درباغها ددرخت ذاران» جانها پرنمی کشند 
و کبوتران ناله سرنمی‌دهند ؛ مگ رآ نکه بادآدد مر که مندد .آآن روذ گادان 
خوشی که بر رانا شرقی نجد بسر بردیم ؛کجاشدند؟ خدایا چه خوش‌روز کادالی 
بودند . 

آ"نجا بود که شاخاران جوانی , تازه دوی دخندان ؛ و گلزاد دباغ‌عیش 
بدست ابرها شته دآداسته بود . چه روز کار خوشی داشتم » دست آرزهذمام 
هستی:مرا بسوی خود می کشید . 

ای آنکه به تنهابی برقلاٌ باشکوه مجد قرار گرفته‌ای, و ددسختیها 
«دشواریهای بزد که امید گاه‌مائی » ای هم پیمان باران ای بخشنده پر احسان» 
که همه خویها که درد کران می‌توان یافت» دد جود تو جمع است . 

تو برفرازآ نیچنان بلندعٌ افتخار آمیز/عرادج کرده ای » که بالاددند گان 
سخت کوش نمی توانند بدانجا برسنت" 

تو اذ تبادی پا , دبزر گی رات استوا» د افتخاری شکوهمند » 
وفطیلتی کرانقدر برخورداد هستی . 

ماگفتاد ترا با این اشعاد حمراء کردیم , و کلام شما دا با کلام خود 
پيوستیم؛ سنگربزه‌ها دا با گوهر دمروادید دريك سلك کشیدیم» گوبی که‌سداك 
دا بادغام (آب بینی) برابر‌شمردیم ! من کسی‌نبودم که این (مایه گستاخی کنم) 
گفتار دا برذبانآورم ؛ لکن این اقدام دا بقمان خود شما کردهام . 

ای ملامتگران شما دابخدا س و کند! چگونه‌ددامی‌دادید که ملامتم 
نکنید», 


شیخ بهائی پیفمبر | کرم قیْ را درخواب دیده » داین‌خواب دا درشس 





یر آورده است : 


در آن شب , شبی که طالع من درادج سمده کمال بود ؛ شبی کهعمردسال 








آن چه کوتاه بود ء گوئیا بانداژه يك با کردن بند پای بود آ نچنان کوتاه, 
که کوبی سپیدهدم را به شامگاء‌پیوستهاند.آ دی » شبهای دصال!ء 
پس از سختیهای فرادان که کشیدم آن شب چشمان من به دیداد آن بزر که 
ناثل کشت . دد آن شب » اد را در خواب ذیادت کردم , او دا که جان و مال 
خاندانم فدای او با . 

از سختیهادبلیا بر آستااش شکایت کردم:دسوه حال خود را بهپیشکاهش 
عرضه داشتم» دادبراین هوادارخا کسارش » با کفتاد نواذشی که نم مدارید 
دا کناد می‌زد, تفقدم کرد . خدابا , چه شب کرانقدری که در ظلمت آن به 
به سعادتی -که هر کز دد خیال تمی گنجد - نائل‌شدم . کاروانهای امیده آزژو 
بهآرمان دسیدند , «عطایای کرانی بر للف کردند « دوش در طلمت شب آب 
حیاتم دادند »وبا اد حلالا خوشگواري که بس زلال بود - پذیرائی شدم . 
دل من بادیدار آنن بزد گوادان:شادمات»«دیدهام به نور جمالشان ردشن شد . 
درآن شب من به چنین سعادتی,ناثل کشتم , داقواد دادم که شایستٌ چنین دهش 
«عطایی نبودم > . 

شیخ بهائی‌درمدح کاشین آرامگاء دوامام بزد کوار :موسی کام وف ندش 
جواد الائمة 9 اییات ذیر دا سروده است : 

ای کسی که عزم دیدار بخداد دادک » برسمت غربیآن جایگاهها ددانه 
شوء و کنشهایترا باحترام در آد 4د]"نجا که ددپیش توده کنبد نمایان‌می‌شوده 
باخضو تمام » پیشانی سپای برخاك نه , چرا که توبه دباری مشرف شدی که 
آش موسی و لور غ, ق را باهموکا مشاهده می کنی . 

اذ اشعارممر وف شیخ بهائی » دائی‌ای‌است که در بارة امام -صلوات 
اش سردده 3 بر 4٩‏ بیت‌بالغ‌می‌شود . این تصیده دا علامه شادروان شیخ‌جعقری 
نقدی در کتاب خود «متن الرحمن » شرح کرده است » داین کتاب بسالعع۱۳ 











ج ۲۲ القدیر ۳۵ 





در تجف شرف دد دو مجلد انتشاد یافته است . مطلم قصید این 
«برقی اذ صحرای نجد جستن کرفت و خاطر؛ مرا تهییج کرد» 
وشله‌هایآتش در جان من فردریخت» 





و بسیاری اذ شاعران برجسته » این قصیده مهدویه را اقتفا کرده .2 به 
معادضة آن بر خاسته‌اند , که‌از آن جمله علامه امیرسید علی پس خلفمشعشعی 
حویزی است که مطلع قصیده‌اش این است : 

« این همان خانه‌ای است که دد میان عذیب د ذی‌قاد داقع شده دسنگها 
دشانهایی که سیاء یست دد آن قراد گرفته است >. 

و از شخستیهای دییگری که به قصیده اد پاسخ کفه‌اند علامه شیخ جمفر 
پس غل خطی است که معاسر شیخهاْي,بوده و بااد در اصفهان دیداد کرده 
شیخ رائیه خود را خوانده داز ادخواسته که‌بهپاسخکویی ومعادضهآن برخیزد 
دمدنی هم دقت معین کرده دسته روز دینگز-عهلت خواسته سپس لپذیرفته‌لکن 
دد يك مجلس قسیده‌ای آرتجالا خوانده که مطلعشن این است : 

این همان آستانهابی است که سرشك جاری‌ترا بسوی‌خودمی‌خواند» 
پس ای‌اشاث فردیباد » که بهترین‌اشگه ؛ اشکی‌است که بر آن‌خانه‌ها دکاشانه‌ها 
فردیبارد . 

و تمام این قصیده , در جزء دوم کتاب « دائق > تألیف علامه سید احمد 
عطادآمده » د شیخ جعف نقدی نیز در منن « الرحمن »] ترا تقل کرده است : 
۱:۱ 

از شاعرانی که به مقابله قصیده شیخ بهائی پرداخته‌اند شاعر بر جسته‌علی 
پسر زبدان عاملی دد گذشته بسال ۰۱۲۹۰ است کهآغاذ قصیده‌اش اب : 

رحم د شفقی کن ای کی که شبانه از کوی یار م ی گذدی آیا پذیرفتن 
فرمان عشقعار موب می‌شود 9 








۵ 9 شاعران غدیر ۳ 
باذ دد معاجم و کتب ادبی ( از جمله : سلافة العصر ص ۲۰۰ ) , ابیاتی 
به شیخ بهائی نسبت داده شده» که ازآن جمله است . 
یعني:دهر گزجامه‌ژنده ددصله‌داد کسی , شلوار اد که کوتاهترازاستخوان 
کنپا است » ترا نفرببد ؛ وپیشانی که در آن نشان عبادت بچشم می‌خودد :ترا 
کول نز ند,بلکه درپیشگاه پول ددینار . اشخاص‌دا بیامای که آبا پرهیز کادند 
با گمراه می‌باشند ». 
نساب این شیخ بهائی به نظر درست لمی آبد, چرا که‌غزالی 
که پیش اذ شیخ بهائی بسال 44۷ دفات بافته , دراحیاء الملوم خود (۷۳:۲) این 
ابیات دا به مکی از شاعران نسبت داده است . 
دسید در « السلافة > این یات با از شیخ بهائی دانسته است : 
یعنی : سو کند بر آنآخدابی که دنذانهای تو را وسیلاٌ شکنجه من قرار 
داده ؛ د هر آ نچه چنمان تومی کوید:دلم پاسخ]آ نوا آماده دارد . 
داین ابیات نیز اد صوزی »,سایق الذ کل است . دخود شیخ بهائی » این 
ایبات دا اذ صنوبری دانسته است ( دجوع شود به ج 4 ص ۲۷۹ الغدیر طبع٩).‏ 





تولد شیخ : 

شیخ بحرانی » در للع البحرین ۲۶ , دشیخ میزدا حیدد علی اسفهانی 
در اجاا خود » دچندین تفر از اصحاب ما » تولد شیخ بهائی دا در بعلبك و در 
غروب پنجشنبه» سیزد روزمانده به پایان محرم سال ۹۵۳ داشته‌اند د سیدمدنی 
دد « سلافة العصر > می‌نویسد : «تولد اد در غردب آفتاب روز چهارشبنه سیزده 
رو مانده به آخر ذی الحجة بسال 4۳ زدی داده است » وهمین سخن دامحبی 
در « خلاصة الاثر »[ودده است » اما دوایت معتبی در این بارم‌نوشته‌ای است‌که 
صاحب « ریاض العلماء > در نامه خعی پدد بزر کواد شیخ بهائی یعنی شیخ‌حسین 
در شرح حال شیح بهائی ملاحظه کرده » د در آن چنین نوشته است : 








تولد مولودمبارك دخترم دد شب دوشنبه سیزدهم صفر سال ۹۵۶ وتولد 
برادرش ابوالفضایل عّی بهاء الدین - اصلحه دارشده - بهنگام غروب آ فتاب 


در روز چهاد شبنه ۲۷ ذی حجة سال ٩۵۳‏ دوی داده است . 


دوسید بزر کواد صاحبان « السلافة » «عالردضة البهية » د شبخ بزر کواد 
صاحب حدائق در« للوة البحرین»آددده‌اند که شیخ‌بهالی؛ ۱۲روذماندهبه خر 
شوال سال ۱۰۳۱ «بردایتی۱۰۳۱ دفات یافته است . علامه مجلسی ادل که بسال 
۰ در گذشته » درد شرح النقیه » خود چنین می‌نوبسد : شیخ بهالی درشوال 
سال ۱۰۳۰ در گذشته است . 
روایت « امل الامل » نیز همین تادیخ دا یل می کند « چنین می‌تویسد :« از 
مایخ واسانید خود شنیده‌ايم که شخ بهائی بسال ۱۰۳۰ دد گذشته ‏ 
در نرد علما معبتر شناخته شدء است : 





بخ 


علامه شیخ هاشم انکانی دد پشت جلد «انی‌عشریات» استادش شیخ‌بهائی » 
نام سی‌نفر اذ شا گردان شیخ دا برده » د اجازء‌ای که خودش از استاد دردجب 
بسال ۲۱۰۳۰ ددده است . دصاحب «مفتاح التواریخ » چنین نوشته است . 

شیخ بهاثی , دوز سه شنبه ۱۲ شوال سال ۱۰۳۰ دد اسفهان دد گذشته » 
وجناذه اد را برطبق دصیت خودش , بیش از اینکه به خاله سپارند » به مشهد 
حطرت رضا 639 بردند ه درآن خاك مقدی درجواد آرامگاه آن‌حضرت دفن 
کزدند , ومن بسال ۱۳6۸ به ذیارت قبرادموفق شدم . 

علامه شیخ ابراهیم عاملی‌بازردنی که شا گرد شیخ بهائی بوده , دد رای 
استاد چنین گفته‌است : 


خدادند » پیوسته ابرهای دحمت خود دا برشیخ انام بهاء الدین‌یباراند . 
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اد بزد گمردی بود که‌راههای هدایت را ردشن داشته ,وبافقداش دین 
۶ آیین جامه سیاه به تن کرده است . 

دیگی از جامه‌های بزد کی و مجد- اذ فرادانی اندد» - جز پنبه‌ها 
د کهنه دیاده‌ها چیزی بجای نمانده است . 

آبات «جلوء های علم , همه مخفی دمدروس گفته , دخانه‌های احادیت 
داخباد ویران شده است . 

- بسا اندیشه‌های ناب د شایسته که از میان دفته ؛ و دد ین مردم» جز 
اندیشه‌های عیبناك , چیزی بچشم نمی خودد . 

- دچه بسا افکار پست که.من آنرا بهائی نمی‌شناختم , «جز دد ذیاله‌دانها 
محلی بای آن نمی‌بافتم , دد کوههای/پلند علم جای گرفته است . 

- بسا محرابهای مساجد » کهآ نگاه پاپرتوهای دوشن برنافته و درخشان 
کشته‌اند, د همه به باد اد که دادن . 
کواران انشست که هموّازه گرسنگان دااطعام‌می: 
دبرهتگان را می‌پوشانند . 

- چه بزر کوار «باش‌کوه است آنم 
که پهنآ دمگاه 

- امام هشتم » که در روز قيامت , ازسراحسان دجود » همه باغهایبهشت 





آدی » خو 





که دد سرزمین طوت ؛ آنجا 


خاندان طهادت] رمیده , به خاك رفته است . 








را تضمین خواهد کرد . 
لفزش و خطایی که بخشودنی نیست 
سعید نفیسی نوسندهایرانی» در تألیفی که ددبارة ذند کانی شیخ بهاثی 
پرداخته » دنج بیهوده کشیده , و کوهر را بایشکل در آميخته است .اد مطالبی 
تقل کرده که مدرگ ددست تاریخی ندادد , وحقایق ردشنی بر ادپوشیده مانده» 
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که تقل کرده » این است که در آن کتاب شیخ عبدالسمددا براددبزد کتر بخ 
بهائی پنداشته واستدلال کرده‌است که‌شیخ عبدالصمه » ده سال پش اذ شیخبهائی 


یز » توتیب ولادت 





وفات بافته است . و کویا ادتصود می کرده که تررتیب مر کک 
است ؛ دهمانطور که‌هر کس‌زددتر متولد شود بزد کتراست‌پسآ نکه ذودتروفات 
یافته نیز بزر کتر «برادر بزد که است .دباز پتداشته است که شیخ عبدالسمد » 
پنام جدش نامیده شده , د هر گاه شیخ بهائی برادر بزد کتر بود » بنام جدش 
موسوم می کردید ؛ ۵ براددش نام جد بزد کتر دا می کرفت د کوبا این نوع 
نام‌گذادی دا يك اصل ثابت دتخلف‌تاپذیر پنداشته , که باید گفت ددست نست. 
دمعلوم تست که کجا این اصل.ثابت شَته, داصراد اد براین ددیه چه اساسی 
دادد . این چیزی است که نه من و نه‌خود نفیسی » ازآن] گاه نیستیم»وپدد شبخ 
بهائی دفرذندش نیز] نرا نمی‌دانت" 

دنیز نفیسی کمان کرده»که شیعندا لسمدآنجا که پدرش دد سال ٩10‏ 
به ایران مسافرت کرده ,ادهمراه پدرش‌نبوده , دفقط شیخ بهاثی پدد داهمراهی 
کرده‌داد به مدیشه منوده گریخته‌است دهر گاه شیخ عبدالسمد برادر بزد کش 
شیخ بهائی نبود , نمی‌توانست دد آن «اقعةٌ حر کت به ایران اذ پدد دودبماند 
بیچاده سعید نفیسی نمی‌دانسته که خود شیخ عبدالسمد » دد شکم ماددش بودکه 
هشکام مهاجرت به ایران » بدینسان پدد را همراهی کرده است ؛ ادلمی‌دانسته 





پدرش شیخ‌حسین صراحةاظهار داشته - ددسال دقوع 
ن به دنیا آعده 9۰ معلوم نیست فیسی , 
از کجاآورده است . 

یکی دیگی از اشتباهات «نفیسی» ایشکه کمان کرده که شیخ بهائی کتاب 
(الفوائد - السمدیه) خود را پنام پرادرش شیخ عبدالسمد تألیف کرده » و طبیعی 


مذ کور - یعنی ۹۹5 - در قزا 
فراد شیخ عبدالسمد دا بسال ۹0۹به مدیث 





شیخعبدالسمدسطایق 

















شاعران غدیر ۲۳ 

ت که برادر کوچك نام برادر بزد کث را برای کتاب انتخاب کند , دعکس 
خیلی بندرت اتفاق می‌افتد » دآ هم از سوی کسانی که اسارت نفس اماره » 
نها را به خالك هلاك نشانده است . 











این مرد» حرقهای پوج دییمعنی دییگری در اثبات پندار خود بهم بفته, 
«صفحٌ تاریخ خود دا باچیزهایی که عقل و منطق ,آنها دا قبول ندادد . سیامه 
ساخته است . اد غغلت داشته از اینکه شیخ حسین پدر شیخ بهائی » تاریخ‌دلادت 
اد دبی‌ادرش را دد نامه‌ای که در (ریاض العلماء) دد شرح حال او آمده ,ذ کر 
کرده است » دعباداتش این‌است : «تولد مبارك دخترم شب‌دکشنبه سومصفرسال 
۰ دتولدبرادرش ابوالفنائل غربهاء الدین-اصلحهالٌ داددشده - در غروب 
فتاب چهارشنبه بیستدهفتم ذک حجة سال ۹۵۳ «تولد خواهرش ام ایمن‌سلمی 
دد پس از نیم شب ششم محررم سال ۰۹۵۵ تولد برادرشابوتراب عبدالسمد شب 





حددد_یکساعت از شب‌غانده در سوم صفر سال ٩۱۳‏ در قردین اتفاق 
افتاده است.دتولد خواهوزاده‌اش هل شب‌شنبه ۲۸ صفر همان سال‌ددقزدین 
صورت گرفته است >. 

بنابر این شیخ بهائی » دواذه سال دسید شش روذاز بر ادرش شیخعبدالسمد 
- علیرغم پندادهای این لورسنده - بزر کتربوده است ۰ داین نورسنده می‌توانست 
بزد کی سال شیخ بهائی دا از اجاذه‌ای که پدرش براد دبرادرش داده است» 
و در آن نام شیخ بهائی را جلوتر اذ برادرش باد می کند , استفاده بکند . متن 
عبادت اجاذء ایشنت : دمن این اجاذه دا بر فرژندم بهاء الدیین عی ۵ ابودجب 
عبدالسید - حفظهم ال تعالی - پس از آنکه پسر بزد گم پیش من بسیاری از 
علوم عقلی دنقلی دا بطودکافی فا گرفته , دادما »ال . 

دبهمین طود, مشایخ اجاذه همه جا شیخ بهائی دا مقدم بر بادرشآوردهه 
ودر اجاذات خود به‌آن تصریح کرده‌اند:داین نویسنده به جای اینکه‌به‌لافزنی 
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مرداند» بهتی بود که پراین استاد استدلال می کرد . 

در اینجا می‌خواهم اندکی از آنچه صفحات کتاب اد دا تاريك ومشوه 
ساخته , باز کویم دچیزی که دد اینجا برای ما اهمیت دارد» بادآوری تعرعن 
وجسارتی اس که اد نسبت به‌علمای دیتی وبزد کان مذهب ماداداشته ,5پیوسته 
این اهانتها را پرذبان فقلم آدرده است , وا آن جمله‌است تعرضی که برساحت 
شیخ بهالی درضمن کلام داشته , دمطالبی که ددباده اشارات شیخ بهاثی ددمثنوی 
(نان و حلوا)آوددمد کفته است : نظر انتقاد شیخ بهائی دد این مثنوی سیدداماد 
نبوده , بلکه اد فقیهان قشری و جامد د فربفتة نلواهر دا درآنجا می کوید ؛ 
ذوق وتسوف دا خوش نمی‌داشته دانکاد می کردند » امثال ملا احمد اردییلی که 
دد عص شیخ بهائی بسیاد بودند . و فا سید داماد که متفکری حکیم بوده 
وانه کی اذ این دید کاه در اد ده نشده ول انتقاد نبوده است . 





سخنی که از ذبان این نوسند کان برمی‌خیزد » خیلی مهم است د من 
جهل مر کب این نوسنده دا بیاد دحشتناك مي‌دانم . اد چیزی نمی‌داند» 
ولمی‌داند که نمی‌داند . دددبار؛ اساطین مذحب » سخن‌می کوید » دمی‌پنداردکه 
هر چه ]نها نمی‌دانستند » اد می‌داند دنقائص آنها دا برطرف « تلافی‌می کند » 
چنانکه مثلا شخصیتهاتی مثل‌محقق اددبیلی دا در شمادقشربان فقیهان ظاهر ین 
باد می کند؛ دد حالی که این شخصیت بزد کک انسانی کامل دد علم ددین بوده» 
و اندیشه‌های ددست و سازنده د افکار ژرف و تفانیات شایسته و کریم به حد 
کمال داشته , و در خدماتی که در دعوت به خدا و مذهب حق انجام داده » دد 
عرفان صحیح 5 حکمت بالفه‌ای که اه دا مسلم بوده» پی‌مانند است . و کوتاه 
مخن اینکه اد جامع همه قتایل و بر کزیده همه مش علم فضلیت بوده است ۰ 
دوی هريك از فتایل اد که انگشت بگذاری» شاهد صدقی بر گفتارم خواهی 
یافت. که‌چگونه مقام شامخ دمرتبه بالا داد , #تلیفاتی دارد که همه‌درمعقول 





1۳ خامران قنور ی 
«منقول » برعانی آشکار محصویممی کردد , دنشانی اذ غرائز و نهادذیبا دبر جسته 
دنیکوی ادست » «همهٌ محامد وبزد کواریهای . کبی و تضی را دد خود جبع 
کرده » دعلیرغم رژٌبا دپندار این مودخ قشری جامد , کسی دا نمی‌یابی » که 
درفضائل دمکادم این دانشمند » شکی به خود راه دهد .2 گویا این‌شعر , ازذبان 
من » برددان پاك این محقق یبگانه تقدیم می‌شود که : 
ماشیر شکاران فنای ملکوتيم سیمرغ,به دهشت‌نکرد برمگس‌ما 

یامصداق این شعی است : 

ما از کسانی که ما دا ددست ندادند , دلو در ادساف ؛ صفات ؛ مقامی 
بسیاد بزد که داشته باشند , بی‌نیاز هستیم . هر کس از ما دد کرداند» همین 
دشمنی درد کردانی » ددتیره ردزی 2 بت است دهر کس ما دا از دست بدهد؛ 
ما نیز اددا دها خواهيم کرد : 

دانگهی . این مرد . چه نوعتصوفیذا بز کزیده که برطب آنمی خواهد 
اذ شیخ عادف الهی ما عییجوئی کندد۱[یا مرادش, آن مذهب باطل است که 
باعقاید الحادی همچون حلول و دحدت دجود در آمیخته است ؟مذهبی که 
باقحر یف دبردن بردن کلمات اذ مواض آنن» اذانواع‌طاعاث شانه خالی‌می کنده 
و روش شتابزده خود اذ آبه « داعبد دبك حتی باتيك اليقین » (پردرد کادت دا 
بند کی کن د بستای » تا آنگاه که ترا یقین برسد ) بوداشت غلط می کند» 
و مسلم است که شیخ بزر کواد ما ء دانشمندی مکانه و عالمی دبانی است » که 
دامنش اذ ايين شر کها پا است و تصوف مذهب باطلی است که فقطانسانهای 
کمراه بدان می گروند . 

دهر گاه مرادش از تصوف وعرفان + معرفت حق دییدا کردن ذوق سلیم 
وهمان ردشی که داتدمنداتی همچون شیخ بهائی دجمال آلدین احمدبن فهدحای 
وجماعتی ازیزد گان علم چه پیش ازآتها چه پس اذآ نها - داشته‌اند »ماب آنیم 





۲ القدیر ۱۴۳ 





که شیخ اددبیلی اذ اين طریقه عددل نداشته , د اد اذ این تهمت منزه بوده 
است » بلکه شایسته است او دا دد طريقةٌ مشایخ عرفا بشماد بياددیم .داما 
مطالبی که در کتاب اد « حديقة الیعه » در نکوهش دآشکاد کردن عیبهای 
صوفیه می‌بينيم , مسلماً متوجه آن کرده اذ صوفیه است که ادصافشان دا ذ کر 
کردیم ؛ اما این سعید نفیسی , حق دباطل دا از تصوف وعرفان چگونهمی‌نواند 
اسدد چگونه می‌تواند مابه دری «دانش شیخ‌اددبیلی دا برتابد ؟آ با می‌تواند 
تشخیص دهد بانه من نمی‌دانم » اما خدادند برژدفای جانهادسینه‌هاآ گاه‌است 






و این مرد» در پرتگاهی سقوط کرده و در جابی دارد شده که تواناییآنرا 
نداشته . خدادند بر کسی که خود دا می‌شناسد و اذمرژ خود تجادذ نمی کند » 
دحمت کند . 

# 





مه 
وکا 


۸ 
قرن بازدهم 
الحرفوشی العاملی 

ای کلی که بر فرازدرخت خوشبوی« بانه»می‌دد خشی » چه کسی اینچنین 
راز محبت را ددشن کرده است ؟ توآآن کوشش جانان مرا - که دد دل من‌جای 
دادد ب در سینه نگهداشته‌ای . 

داستان عشق « محبت مرا درخود نگهخاشته ‏ د پرده خنابر ردی آن 
کشیده‌ای . 

هر کر نمی‌پنداشتم »که ايك‌روذ/ اشل رخساز» نر جمان مهن من‌باشد . 

ه هر کاء داز عشق اینچنین آشکار نمی‌شد, ذبان عیبجویانم اب از 
نمی‌شد » داين شاخه‌های تو , از شوق دیداد اینچنین درهم نمی‌پیچید . 

ای ددخت «بان» آهویرکری » که همواده دد دلها مسکن داری . 

چشمان نو , چنانم مست کرده که کوثیا دید گانت میخانه‌ای ۱ 

تو از آب ذلال تاژه سیراب گشته ؛ د دد نرمی ء از نرمی درخت خیزران 








سبقت برده ای - 
۰ من باد تو را ء همواره در دل نگهداشته‌ام» ددیده‌ام از تماشای جامهةً 
یبای بو یره است.. 


قطرات شبنم » همچون دانه‌های مردادید » بررشاخساران د اندامت] شکار 


همچون سر خی شقایق‌سرح.همچون‌دندانهای‌شفاف کل بابونه , سفیدستی 

آنچنان ذیبا ء که کوبی در جمع دیندادان» باد علی مرقضی دا برذبان 
موز 

آنگاه که ذمائه» مدنها بی‌پناه بوده, تو بهترین بادان دحمت خداه 








واستوادترین پناهگاه‌هستی . 
۵ - بسا پناهند کان که اذ بیمهای زان بده پناه می‌برتدد آدامش 
می‌بابند . 


۶ امیداداران دا چه با عرق شرم سیل آسا فرا می کیرد و اد آنها دا 
رهائی می‌دهد . 

خدادند بر اد » مقام تقریب داده و ردوستی به اد را تفرب و ددستی خود 
داسته است . 

فردا که به امر پردرد ارب قمه خلایق داد ددهش دعطای اد نصیب 
می‌شود » دشمنان اداذ آتش دوخ بر خوزدارند ودوستاش اذ باغهای بهشت . 

۰- هر گاه از مقام علی ِ خواسته باشی چیزی درك کنی » کردوغباد 
میدانهای‌جنکه‌دا ببین » ذمانی را که آش‌جنگ بالا گرفته ؛ دادست که تین 
کاد نوازش » همچون ماد بررسردشمان بیجان است ‏ ونیزء اد از کافران و جنایت 
پیشگان سیراب می گردد » دپر چم دشمنان همراه جمجمةٌ سرشان بر خال هلال 
سر نگون می‌شود . 

باز دد مقام اد » از سرذمین (خم) پپرس که چگونه بر گزبده فضائلش‌دو 
آنجا به مردمآشکار گشته است . 

6-دای به‌حال دشمنانی که‌لگام‌شان بکردن و لجام 





خواهندبود, 








احوال‌شاعر 

شیخ غل پسر احمد حرقوشی حربری شامی عاملی » شخمیتی بزر کواد 
که برهمه دجال علم وادب نمان خود سبقت داشته و از اساطین فضیلت بشماد 
می‌رفته . کسی بمقام بلند علمی نرسیده , مکر آنکه دد آستانش نثسته باشد . 
وهرصاحب کرامتی » خود دا در برابر اد ناچیز می‌بیند . 

فنائل د پاکی تبار د سب دا ,] نچنان باهم مقردن کرده »که کوئی 
دلدانه‌های يك شائه با خط ىك‌دایره هستند » که همه به يك اصل برمی کردند. 
ددمیان کسانی که دد توصیف اه میانه‌ترین داه دا بر گزیده‌اند» سید مدنی 
شیرازی دامی‌توان‌ذکر کرد . که در« سلافة العسس » خود (ص ۳۱۵) چنین 
می‌لورسد : 

« او مناد بلند علم , سا کن کمبه فنیات,ود کن شیف آن است .چراغ 
فنیاتی است که هرصبح دام پتوافشانی می کند ,بخاتمائمٌ عربیت است .که 
در خاور وباخت شهرء] فاق است . از چراغ پرده برداشته , دمشکلات دانش دا 
بر طرف کرده» و دشواریهای تفکر را بکشوده داشکالات مباحث دا آشکار 
کرد هت 

ددیای فوائد علمی‌اش در تلاطم , دسبووآ بدان بهره کیران اذآن لبریز 
است . در فنون کونا کون تألیفات کرده » وباتصالیف خود » دد مکنون‌پروریده 
است . در این آثاد » بهآ خرین مرحلهةً تقوا دخشوع و فردتنی علمی نائل شده » 
وآن چنان وقاری نشان دادء است که کوههای بلند دد برابرش ناچیز است .او 





آنچنان زهد دخداپرستی داشته , که ابراهیم بن ادهم را چنان مرتبه‌ای یب 
شده , دمراتب تقدسش بپایه‌ای بوده که سری سقطی سری‌اذاسرار آآن دا برنتافته 


است . او شیخ مشایخ مابوده . که همواده از ب کات انقاسش استفاده ء داذ پرتو 





۱۳۸ الفدیر ۲۲ 


چراغ دجودش بهره گیری کرده‌ايم . ازبلادشام به شهر‌های عجم آمده :تاپایان 
مر کث در این نواحی سکوئت کرده و در سال ۱۰۵ دفات یافته است >. 

شیخ حرعاملی در « امل الامل > احوال اد راآودده دا د دا ستودمد کنته 
است : اد دانشمندی فاضل دادیبی استاد دمحفقی ژدف‌نگر ونوسنده‌ای امین 
بودء که علو حربیت را به معاصران خود شناساند . بسیادی از کتابهای خاصه 
دعامه را در نزد سید تورالدین علی پسر علی پسر آبو الحسن موسوی عاملی در 
مکه فرا کرفته» د کتابهایی بس سودمند تألیف کرده است . 

واستاد ما علامه مجلسی دد « بحاد الانواد »۲ همچون « صاحب سلافة» 
اد دا ستوده است «بطور کلی + گوهی تعبیر ستایش‌انگیز «تکریم آمیز بدرهمة 
معاجمو کتب تراجم در حق اد هتشر شده است . دمادر کتاب « شهداء الفطیلة » 
«ص ۱۱۸ فسلی به شرح احوال این بزد کمرد اختصاص داد‌ايم و در آن کتاب 
(ص ۱۹۶ ) چنین می‌خوانيم : 








دد محض این بزد گوان »ی علی7ذین‌آلداین - از ادلاد شهید ثالی - 
تلمذ کرده ؛ «شیخ هاشم احصائی نیزا ادردایت کرده‌است ( بنبنوشته «المستدراه 
۳ ۰۱ > . 


آناد معردفآن بزر گوار عبادت است اذ : 

- طرائف افظام دلطائف الانسجام فی محاسن الاشعاد . 
۷- اللالی السنیه فی شرح الاجرومیه : در دومجلد . 
۳- شرح « شرح کافیجی بر قواعد ابن‌هشام > . 

شرح هشرح الفا کهی علی القطر >- 


۵ب شرح قواعد شهید - قدل سره -. 





۱) ص 10۲ ۰ از نسخه‌ای که در آخحر منهج البقال به‌طبع دسیده است . 
۲ ج ۲۵ ص ۰۱۲۹ 





۳۳ شاعران غدیر ۱۴۹ 


خر موه درنهو > 

۷- شرح التهذیب دد تحو . 

۸- شرح الزیدة دد اصول . 

مختلف النحاة در نحو . 

۰ سالة الخال ‏ 

۱- دیوات اشعاد . 

بعلاده؛ صاحب (الامل) ؛پس‌ازشمردن کتابهای این بزد گواد می نویسد: 
دساله‌های متعددی اذ این بزد کوار » دد بلادعجم - در مدتی که در اصنهان 
مسافرت کرده بودم - دید‌ام . دقتی دفات فرمود » قصیده ای طولانی دررثایش 
سردد‌ام که ابیات ذیس » اذآن نقلآمی‌شود : 

برمجد دبزد کوادی » ماتم وسو کوار پا کنید , که‌مجد وبزد گی‌اذین 
ما دخت بربست » واندده جانم زاف گرفته » همه محاسن و کرامات ؛ دنیا را 
ترك کفت , «دوذ ددشن بر چهانیان, تابيك شد؛ این چه حادله‌ای است که 
باشنیدن خبآن » قامتهای بلند اذاندده » خمیدن می گیرند؟ چه شده است که 
این دریاهای پربر کت اینهمه به تلاطم افتاده د اینهمه دست د گونه برساحل 
می ریز ند ؟ 

دد پاسخ باید بگویم زیر که خبر م که « غ » دا برماآدرداند, و اژ 
تأسف ددرد این مر که , سنگهای سخت آب شده‌اند . 

باید گفت که دیگرآن دادن بهترین خصال , در گذشته ؛د دیگرآن 
کسی که در طرق علم , شخصیت بگانه محوب می‌شد , در میا ما لیست ‏ 

چه با قلبها, که از کثرت انددهان خشکیده , وبارای توصیف‌ندادند» 
و در شماد بیز 

چه شیفتگان دانش , که در آرزدی کسب علم اد بودند, 5 امردذ کوهها 





بانان آ رمیده اند . 





1۵۰ الغدیر ۳۳ 


ودره‌ها دموانع بزد گ راء دصالعان را پسته است . 
همه بزد کان » از این مر که جانگداز » برس دسورت خود می‌زنند ؛ 
داین کمترین 
باغم در گذشت «حربری»مصیبت تأسف باری برچهانکر امت‌دبزر کواری 
دارد شده , که هیچ مصیبتی نمی‌تواند باآآن برابری کند ». 





ی است که در این غم » صورتها خراشيدم شود . 





# #۲ 


شاعر ما « حریری » با نکه دد مهد شعر پردرش یافته و از تبار دالابی 
برخورداد است ؛ باید کفت که خود دد شعر دادییات علوم دذبان بلیخ عرب» 
چیره دست دتوانا بود . سیدمدنی در (السلافة) می‌فوسد : 

« میوه‌ها درختان باغ"آدب اد بخوبی/ دسیده د کلها د شکوفههای کلزار 
کلامش همواده شگفته ددلاویز استوچه ذیبا است که ذائقة تفکر داندبة 
ما اذآنها بیشند وکام جان خوش دارند ؛ دارپاب فهم از بوی خوش و عطر 
آ گین‌آن بهره جوبند . بچشدر ذیبا است عندلیب خامةٌ اد ,که بر شاخساد س 
انگفتاش تکیه کند , دنقمةٌ خوشآغازد > . 

تمونه‌ای از این شیوائی لطافت دادر اشعار ذیر ملاحظه کنید ,آنجاکه 
استادش شیخ شرف الدین دمشقی دا به‌سال ۱۰۲۹ مدح هی کند: 

۱-آنگاه که پلکهای دید‌ام خواهد بآدامی رد هم بیفتد ؛ بر مر کب 
خيال بگو» تا بر کران مار یار بيادامد» تا مگی » دل آذآتش مهر او و شوق 
دیداد اد , آرام کیرد .داین چگونه ممکن است ددستی را دیدار کنم , که 
انواغ درد ددتجودی » پیکرش دا نزاد کرده است ؛ داین دیداری شگفت آور 
نت .: 


ای دوست. برمزاد باردلارامی بانگه بزن» تامن نیز کوم‌ودشت بپيمايم. 





ج ۳۲ شاعران عدیر 1۵۱ 





دل من »از لحظه ای که اشترآن کاردان به داء افتاد ‏ ازدست من رفست 
بدنبال مر کبی که مرا به یا ددست دساند . 

آیا کسی هست که دادی عقیق دا بر من توصیف کند که من قراد 
وآداماز کف‌دادهام . 

جان من , از آنگاه که سر کته دیداد آن ذیبا چشم شده» سر گشته 
دبی‌باك » در دادی عشق می‌خرامد . 

هر کاه کوشة چشمی دنگاهی » از جانب ددست برذاثرش انداخته شود » 
دل همه مردم در پیشگاهش حیران دمچذوب می‌شود . 

این نگاه شگفتا که همواره - نیز دتند -ما را می‌پاید . وشگفت ت رآ"نکه 
باه جود شکستگی , پیردذی دا باخوذ هُمراء دارد . پیش اذ این ؛ چنین خوند 
دیزی را » که بی‌پردا خون عاشقان دیزد » قدینده بودم . 





خورشید » تابنا کی خود.داااز چهز؛ اد.دام می کیرد , ودوری دا از اد 
سلب می کند . 

دهر که چشم خود را فردبسته , انواخ گل و کلنارنشان می‌دهد . 

این عشق ددلباختگی » سراپای دجودمدا تسخیر کرد . لکن پس اذنسخیر 
مشکلات د دشواری هائی که باید از آن بیمنالك بود, روی‌آودد ؛ تا چندانکه 
ملامتکران د عیبجويانم, این آتش عشق را که در من دیدند, رقت آدرده د 
پوذشخواهی آغاذیدند . 

آری » آنکه تیرمژ کان دنگاه دوستان خودده» دمگی شفا د بهبودی اذ 
اد چشم مدار , دمبروقرار در اد تخواهد بود . 

تراآدام دتسکین باد , که توادل کسی نیستی که عشق ؛ او را تسخیر کرده 
وپاسخ قبول شنیده است . « تیزادل عاشق 





اری تستی ء که نفس خود دا ذیس 
پا گذاشته » دییقرارگشته‌ای , بااین دل مشتاق , سازش درفق داشته باش » چرا 








۵۲ القدیر حقی 


محکوم شوقمندی است دجفای دوست در او کاد گر شده . پس بیا از حدیت 
عشق سخن‌بگو , در سراعآن کسی‌دا بزن» که دد بز رکوادی بی‌همتا است. 
وی به مدح کسی بیار , که دربزد کوادیها د کرامات ؛ یگانه است » وبمدارج 
بزر گه وقلٌافتخار نائل گردیده‌است , و بهبلندترین‌اوج معالی دسیده‌ودشمنانش 
لبای کوچکی وحفادت پوشیده‌اند اد دد سخنوری به مقامی دسیده که ترا از 
غایات داهداف دیگری دد این زمینه بسنده است . 

بیان هیج سخنودتوانایی » تتواند ده بك مناقب دادصاف او را دسف کند 
دشماد آدرد. 

اد کمیه اقتدای بزر کان, دمناد دفیع پژوهند کان کمال است . 

همه مفاخر » دد اختیاد اد است ؛ ددیگران؛ غير او را برخود پناه 
نمی گیرند . 

آنگاه که در دریای تیزة اندیشهة غوطه‌در می‌شوی , ادست که همچون 
روزی دوشن جان‌ترا توزانی ژپرفیدغ می کنده,اددریایی است که دصفش‌پایان 
پذیر لیست دتو اذ ددیا بکو تابآسانی بتوانی بیان کنی د برامیدداران در گاه 
بزد گیهای خود احسان می کند, دبر جویند گان عطایش ذرمی‌بخشد . 

همچون دختریآداسته د ذیبا ,که دامن خود فردهشته و نازد کرشمه 
می‌بارد . 

پاجامه‌ای خزبه سوی تو می‌خرامد » و به سوی تو خم دراست می‌شود . 

بامشك «عبیرمشکفشانی می کند ؛ وددمیان بهترین جامه‌ها - که‌عادیتی 
لیست - خودنمایی می کند, و برتو شکوء دل خود دا - از اينکه فرزنداش 
برادستم کرده » «پیمان اد را شکسته‌اند - فردمی‌خواند .۲ نان خواسته‌بودند 
که این شعله وآتش را خاموش گردانند , لکن از اجرای این قصد خود ؛ناکام 
شده‌اند» وپاناله وددد درونی » باس‌شکستکی دعللا کت ؛ دود شده‌اند . 








۳۲ شاعران غدیر 





پس تو ای شاعری کهآنش سخن افردخته , دشعلهٌ استمداد افراشته‌ای » 
چرا خاموش نشته‌ای؛ اینك چانه خود داء دد پیشگاه این عروس که همه 
آنرا می‌پذیر ند » ناد بکن . 

اه از دست تورفته » د سپس بسوی تو باز گشته است , چرا که تو ريشة 
آشکار در اد صاف او دادی . 

ای ددست با کمال ؛ تو همچنان یکانة دوذ کاد بمان ,و به عنوان 
دچودی که همواده بلئدی مقام « علو مرتبه از آن توست » جاددانه باشاتا 
خورشید عالمتاب بر جهان‌می‌تابد , وتابلیلان بر شاخادان نغمه‌سرایی می‌کنند. 
وتاآن هنگامکه‌دوست عاشق شوق وصال دردل دارد ۰و تا ذمالی که بیاد «نجد» 
سخن می‌دود » ونم دل برزبان میآ, جاددانه باش . 

و 
در کتاب « سلافة »» عل9ءبر ه "25 این جا ذ کی شد ؛ بکسده بیست 


ددو پیت از اد نقل شده است..مکازم ۶ ف 





ایل این تخصیت بزد گواد دا فرژند 
فاضل «صالعش شیخ ابراهیم بن ی حرفوشی سا کن طوت ( مشهد امام رضا 


3) به ادث بده و درسال ۱۰۸۰ درمشهد دفات یافته است ۰ داین تاریخ ,بنابه 





لوستٌ عیخ حر در «الامل» یاد شده است » ددر پیش پدر ددیگران قراءت کرده 


ی 
0 


۸ 
قرن یازدهم : 
این ایی الحسن عاملی 

علي بل بمقام بلند مکادم اخلاق دفنیات دسیده است » دهواددان شما از 
اذ دیر کاهان , کرد کوساله‌ها جمع‌شده و باشتاب تمام » مردم دا از حقیقت 
باذ می‌داشته‌اند . طرفدادان شوری , با کین و خصومتی که دد دل داشتند » از 
اظهار آآن خوددادی کردند داذ علی 69 ردی برتافتند « این دشمنی پیوسته 
در دلشان غلیان داشت . ای مر3 ۲ این‌دشمنی شما , چه سودی می‌تواست‌داشته 
باشد ؟ دحال آ که پیامبر مستلفی خانم 4 دزبارة اد بساحت سخن گفته, 
و درروژغدیر »اد دا پیشوای‌مردم «دارای منطقی استوار #بررهانی بر نده‌معرفی 
کرده است . شما باستمی که کردید ء این‌مقام دا به ناایستگان سیردید , داز 
شخصیت سزادار , آن دا دود کردید . دل رسول الق را با ممالعت دختر 

وی اذ بهرء گیری میراث پدر » بدردآ دردند داين چه‌کاد ذشتی بوده است ؟1 
اینان چقدر برمر کپ کمراهی سوار , ددد انجام‌کارهای ناشاینت‌استوار 





بودند . چقدد اذ ساحت عدل وهدایت پدود افتاده بودند . 

پلیدیها دتبهکاربهای اینان » بیش از آن است که افرادی چون من بتوانند 
آنها را بسك قلم بکشند دشماده کنند . شما کفران کردید و سخنان بی‌اساسی 
در ستایش افراد ساقط اذ هر فضیلتی ساختید . 9 این بس نبود که به‌یاد پیفامبی 
-آن مرد بر گزیده ۰" کر - بدیها وعیبهائی نسیت‌دادید ؟ 


0۶( شاعران غدیر تیی 


با کمراهی تمام کنتید که علی 6۵ بربیغمبر اسان ادب کرده ؛چرا 
که دختر ابوجهل ملعون دا خواستکادی نموده است ۲ 
بادجود اینکه هر گاه این امر حقیقت داشت وثابت می‌شد , از اد کناده 





می گفت 3 به خشم می آمد . 

براین مرد هدایتگر » سبت پیروی اذ هوای نفس دادید ء و با این گفتةً 
خود, خدا را تکذیب کردید » . 

این قصیده دا علامه سید احمد عطاد در جلد ددم کتاب « الرائق » ذ کر 
که 

شرج احوال شاعر 

سید نودالدیین علی(ابی) فرزندسینودالدین علی(بزد هاپس حمین‌پسر 
ابوالصن موسوی عاملی جبعي است .او یکی اذ مشایخ طاثفه و اذ بزد گان 
شیعه است . 

از سر آمدان عل ات که علم و ادب دا باهم جمع کرده, و به ذیور 
تقوی «ودع آراسته‌است . همچون پدرش » ازمعادیف خاندان وحی ,و اذافراد 
بیهمتای علم وفضیلت » دچهره‌ای شناخته شده از شا گردان شهید ثانی است . 

شخصیت مودد بحث ما ؛ پیش پدد بزد کوارش سید شریف طاهر , دددنزد 
ده شخصیت بزد کوار دری خوانده است : یکی صاحب (المدارث) که برادر 
پددی اد بوده , ددیگر شیخ‌حسن پسر شیخ شهیدثانی که برادد مادری وی بوده 
و از اینها اجازء دوایت داد . 








۱) حدیث این‌خواستگاری » در صحاح نقل‌شده - ونیز رل : زندگی خدیجه کبری 
وفاطمهةٌ ذهرا بألیف : هاشم معرون حستی ترجمهٌ دکتر علی شیخ الاسلامی » موس اهل 
یبال ۱۳۹۰ ۰ص ۱۳۹ ۰ 





الغدیر 1۲ 


رکوار , اجاه ددایت دارد : یکی عرشی حلبی " ددم 


بودینی‌شامی" دراجاذهای که به‌مولی ی حسن نوشته چنین آورده است : من بخشی 





اذ مولنات عامه را که در باب معقول وفقه «حدیث آمده » از ددشیخ بزر گواد 
دمحدث - که هر ده اذ اعلم دانشمندان دپیشوای عص خود بودند ‏ یعنی عدر 
عرضی حلبی دحسن بودینی شامی ردایت می کنم . د این مطایق اجاژه‌ای است 
که از طرق مفصل دد اجاذاتشان » نسبت به من داده شده است . 

کسانی که از سید , ردایت می کنند . 

داذ سید نیز ددایت می کندد مطابق اجاذه‌ای که اذ ملا مر طاهر قمی 
متوفای ۱۰۹۸ (ان شاه و شرح حالش‌خواهدآمد ) گرفته است . 

0 

شیغ هاشم پسر حسین پس عبدالرووف احسائی "۰ 

۹ ۲ ماو ۳ 

شیخ ابوعبدالة حسین پس حسن پس ون عاملی عینافی جعی ۰ 

ملاع حمن پسر غل موعن با اجه ای که به‌تاریخ ۱۰۵۱ ه دریافت 

1 
کرده ۰ 

سید غل مهن پسر ددست غٌ حسین استر آبادی »سا کن مکه مکرمه » 
که درآ نجا دد سال ۱۰۸۸ بشهادت دسیده , وخود از شا کردان شخصیت مود 

۱) عمربنعید! لوهاب عرضی‌حلبی‌شافمی قاددی؛محدث وققیه بزر گگ که مفتی وواعظ 
حلب_ بود دد سال ٩۵۰‏ در حلپ متولد » و در شمبان سال ۱۰۲ وفات یافته » و شرح 
حال او در خلاصة الاثر ص ۲۱۵ ج ۳ آمده است . 

۲) شیخ حسن بن محمد بوریتی شاضی .که آثاد وتألیفی نفیس ودیوان شعر دارد - 
درسال۱۳٩‏ متولد وبسال ۱۰۷4 وفات یافته » و شرح حال او دا محبی دد (خلاصه) : 
۲ ۵۱ - ۲٩آودده‏ است . 

۰) دجوع شود به مستدره الوسائل ۳ : 4۰۷ 

6) دجوع شود به اجازات بحاد ص ۰۱۵۹ ۱3۰ ۰ 

۵) « « و« ود ۶ « ۱6۱ 





۵۸ شاعران غدیر ۲۳ 
ترجمه بوده است»د شرح حالش را در ( شهداء الفضیلة ) می‌توانید مطالمه 
بکنید " دملا عر باقرپس عی مومن خراسانی سبزداری»دد گذخته بسال ۱۰۹۰ 
از شاعر بزد کوادما (بموجب اجاذه‌ای که به ملاع شفیع داده است ) دوایت 
می کند ۲. 

«شیخ جعفر پسر کمال الدین بحرانی در گذشته بسال ۰۳۱۰۹۱ 

وسید احمد نظام‌الدین » در گذشته بسال ۱۰۸۷ پدر سید علی‌خان مد لی 
صاحب (السلافة) مطابق نوشتهٌ ردضات الجنات ص 4۱۳ . 

بعطور کلی هرجا در کتابهای شرح‌حال » از شاعر کرانمایةٌ ما- نورالدیین 
«طلبی بیابی » خواهی دید که همه باجمله‌های احترامآمیز دبابیان] کنده از 
ستایش اذ اد باد کرده اند , و اد دا از چهره های دین‌ددااش معرفی کرده‌اند . 
سید بزد کوار ما صدرالدین دنی دد لاف ال » ص ۳۰۲ ازاد چنین باد 
هی آکند : 

اد کوهی از دانش/ باذوي وین وایسان , ومالك زمام تألیف » دتسنیف , 





#فردی بود که دد ددایت د درایت تبحر دآشت . درمیان سیاء مکارم , بلشدترین 
پرچم دا بدست اد می‌دیدید , و فنیلتی داشت که هر پژدهنده‌ای اذ آن بهره 
می گرفت د کوبی ماه در مقدم اد می‌تایید , 5 ابر بادنده از کرمش عرق شرم 
می‌ریخت . اخلاقش چیزی بود که بزر کان را می آراست » د صوت دمیتش در 
سحر کاری ومهارت ؛ همه جا فرا گیر بود . 
فاد یر الشس فی کل بلدة .. وهب هبوب الریح فی البردالبحر 
یعنی : همچچون آفتاپ » درهر شهری می‌تابید . «همچون باد » بر خشگی 





۱) دجوع شود به اجازات بحاد ص ۰۱56 
۲) اجاذات بحارس ۱۵1 . 
۳) مستدراه الوسائل ۳ ۰.۸۹ 








ودریا وذیدن داشت . 
اد بعقامی رسید که پژدهشگران مجد و دالابی,جز در پیشگاه اوآدمان 
خود نمی‌بافتند . د خبر کزاران د کار کزادان فضل د دانش , جز حلقةٌ باب او 


نمی‌جستند . و اد در آغاذ کادخود که از شام شردع شد ؛ هیچ پژدهنده‌ای عزت 
و سعادتی جزاد د! نمی‌شناخت » همه احترام اد می‌داشتند د برفرمانش تمکین 
می کردند .آنگاه ازشام به سوی مکه (شرفها ال تعالی) موجه شد داین‌ددمین 
کمبهُ آمال ادبود . و به‌استلام ارکان کعبه پرداخت ,همچنانکه ار کان بیت عتیق 
دا استلام می‌کنند . د از نفمةٌ جان نواز کمبه , همانگونه که از رایحه مشك, 
م دا خوش می‌دارند » جانش دا بهره‌مند گردانید ؛ آنجا که حاجیان براک 








آمرزش کناهان‌از هرسوبدان دل می‌بندندوبااشتیاق » عنان اشتران دمر کبها 
را بسوی آن برمی گردانند . دامن او دا ور مُکه ؛ در حالی که حددد نود 
سال داشت » دیدم . د مردم همه از"آوازی ی جستند ,و اد از کسی کمك 
لمی‌طلبید . همواره عزت دسر لتدی در میدان حیاتش لمایان بود د تا پابان 
عم که دعوت حق دا لپيك گفت , دد آن خاك پاك مسکن کزید . د هچون 
ابرهای گرانبادی» ‏ بر پهنة شهرها کند کرد و فرددآمد , درآنجا بخاله 
رفت . دفاتش در ۱۳ روذ مانده از ذی حجه سال ۱۰۵۸ اتفاق افتاد خدایش 
رحمت کناد . اشعاری دارد که اژ بلندی مقام و قدرت هدایت د بیان او حکایت 
می کند . اذ جمله درتغزلی گوید : 

ای کسانی که اذ دل من می: 








ید » اذ پسآنکه در سویدای دل فردد 
می‌آیید ؛ آنرا ترك می کوئید . شما بی‌جهت ؛ باریختن خون من » ستمکاری 
کردید . وای‌کاش می‌دانستم که به عشق چه‌کسی تمایل کرد‌اید . بادودی‌خود؛ 
سیل اشك ر! از دید کام باژ کرده‌اید دم کان دیده دا باسرمة بیداری سرمه 


زده‌اند . 






ای‌آن کسانی که بادودی خود ء کبد مرا دتجور دا 
لرسیده است که‌این رشتة بریده دا پیوند بدهید ‏ ! ای[ نانکه بادیکر ان‌پیوستید 
ومطقا بامابیوفابی ودذیدید .. چگونه می‌تواند خودرا فانع کند کسی که من» 
زند گانی خود دا به عشق او بسرآوردم د او از من دوی برتافت + شگفتا از 
کی که عمری در مهر ددستی بسر‌آودد؛ و امیدهایش دد دصل دلدار به 
نومیدی انجامید . 





این در کدام آبین است که خون عاشقان دا بریزند, و اذ پس 
دیه‌ای برقاتلان تعلق نگیرد و 

ای شگفتا از مردانی که صاحب نیزه‌های براق بودند, آبا ستمهایی که 
بامردم کرده‌اند ؛ بس نیست ؟ 

چه کسی ااساف‌مرا می‌دهد » درباره کی که هر کز دلم از اد فاد غ‌بوده 
است دهیچ کاری نتوااسته مرا راو درد و 


ان » 


همواده تورهای دام من » در مرت چا گاء و جودش کسترده بوده‌است؛ 
چرا که شکار محبت هثرمن است ؛ دمرا دراین هثر توانائیها است . 

سرانجام ندا کر که برمن بانگ ذد, که اذ مر کب آرزد فرددآی. آن 
غزالی دا که شیفته‌اش بودی » صید کرده‌اند . 

من اذ این گفته , سر کشته د حيران شدم , د عقل از جانم گربخت » 
و ذمین دهم داههای‌آن برمن تنگهآعد. 

من اظهاد داشتم : ترا بخداسو کند می‌دهم که بگوی چه کسی اد راشکاد 
کرده ؟ و آنها دا اژ این مسير باز گردان . 

درپاسخ اظهادداشت : توچگونه می‌توانی] نان دا ببینی » جرا کهآ۵ 
عرصةٌ روز گاد دحل تکردهد گذشته و گذاشته‌اند , و از این پس اشتران داءاو 


دا نیکو یافته‌اند. 





۳۳ ِ الغدیر 1۶۱ 
و در یکی دیکر از اشعار خود » که از غرد اشعاد ادست ؛ ددمدح یکی 
از امیران چنین گفته است : 

تر| افتخادات بزر کی است , و سعادت همواده دد دجود تو سایه کستر 








است. عزت دسروری دپیروذی , زند گانی تو دا پوشانیده است. مجد د شکره 
دجود وعطا د همه فنیلتها دنستها , در دجود توجمع است ؛ دسپای آینهمه 
نعمت ؛ داچب . دفعت د بلند مقام تو , سر در کهکشان دادد , ددییگر اختران 
برمحود دجود تو می‌چر خند . 

ترا نچنان پایگاه دفیعی‌است , که‌هر گاء بخواهی » می‌توانی جا در کناد 
ستاره سهامی بابی وخواسته‌هایت را به چنگه می آری. 

تو , اینهمه مجد و بزد کی داد کوّوٍ کی د خردسالی ددیافت کرده‌ای ؛ 
دنشگفت ا کی کمال جوانی دا و گهواه یت آورده‌ای . 

آنگاه که خواهی حمله کنی» برفلة:«سواحین» دست می‌یابی دتین‌دیزه 
از تحمل دلیری تو کند تاتوان ات 

دد میدان مسابقة اسب دژانی ؛ تور همه چابك سوادان که از هر سو 
شر کت کنند , کوی سبقت می‌برگه ۰ 

بربیشه‌های نبرد » همچون شیران دلير حمله می‌بری » «بدتبال خود,آ ار 
جادیدان باقی می گذادی دآنگاه‌که در میدان جنگه.سدای خوردن‌شمتیرهای 
تو بگوش دسد ؛ هیچ کس نمی‌تواند. لبای وپوشالك دغنایم را در میدان پیکاد » 
اذ هم پاژ شناسه . 

آنگاه که نیزه ها دشمشیر های لشگریان تو در میدان جنگ برقاپزنده 
لشگریان پرشمار دشمن» دییگر به حساب نمیآآیند . 

توء همچنان در کشتاد دشمنان‌اقدام کن .یی آنکه از پستی آ نها داهمه 
داشته باشی , براعدا پیروذ باش , چرا که دردأی استواد تو جز کرداد چیزی 








ی 
کمرهمت دحزمدا برمیان بزن » دهم مرتبه‌های دشمن, ذ بون‌تو خواهد 
شد. تماشا کران کمال ودلاءری توء که این دلائا ل محکم را درو چودتودیدند» 
دییگر هیچ ظن و گمان دردغن .] نها را فرا تخواهد کرفت ,وتو آن گمانهای 
دروغین را از دشمن خواهی سترد . 
آری » باتیفهای آیداد بران .آ دمیدمانهای بلندرا بکف می‌آورد . 
و هرچه دوز کاد تنک د تاديك , دد برابر همت ؛ دشواد ها آسان 
هی کرد 
ایاکان تو , آنچنان بنیاد بزر گواری « سروری پی‌افکنده‌اند , که هم 
پناشده است 
کی ددم » درد جودتو ریشه شاخ کسترالید 











مراتب دمناصب بزر که » برروک؟] 
ال نیکو کشتیو 
دیا گان تو همه مقصد بزز ک؛ 





ان دیزهیژ کاران بودند . 





آدی هر آنکهویث» و تباد پاك باشد مهمةٌبزر کوادیها دمکارمبه سوی 








اد می‌شتابد , د همه آرژدها و آدمانها راد گردن می‌نهند . 
شرح حال این‌شاعر را . دد بحاد (۷۵ ص ۱۲۵ ) وریاض الملماء و خلاصة 


الاثر ۱ ۱۳۲:۳ ۱۳۵ ) وردضات الجنات (ص ۵۳۰ ) و الغوائد الرضویه (۳۱۳:۱) 





والکنی «الالقاب (۷۲۳:۳) می‌توان یافت صاحب * امل الاملی »کید : 





و من حذور او دا در هنگام خرد سالي خودم - چند روزی که در شام 


بای تدربس حاضر می‌شد - درك کردهام . دهم چنین چند روزی هم درمکهاو 





دا دیدهام. د اف پیش اذ بیست‌سال در سکه سکونت کرد . و دد دثای مر گهه 





آدمیان دلها وجوارح خود دا پاره می 


ج ۲۲ الفدیر ۱۶۳ 
0 دلی که دد اين مصیبت اذ تاراحتی آب نشود براد نفرین خدا باد 

مصیبتی که ترديكك است سنگهای سخت » اذ سنگین ی آآن خرد «ذوب بشود . 

سیل اشکها دد داغ مصیبت او در آن روذ جاری کشت » د ذمن با[ نهمه 
کستر دگی تنگه شد . 

نزدیکان «دوران همه » براین سردد بزر کوار وشریف کرربه سر دادند : 

آنگاء که مر کث » از پس طلوع آفتاب براد حمله آددد » ددخشش دین 
آلهی اذ دیده‌ها پوشیده شده .د جامةٌ سیاء پوشید . داذ آن پس » هر شخص‌جلیل 
در مقایسه با اد حقیر آمد , وهر ذیبایی » در کنار جمال اد » ناتمام د معیوب 
ید کرو 

چه کسی بعد از اد , سائلاند! دوه د خواربارخواهد داد ؛ و چه کسی 
برخواستة خواهند کان پاسخ (نخواهد کفت؟ چه کسی با اندیشه خود مشکلات 
راحل , دتاریکهای ابکنوده دار نها علم دا بیان خواهد کرد ٩‏ 

دیگر در دوذ گادی که گنت کسی ور تاریتکی شب به پیشگاه خدا پناه 
می‌برد , چه کسی پس از اد دد تير گیهای شب دعاخواهد کرد 4 

چه کسی دد تبر گی شب اذ خداآمرزش خواهد خواست؛ و از ايشکه 
کناهان اد را دربر کرفته , اك خون خواهد دیخت ؟ 

دیگر چه کسی دنی دا بادین, باجاه دمقامی که دارد , جمع خواهدکرد؟ 

با دد گذشت تو .همه دیده‌ها بر از دست دادن هدایت » اشك خواهند 
ریخت ؛ دهمواره اشگها دد این سو که سراذیر خواهد شد . 

برصاحب آنهمه تصائیف » اشکهای خوئین اذ دلها بسوی دیده‌ها جارع 
خواهد شد ». 

وباذ می تویسد:اوشاعر ادیپ ددانشمند » دنوسنده‌ای کر انقددهعالیمقام 


بود . کتابی بنام « شرح مختصی النافع > داددکه ناتمام مانده, دنیز کتاب «فوائد 





1۶۴ ی شاعران غدیر لا 
مکیه » د « شرح ائلی عشربه صلاتیه»" شیخ بهائی از ادست . دسالات دیگری 
دارد ء از جمله رساله‌ای درتضیر آ به «مودت ذی‌القربی > درساله « غنیةالمسافر 
عن المنادم والسامی » از ادست . 

فرژندش سید جمالالدین بن نود الدین علی بن حسین ابوالحسن حسینی 
دمشقی نیز ,فضایل دمکارم یادشده دا از اد به‌ارث برده » تحقیات خوددا دردمشق 
پیش علامه سید ی پس حمزه نقیب الاشراف انجام داده »آنگاه به که که 
پدرش در میان قبایل کوچك در آنجا بس‌می‌برد - مهاجرت کرد ؛ دمدنی آ نجا 
ماند . سپس دارد یمن شد » « این مقادن بود پادوذ کاد امام احمد پن حسن ؛ 
دی به‌احوااین شخص معرفت حاصل کر دوم راتب‌فشل‌اورا شناخت ,دقمیده‌اه 
دد مدح اد سردد ؛ به مطلع : 

« خلیلی عودا لی فیاحبتاً المطل ‏ / ادا کان برجی فی عواقبه الوجل * 

یعنی :ای دوست » بسوعمن‌بازکزد" چه خوش‌استآن‌در نگه ودوری » 
که سرانجام آن امید تن و نید وصالرباد باشد. 

سپس اذ یمن‌بیردنآ مد وداردهند شد . د به حیدد آ باد- که در آن‌زمان 
ملك ابولحسن حا کم نجا بود دفت » داين امیر .اد دا ندیم مجلس خودومقرب 
خویش کرد » تاذمانی که ایام تیره دوژی ابوالحسن فرادسید , داز طرفسلطان 
ب داقع کردید وزندانی شد . «بدینگونه روذ کاد برسید جماالدین 
پر آشفت » « چنانکه برادرش رح الادب سید علی ساکن مکه به من انظهاد 
داشت » دمدتی در حیدر آباد ماند؛ تا سال ۱۰۹۸ در ]"نجا در گذشت . 

شرح حالی که محبی دد «خلاصةالاثر » اذاو آدرده ( ۱ : 444 ) »بامطالب 


هند 





۱) دد اجاذه‌ای که برای ملامحمد محسن نوشته نام آن دا «انوادالهیه ه آودده 


۲) محبی ۱۵ بت از آثرا در خلاصة الاثر آودده است . 





۳ ئ الفدیر ۱۶۵ 

فوق مطابقت داد . وصاحب امل الامل » اد داستوده و کنته است ( ۷) : 

دی دانشمندی فاضل » دمحققی باديك بین وتواتا , دادیبی شاعی بود . دد 
ددسهابی که در حوز استادان داشتیم » با [بشان بودیم به عکه رفت درآ نجا 
سکولت گید . 

آنگاه به مشهد امام دضا ل سپس به حیدر آباد رفت , که هم | کنون 
نیز درآ نجا اقامت دادد , و مرجع فضلا داکاب است ۰ اشعار زیاد دد معمیات و 
غیره دادد . وحواشی دفواید فرادانی نیز نوشته است اينك نمونه ای از شعرش : 

درد درنجوری فرادان » بمن ددیآءرده؛دشگفتی سراپایم رافر| گرفته 
از یکسو ددیا احاطه‌ام کرده, و از د کرسو آتش اذ استخوانهايم شعله سس 
م ی کشد . 

سرشك دید کان بردخبادم جادی آثت. دیکر مرغزاران «صال اذ دید 
من بدور است » ددست حوادث فرمان می‌دان. 

ای کاش می‌دانستم کهآا خوشی که,سپر شده , باژ می گردد ؟ جائم 
فدایآن آهو اندامی باد , که پیکری باريك دادد : « شيرین دخوشگوار است . 
قامتی همچون نیزه دادد . که جانها دا می‌دباید . 

و رخساد , آنچنان است که گوبی ددختان بیشه شعله می کشد و شراد 
می‌دیزد ۰۴ 

آنگاه بخشی اذ اشمار اد دا تقل می کند » ۶ می گوید که با اد يك 
معا شعری ( منظوم )_داشتم که برچهل‌دددبیت بالغ است . ابیات ذیر اذآن 
تقل می‌شود : 

- درود واحترام وبالنده‌ترین تحیت » درودی که کوش زبان دا بنوازد. 

- درودیآ نچنان شایسته و بلیغ , که ذیبایی «اژ کانش با کمال معنی در 
و 





1۶۶ شاعران غدیر ۲ 





و زد گداشت د تکریمی بسزاء نثار گرامیترین باران باد » برترین 
و آداسته‌ترین درودها - 

لخست بوسه بر خا کی می‌زنم که خا کپای د رهگذار دوست است» 
دمی کوشم تامی‌توانم یادهای خود را پیاددم دردشن کردانم . 

- از سرژمینی این پیام ثارتوباد, که همه سا کنانش‌ددحمایت آن‌دوست 
کامکار ند . 

- بسوی‌آن بزر کواری که هر کو بر درش شتافت » به هر عزت و نعست 
ددر و نزديك دست می‌باید . 

- در گاه اد , پناهگاه «ملجا,پزر کان است , که همه به تعریف او زبان 
می کشایند . 

جوالمردی که خیر دب کت « کلید بهشت‌را به هرده دست کرفته (بسن 
دیساد), دمیمنت دعبار کی دا در ین (دست داست ) دبهشت و آسایش (بساد) 
را در کف چپ (بسار) دازو( 

- جناب امیرامجد ,آن‌سرود کرامی که جمالدین و سرافرازی است » 
خدایش باری دهاد . 

- اما بعد این بنده اژ شود دشوقی که به ادج دسیده وپایان ندارد «دنج 
م یکشم دملامت می‌برم . 
این ددستاد شما » ازآن فراقی کهآ تش دل دا به شعله کرفته .د کوه 
آدام «شکییش دد هم ريخته است » شکوه ها دارم . 

ما باران دا ء کرچه دوری فراق اذدیار باد دور داشته, «توفیق آتکه 
در استواری پیمان مودت بکوشيم ,از ما سلب شده . 


"۱ تی‌فی‌یدیه الیمن والیسر للودی ‏ . ظلیمن یمیناه و للیسر یسراه 
در اصل این بیت جلوه‌های بدیمیاز خباس وایهام ملاحظه می‌شود : 











تکفا تفدیر ۱۶ 
- لکن چه باك که ناعة مه رآ" 
دد سینه بشکوفایی دشاداپی واداشت . 
هر کز مبادکه دوستان دا از اخباد خود محردم بدارید, نه مکی نامه 
و کفتار ددستان همچون محضر ددیداد تسلی بخش است و 
- من نیز خوب «تنددست‌هستم» جزاینکهآتش شیفتگی دلم راآب کرده 
وبه کشتادم بر خاسته است . 





ی اذ سوی شما رسید , ودیدارش دل دا 


- اینك سلام و تحیت د پیام درودآ کینم دا » همراه بی آلاشترین دعا » 
بسوی شما ناد می 

-د هم براددان بزر کواد ودستانی دا که دم کنده از آرژوی‌سعادت 
ایشان است » درود باد ! 





این بیتها ادامه دارد , تا مي‌دسد به ییا ذیی : 

- این درودهاءازسوی غلام خدمتگذارتان غحر , کسی که شما سرورعه 
او را دارید تقدیم می کودد» 

- تاریخ این پیام صف سال ۱۰۷۹ است که ختم به خیر دسمادت باد . 

و 

ذ کر جمیل این بزر کوار را صاحب « روضات الجنات » در ص ۱۵۵ در 
ذیل شرح حال « جمال الدین جرجانی » آورده د برادرذاده اش سید عبای بن 
علی نیز در کتاب « تزهة الجلیس > از اه باد کرده است . و هم چنین شرح 
حالش دده بغیة‌الاغبین »۲ مدهددرضمن آن چنین‌نقل شده‌است که : ادتحصیلانش 
را پیش پدد وجد مادرش شیخ نجیب الدین انجام داده است . نیز شرح حال 
او را قمی در « الفوائد الرضویة» ۱ : ۸6 نقل کرده د بخشهایی از احوال اه دا 
سید الاعبان در جلد شاتزدهم صِ ۳۹۰-۳۸۳ آودده‌است - 
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۸۴ 
قرن بازدهم 
شیخ حسی نک رکی 
در گذشته به سال ۱۰۴۷ 

امیرمومنان» تیغآتشین خود دا در جنبشآ ورد و آسمانیان‌دفرشتگان 
همه سپاهیان ویاودان اد بودند . 

- او بردشمنان چنان بانکة بلند فهأشبی زد . که کم مانده بو کوههای 
باند اذ هیبت آن متلاشی کردند . 

- ابرخون از گردن‌کافران بازیدن کرفت ؛ ابری که برقش شمشیر علی 
9 درعدش بانگگ دخروش او بود- 

دهلی 3 جاشن ددسی پیامبر خدا؛ ددادث داش ادست اد کسی‌است 
که فرودآمدن دد غدی خم» وآن داقعة بز رکه بخاطر اد بود : 

-آن کی که علی 3 دا بادشمنش مقایسه کند؛ حقا که کمراه شده 
است » همانگونه که پرودد کاد عرش » همتا وشريك نداد" - 

شاعر 

شیخ حین پس شهاب الدین پس حسین بن خاندار " شامی کر کی‌عاملی» 

ازیکان جبل عامل بود .و از دانشمندانی است که در علوم مختلف تبح‌داشت» 


۱) قصیده دا از امل الامل گرفتیم که از عط ناظم نع ل کرده است « 
۷) حلاصة الاثر : جانداد . 


۱۷۰ الغدیر ۲۳ 

و حظ دافری اذ ادبیات برده است . آنجا که اد شعر می‌سراید , گوئی انان 
نمی‌داند کهآبا اد کوهر می‌ساید با طلاوزد می‌پرورد . 

عالم معاصر شیخ دردالامل»چنین می‌نویسد:اد مردی عالمدبا فضلوهنرمند 
دادیب دشاعر دنویسنده عصر خود بود . کتابهابی نوشته که از آن جمله است : 
شرح نهج‌البلاغه » عقود الددر دد حل ابیات مطول د مختصر » حاشیه مطول 
کتاب الکبیر درطب , و کتاب مختصری دد طب » حاشیة ینادی , ودساله‌هایی 
دییگر دد طب ددیگر علوم , هداية الابراد دراصول دین » مختص الاغانی کتاب 
الاسعاب و رسالة فی طربقه ؛ دبوان اشعار , قصیده‌ای در نحو , منظومه‌ای در 
مثعلق دجزاینها . 

شعرش خوب وردان است"؛ بویژءآنجا که اهل ببت عَلل دا مدح کرده 
است مدنی سا کن اصفهان بوّد ؛ سپس سالها در حیدر آباد سکوت کرد و دد 
همانجا دفات یافت . مردی شیوا تن؛ حاشر جواب , متکلم , حکیم و خوش 
فکر بود » دحافظه و حور دح #آفی داشت سال ۱۰۷٩‏ دفات بافت 1۸9سا 
سال عمر کرد . 

سید علی مدنی در «سلافت» ص ۳۵۵ در ستایش اد بسیاد سخن گفته ,داز 
جمله توشثه است : 

دد دانش , کوهی بس استوار و پابررجای است . با نچه نوشته د تألیف 
کرده , خط بطلان برهر آنچه نادانی و جهالت است کشیده . حدیث فضلش »سر 
به ادج و بلندی دادد . همه شیوه‌های‌ادب وشعرش, به نیرومندترین پایه‌استوار 
است . من اد دا دد فضایل . مردکاکامل دیدم , که همواره کمال بااد دوشادوش 
حر کت می کند . همه اذ کمالاتش متحیر و انگشت بدندان هستند. داش 
پیشینیان دا تکمیل کرد » ومعاصراتش همه ذبان اعتراف به فضل اه گشودند . 
بزرکان دانش » برای اندوختن کلام د نیوشیدن بیانش دد محضر او ذانو 





۳ شاعران غدیر لفز 


۳ 

می‌ذنند , «مطالب پرا کندة علمی دا ۰ ؟ نچنان اذ خوان فشلش کرد میآودند 
دجمع می کنند » که می‌توانآنرا « منتهی الجموع > خواند ۰ چندانکه فرانی 
از آن نتوان جمم کرد . مقام اد بپابه ای است که کسی تا کنون چنودد نشرعلم 
داحیاء موات دانش و دد فراهم کردن اسبابدتحصیل مقدمات آن همت‌نگماشته 
است . با خط خودرسالاتی نوشته , که ذبان قلم اذ بیان آن ناتوان است . در پایان 
عمر به علم طب اشتغال وید ,ددردرمان جان دتن باامرد نهی خود فرمانردایی 

پیدا کرد . 


آمدن د کردیدن اد دا دد شهرها درسیدش به حضود پدرش بسال 





۷6 تقل می کند دمی گوید: دفات اد ردز بکشنبه بازده روز مانده به آخر 
صفی سال ۱۳۷۹ بوده است » پس از خدهد ۹4 سال عمر آنگاه از اشعاد اد ۷۷۱۰ 
پیت ذ کر کرده که ا آن جمله ابیات ذیر است : 

.ای ماه بشکافته که گیسوانت چهزءزاپوشانده‌است » برعاشقانت د <م‌کن 
وپرده از دخ بگشای . 

یز گفته است : 

با دصل یا جدایی خودما دا بنواژ » چرا که بأت د نومیدی یکی از دو 
داحت است ( مر که دیأت )آبا دآیین عشق » دیختن خون حين روا است ؟ 

و گفته است : 

- ددمردم دوز کاد ددر مانه‌که پردسی کردم؛ دیدم هموادء آتش فنیلت 
ددآ نها خاموش است . 


- دوز گاد, سراس فتنه‌هایی است که دد می 





ندد» «ددلت فرومایگان 
وخردهای تباه را ددهم می‌دیزد . 

- دلمردم ذمانه , همچو سنگها سخت, و کف دستشان همچون صخره‌های 
جامد خالی است . 





۷ الفدیر تز 


- از این دوی » من سلامت خود دا در گوشه کیری شنا 
همچون داد ه عمرد » ذائد انگاشتم . 

واذ اشمار او که در « امل الامل» آمده , اینها است : 

مه رآل عل - سلوات ال علیهم - دا برخویشتن بر گزیدم؛ ودل دابدان 
خوش داشتم» چرا که‌این‌داء برحقی است که هر کهآ ثرا پیش گیرد, درنمی‌ماند 
«پست لمی‌شود . 

در دوذ محشر»آ"نجا که کسی نمی‌تواند رهین خود راآذاد کنده حب علی 
6 مرا تجات خواهد داد ددد صیدة دیگر کوید : 

ای ابا حسن » این چکامةٌ من که در ستایش تو توانستم بسازم ؛ چشمةً 





کوارای زایشده‌ای دا ماند . 
- اذ تو می‌خواهم که در روز دستاخیز, دآنجا که دد ظلمات تیره به ذیر 
خاك دفتم , شفاعتگر من باشی 7 


باز از اشعار اد است ۳ 

هرذمان از بلندیها دتپه‌ها برقی‌بدرخشد, اشکه‌از دید کالم فرومی‌چکد. 
- وهرلحظه که بیاد روز کار گذشته می‌افتم» جانم‌ازبدث پردازمی گیرد. 
-آء که چقدد جور این مهر ددستی را خواهم کشید .آغاذ د انجام این 

سر گذشت چقدر همانند یکدیگر است ! 

- آبا آنکه روز روشن‌دادد , حال افتاده درتنگنای ظلمت دا برمی‌تابد و 
- در همهٌآفاق » همچون مثل سائی ؛ بر آن کوه بلند سو کند می‌خورند: 
-آن کوه ادجمندی که در مکه» شوق همه مشتاقان برپایش نثاد می‌شود. 
- دلی‌که بهوایآنکعبةٌ بزر کوار می‌تید دپرداذ گیرد» همواره به بالهای 


پرند کان پیوند خودده است . 





۱) برخی اذ این ایات دا از بل الامل» وبخشی دا ازخلاصة اثر انتخاب‌کرديم - 





۳ شاعران غدیر اونزا 

دد ضمن این ابیات چنین گفته است : 

-آنگاه عیش من خوش و کواراست » که بر کناد آنآ"هوی خوش خرام 
در کنار آن ماء تابنده پيادامم . 

-« > , همان ماهی است که فردغ جهانگرش؛ همه را مفتض 
داشته است . 

- خدای بخشایشده » حضرتش دا ء پیش ازآنکه افلاك دا بیافربند » خلق 
فرموده است . 

- تاآنکه اد دا , همچون خورشیدی که چشم بینند گان دا خیره کند» 
برای هدایت بشر فرستاده است . 

- این‌پیامب زد کهرا باحیدر فرتضی 4 تائید کرده؛ با شیردلیر وذیبایی 
که بت شکن بود . 

- علی مرتضی 439 تا پيامبر ذق ود بافری اد دا کرد . ددد همه حال 
در پیروزی دشکست » بار پیامتن بوذ : 





اد بودکه در میدان‌کارذاده با تیغ ذدالفقاد - این‌شمشیر بران - پهلوانان 
را برذمین می‌افکند . 

شرح حال شاعر ما - شیخ حسین کر کی - در خلاصة الائر ۲ : ۰۹4-۹۰ 
ریاضالجنة دوضهٌ چهارم (الروضة ال رایمه) از سید ز نوذی» اجاذات بحارمجلسی 
ص ۱۲۵ رودضات الجنات ص ۱۹۳ ده نتم امل الامل ابن ابی شبانه. نجوم 
السماء ص ٩۳‏ سفينة البحار ۲۷۳:۱» اعیان الشیعه ۷۹ : ۰۱۵۱-۱۳۸ فوائد 
الرضویه ۱۳۵:۱» شهداء الفسیلة ص ۱۲۳ دیده می‌شود د صاحب ممجم الاطباء 
ص ۱۷۱ او دا ستوده و گفته است : « بدیعی در کتاب «ذ کری حبیب» اذ اد یاد 
کرده . د توشته است : اد دا بدیم الزمان همدانی ددم د پس از ابن حجاح 


دالواسانی سوعین قرد برجته می‌توان دانست . 





1۲۴ انفدیر تین 


ادمدایج این شاعر را جمع کرده د آنرا « کنز اللثالی > نامیده و 
همچنین هجویه‌های این شاعی زا تحت عنوانه السلاسل والاغلال » جمع کرده 
است . 

این شاع در آخر عمر به کاد طبابت پرداخته است نا آخر سخناش.. 
خدای دفتگان را رلخمت کند . 


۴ 6 





۸۵ 
قرن‌بازدهم 
قاضی شرف الدین 
در گذشته بسال ۱۰۷۹ 
هرتگاه دید گان ما می‌دانست که چه خواهد دید » هر کز خود دا به 
مخاطره نمی‌انداخت . 
- ناداني وهوت تا جایی ایست که ش دیجود دا به صبح بیداری پرساند, 
اما عشق چیزی است که پایان ندادد - 
ای دوست , آدکه باد خوود] از پآیان امود نترساند , ددست داقعی 
نیست . 
داي با کر اکی چان ,آ نرو آشکاد می‌شود که جانها از تن پرداذ گیرد 
وعقأها برتابد دخونها ریزد - 
]نبا که آهوانآ دمید‌اند دهوای دیداد برمی‌انگیزند , خردمندان دا 
به اختلاف ونفاق می‌انداژه - 
- از این آهوان ودلیران نلاهر دودی کن, چراکه در ددستی دمهرپایبند 
میثاق دپیمان نیستند . 
اینان ( معشوقان حقیقی ) همچون ماه .آنجا که به ادج تابند کی 
برسند ‏ سرانجام به افول نمی گرایشد . 
- در شادابی » شاخه‌های ددخت دا مانند ء لکن ذیبایی ذاتی دارند ؛ اما 


شاخه‌ها با بر کها زیور می‌بایند . 


1۷۶ القدیر ۲ 





هر چه اذ جفا شکایت کردم » پاسخ می‌شنوم که عشق دلبران ذمینی + 
جز ستم جفا نیست . 

ده رآ نگاه‌که ازییداری شبانگاهان شکوه می آغازم » کویندم که دیدء 
کدامین عاشق شبها خوابآدام دادد 4 

- با هر کاه می کویم که قطرات اشك بر چهرهام می‌ددخشد گویند آئین 
علال ماه تایند گی است . 

روژ گادی من انددهی نداشتم . اين جدایی از معشوق است که دیده 
درخ مرا به حرمان کرفتارکرد . 

پس اذ ابیاتی به ابیات ذیر می‌دسد : 

- براستی که بآن کرده « ذندی» که اشتران و کاردان دا بسوی عراقه 
می‌دانند ؛ می کفتم . 

- پدر و مادرم‌دهر چه از نو ۶ کهنه به من تعلق دارد , فدای آن کسی باد 
که این کاردانیان , قصد دیدار اور) کردهآنن 

-آیا دد بردن پیکری که ردحش پیش آذاین بدیار معشوق پرداژ کرده؛ 
منتی برمن دادید و 

- من خبس این‌حر کت بسویآن سرذمین پالارا شنیدم؛ دباده این سرمستم 
داشته است . 

- دددد بر آآن کسی که فردا تشنگان دا سیراب, و با آن خا پای, 
دید کانم دا ردشن بدارد . 

- بخاطی چه کسی » بیمادیها شفا می‌بابد , د کوی دبرذن بنامش افتخار 
م ی کند ؛ 

- بخاط چه کسی, پس از بهترینپیامبران» یادهرفنیلتیبدد برمی کردد؟ 

- اینهمه » بخاطر آن کسی است که سحر کاهان , شمشیرها دا بر گردن 





۳ شاعران غدیر ۱۷۷ 
مشرکان فرد می‌آودد - 1 
- جوانمردی که ذایراش» دد برابر شکوهد جلال حقیقی اد » دردد 
وسلام نثار می کنند . 


- با اددامادپیامبر است.۶ چقدد ذیباربشٌاین‌دهیادر باهم گرء‌خورده‌است . 





اد پدر آن پاکنی است که اذ همه برترند ؛ د ادداق د دفتر کویند کانن 
به ستایش "نانآ داسته است . 
- به پایان راءهر فنیلتی که بنگری » خواهی دید که سمند فضیلت اد 


پیش اذ همه به آن دسیده د کوی سبقت برده است . 





من در ستایش ین شخمیتی , هیچ ابائی ندادم « چرا که هر چه کویم 
مبالغه داغراق نخواهد بود . 

در رذ غدیر ؛ پیامب اد دا به ملد ادلایت شاند , د همه برولای اد 
کردن قبول دتسلیم نهادند. 

- اما دریفا که پیاعل ی چشم افو بنسته 
» دفاصله گرفتند . 
- چه زود آن همه‌میثاق دا فراموش‌کردند» وپیمانها دا به شتاب گستند 





ین حق دداه عدالت کردهی 





- اینان در روذ غدیر شاهد بودند؛ که چگونه همه جا با نور دلاک او 
ردشن گردید". 
شرح حال شاعر 
قاضی شرف الدین حسن پسر قاضی جمال الدین علی پسر جابر پس‌صلاح 
پس احمد پس تاجي یس احمد یس عمریس حنظل پس مطهر پبن علی هبلی" 
خولالی یمن صنعاتی » بکی اذ بزر کان و ادبای مشهود یمن بود . دانشمند 





۱) اين فصیده دد ج ۱ « نسمة السحر ق 
۲) بفتح هاء وباء عانواده‌ای بزد گگ از خولان است - 


تشیع وشعر » ضبط شده است - 








2 سیر ۳ 
نویسنده 2 شاعر بود . دیوانی بتام « قلائد الجواهر > دارد و دد « نسمة السحر » 
چنین آمده که : یمن از آغاذ تادیخ تا دلادت این شاعر , شاعری تواناتر اژ او 
ندیده . و از آثاد تثری او تقریظی است که بر کتاب « سمط للثالی > تألیف سید 
ابوالصن ‏ اسمعیل پس غٌی فگاشته است . از اشعاد ادست : 

قامت د اندامی که نیزه‌های بلند و بادك دد پیش اد شرم می‌دادند؛ د با 
قامت اوه قيامت عاشفان و 





نش برپا می‌شود.آ نجا که چهرء بکشاید دچشم 
اندازش تمابان شود . 

این شاعر , درسن جوانی ؛ در ماه صفی سال ۱۰۷۹ دد صنعا در گذشت . 
پدرش ددیگران اه را رثا گفته‌اند . 

صاحب « خلاصة الاثر > آوییاد کرده , و درج ۷ ص ۳۰ کتاب خود او 
دا ستوده دبسیادی از اشعازش را نقل که است . اذ آن جمله ابیات ذیر است: 

آن نخست بار که بادسفن بهاین جهان بستیم, از هررجا که آمدیم؛ بزددی 
بدانجا خواهیم شتافت , 

- مردم این‌جهان » به شتاب , به دادبقا رحسپار گشته‌اند , د ما هم بدنبال 
ایشان کوج خواهيم کرد . 

این جهان منزلگه ما نیست , منزلگاه داستین ماآ خرت است . 

- تو که ما دا از کردش زمانه بر حذر می‌داری» کاشکی که گوش شنوا 
دخرد پذیرا داشتم . 

-آدمی در این دنیا .آدزدهای طولانی در سر می‌پرورانن ؛ و حالآنکه 
مر که به سراغ همین انسانآرژومند می‌آید . 

دنیا انسان دا از طاعت سازنده باذ می‌دارد , د خدا هر کز از کردار 





۱) یکی از پیشوایان یمن داز شهر پیرا برخودداد بوده است . سال وفاتش ۱۰۷۹ 
وشرح حالش در خلاصة الاثر محبی ج 1 ص ۱5ع آمده است . 





۳۳ شاعران غدیر 1۷ 

انسانی غقلت ندارد . 

ای ددست » این زندگی جای عیش د لذت نیست . تو چه می‌دانی که 
مر کك چه دفت فرا می‌رسد + 

-م رکه » يکايك ددستان دا از جمع یادان فرا می‌خواند» و آنان نیز 
یکايك پاسخ مثبت می‌دهند - 

-ای اسان نادان که در معاش تلاش می‌ورزی , و خوردن و آشامیدت 
دلگرم داشته است . 

- ای انسانی که بر جمع مال حریصی , آدام باش که فردا از حساب مال 
سژال خواهی شد . 

- برزدال مال د خواسته د_بز نج گذشته , تأسف مک ن که سرنوشت » 
آرشده است . 

- فردای_قیامت , دد برابَ آن دادرع که به عداات حکم خواهد داند 
ده کز خطا نمی کند » چه می‌توانیم کفت؟ 

- آن ردز که همةٌ کویند کان فصیح و دسا سخن » در موقف سوّال » لال 
دناتوان خواهند بود ؛ ما دد پیشگاه خدا چه خواهیم گفت و 

- هر گاه از کفته‌ها د کرداد » در آ"نروز از ما سوال شود . 

هیچ عالمی »پا علم خود, نمی‌تواندآ نجا داه دستگاری جوید . 

- فقط این اعمال ما است که راء متحصر بفرد رهایی درستگاری است . 

دابیات ذیر را که در آن جنای‌کامل بکاد رفته » چین آددده است : 

از اينهمةٌ کناهان که انددخته‌ای» دست نگهدار . تو بر تحمل آتش 
جهنم توانائی ندادی . 

- آیا می‌پسندی که فردای قیامت , بددن ذخیرة عل و تقوی با خداه 


بزد که دیدار کنی و 





من ورد 
وا 


ه 
قرن یباندهم 
سید ابو علی اننی 

- فرمان خدای سبحانه دتعالی است که در اختلاف دتنازعات کاد خود را 
به حضنش دا گذادیم »از اد دستور نگیم ۰ 

وی آذبهترین پیامبان دبر کزیده‌ترین نان در گفتاد «کردار پیردعه 
۲۹ داشت » که مخالفت با آن 
کمراهی آشکار است ٩‏ 

او در مقام بهترین مخلوفات . آ"نجا که مردم از دی کمراهی افرادی 
را بر کز یده‌اند, حکم سمادت ما راآدرده است . 

کنون بکو که چه کسی حریم مخالفان داه خدا دا شناسانده , و چه 
کسی حلال خدا دا حرام کرده است؟ 

- دبرمن عرضه بداد که ددپاسخآ نچه‌خدا دستور فرموده دافوالدبگری 
که بما دسیده ؛ چه باید گفت ؟ 


- مخالفان پنداشته‌انده که نص قی آن دد باده دصی پیامبر» پوشیده دمبهم 
است ؛ مخالفانی که بجز علی را دصی پتداشته‌اند . 


۱) اشاده بهآیه :فان تتاژحتم فی شیء فردوه الی اه والرسول . نما ۰۹9 





شاعران غدیر ۳ 
حمکانکافی 

اما دریقا که سخنان تفرقه آفکن » سراس ظلمات دا فرا گرفته است ۲ 

شرح حال شاعر « 

سید ابو علی احمد پسر غل حسنی یمنی انسی "» یکی از بزد کان یمن 
و اذ مژلفان جارددیه است . صاحب « نسمة السحر » درج ۱ اذ اد بخوبی باد 
کرده ه کفته که شعر زیاد دد بیان عقاید دادد . متو کل از ذبان اد می‌ترسیده 
چنانکه يك روذ در «سوده » به حنود متو کل آمد , داد دا دد اينکه درانجام 
نیازمندیها دحوائجش قسور دفته, نکوهش کرد. پس متوکل دستور داد حاجانش 
را دفع کردند ۵ کفت: من فقط به ایشکه یگ حاجت ترا ردا کنم. خشنوديستم. 
پس سید کفت : من نیاز دادم آن بالش هنذی دا که بردوی آن نشته‌ای , بمن 
بدهی . متو کل فوداً برخاست و آن بالش هندی وا بده بخشید . سید او را در 
شعر خویش مدح کرد. 

دد سال ۱۶۷۹ دفات.. فرذندش سید احمد - که در فصل آینده اژ او باد 


خواهیم کرد - داش دادب او دا پارث برده است . 


۱) صاحب نسبة السحر دد چ ۰۱ این قصیده داآورده است . 
۲) بفتح همزه و کسر نون سوب به مخلاق انس است که شهری معروف دد یمن 





۸۷ 
قرن یاندهم 
سید شهاب موسوی 
ولد ۱۰۳۵ 
وفات ۱۰۸۷ 
- عدق و اندوه در رکهایش در همآمیخته دآنگاه که بگرید گوبی که 
از ر گهایش حکایت می کند . 
پس اذ یی میگوید؛ 
- ددپرتو چراغ ادست که نوری هدایشگر) درون تیر کیها را شافته‌است. 
-« غدیر خم 6 پس از آنهته دید 9 نشکی که مخا پرا کندنه و از 
ناتوانی باذ ایستادند . 
- اينكبا ابر دحمتش باداث برکت می‌بارد دهمه دا درامواج خود 








غدبر که‌من آ نرا بهترین گفتاد « ییان می‌دانم - 

- مشمون غدیر بهترین نکته‌های هدایت آشکار کرده وراه هدایت دا اژ 
آبهامات زددده است . 

- این مضمونی بر گزیده از تضیر قرآن است » که هیچ دستی چنانتضیر 
حقی نیاورده است . 

این ابیات در ص ۱6۰ دیوان شاعر ؛ در ضمن قسیده‌ای که بسال ۱۰۸۷ 
سردده . دبر*#بیت بالغ‌است » دیده می‌شود . درضمن ین قصیده‌است که‌سیدعلی 
خان مشمشمی دا مدح کرده است . داذ کتاب اد بنام « خیر المقال > نام می‌برد » 
در امامت ,که دد این کتاب حدیث غدیر دا ذ کر می کند . دد ضمن تفریظ » 


1۸۴ شاعران غدیر تن 
حدیث غدیر دا در کلام خود آدرده و آ ترا « درطات القاله » نامیده و شکواد 
وادده دا برشمرده , د از این رد است که اد را دد شماد شاعران غدیر محسوب 


دا 





(شاعر ) 

سید شهاب الدین احمد پسس ناص پسس حوزی پسر لاوکه پس حیدر پسی 
مهدی ( که دد شعبان سال ۸44 دفات یافته ) و اد پسر فلاح " پسر مهدی 
پسر عغ د اد پسس احمد پسس علی پسن ع پس احمد پسس دضا پس ابراهیم پس 
هبت ب پس لیب پس اخمد پس هی پس فاسم پس غ, يیالفحا پس ابو علی 
نعمت ال پس عبدال پس ابو عبدا,جعفر اسود ملقب به ادتفاح داد پس‌موسی 
پس ی پس ابوجفر عبدانة عولکانی هویزی داد پسامام موسی کالم است. 

این شاعر اذ تواناترین شاعران خانداق پیغمبی ول است . شعرش الفاظ 
استواد و معانی نفز داشته است امن بن شدقم در « تحفة الازهاد » ج ۳ 
مي‌نویسه : اد سیدی بزد گواز دازا اخلاف نبکو و تبار دالا۶د مردی ضیح 
و ادیپ بوده . سپس بخشی از اشمارش دا ذ کر می کند . صاحب « تاریخ آداب 
اللفة العربية » درج ۳ ص ۲۸۰ می گوید: در دقت شعرک مشهود بود . دبتانی 
دد دائرة المعارف ج ۱۰ ص ۵۸٩‏ نوشته است که : او اذ بزد کان قرن یازدهم 
بوده که بسال ۱۰۸۲ دفات یافته , شعرش دقیق و اذ سجم استواد برخورداد 
بوده . دا لموئه شمرش ایشست : 

«ماء تابانی دارم که از دست من دفته, دمن جان خود دا فدای نقطة سیاه 
خالش می کنم . 

۱) دد يك نسخه » فلاح بدون واسطه پسر احمد است . ودد نسخة سید ناجی» فلاح 
فرزند محمه بن احمد ( تحفة الازهاد ) ۰ 
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اد با این سیاهی مرا آسیر داشته, « باآنآشکاری و تابانی دام دا آشکاد 
کرده است > . 

و نیز قصیده‌ای دادد که هم از طول « هم از عرض خوانده دمعنی‌می‌شود» 
وطرد دعکس نیز درآن بکاد رفته , د بسور مختلف قابل ملاحظه است : 

مایه میاعات انسانها, آث حیددی است که بخثش بیکران و همگانی 
دارد , افتخاد جهان هدایت ددار نده فتابل بزر که بمنی علی ‏ است . 

اختر درخشانی است که بر فراز آسمان پرتو افشانی می کند » پناه 
بزر کوادان و کسی است که مقامش اذ ستادة ذحل فراتر است ۰ 

- شیر دادد مین است که آتش برمی‌انگیزد » د از یکسو اذ انگشتاش 
همجون ابر بادانی نعمت می‌دیزد » وریژ احسانش شیرینتر از عمل است ۰ 

- ماه درخثانی است که دذ آفق پرستارةمی‌تابد ,دبا خورشیدی که دد 





سپیده دم حوادث ستر که می‌درخشد.. 

کوه مر تفع‌عزم داداده «نگهدارنده داداده‌کنندة بیت‌المال بود, «همچون 
جواهری ینت «ذیود مردمان #دولتها بو5* 

دیوان این شاعر در سال ۱۲۲۱ یکباد به طبع دسید و طبع ددم آن بسال 
۰ سپس درسال ۱۳۲۶طبع سوم‌آن صودت گرفت. فرزندش‌بنام سید معتوقه 
اشعار اد را جمع کرده د آترا بنام شاعر نامیده و در آغاز شرح حال پدرش دا 
آوددء است ودد نجا می‌نویسد که پدش ددسال ۱۰۲۵متولد ودد روز یکشنبه 
6شوال سال۱۰۸۷ وفات یافته‌است. مسلماً این‌پسی به‌شلون «احوال «ذند کانی 
پدر » از « بستانی 6 گاهت ] شناتر بوده ء د بستائی وفات اد دا اشتباها ۱۰۸۲ 
نوشته است ۰ و بنهانی نیز در « مجموعة البنهاتیة» ج ۶ ص ۱۵ سال دفات او دا 
۷ داسته است. 


شرح حالی نیز « اسکندری > درهالوسیط» ص ۳۱۵]ورده ء و کفته است: 
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درون کار خود شاعر معردف عراق بوده در دقت شعری گوی سبقت دبوده» 
وبسال ۱۰۲۵ پدتیا آمده و در بصره پزر کث شده و در همانجا علم و ادب دا قرا 
کرفته است . شعر نیکو می کفته « در آغاذ فقیر بوده» آنگاه با سید علی خان 
یکی اذ فرمانردایان بصره - از سوی حکومت صفویه در ابران - پیوند حاصل 
کرده است . سید علی خان که در آن هشگام عراق دیحرین‌دا نسخیر کرد‌بود: 
مورد مدح دستایش این شاعر قرار گرفته » دبیشتر اشعارش پنام اد ددد ستایش 
دمدح خاندان پیغمبر - سلوات ال علیهم - بوده است. داز این دهگذر , مورد 
نواخت این امیر قرار گرفته است. 

ابن معتوق , اذ بزر کان شیعه « در روز کاد ددلت غالیان شیعه می‌ذیسته 
تشیع »اه .افراط سپرده ددر مدح علی ِ دامام 
حسن دامام حسین للم مخناتش اذ حدد شرع و عقل تجاوز کرده , و شمرش 
به کثرت استعادات دتشبیهات «َقت شتزی همتاز است ». 

« امینی » می‌نویسد :زاین شاعن »,از رجیث شیپ #حسب علوی نبوده, بلکه 
علوی بودش اذ طریق کفتار دادب بوده آست. دبداشتن ابداع, از بقیة شاعران 
ددستادخاندان دحی -سلوات ال علبهم - که میانه ره واذ هر افراط و تفریطی 
بر کنار بوده , د ددمدائح خود بدنبال راء شرع د عقل بود‌اند , وخاندان نبوت 
و حاملان پرچم خلافت الهی دا مدح گفه‌اند -, امتیاز داشته است . هم چنین 
است حال دول سفویه که علوی بودند » دبنابراین پندار اسکندری که صفوبه 
از غالیان شیعه بودند, ددست نیست. دهر آ نچه این‌شاعر «دیگر شاعران صفوع 
از فنایل د سیر و مکادم ائمه هدی - صلوات ال علیهم اجمعین -سردده‌اند ؛ همه 
حقایقی بوده‌اند که عقل در برابرآن خنوغ می کند »و منطق آنرا می‌پذیرد » 
دهر کز از اصول مسلم دینی بیردن و متحرف نیست . بلکه این انهامی که این 
شخص برشاعر ما «دیگر شاعران بسته » «] نها دا غالیان دافراطگرالی دانسته , 


است . دد شمر خویش در 
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که اژ راء شرع و عقل خارج شده‌انه» نشانگر کینه د خصومتی است که این 
شخ داشته, وا ذآغاذ, دیگ حقد و کینه‌اش بعدادت این خاندان می‌جوشیده. 
و مسلم است که کسانی مثل اد » همواده با حوادادان علی ر دشمنی ددزیده ء 
وراه دره غرفته, دهمواده خوابهایآ شفته دیدم, هدرسخنان خود نآ ورده‌اند. 
و کرنه این دیوان ابومعتوق » در بلندای نظر خوانند کان فرار دادد ؛ د این 





دپاك تاریخ‌صفوی, که هموادمدد دستری دموردمطالعة پژوهند گان 
است ؛ و همه ؛ چنانکه کفتیم » بخوبی ولای راستین خاندان علي - علیه د علیهم 
السلام-سد! نان می‌دهد؛ ولکن‌این‌اسکندری است که بدردغ‌اینهارا متهم کرده 
واین‌سخنان را گفته است . داين دشمنی دد تاریخ‌اسلام تاذ کی ندادد » دما پیش 
آذاین » بدقت کرده غالبان دا ممرفی کردیم» کهآ نهاشیمه نبودند و خدای خود 
بهترین داود است . 


4 و 





۱1 
0 
مسق نشور 


مه 
سید علی خان مشعشعی 
قرنیازدهم 
متوفی بسال ۱۰۸۸ 

من از روز گاده چشم ددستی:داشتم» لکن می‌بینم که به هم دعده‌های 
خود خلف می‌ورند . 

من از ددلت دوذ کار انتظاد نداشتم , که این چنین تیره دوز باشم » دد 
حالی که شرافت » باید اسای‌کار پاشد - 

- شاید رو کاد , فقط مرا عذف فرار تذاده» بلکه شیوء کهن اد همین 
بی دفائی است . 

- هر گاه اذ بلشدای الدیشه » به اين فضایلی که من می‌خواهم بیان کنم 
پنگرید ,آ نگاه است که تعجب خواهید کرد که چه کسی سردر و پیشوا است ۰ 

ای کوهر تابنا کی که در روذ کاد ما ؛ به کمترین بها فرردخته می‌شود 
وباذارش کساد پیدا کرده است . 

- این ذمانه‌ای است کهکاملان دا پست می‌دارد » «اوباش وفر‌دمایگان دا 
برهی کشد: 
-اکر روز کاد خیری داشت » دیگر پس از مسطنی قث؛ بندث نیمی 
چوبی بلند نمی کرد . 

-ودر برابر دشمتان, جای آن نبود که از علی حیدد چم دفاغ بشود » 


شب الفدیر ۳ 





اک دنا ره » بصراحت به 1 
وفرمود : 

سهر که دا من مولای اد هستم » پس از من این علی مولای او است . و با 
بانگه بلند » این نج دا همه شنیدند وشهادت دادند - 

- هر گاه به احوال دختش پیامبر - صلی ال علیه وآله دعلیها - پنگریه 
که چگونه این دخجتر خانه ذاد پیامبر » پس از اد مفضوب قرار گرفت . 

و فاجبة چانگداز امام حسن بزر کوار ۸ که چگونه خانه نثبن 
شد , وبه چشمان اشکیار وجگر یاره پار؛ اد نگام کنی . 

- وسوك داندده قتل حین 6 دا که چنوه هیچ کسی با نیرنگه به ققل 
رسیدها. 

نجا که او را در گرب ها لا انداختند» و باران و فرزنداس 
دا کفتند. ۱ 

وذنانآل صلوات ای علیهم- دابه اسیری گرفته, «سوار برشتران 
سرخ به هه چا کرداندن. 





-هر گاه به این منظرء جالگداز, که ذنجير بر گردن حضرت سجاد 
1 


9 انداختید , و ی زد گوام حسن اد پیش ددع آن جنرت منتقل 
کردند: 1 

- داحوال نه تن دییگر از امامان وا دا که دد مقابلة با مخالغان بودند 
دچگوه به ون آان کنر دح کاء اه نی 

که کون هی با مود یسوم موی ود و یدب 
گردن داتتد ۱ 

7 اذعان خواهی کرد که هيچيك از این مدعیان مسند خلافت 
پیامبی د .مخالفان خاندان اد » پامگاه شریفی نداشتند , و به مراد خود نرسیدند 
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داین ابیات اذ ادست : 





بید به سوی آن نوری که تابند کی فرادان دارد :و خدای آن 


سرذمین سرسبزی دا که همواده امن است » جادید نگهدارد . 





-ما که این نور تابنده دا دیدیم» اذ دیگر هواها دست 
کسی که در راه بدیختی قدم می‌زنی + 
- ما ددبرابر دعوت هوای نفی‌استقامت کرده» به داه نور شتافتيم. دا گر 
شیفتگی نبود» به این راء می‌فتادیم . 
- دهردان بیردن آمدند» و تابند گی این اشگهای ما دا که دیدند :من 
به «سمد » کفتم آیاآآن حقیقتی که ما می‌بينيم » تو نیز مشاهده می کنی ٩‏ 
- اد - در حالی که اذ بالای شتر خم شده بود - کفت :]با فتاب تابان‌از 





دیده‌ها پنهان می‌ماند ؟ 

- این کاردانی است که .حبگاهان برریگهای کوهرین و عقیقین گام 
می‌نهند » دفمنای خالك دا با رهردی,عط رآ کین می‌سناژند : 

دیس اذ ٩‏ یت تشبیب»چنین میگوید: 

- براستی‌این جوانی که پیامبر ادا پرودید؛ دد اد د کهای پیمبر -صلی 
علیهما د] لهما - نهان است . 

- هر کاء خوب دقت کنی . می‌بینی که اد حامل میراث پیمبر است . 

- در این روز کار ماء شایسته است که کوری برردی کوری علاده شود . 

- لکن دوز کار به خاندان پیمبر ستم کردم » و از ظلم به آنها فاصله 
نگرفته است . 

- روز گاد , در شناختن دلی ء ذاه خطا دفته , پس تو به خاندان دلایت 
چه می‌توانی بگوئی ‏ 

-آنان حجت خدا در دوی ذمین . بر 





خدا در میان مردم‌اند . 
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- آغان درختی با عظمت هستند » که شاخه‌ها در آسمان دادد »د مر کز 
درخت خانهٌ خدای پرودد کادآسمان است . 

از مخالفان پپرت » کهآیا سور «هل اتی» جز اینست که در حق اینان 
اذل شده 4 دردد براین سوره هل اتی باد . 

نص دلابت در قرآنن» فقط در حق ایشان آمده, و هر آنکه فرآن 
خواند» این نکته داند . 

- خدای » این خاندان را از هرپلیدی پاك کرده ( اشاده به آ یه ۲۳ سور 
احزاب ) دحدیث عبا به این خاندان متعلق است (آل عبا ) . 

- حدیث کساء اختصاص به این خاندان دارد» چه پاك کسائی و چه پاکانی 
که دد ذیر این کلیم کردآمداند . 

- نام اینان دد لوح خدا دقم خورده ,و دد عرش الهی قبل اذ هر نودی 
پرتو اینان تابیده . 

- پيامبی اسلام 1 با این خاندان بود که با دشمنانش «مباهله» کرد » لیکن 
آنها نپذیرفتند دسرباز زدند ۲ . 

- پس اذآن به اییات ذیر می‌رسد دمی گوید : 

- پيامبر» فقط کسی دا به بادری دیراددی خود بر گزید , که اخوت‌خود 
دا به اد مخصوص کردانید . 

- در ردژ قیامت» تقسیم طوبی آتش عذاب داء پی هیچ شكث به کف علی 


سردم است.. 
- هر کاه دراین‌اعتقاد , جدال و کفتکو دارع» حدیث « طاثر بریان » ترا 
کافی است . 





۱) اشاده به دوز ۲6 ذیحجه مال دهم هجرت که پینمیر یا دخترش قاطمه و علی 
و حمن و حین ( علیهم السلام ) اژ مدینه بیرون شدند تا ا تصادی نجران بمبهله بایسند 
(مرجم) - 
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- ادبود که با دست خود , کقش خویش را دصله می‌زد » داين فضیلت او 
بنابان دا نی 








داکافی است . و نا ردشنی می‌دهد . 





حدیث «انت منی بمنزلة هردن من موسی الا انه لانبی بعدی» 
دلیل بررحقانیت علی 4 »و اذ سوی دیگر اينکه پیامبر» بهترین ذنان دخش 
خود دا به همسری اد انتخاب کرد ؛ برترین کواه است . 

ب ددر اص سوده براءت , دوری اذ مشرکان و پیکار با آنانآهده ؛ دبرغر 
آ » پيامبی » مبموث نگشته . 





-و در روز <غدیر خم > پیمبی دوستی و موالات خود دا با علی ‏ » 
به بانگ بلند اظهاد داشت . 

- علی 4 ادل کسی از موحتثان بود که اسلام آودده ددر شب فداکاری 
با جان خود دد داء پیمبر به جانبازی ایستاد/ 

- علی ی » بادد پیمبر بود رن رودهایی که همه اصحاب اذپیرامون 
اد - همچون پرند کان - فزار کودئ: 

این‌قمیده غرا دا:که بررمکسد #بیست بیت بالغ می‌شود, سید ما «حویزک» 
کردآدرده ددد شین أن» مناقب مولا علی امیرمژمنان 6 . مانند نزدل‌سوره 
هل اتی « ی انما دلیکم ال یه تطهیر دحدیث کاه ومباهله دمواخاة دطاش 
مشوی دپینه ذدن نعلین د تزدیج صدیقهٌ طاهرء و انگیزء سود براعت « حدیث 
غدیر خم و جز اینه آمده است .و ما » در مجلدات الغدیر , صحت ودرستی این 
احادیت‌را ثابت کرده‌ايم. همة اینها احادیثی است صحیح, که ددصحاح دمسانید 
قوم ء هم آمده است . 


احوال شاعر 
سید علی خان مشعشعی حویزی پس سید خلف پسر سید عبدالمطلب, او 
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پس حیدد پس محسن پسس غ که به مهدی ملقب بود »و اد پس فلاح پسر ع 
پسر احمد پس علی پسر احمد پس دضا پسر ابراهيم پسر هبة له پس طبیب پس 
احمد پسس غل پسر قاسم؛ داد پسر ابوالطحان پسر غیاث پس احمد » داه پسامام 
موسی بن جعفر صلوات ال علیهما معروف به مشعشمی د اهل‌حویزء بود. 

ایکی اذ حا کمان حویزه دحومةٌ] نجا بود .آ داسته به جامه‌های نودانی 
علم بوده , همانگونه که دد ميادین سبقت » پر چم افتخار برافراشته , 9 اسبهای 
مسابقه را به حر کت آددده , و با کوهرهای ادب دلپذیر د گردنبندهای شعر 
دلادیز مزین کشته است . د پیش از همه این فضایل » باید از نسب درخشانی که 
به خاندان پیمب می‌رساند داز شاخه‌های امامت نشو دنما می کیرد » باید سخن 
کفت. داد درخشانی دنفحه فتاثی ابا هم جمع کرده» دهمه جا بوی دلنوازش 
همراء سیم صبا مشام همگان دا خوش آمی‌دارد, د همچون سبحکاهان پرتو 
می‌افکند » از همّاینها گذشته» پایدفشل«دانش بسیارونیات صالح دعقابد برحق 
دا برفنایل اد اضافه کرد که اینهمه در بلندای خبره کننده‌ای دد بن‌دیگر 
آثار بزر که عظمت » جلوه‌ای خاص بدد داده است . 

درآثار اد, جزنبلیغ‌دین خدا - همانآلینی که خدا بربند کاش‌فرستاده» 
اذ توحید و نبوت دامامت دیکر عقاید داستین دیگر دیده نمی‌شود . و با 
این ادصاف » اذ بعضی رجال خانوادة خود که با سخنان خوش ظاهر دبد باطن + 
دبا اباطیل » اذ داه راست متحرف گردیده‌اند » کاملا جدا هممتاذ می‌باشد . 

شیخ حر دره امل الامل »» اد را داتشمندی فاضل #شاعری ادیب دجلیل 








القدر معرفی کردم وافزدده است که تألیفاتی نیز دد اصول دامامت دغیره دارد. 

صاحب « ریاف العلماء > اد دا ستوده و کفته است : اد از شا ردان شیخ 
عبداللطیف پس علی پس ابو جانع است » که این شخص اخیر » شا کرد شبخ 
بهائی بوده است.آ نگاه می‌توسد که درزمان ما دفات کردم دفرزندان بسیادعه 
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از دختر دپسس اژ خود بیاد کار گذاشته» د تا امروذ حکومت این شهرها یکی 
پس‌اذ دیگری در دست ادلاد ادبوده داين سال۱۱۱۷ می‌باشد. برخی‌فرذنداش 
به تحصیل علم نیزاشتفال درذیدند, و گردهی آذفرزندان «تواد کان دنزدیکااش 
در جنگی که بن‌اعراب این ولایات دفرزندان دی - که فرماتردای این‌دلابات 
بودند - در گرفته » به شهادت دسیده‌اند . 

سید چزایری نیز در «الانواد اللعمانیه » با جمله های احترام آمیزی 
از دی پادکرده است . 

ازسید علی خان‌شیخ‌حسین پس‌محیی الدین بن عبداللطیف پس ابوجام 
اجازء ردایت دادده داد خود اذشیخ علی ذرین الدین نو شهید ثانی - بتب رآ نچه 
از « مستدرك » 4۰۹:۳ - 4۰۸ برم یب ددایت می کند . 





اما آ"ثادی که دد علم و دین و ادب؛ ار خود بجای گذاشته ‏ بقراد ذبر 


۱- النور المبین فی الخدبت, دد چهاد جلد ء دد بات نص برحقائیت‌علی 
که این کتاب دا بسال ۱۰۸۳ تألیف کرده است . 

۲- تفسیر القر آآن الکریم ؛ در چهاد جلد که تا سود« الر حمن » دسیده 
ونر | ( منتخب التفاسیر ) نامیده است . 

۳ خير المقال که شرح قصيدة مقصوده ادست دد ؛ مجلد» در موضوع 
ادبیات و نبوت دامامت . 

۶ نکت البیان» که دريك جلد فرأهم شده . 

مجموعه‌ای شامل بر گزیده مطالب چهار تألیف باد شده , که خودش 
اینها دا باضمام دیگر موضوعات لطیف فراهم کرده » د به عنوان هدیه به شبخ 
علی پس شهید ثانی تقدیم داشته است . صاحب « ریاض » می‌توبسد که من این 


۱) نسب شاعر دا بدین صودت » صاحب دیاض الطماء آودده است. 





1۹۶ در 





کتاب را در میان کتابهایش خودم دیدمام . 

٩‏ دسالهٌ دیگری به شیخ علی مذ کود تقدیم داشته که در آغاذ آنرا به 
مباحث غدیر مزین کرده است . 

۷ رسالةً دیگری است که باذ به همان شیخ علی هدیبه کرده دد شرح 
حدیث اسماء که بقول « ریاف »» این دساله قواید بسیار و مطالب بسیاد مهمی 
را در پر گرفته است. 

۸- دیوان اشعاد ؛ موسوم به « خیر جلیس دنعم انیس 6. 

از نمونه‌های شعری اد» ایبات ذیر دا از قصیده‌ای می آوریم : 

- هر گاه شمشیر علی 3 نبود» مردم » سبح که از خواب برمی‌خاستند 
کی را که برخدا عبادت کندا» لمی: ِ 

- فرزندان علی- علیّه دعلیهم لام - همکی بزد گواران «نیکانی بودند 
که بوجودآ نان هر چه از اسلام تارناك ود , دوشن گشته است . 

-من سو کند. می‌خورم که هب اه .مرندم بر لین خاندان ول مهر 
می‌درذیدند , خدای ریم جهنم نمی آفرید (. 

- افراد این خاندان » یا امامی بزر کواد »با شمشیری حمله برنده» با 





ددیایی مواج» با چهره‌ای اشگبار بودند. 

ددد ضمن قصیده‌ای گوید : 

- به مدح دستایش پیامبر امین پناهنده شوء اد کسی است که دد بلدالامین 
چهر؛ شناخته دامینی است . 

#نیزبه دامان بیادرش ووادث علم «وذیر دیادر پيأمبر در جنگها‌سخت 
(یعنی علی بل ) 


۱) متفاد از حدی 





9 
تبوی است که ان شاء الّه تعالی دد مسند و مرسل مناقب ذکر 





خواهد شد . 
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هر گاه جود نداشتند فرائض دسنن دین خدا شناخته نمی‌شد . 

در يك قصیده دیگر کفته است : 

- بهترین پیامبران - صلی ال علیه د آله و علیهم - دا دسیلهٌ دستگادعه 
خود فراد داده ؛ و بزر کی د دقاد این دا بررخود بر کزیدم . 

- و خاندان اد اقا بهترین میدمانند , و دد افتخار ايشان این بس , که 
دیکر دانشمندان به خاك پاک] نها نمی‌رسند . 

وبا دد قصیده‌ای کفته : 

- بدامن ابوالقاسم مسطلفی , آن امین مورد اعتماد - صلی ان علیه و آله 
وسلم - چنگه بزن 9توسل کن . 

-د بدامن یار پیامبر 3 که دد ددئ شکستن بتها بر دوش پیامبر قرار 
گرفت : 

- یه دختر پيامبی دامام شهید راما جن 26 توسل کن . 

- وبه عثرت بزر گواد اد ول که امید نجات از آنها دادم » دددستیآنها 
ب‌ترین مایهٌ نجات من هست . 

پدر سید علی خان » بنابر ‏ نچه از « امل الامل » و« دوضات الجنات» ص 
۵ برمیآبد؛ سید خاف پسر عبدالمطلب بود » که مردی عالم وفاضل ومتکلم 
و کامل دادیبی ماهر وخردمندی عادف «شاعری توانا دمحدئی سودعند دمحقفی 
دالامقام بود . 

از تألیفات مهم اد کنب ورسالات ذیر است : 

۱- مظهر الفرائب دد شرح دعای عرفةٌ امام حسین 63 که ده هزاد بیت 
است ‏ بقول محدث نوری دد « الستدرك »: « این ای » کواء داستین بر فول 





کسانی است که دانش دفضل وتبحی دحسن سلیقهٌ اد را ستوده‌اند » . 








له اصار ِ 
۲- اللهج القویم فی کلام امير المژمنین 6 , که دد اين اش . بخدهابی 
از کلام حض تش دا که در تهج البلاغة نیامده , جمعآورده است - 
۳- المودة فی القربی فی فضائل الزهراه المدیفه دالائمه 6 , که جداً 
بزد گی است . 
4 الحجة البالغة در کلام داثبات امامت » با استفاده از بات د نسوص هر 
دد فرقه . 
۵ سبیل الرشاد در صرف «نحو داصول داحکام وعبادات . 
*- خر الکلام قی المنطق دالکلام داثبات امامة کل امام امام. 
۷ رسالة الائنی عتربط درطهادت دنماز . 
۸ فخر الشیعه دد فنائل آمیر مومنان 3 . 
٩‏ الحق اليقین ‏ کتاب بزد کی استٍ در منطق و کلام . 
۰ سیف الشیعه » کة کتابیرَ کف در حدیث است . 
۱ سفينة النجاة فی فسائل الائمة الهداء 86لا . 





۲- البلاغ المبین دد احادیث قدسیه . 

۳ سالهٌ دلیل النجاح در دعا . 

۶ دیوان شعر عربی ددیوان شعر دیگری در فارسی . 
۵6- ایض کتاب دیگری در دعا. 


- برهان الشيمة دد امامت . 
۷- حق الیقین دد کلام . 

۸ منطومه‌ای در تحو . 

ساله‌ای دد نحو . 

نمونهای از شم سید خلف دا دد مدح امیرالمژمنین 6 ی آددیم : 

- اء ابوالحسن, ای کسی که درهنگامی که حوادث تا گوار مادا احاطه 
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می کند , تو پناء پتاهتد گان هستی . 

-ذیرا تو پا کترین مردم دنکوکادترین ووالاترین مردمانی . 

- انسان مادام که نمیرد؛ دبهتگام مر که نسبت وعلاقة خوددا بتو نرساند 
افتخاری کسپ نکرده است . 

سید خلف مشعشعی در سال ۱۰۷6 در گذشته است د شهاب حویزی اد دا 
مرثیه کفته , درثایش در دیوان اشعارش موجود است . مطلآن اینست . 

باد کاد نیکان د پیشوای پاکان در کذشت , و سينة بزر گواری , اذ این 
پس اذ دل چنین بزد گمردی خالی است . 

سرود ماء سید محسن امین دراعیان الشیمه ج ۳۰ : ۲۰ - ۳۷» بعطودمبسوط 
شرح حال او راآورده است . 

و 





۸ 
قرن‌بازدهم 
سید ضیاء الدران بمنی 
متوفی ۱۰۹۶ 
- ای یادان هر گاءآهنگ سفر کنید» مر کب خود دا بدان سوی برانید 
که باد قبله از جانب کمبه مآ ید . 
عیبجویانم نمی‌دانند که من«چه موی در دل دادم » و خور جینهای من 
چه‌کالایی دا دد بر گرفته است ؛ 
- به قبیلةً حی بگوئید که یاه ذتند کان د مألوسان » بيك حال 
نمی‌مانشد » دهمواده اهل قبیله دز آ مك وشد هب‌تند . 
- آزسرزمین بار . هر گاه نشان دبارقه‌ای جلوه کند ؛ باز دد پشت موانع 
مخفی می‌شود ‏ 
- هر گاه از میان ابرها برقی بددخشد » آنرا نشان برق د نود آدامگه 
یار ندانید . 
- اما آ ترا جلوه‌ای از دندانهای شفاف اد بدانید , که همچون گوهری 
بر گردنبند می‌ددخشه کوهری که تاکنون هیچ گهر فردشی» بتراشیدن «سفتن 
آن توفیق نيافته است . 
تاآ نکه در اداعة ابیات می کوید : 
شما تکوهشگران» هر گاءآن درخشانی دندان وزیبائی ابرد وچشمان 


را می‌دیدید ؛ 
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- دداین عشق؛ بمن حق می‌دأدیده دبرمن تأسی کرده دشی کت می جستید؛ 
دبر گردن اشتران راهوار » همواره سواد می‌شدید» 2 به سوی اد می‌شتافتید . 

- من با مهر تو - ای ددست - دل خود دا دلدادی می‌دهم » چرا که جز 
مهر تو دلنوازی ندادم. 

- هراء برتو ءآن چنان عشقی است که هر کاه دد ستاره بود , از حر کت 
باذ م‌ایستاد دا کر دد ماء بود» هر کز بکم تر کیها فرد نمی‌دفت . 

- دبا عشق که ود کنارش کردنها زده می‌شود , دبا حقها که برای آآن 
شمذیرهای نیز به گردنها تزديك می‌شود . 

شاعر در قسمتی از قصیده می-گوید : 

اد امامی است که خدا» اد دا ار بهترین سرشت آفریده ؛ وبزد کواری 
که داههای بزر گی بدد خِثم می‌شود . 

- برترین شرف , از آن ادست . بهترین نفطه‌های نورانی آسمان » بخاطر 
اد است . اد ماه است » 2دیسگر افراد خائدان بزز کوارش » بمنزلهٌ ستاد گان . 





- بوجود اینها , ذین خدا در ذمین برپا شدم د مذاهب پیردان بر کزیدة 
رسولان - سلی اب علیه دآ له دعلیهم - اعتلا پیدا کرده است ‏ 


این عید غدیر» برای تو که عید خود تو است؛ عید من دهم هم‌مذهبان 





من است » مبارك باد . 

روژی است که خدا , حق آل پیمبر قْ دا به آنها داده :و بوجود 
علی - صلوات ام علیه -آ ترا برپا داشته است ورسولالة به مردم خطبه خوانده 
است . 

- خدا , دداین روز » خلافت را به سزاداران د استگانش سپرده , و 
بیکانگان دا از آن دور داشته است . 

- داین علی - صلوات ان علیه - به تص کتاب خدا ء امیرالمومنین ددسی 





۲ #نندیر رش 





پيامبر قِْْ شناخته شده » واطاعت آمرش واجبآمده اس 

-ددستی پیامبر و دلی و هارون اد ( جانشین اد ۲ )» آن بزر کواد مرد 
رژمنده دثاسته » مرا سنده دکافی است ۰۲ 

شرح حال شاعر 

سید طیاه الدین جعفر فرزند مطه پسر عل حسین جرموذی حسنی‌یمنی 
است , که یکی اذ بزر کان یمن 2۰ مردی ادیپ د نویسنده د شاعر بوده است » 
و متو کل پس منصور اد دا بر بلاد « عدین » مأمود کرده بود . این مأموریت » 
پس از دفات ابوالحسن اسمعیل بن ی بوده ؛ د همواده ددآن محل فرمانردایی 
داشته ,تا ذمانی که امیرسید فخرالدین باب بن بحیی بن له دد ادایل ددلت 
موید پس مت و کل » بر آ"نجا مستولی شد .این اع » اشعاد ذیادی دادد . د اژ 
آناد نشری اد ؛ تقریظی است که.بز کتاب (سمط اللثالی ) تألیف سید اسمعیل 
یمنی نوشته است .اد با ۱۰۹۲ در « عدین » دفات یافت . این خلاصه را 
از « سمة السحر > ج ۱ آوردیم» 


۱) اشاده به حدیث انت منی بمتزلة هادون من موسی الا انه لانبی بمدی . 
۲) این اییات درنسمة السحر ج۱ نقل شده؛ ودد ضمن‌آن سید ضیاء الدین بوسحمد 
زید بن حسن یمنی دا بمنامبت عید غدیر تهنیت گفته است . 
۳) مطهر : از اعیان وشخمیتهای علمی و ادیی روز گاد خود بود ,که بسال ۱۰۷۷ 
یاه .و ترجمه‌اش در خلاصة الاثر ج 4 ص 4۰5 آمده » و در آنجا گوید : «وی 
فرزندان بزر گواری داشته بنابهای محمد - حمن - جف رکه پیش از این از آن دد کتاب 
خوو - تقجة - یا دکردهام > . 


وف 





ی 
وکا 


۰ 
قرن‌بازدهم 
ملا محمد طاهر قمی 

سلامت دلء مرا اذلنزش نگاهداشت. «شراد دانش » مرا بکرداد شایسته 
دهبری کرد . 

- ملهادت اصل » مرا به بزگوارکا 3 کرم کشانید . دبه آن مقام کرامتی 
که از اذل , خدا عنایت فرموده»آ شنايم ساخت ۰ 

- دل من مهر علی 3 آن کیت دآلا دا بر گزیده ‏ داين مهری است 
که از همانآغاز از وجود مأدزم دیا کی او چشمه گرفته است » داز این دد 
در پگاه وشاسگاه مادرم دا دعا میکنم - 

- مهن مرتطی علی 3 همچون نوری , دوستارش دا از آفات هرخطابی 
باذ می‌دارد. 

-من محبت علی 639 داپیشة خود ساخته‌ام, دهر کز از این مهرء پیوند 
خود نخواهم گسست » ودوستی اد از دل من جدایی پذیر نیست : 

- اه پیمپر دا برادر محسوب می‌شود »" دپیشوای من است . گفتار‌سند 
من , دهم اعمالم » تابم ی ادست - 

-من بر‌حیدری کردن نهاده‌ام , که دادای همه کرامتها د پیشوای هر - 





۱) در بر حدیت مواخاة پیش اذ اين دد جزء ۳ ص ۱۱۲ - ۱۲۵ ط ۲ سخن 


وقته است . 


۲۶ ااقدبر ۳ 





پرهیز کاد است اندثآدژه است. 

- همه ژنه کانی خود دا در محبت خاندان پیامبر - صلوات ال علیه 
دعلیهم - مصردف داشته‌ام. هر کس اذ این خاندان رد کردانده من از اد رو 
می گردانم . 

علی 68 باب علم است » دری که سعادت دپناهگاه هم ما است؛ هیچ 
دشواری ما جز با مشکل کشایی اد حل نمی‌شود . 

- هر گاه پیامب علی را ددست نمی‌داشت » پا اد دد صرف بهترین غنا 
ش کت لمی‌فرمود 7. 

- دلایت علی‌مرتعنی ) بهنص کلام بر کزیده‌ترین مخلوقات در 
دد سرزمين « خم » برهمه ابت شده اشت . 

- این فرمان پیامبر ق بربالای مثبر ,آن چنان بود که همه اهل دین 
ددولت » بر آن شهادت دادئد 

- ددر حدیث « دار »» دوآآن,خانه , پیقنبر در پیش همه تزدیکان » علی 
دا به جانشینی خود اصب فرمود . د ان نه چیزی است که شوخی بردار 
باشد ‏ پلکه امر محققی است ۰۳ 

- امامت, منصب دمأمودیتی است که هیچ کس, جزشخص معصوم دپیراسته 
از کناء لغزش » نمی‌تواندآ ترا احراز کند . 

-من پیرد آن امامی هستم که دد کیتی ؛ عصمت ادا 





شده است ؛ و از 





۱) اشاده به حدیث شریف و انا مدنية الم وعلی بابها که در جلد ششم ص ۱و 
۱ ۲ به تقصیل ددآن‌مورد سخن گنتیم ۰ 

۲) اشادهبه حدیث پر ند بریان‌است‌که درسندناقي ومرسل آن طرق آنرا می آودیم. 

۳) دد بدة حدیت بو الداد و تصب علی هی لماع به جانئینیپيابر (ص) ده 
آن دوز » به بنزه ۲ صی ۲۸۹ - ۲۷۸ ط ۲ دجوع نمائید . 





۳۲ شاعران غدیر ۱.۷ 

خطای نادان تبهکاد در می گذرد . 

- آفتاب بخاطر مولی ما ابوالصن 63 بر کرداند, شده است ۰« جانم 
فدای علی مرتضی 9 که برخوردار ا چنین معجزء بزر که است "ء 

خوشا ب رآ ن پیشوایی که دد خانة خدا ذائیده شد ؛ د هيچيك از پیامبران 
را » اين پایگاه نبود » که دد این خانةٌ شریف بدنیا پیاید ۲ . 

شاعر 

ملا ی طاهر» پس عٌی حسین شیرازی» که به نجفی دقمی هم معروف ات 
یکی اذ شاعران برجسته‌ای است که دد انواع دانشها دست داشت ؛ د شخمیتی 
است که اذ مشایخ ردایت محسوب می‌شود , و از کسانی است که سلسلهٌ اسانید 
دد اجاذات » بده می‌پیوندد . او دانش ققه با فلسفهٌ سحیح عالی همراء دادد » 
و کلام مورد وثوق اد » با ادییات اد توام است ؛ فضیلت فرادان را با موعظههاعه 
بلیغ و ضایح‌کافی ددآمیخته , و حکنتهای فرادان در کلام خودآددد», داشعار 
سیاری که کفته , همه عقد مروادین را کناز می‌زند : کتابهای تراجم » مشحون 
است اذ توصیف وستایش این شاعر بزد که صاحب « امل الامل » می‌تویسد ؛ او 
شخسیتهای فاضل همروذ کار ما است . شخصی عالم د محقق و دقیق نظر » 
دفقیهی مورد دئوق دمتکلمی بر‌جسته است» دبعلاده محدثی جلیل القدد دالا- 
مقام محسوب می‌شود . محدث توری دد مستددل , اد را ستوده و گفته است : 
عالمی جلیل دشریف, دچشم دچراغ اف فقهاء ددارای تألیفات بلیغ 3سودمند 
اس 

مولانا عل طاهر از نود الدین علی که پیش اذیناذ اد یاد شد"  (‏ ۲۹) 
۱)دد بارة حدیث دد الشمس ‏ دجوع کنید ۳ص ۱۲۹-۱۱ ط ۲ 


۰ ۲) دد بادة میلاد ومولد مبادکش . دجوع شود جزم ٩ص‏ ۷۱-۳۷ ط ۰۲ 
۲) د ۰ 2 . بحاد الانواد ۲۵ : ۲۹6 ۰ ستددله الوسائل ۳ : 4۰٩‏ ۰ 





از 








14 ار توی 


ددایت می کند . و علامه مجلی مطابق اجاز# مودخ بسال ۲۱۰۸۲ و شیخ حر 
عاملی بنا بنوشته « امل الامل » «شیخ نود الدین اخبادی که اجازه‌اش دد پشت 
کتاب الوافی 
می کند » دملا ی محسن فیض‌کاشانی نیز » از او اجه ددایت دارد ۲ . 
این شاعر » تألیغات با ادذشی در موضوعات گونا کون دازه , بقراد ذیر : 
۱ علیه ربانی د هدیة سلیما 





شدهء ( پنا برتقل شیخ رازی ) » از ملاع طاهر قمی دوایت 





حي است برد لادیه » که این از 





آترا ذ کر کردیم . ددد این شرح, بخشی از تألیفات خود دا نام می‌برد , که‌از 
آنن استفاده کردیم - 
این شرح با اين اییات شردع می‌شود : 
ای کلام اذ اتظام نام نان ذر نظام 
وی زشهد شکرین شکرت ذبان شیرین بکام 
رحمتت عام و سلامت-بی ردان" اببیا 
خاصه ,پر روج محمد باد بر آل عبا 
۷- تحفة الاخیار و کشف الاسرار» که درشرح فسیده راثیه‌ای که بفارسی 
در مدح امیرمژمنان علی) سردده. نکاشته است. این قسیده به موس الابراد 
موسوم است ۴ . 
۳ بهجة الدارین در حکمت » صاحب روضات می گوید : این کتاب را 
در این اداخر دیدام . 
۶ رسالة السلامية دد ترآك کردن ( السلام عليك ابها الثبی ) در تشهد . 





۱) اجاذات بحاد ص ۱۱4 . 

۲ المسندرك ۲۱:۳ - 

۴) متن‌کامل این قصیده دا مرحوم حاج شیخ عباس قمی دد کاب منتهی الامال » در 
انتهای باب فضایل وشرح حال حضرت امیر المنین هلیه السلام آودده است . 











۳ شاعران غدیر 





۵ الاریعین در فضایل امیرمژمنان «امامت امامان معصوم عْ - 
7 الجامع در اصول فقه و دین ؛ که[ ترا < حجة الاسلام » نامیده است . 
۷ الفوائد الدینیه در دد فلاسفه صوفیه . 


۸- حکمة العارفن فی دد شبه الا 





. تنبیه الراقدین در موعظه , که به چاپ رسیده است‎ ٩ 

۰- «سالة فی خلل الصلوة بز بان فارسی . 

۱- حق اليقین در شناخت اصول دین. 

۲- منهاج العادفی که در آن دباعیات خود دا شرح کرده است . 
۳- فرحة الدارین در عدالت . 

۶- رساله‌ای دد نماژ شب . 

دساله‌ای در اذکان 

*- شرع تا 
۷- دساله‌ای در دضاع: 
۸- مفتاح العدالة . 
۹- سالة الجیعه . 





۰- سفینة ال 





این شاعر» شیخ الاسلام دامام جمعه دجماعت شهر شریف قم بوده» 2 بسال 


۰۹ در همانجا وفات یافت » د در پشتآرامگاه ذ کریا بن آدم قمی طاب ثراه 


بخاك سپرده شده است . 


از اشماد فارسی‌ادست : 


از گنت مسظفی امام است سه چاد ازردی چه کویی که آمام‌است چهاد 
نشناسی | کر سه چار حق دا تاچاد خواعی‌به عذاب ایزدی کشت دچار 


۶ 








دلیل دفعت شأن‌علی اکر خواهی 

چه‌خواست مادر از بهرذادش جائی 

پس آن مطهره با احترام داخل شد 

برون چه خواست کهآ یدیس از چهارم‌دوژ 

فدای نام چنین زاده‌ای بود جانم 
اذ دیاعیات اوست : 

ای مانده کیب محبت مهجور 


پا حب عمن » دم مزن اذ مهر بی 





القدیر 


۲ 


به‌این کلام دمی کوش‌خویشتن می‌دار 
درون خانه خاسش بداد جا ستاد 
در آ مقام مقدی بزاد مریم واد 
ندا شنید که [ نامش بردعلی‌بگذاد ] 
چنین امام کزینید یا ادلی الابساد 


افتاده ژ داء مهر صد منزل دور 
کی جمع توان نمود با ظلمت نور 








#۷ 
پما دسیده حدیث صحیح مصیلفوک که‌هست بعد پیمبر آمام‌هشتد چهاد 
کسی نکردهذامت‌بدین حذیث‌عمل پرد آد د ائمة اطهار 
# ت 
ای طالب علم دین هن گیر خی تاجن دوی دد بدر اک خته‌جگر 
خوددا برسان به شهرعلم ای غاقل شو داخلآن شهر , دلیکن از در 
۷ 3 
لبی چو دادد خم گشت بررس‌منبر خلیفه کرد علی دا به کف جیار 
نهاد بر سر اد تاج وال من والاه ذ امتش بکرفت از برای اد قرار 
دليك آنکه به‌پخبخ نمود ‏ بکرد اذ پی اقراد خویشتن انکاد 
فتاد برس حارت ذغیب سنگه قنا چه کشت‌منکر نص غدس:آن‌غداد 
چ 


اذ دباعیا او : 


از ددری داه خوشتن بادی کن 


آماده ذ بهی سفرت ذادی کن 





۳۳ 


اذ بی کسی مردن خود یاد آود 


از دددی داه خویشتن کن بادی 
دد راه طلب چه خنته‌ای ای غافل 


بررخیز چه خفته‌ای رفیقان رفتند 


خندان منشین که جمله باران‌عزیز 


ای پنده طول امل دحرص و حسد 


این سرکه‌ذباد نوت آمردذپراست 


تا چشم ذنی دسیده دقت سفرات 
بر ردی ذمین خرام « غفلت تا کی 


از دادی معصیت بیا زود گذد 
کوبی که کنم توبه پس اذ پیریها 


سالك هوي عالم پالا نکند 
هر دل که زیاد مر که معمودشود 


خواهی نشود کلشن دلچون بیشه 
پرپای درخت امل و حرص و حسد 


شاعران غدیر 


#۶ # 
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دد ماتم خود نثین و فریادی کن 


آماذ ذ بهر سفرت کن ذادی 
بر خیز که اذ قافله دور افتادی 


غافل چه نشته‌ای عزبزان دفتند 
با سوذ دل د دیده کریان دفتند 


فردا است که اعضای تواژهم ریزد 
نا چشم ذنی بود پر از خال لحد 


فردا است که ددجهان نماند اثرت 


اذ ذیر ذمین مک نباشد خبرت 


کاین‌س حله راهست بسی خوفد خطر 
اذمر که جوانان مگرت نیست خبر 


پا بند الم ذ پای دل وا نکند 
حقد وحسد دحرص دراد جانکند 


بر کن تو نهال حرص را اذ ديشه 
پیوسته ذیاد مر که می ذن تبشه 





نزن ات ۳ 


ای طالب سیم و کیمیای اصفر آموز ذمن تو کیمیای اکبر 
دد بوته باد مر که خود دا بکداژ تا خاك دلت شود طلای احمر 
۶ 
در تقرب کتابهای چهاد کانٌ اسلامی " ابیات ذیر دا گفته است: 
دین‌را کتب اریعه چون جان باشد این چار چهاد د کن ایمان باشد 
هنگام جهاد نف این چار کتاب چاد آن صاحب عرفان باشد 
۶ 


ایآ نکه تراقلط ردع‌عادت دخوست . دوکن به دهی‌که منزل‌رحمت اداست 
می‌خوان کتب ادبعه کز دی هسیر راهی‌است‌که‌راست می‌رودنادرددست 
رد 


۱) مرادکتب زیر است : 
کافی شیخ ابو جعفز کلینی من لا یحضر اقفیه شخ ابو جطر قمی - النهذیب 
والاستبصاد شیخ طوسی ء 





۹۹ 
قرن‌بازدهم 
قاضی جمال الدین مکی 
در گذشته بسال ۱۰۱۲ 


-برای هر توشه و ذادی » چه بادر خوبی هستی . تو بهترین مولاعه 
ند کافی:» 

سو کند بجان من » که تو بهترین تمتها و قددتها دا دادی ؛ 2 پیشوا 
دیگانة دد میان بند کان هستی - 

در روذ قیامت » براستی کهابن کردن, بند گان » دلابت دادی » دلایتی 
موردث . 

- چرا که پیامبر قل» دد غدیر خم » ترا به سردری هر ممن منقاد 


بده است ۰ 





هرقومی که از تو اطاعت کرد , هدایت یافت . دهر تادانی » دد جهالت 
قرو دفت . 

نگاه پیامبر فرمود: خدابا ددست بداددهست علی‌را, ددشمنش دادشمن 
بدار . 

- بردوستادانش رحمت تفضل کن » ودشمنانش دا لعنت «نقمت فرست « 

- وین چنان شرف بزر کك, دمجد کرانمایه دافتخادی است, که عظمت 


یگر هدایتگران دا اذ بن می‌برد - 


۹۴ اقفر 





-تو در اصلاب پا بودی ء که به معراج بلندترین پاییگاه رسیدی, و در 
رده بزر کوادان قراد گرفتی » و از همان هنگام به و حدایت خدا لبيك کنته 
داقرار آوددی . 





- در برایر يين مزایابی که تور و ردشنایی آن » شبهای تیرء را رشن 
می کند » این کدامين مفرور است که با تو برابری تواند کرد 4 

-9 آن کدام نادان است , که در عرصٌ دانشها , با تو به مسابقه دمقابله 
برخیزد ؟ چنین کسی » جز انسان تهی از فهم نمی‌تواند باشد . 

- توه در میان هر فتیلتی» بهترین » ددد صدر هر کمالی» صددنشین هستی. 

- خاندان تو » ازمشکران‌نادان منزه است . و بخیلان دا به تباد دخاندان 
نو داهی بیست . 





- پس جاوید وپایداد یمان , که سلامِ دقف تست ؛ « مدح دستایش توء 
چندین برابر » وروز افزدن با 
نفل از سلافة العصر عن ۱۱۷سلوة قوب » که هردو اذ سید علی خان 


مددنی است. 





اکفت » 


پیش اف این ابیت » شاعر ما نامه‌ای دارد خطاب به شریف اجل امپر نصیر 


دد تال شم فوق 


الدین حسین پس‌ابراهيم پسسلام , که بسال ۱۰۲۳ درطالف دفات یافتوددمنکه 
مشرفه بخاك سپرده شد . آین‌نامه ددنوغ خود؛ بدیع «جالب است دانشایی بلیغ 
دادد. کوهر کلماتش به‌سلك کشیده شده , دمردادید کلامش بخوبی نظم با 
تمام این‌نامه , درسلافة العصرصفحدٌ ۱۱۷- ۲۱۱۹ ورده شده است . داین امیر تصیر 





الدین » همان عموی جد سید علی خان مدنی صاحب « سلافة » می‌باشد » یعنی 
برادد سید احمد نظام الدین جد سید علی خان . صاحب « سلافة» در « سلوة 
الغریب» می‌نویسد : ادامامی فاضل » ودر علوم عربیت مجتهدی مبرژ . ۲ داسته 





۲۲ شاعران غدیر 






به صفت ژهد و تقوی و صلاح بودء تا جائی که در باره اد کفته‌اند : در ذهد 
وپادسائی «بی اعتنایی به دنیاء به حدی بود که دست به هیچ دیناد دددهمی‌نزده 
بود؛ و هر کاری که در طول دوز انجام می‌داد» یادداخت می کرد د شب هنگام 
آنها را از نظرمی گذدانید . هر کاه اعمال شایسته بود, خدا دا سپاس می گفت: 
دچنانچه جز آن بود» استغفاد می کرد داز خدااآمرزش می‌خواست . دهيچيك 
از خدمتکاران داي ود حرم تأدیپ نمی کرد . 

شرح حال شاعر 


ن پس غل پس حسن پسس دداذ مکی , اذ مردان خوش 
کفتاد دذبان کوبای فضیات‌است. اداذامعاژیف سخن دمشاهیر شعر, داز بزر کان 





قطات بود . 

سید علی خان در « سلافة الققق» ص۱۰۷ ۰ شرح حال اد راآدرده» ۱۱ 
وی به نیکی با کرده و نوشته اشت* 

اد چمال دانش د معرفت » « مردی پرهیز کاد بود. سای علم و کمال را + 
با طرادت تمام گسترده , د ماه د خودشید فشلش » همه جا را دوشن کرده بود . 
ددیابی اذ علم بود که همواره موج می‌زد .و آداز دانثش دد همه جا پیچیده » 
ودر هرسرزمیئی یاد دنام شکمترده بود ۰ 

اخباد علم و کمالش دا سوارات بهرسو می‌بردند» د اه دانشش در هر 
مکان و سرزمینی طنین می‌افکند . اي ادب اد را هیچ ادیپ ماهر نرسیده بود » 
دهیج] کاء با فضلی به ژرفای دا 
استوار سخنش می‌بارید . و دد پیشانی براعت د برتری» نشان تفوق اد اش 
می گذاشت . بهشگام نش » مروارید شته کشیده شده » به پایسگاه آنن نمی‌دسید. 
و کوهر بسلك کشیده» در براب نظمش بی مقداد بود . حسن خطش, خد «عذاد 


راء نیاقته بود . ذیورهای بلاغت» اژحصاد 














ذیبایان دا خوار می‌داشت » و همه جوارح ۶ اتدامها بتماغای جمالش حیران 
می‌شدند . هنگامی که به یمن کوج کرد , دئیس یمن به احترام اد کمر بست + 
و او دا به منصب قنادت کماشت » د پرتو آمالش آنجا تاییدن کرفت ۰ چهره 
۶ دید رژدهای خوب مردم » همواره بسوی اد خبره بود , و همکان از گلهای 
محاسن دنکولیهایش, کلچین دبهره گیری می کردند . داين احوال ادامه داشت 
تا ذمانی که دوز کار آن امیر سپری شد, و کار یمن به نباهی و نابودی کشید» 
دشاعر ما هم به سوی زاد گاء «خاندان خود باز گشت . دپس اذ ددران خوشی» 
دور اندده ددرد فرا دسید» چنانکه در بسنی از نوشته‌هاء به این موضوع اشادء 
کرده است : 

«هنگامی که پس از من که می جوم سنان پاشا »به یمن با کشتم , پعد 
اذ تشرف به مجلی قنا در آن سرذمین / اقامت در اد گاه دا بر گزیدم. اما 
اد آودی‌آن اندیشه‌ها که در کنجة خاطرم فش بسته بود» مانم نشد آذاین که 
کاری اختیاد نکنم . لذاکار ترس دا در این شهر محترم پیش کرفتم » ودوباده 
پساذ گذشت دوذ کاری دداین کاد دست‌بازيدم. دلکن‌این سرزمین؛ نمی‌تواست 
با این اد . پاسخگوی همه نیاذها دخواسته‌ها باشد » . 








اذ آن پس » همواده در شهر و ذاد گاه خود اقا د» و ده صبر 
دشکیبایی بر تن کرد , تاروز کار ذند کانی‌اش بپابان رسید , دبهره‌اش از حیات 
تمام شد . 

پس از این » از سخنان منثور اد ؛ حدود سیزده صفحه تقل کرده است » 
داز اشعار اد دد صدر کتابی » این آبیات است : 
این نم تست » با کوهرهایی است که برشته کشیده شده یا اخترافی 
أست که دد افق می‌درخشند و 





-آیا این کلام تو است » با سحری است که خوددا داله و شیدا کرده؛ 
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ت و کوبی که سور فلق می‌خوانی . 

-آبا این بیان تو است » با باده ای که دد یال آن عکس دخ یار سیه 
چشمی بآهستگی سخن می گوید و 

- تاج هرپادشاهی ء از نور کلام تو می‌درخشد . د کردن هر نکو اندامی 
از آن شادی می‌بخشد . 


کوبی باغستانی است که از انواع گل دشکوفه می‌ددخشد » د همچون 
اخترانی تابان » افق داآدایش داده است . 
و با کوبی کبوتران بر شاخسادان ددختان کشن » دد پهنه‌های خرمی 


آداز مودن سرداده‌اند . 
- «سالهٌ تو» باغهای بهشت.وا ماند ۶ گه اذ هرپدیده ددخشان «عطی مشاه 
افشانی » در آآن فرادان است. 


- النهای کنتاد د رساله تو, که یل و انحنا داد ؛ گوبی شاخه ددخت 
«بان» است » که با بر کهای لیف خود خم شنه اشت . 

- همزه‌های آن » بر منابر , چنان بکفتاد آعده است که کویی از بالاه 
شاخساران » فرباد نوحه سرداده‌اند . 

حیمهای سخن تو, همچون دندانهای ذیبایی است » که ذربایی لبخند 
آن داآرایش‌داده , داين دندانها برمرداربدمی‌بالد ؛ دبر کردن‌نیکوان افتخار 
می کند 

کاغذ نوشته‌هایت که از پنبهاست » کویا سپیدی صبح‌است . دمر کب تو 
همچون دیجوری شب تاريك ‏ 

- این چه ذیبا دساله‌اک است , که ممجزء‌ای را ماند, که با بلاغت خودء 
همه مدعیان سخن دا به مسابقه فراخوانده است . 

- ای پادشاهی که همهةٌآداب نیکورا درخودجمع کرده‌ای » دای پیشوابی 





1۸ بت 





که ردشنترین داهها دا بما تموده‌ای . 

کیست که با نچه ندیه تو قالب بیان دیخته؛ممرضه تون کرد 4 
و کیست که دد میدان مسابقه ؛ بقفای تو برسد و 

آنجا که محقفان عالم در اضطراب « تشویش به‌سی می‌برند» این توبی 
که در میدان علوم ددانشها ظاهر می‌شوی . 

- دردد هه اهل علم پدنبال تو نثار باده ای سردر سروران د ای صاحپ 
منعلق برا و کوبنده . 

- هم دانشوران به پاییگاهی از ادب که تو رسیده‌ای , درد می‌فرستند . 
وپایگاه شرف تو دا تصدیق دارند. 

-آدام بای که دست من" بجهت شیر , کوتاه دبخیل است . وتو در اوج 
احسان می‌باشی ۰ 

- خدای توانا دا سپای دنایت باد , که این همتها دا دد تو نهاد, دچون 
توبی دا از نطفه هستی بخشیک: 

-کاش می‌دانستم که آبا مثل‌تودا می‌توان ددبینآدمیان بافت؛ نه ؛ هر کز 
در میان خلایق نظیر نداری . 

- من پوزش تقصیر می‌خواهم. اندیشةٌ من کجا تواند گوهرهای ارزنده‌ای 
دا به سلك عبارت کشد , ودد مدح تو دیبای شایسته‌ای پبافد ؛ 

- همیشه سالم وپایداد بمان » دبرقلة اقتخادات دمکارم -] نجا که اسهای 
تیز دفتاد را پای دفتن دیادای پاییکوبی نیست - پایشده باش . 

# + # 

دد اییات ذیر » بعضی از بزد کان عصر خود راء بجهت کاری که اقتنا 

کرده خطاب کرده گوید: 


- اينكآرزد دمقصد ما بر آورده » دهمة اضداد ء دربرا 
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- آنجا که ختم بگیری , دلاددانی که اذ خشم آنها پهلوانان‌د شیران 
می‌ترسند , به سجده‌می افتنده به خدا پناه می‌بر ند . 

بزرگی نیاعان تو » مردمی را که بنیاد عزت د شکوه دا استوار داشته 
بودند » به ذات و خواری کشیده‌اند . 

- اینان همه - خواء وناخواه - به فرمان تو کردن نهاده, دهمواده مطیع 


- نو در جایگاه چنان بلند و ادجمند قرار دادی, که کسی به بلنداعه 
مکادم تو - حتی"نجا که دد بالش دبست رآ رمیده باشی - نخواهد دسید . 

- ترا به هیچ پیشآمد وحادثه‌ای اعتثا نیست , ولو آ نکه یشده هفت فلك 
شداد وروز کار باشد . 

- نوء بی پدا دربه چنگه ]وت هرآ رمان دشوار وبلندی تلاش‌می کنی 
آدمانی که د کر مردم را بر آن دستوسی یت 

هی دلاور پهلوان » جا دادد که در ده این مقصد از جان خود بگذدد » 
وبی خوابی‌ها به بینند , وتن خود را دد طبق اخلاص قرار دهد . 

- هر آنکه بهشت دا یابد, بهآ دزد دسیده ,اما بهشت اذ بخیلان همواده 
دوری کند . 

- درجات بلند, جز با اخلاق عالی » به دست نمیآید ؛ و جامةٌ سپای 
وشکر اعمت را + جمادات به تن نمی کنشد . 

تو در گفتاد و کرداد, بهترین‌مردم ووفا کننده به پیمان دنکو کادترین 
فرد هستی . 

- ای اختر تابانی که به کوشش خود» به مقام دالا دسیده‌ای , مقامی که 
به دیگران امکان تدادد - 








می‌چرخند » فاصله اتداخته است . 


هر گاء يك فرد برجسته‌ای بین‌ما داوری‌کند, دلمن قراد و آراممی گیرد. 
- مارقین » ففیلت علی بل دا انکار کردند, د همین انکار د دشمنانگی + 


آنها را به جهنم برد . 
- وحقا کهآ ذمایش ذند کی » يك سنت قدیمی است » «خردمندان اذآن 
می گذر ند . 


- و گاهی پیسوادان» ذمام امود مردم را به دست می گيرنده اما از دجود 
سخنودان دانا استفاده می‌شود . 

- فرمانروایان ما. خود حیران و/نادانتد . و شمار ناقسان » پیوسته 
ردبفزونی است . 

- این عادت ذمانه است که همچو منی دا کناد می‌زند » داين اصلی است 
که همیشه صادق است . 

-برآن کسی که برمن می‌خواهد غلبه کند » بگو , و در ین داودان نیز 
بک و که : این چهآتش افروذی است ؟ 

- دتومی‌خواهی آتش ازچوبآنها بر گیر» يا وهایشان کن, تاکه خاکستی 
شولد . 

- دریفاکه‌این روز گاد, تفادتی بن‌احمق نادان وسخنود دانا نمی گذارد. 

مادام که توبه‌پا کی ددمیان ما هستی » تحمل این نا کوادیها برماآسان 
وددستی ما برقراد است . 
گفته است : 

-اذ من به آن سونمینی - که فرسنگها دور مانده - درد ؛ د هموارء 
اشگهايم تاد آن خاك باد . 





و 
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- برای هن » بسیار صغب و دشواد است که بین ما , چنین فاصله‌ای باشد » 





چرا که جان دددان من[ تب 
ام که از آنریگستان بادی برخیزدء دبوی عراد آن دیاد » مشام‌این 





افتاده را بنوازد ؛ 

- بیاد شما باران می‌افتم , اك دید کانم را م‌پوشاند » «دل شیفتهام از 
از این دوری ریش است . 

- سخنم اینست که از عشق خانمانسوذ » شراری در دل دادم , که هرسبح 
وشام در سر کشی ورفتآمد است . 

- آیا ددیاده دوذ کار » آآن دوزهای پرنعمتی دا که دد کناد هم - بددر 
از کز ند دشمنان - متنعم بودیم » باذامی کررداند؟ 

ع ۴ 

شرح حال این شاعر ء در خلاضة الا محبی 2 4۲۰:۳ - 2۲۷ دیده 
می‌شود + 

د بنابر آنچه مولف سلافة نقل کرده؛ پس از تفحص د تحقیق دد تاریخ 
دفات شاعی , چیزی بدست نیامده , ظاهراً اد بسال ۱۰۱۷ ذنده بوده وپس اذآآن 
سال هم چندان عم نيافته است . خدای متعال رحمتش کند . 





ی 
وکا 


کف 
قرن‌بازدهم 
ابو محمد بن شیخ صنعان 
نهج البلاغه » باغی پر باران و پر شکوقه است , که انواد خدا دا نشان 
می‌دهد ؛ 
- یا حکمت قدسی است, که أثةٌ ذات الهی را دد من دیداد قراد داده 


با نور معرفتی است که عالمیان را به شاهراه نکو مردان» هدایت 
م ی کند ؛ 

-و یا امواج دحمتی که از دربای علم سر ژده«د با فردغ خود موج 
میژ ند . 

- واژه وا خطبه‌هایش, گوئیا مردادیداست که از روی آن» آب‌مسفتها 
جاری است . 


- کلماتش, اذ صفای بهشتی برق می‌زند, دنور توحید دا در خود 





دارد . 

- این نهج‌البلاغةه گویا چشمة يقین است. که از فراز عرش الهی‌به جوش 
آمده است . 

- حکمتهایش - همچون ستاد ان - پرتو اسراد دا به عالمیان پخش 
مک 
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پرده‌ها را یکسو زده , شنوند کان دا بصیرت بسزا می: 
ی 
ع ی کند . 
- الفاظی که سیاهی‌دل دا برداشته, دفروغ دسپیدی روز دا دد دل نشانده 








- تاریکی دااز معانی آ نجنان زددده » کوئیا که سبح صادق به خوش آمد 
کوبی دتهنیت بر خاسته است . 

- در میات مدارك اندیشه د تفکی » از هرمطلب بر گزیده‌ای » تفکری در 
آن می‌بیتم «بررهمةُ تفکرات برتری دادد . 

- سخنوران اذآدردن نظیر 2 ناتوانند, چرا که بلاغتش, خود , حجت 
وبرهان اقرار بخش است . 

- دد کلام علی 3 که .تأمل دپژوهش کنی ‏ خواهی دید که با کلمات 
علمآ فرید کار , با ما سین کفته است . 

- ادقیانوسی‌است که‌ازامواج خر دشانش » سفاین‌علوم‌به حر کت در آمده ؛ 

- دیا سرزمین حاصلخیزع» که ذیر پای همه؛ پهنه پرباران وپربررکتش دا 
کسترده ۱ 


- در آن کتاب» عفو دسماحت دا دد عن قدرت دتوانالی» همراه یسکدیگر 





می‌بینی + 
-در آن کتاب » قدرتی اذ سوی پرودد کار .يکانةً توانا تجلی کرده» 





وبراه 
- قددتي می‌بینی که ادصاف ونشانه‌هایش مورد عنایت ( مسوت ۲ ) ذات 
۱) آشاده به دوایتی است که ابونعیم در و حلیةالاولیا » ۱ : ٩6‏ آورده که : 
لاتبوا علیاً قانه مسوس قی ذات ال . 





ِِ القدیر نی 
خدا است » ذاتی که در آثار جلوه می کند . 
فروزنده چراغ نور الهی » د مشکوة هدایت » وبا کنند در گنجينة 
اسراد است . 
- علی 39 داماد پیامبر ؛ و ادلین کسی است که به پیفمبر ایمان آددد » 
وخدا را عبادت کرد , همچنانکه بگانه داماد بر گزیده پیفمس نیز بود. 
- خدای » دین پیامبرش را بوجود اد پایدار کرد » دنعمتش را پوجود او 
بربند کانکامل کردانید ! 
شرح حال شاعر 
ابوغل پس شیخ صنعان کسی است ,که نسخه‌ای از نهج البلاغةٌ سید شریف 
رنی را بخط شود نوشته »و این«نسخه »در کتابخانة مددسةُ سپهسالاد نهران 
تحت شماده ۳۰۸۵ نگاهدادی می‌شود. این تبخه رابسال ۱۰۷۲ به کتابت آودده 
وبرروی آن این تق بط دا می‌بينيم» که بةخط ناظم آن ابوعراست . دمن‌ازتادیخ 


زند کانی اد چیزی نیافتم لکن همین شش / تموذار قوت طبع و کرانمییگی 
شمر ادست , 2 نشان می‌دهد که دد اشعاد , جودت طبع « در میدان ادب » تقدم 


دادد . وانگهی اد دد «لابت دمحبت بی] لايش بهامام بزر کواد امیرممنان‌علی 
6 » يك نمنا برجسته بود. 


۱) اشاده به آیة شریفه: الیو اکملت لکم دینکم واتست علیکم نستی ,که دردوذ 
۳ ی 
غدیر نازل شد » ر ه : جزء اول ص ۲۳۰ - ۲۳۸ ط ۷ - 





2 
وکا 
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در قرن دوازدهم 
۹ 
شیخ حر عاملی 
متولد سال ٩۰۳۳‏ ودد گذشته بسال ۱۱۰۴ 
- آنجا که پیامبران به تو توسل ی کنند ؛ ادسیا چگونه به عظمت نو 
تو می‌دسند 4 
-مردم» جز پيامبر ددو سبط بزر کواز وبا سعادت « کرانمایهاش, پناهی 
تدآدند . 


-آدمآنگاه که پس اذ مسرت به سختّی کرفتاد شد. از شما پناه خواست. 

و آن روژی بود که در ذمين تنها ‏ پیکس ماند , 2 بانویش حوا از اد 
دور شد . 

-اذ ۱ رویداد , بسی پشیمان و بسیاد محزون» ناله و گریه سر داد . 
- درآن هنگام دم اسوی پرورد گاد کلمه‌هایی ددیافت. داین‌کلمه‌ها 





که نام شما خاندان بود - اد را شرافت دعزت بخشید ۰ 
- بلافاصله دعای] دم مستجاب گردید, که | گی باد دنام شما نبود, دعایش 


به استجابت نمی‌دسید - 





۱) اشاده بهآیه شریفه: تلقی آد) من دیه کلمات قاب علیه ,این کلمه‌ها + اسعاء 








مس طییه بوده که از جانب پروردگاد به او دسید ؛ د 
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- سپس یعقوب » از بلا د ابتلای خود به شما پناهآ ورد , 2 بلا از اد بر - 
طرف شد. 

وبوجود شما بود که پیراهن بوسف داده شد, وبینایی خود دا باذیافت» 
دنعمتها براد تمام گشت . 

ابراهيم خلیل » نام شما دا برزبان داشت » وبه شما توسل کرد دبا خدا 
نبایش کرد .آ نجا که کرده کافران اد دا در آتش افکندند» و آش بر پیکر او 
گزند فررساند . 

-آیا ممکن بود که ابراهیم - از پسآتکه برشما توسل کرد - موددستم 
داقع شود و 

یونس درسختی توح ددطفیان آب, برشما پناهآ درده دبنام شما استفائه 
کر‌دند . 

- ایوب نیز » بنام شماء اخلییت:توسل کرد ء د بدیها دا از خود بر طرفه 
نمود . 

شکنتا , این چه بزد کی د مناعتی است , که دشمنان و ددستان] را قل 
کرده‌اند ! 

- علی 6 مجد دشکوهی دادد. که ثریا دجوذا باآن بلندی‌که دادن 
پائینتر از اد قرار گرفته اند . 

اد مظهر فشل وعصمت ووفاداری و کمال دمهربانی «حیا است , 

- هر کونه کفتاد د نوشتاری که برای شما باشد » به مقامی می‌رسد , که 
هیچ قلمی مقام آآن دا نمی‌توانه دصف کند . 

-آن حروفی که مقام عالی (علی) ازآن پدمدآعس عمالا«ع«طموهه 

است که نام علی 9 است . 

- ٌر دعلی- صلیلةٌ علیهما ] لهما - نودی هستنده کهآدم دا دربزدگی 





۳۲ شاعران غدیر ۳۹ 

پرتو افکنده است . 

خدای » هرجا که بز کی و نودائیتی است . در کناد آن پیمانی اذآنها 
کرفته ( پیمان ددستی دولایت ) - 

کدامین افتخاد ,با این فخر برابری می‌تواند کند» که همه ابیا ول 
پولای این خاندان قَاقِّ دل سپرده‌اند ؟ 

هرمنافقی با نشان دشمنی خاندان علی - علیه «علیهم السلام - شناخته 
می‌شود , همان دشمنی که در دل دادد - 

- بجان خودم سو گنه , که از اول روذ گاد ,این سعادت بر هیچ اهل 
بسیرتی مخفی نبوده است . 

- مادرش اد را پا ذائید ,و در ولاوت او هیچ پلیدی و آلود کی نبوده 


- در داخل کمبةٌ شریفه تا کتون هیچ زنی از انسانها دادد نشده است - 
از وجود علی تور تا و من همه | کنافآن د آسمان دا 
فرا گرفت. 
- تولد علی (9) همچون برادرش قْ . دین خدا دا ء شادمانی ومس‌تی 
بزد که بخشید . 
شکفتا! این چه مبارك مولودی است. که اذ چهرهء‌اش بهجت دشادمانی 
می کند ۱ 
ایس پرمادرش فاطمه سعد این کرامی مولود فرخنده باد» فرخند کی 





- بلکه این فرخند کی » بی هیچ شکی اختصاص به دین اسلام دارد - 
ودد ادامة این اییات چتین کوید: 
-و در باده علی » از پيامبر - صلی ان علیهما و آلهما - آخباد د تصوصی 





۲۳۰ القدیر ۳ 
پما رسیده » که قابل احصاء‌شمارش پست . 
- دد آن نسها د سخنان - چنانکه علما نوشته‌اند - فرموده که علی ) 
ولی دوسی ددارث من است . 
- شماآ با می‌پندادید . که از مال انبیاء کسی از تزدیکانش ادث نمی‌برد و 
- اینك به بینید که پيامبر ی فرمود که هر کس که اد دا به پیشوایی 
درهبری قبول دادد ؛ علی 93 مولا د پیشوای ادست . پس در این خسوص » هر 
شك دجدالی دا دها باید کرد . 
- پس اذآن دعایی فرمود » کهکاملا مستجاب بود . د همه اخباد بتواتر 
این را ذ کر کرده‌اند . 
دباز دد این قصیده کفته است 
- ای علی پسس ابوطالب ! دد مین می‌دم , بزد کیها دبزد کوادیها بوجود 
نو ختم می‌شود . 
- دهمچنین ادج کال دسروزی ومجد داقتخار را ء دد دجرد تو می‌توان 





چست ؛ 

- هردم | گر بدید بمیرت بنگر ند» پدانشد پی اذ برادد پالك وبزر کوار 
دامثیت » هدایت بدست تو سپرده شده است . 

- پا سفادشهایی که اد ( پیغمبر ) اژ جانب خدا بمردم کرده ؛ لابت ت 
تو بر مردم واجب کر دید . 

کوش شنوای دشمنان کجا است, تا برتو افتدا کندد ؟ 

- دانگهی ای علی ,آن دلایتی که دوز غدیر پیمبر بتأً کید معرفی کرد؛ 
آیا جز برای تو بود؟ 

-آآن روذ که پیغمبر دحلت قرمود ؛ تو پیشوای مردم بودی» داز ناظران 
هیچ کس بای تو نمی‌رسید . 





۳ شاعران غدیر لین 
ت). 
اعد و 

«باز قساید ذیر دد مدح علی 3 از اد بجای مانده است, قسایدکه صدر 

«عجز ابیات آآن » هردو با یکی از حروف حجاآداسته می‌شوده ۲۹۵ قسیده بدین 





( تمام این قسیده , 40۳ بیت 


منوال اذ اد بیاد کار ماند که هرقصیده ۲۹ بیت دادد » داین قساید رابه «مهور 
الحور » موسوم داشته که همه در مدح امیرمژمنان ‏ است : 1 

-مهر دددستی , علی (م را است . دهیج کسی نیست » که با برآددک اد 
بجز علی 4 از ستم رهایت کند . 

- 3 بهشگام می که ددستان » ادست که حاض می‌شود ؛ د بی حضور اد 
دوستادااش طمم مر کک را نمی‌چشند - 

دد ادامه ایبات به این بیثها می‌رسد ؛ 

پرورد کاد عالمیان» دلهای ما دا به مه ر کسی هدایت کرده ,که اکر او 
لبود , هر کز مخلوقات دا لهیآفرین + 

اد یگانه کوهری است » که به برترین مقامات پیامبران , جز اد کسی 
فرسیده است . 

ادهلالی بود که رشد یافت , داندك اند - همچون ماه چهارده شبه - 
با چهرء خود ,آفاق کرامت دبزد کوادی دا درخشان ساخت . 

- این ده وجود کرامی - بعنی ی و آن نخضتین‌کسی که نخست بادفرمان 
او را لبيك گفت » صلی ال علیهما دآ لهما - علت آ فر یش اند . 

- اختران آسمان , ادج گرفتند » تا مگر به آستان اد بررسند ۰ سانجام 
در فرددین مرحله . از خانة اد قرار گرفتند ۱ 

- آیا بهترین پيامبران کی جز اد دا بمقام کمال د براددی خویش 


بر گزید؟ 





۳ اققدیر 





- آبا جز اددا در رو غدیر به جانشینی خود در میان خلقبر گزیدند. 

- این » هدایتآشکاری است که فرمود : پیشوای شما علی است , پیشوای 
هر کسی که مرا به دهبری پذبرفته است . 

-آآنجا بود که دحی به پیغمبر رسید» که این‌امر دا بمردم برسان و شرع 
وخدادند ترا از هرچه بیم آن دادی » نگاه می‌دارد ۰۱ 

- ]نج بود که پیامبر خداء بخشی از فضیلت خود دا نشان ساخت. و آن 
چیزی دا که از بیم دشمنان مخفی داشته بود ,آشکار کرد . 

- باذ از قصاید مجهول الطرفین ( قسابدی که حردف ادل د آخر ابیات 
آنها «همانند است ) ابیات ذیر نقل مي‌شود . 

- من مهر و دلای علی 838 دا دول نهان داشتهام, اما ذیباتر از کتمان 
عشق آنست که اذآن پرده بر کیرم» آ را فش کنم . 

- ذنان داربایی قصد پیکاز عا اند : 3می‌خواهند از ما دل رباشد, اما ما 
پامحبت ربگانه دعشق جاویدخودش رل نف دزیم ذمهردلبر دیگر لمی کزينيم. 

- چه خونها که از کردء دلادران ما دد راه حفظ مودت د مهر اد دبخته 





شده است . 

ددر ضمن این اپیات گوید: 

- کرامات سردد من ؛ دسی پیامبر و فرزندانش - علیه و علیهم السلام - 
آنچنان جلوه کر است » که هیچ شاك کننده‌ای » نمی‌تواند؟ را بیوشاند . 

- سخن ابی مصطفی #8 بر ما حجت است . و آبا برتر و بالاتر از کلام 


پیامبر » در شرع حجتی هست ٩‏ 





۱) مستفاد از آیه شریفه : یا ایها اثرسول بلغ ما انزل اليك من ديك و ان لم 
تفعل فما بلقت دسالته واه پصمك من اثاس ان اه لا بهدی القوم الکافرین ( سوده مائده 
"۷ 





۲۳ شاعران غدیر ۳۳ 


-سخن پيامبر در دوذ غدیر » که فرمود : علی ؛ مولی هر فردی است » 
برای همه بسنده کافی است . پس چگونه می‌توان آنرا از یاد برد ؟ 

وهمچنانکه درقر آن کریمآمده : جز اددلی‌درهبری برمومنان‌نیست. 
وپی ازآن, دیگر چه جای شك دتردید است ۰۱ 

اختران فنیلت مرتضی علی 9 که برتابیدن کیرد : هم آفاق دا با پرتو 
خود فرا می کیرد ؛ همه جا می‌ددخشد . 

باز از این شخصیت , اشعاری است که « محبو کة الطرفین » است » بقراد 
زد ار 

مرا از دیداد تکو ددیان د خوبردیان بی ادزش رها کن » چرا که من 
مرجمی د کر دادم 

- جسم و جان مرا ء با لاغری و هجوّان شکنجه دادند» د همواره سیل 
اشگها لذ دیده‌ام جاری کرده‌ام* 

تاآنکه می کوید : 


همه فتایل دادر ادج و بلندای برتری» بر خود اختصاص داده است» دب تر 





اژ همه است 
در شگفتم اذ کسی که در فضبات اد شك می کند» دد حالی که خبر 
داقعه الغدیر داص این خبر , هرشکیرا دفع کرده است . 
- پيامبر دد برابر مردم پیمان بست که دای بر کسی که منکر فنایل 
وضایع 





حق اه باشد . 


۱) انما ولیکم اه ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة 
دا کبرن ٩۰‏ مائده - 








۲۳۴ الفدیر ۳ 


-آنجا که فنایل علی 3 دا بشمار آودنده هرتوانای دانایی؛ اذ شمادش 

داحصای آن ناتوان » دانگشت حسرت بدندان‌می‌ماند . 
شرح حال شاعر 

عج پس حسن پسر علی پسر غی حسین پسس عبدألسلام پس عبدالمطلب پس 
علی پسر عبدالرسول پسن جعفر پس عبددبه پسعبدالٌ پس متفی پسر صدد - 
آلدین پس نودالدیین پسر مصدق پسرحجازی پسر عبدالواحد پس میرذا شس 
آلدین پس میرزا حبیب ة پس علی پس معموم پس موسی پسس جعفی پسرحسن 
پس فض الدیین پسس عبدالسلام پسر حسین پسر نود الددین پس عغل پس علی پس 
یوسف پسر مرتطی پسس حجازی پترعل پسر با کیر پس حر دیاحی که در ر کاب 
حسین بن علی 6 فرزند شهید پیامبی در آروذ عاشودا بشهادت دسید. 

این‌حر شهید , که عصر روز عاشودا در کنار امام بزر کوادمان به شهادت 
رسید» موس شرافت بزد کی دد میان خاندانمکرم خود گردید , خاندانی 
که بزد کان دین « اساطین مذحب و استادان سخن « پیشوایان تفکر د نوابغ 
سخلودید نویسند کید فقها ماهر« امه حدیتو حاملان‌فضلدادب وسرایند کان 
شعر دا در خود جمع کرده است . در این میان » شیخ حر - که مورد بردسی 
این بزد کان مشهودتر است, کهآ ثارش, هر کز اذ باد نمی‌ددد 
و ژمانه کسی چنو فاضل را تقدیم بشریت نکرد, د همیشه آثار د نستهای 
جاویدانش در بن هم امت اسلامی اثر گذاشته است . 

اذ مهمترینآثاد اد ء کتاب « دسائل الشیعه » دا با آن مجلدات ضخیمی 
که دادد , نام می‌بريم , که پیوسته کرددنة سیاب شریمت است » که از منحذ 





ما است - اذهمةٌ 





بکانة علمای دین است. ده گاء کتاب بز که ومهم مستددث شیخ حجت‌نوری! 





۱) شرح حال او دد اي کناب آمده است . 





۳۳ شاعران غدیر ۳۵ 





دا باآ نها بدهیم ۱ . د هیچ‌ققیهی نیست که پیش از دادن فتوا » به این دو کتاب 


مراجعه نکند . 

آری این اهل نظر « استتباط هستنه» که اسانید این دو کتاب دا 
همواره پیش روی دارند؛ وشما در کتب معاجم , هیچ شرح احوالی از شیخ حر 
نمی‌خوانید , مگر آنکه با عبارات تکریم و احترام کتاب دسائل الشیعٌ دی 
مواجه می‌شوید , چنانکه برادرش علامهٌ صالح در تقرینط اد چه نیکو سردده 


است : 
- این کتابی‌است که دد دین ء مقام بس شامخ دارد . ددیگی کتب داخبار 
در جنب اد » در مراب فرددین فیاد دادند., 
-مانند آفتاب , در فناعٌ دلها نور خدایّت می‌پاشد . « از دید گان ما » 
حجابها دا یکو می‌داند. 
این صراط هدایتی آست که دهرد آن هن کز کمراه نمی‌شود ؛ بلکه 





برم انب خود می‌افزاید . 
- هر گاه این دین‌ما حق است» 
علماء ووسیله رسیدن به‌دد جات بالا است . 
بزر کوار » بر تاج روز گاد همچون کوهری می‌ددخشد » 
نی فطیلت همچو نودی پرتو می‌افشاند. هرچه در کنه آثاد اد فرد رک 
از هرمایه‌ای بهرء می گیری» ده هنری‌را می‌شناسی . عبادتهای مدج وستایش» 
از توصیف اد ناتوان است » کوئیا که پیکی دسای علم و تبلور کامل ادب است » 
کمال بادژ در شخصیت اه نمایان است . از آثاد اد » مکی تدوین احادیث ثمه 
اهل بیت و است » که در مجلدات بسیادی قراهمآمده , دتالیفاتش در اثبات 


استی که این کتاب مورد تبعیت دمراجعه 











۱) مرج البحرین پلقیان . 





۲۶ الغدیر ۳ 





«تددین اشعاری که در مدحآ نان آمده می‌باشد. وهمواده دد بوته مدح اعلییت 
» بهتررین کوهرها دا می‌ريخته : دیبهوده نیست که کتابهای استوارش , نام 
اد را خادید نگاه داشته‌اند. اينك کتابهای او » ذیلا باد می‌شود : 

۱- دیوانناشعاد, که به بیست هزار بیت درمدح پیامبر وامامان بزد کوار 
کل بالغ می کردد . 

۲-کثف التعمیه فی‌حکم التسمبه ددحکم چگونگی نام بردن امام‌منتظ 
- عجل الله تعالی فرجه الشریف - . 

۳ نزهة الاسماع فی حکم الاجماع در نماذ جمعه . 


هداية الهداية, در اجب وحرّام دصهایی که بدانآمده . 





۰ دساله‌ای که در آن هزار حدیی در دد صوفیه آمده است . 

. امل الامل در علماة بل غامل 3 کردهی دیگر اذ علما‎ -٩ 

۷- اثبات الهداة بالتصَومن"والیمجزات ددو جلد بر بیست هزار حدیث 
شامل می‌شود ۲ . 

۸ تحریر دسائل الشیعه د تحبیر وسائل الشريعة , در این کتاب , کتاب 
دسائل خود دا شرح کرده است . 

-٩‏ هداية الامة الی احکام الائمه - مبه جلد که بر کز بده‌هایی از «سایل 
است . 

۰ منظومه‌ای در تادیخ پیامبر دائمه - سلوات ان علیه فعلیهم . 

۱- فهرست وسائل الشیعه که بنام « من لابحضرء الامام » تامیده است . 

۲- لصحيفة الثائية : از دعاهای امام علی بن حسین «َلْ. 
ات وکرشش حجة الاسلام و السلمین ابوطالب تجلیل 


تبریزی در قم به چاپ رسیده است . 





۱) این کتاب اخیراً با 7 





تقی شاعران غدیر من 
۳- الفصول المهمة فی اصول الائمه ال . 
6- الابقاظ من‌الهجمة بالبرهان علی الرجمة . 
6-الجواهی السقیه در احادیت قدسی . 
- تنزیه المهصوم عن السهو دالنسیان . 
۷- الفوائد الطوسیه » شامل حدود ده رساله - 
۸- العريية العلوية «اللغة المردیه . 
4- رساله‌ای در احوال صحابه . 





- رساله‌ای در تواتر قرآن . 
0۷- دساله‌ای دد خلق کافی . 
۷- منظومه‌ای دد میرائها 
۳ منظومه‌ای در ذ کوة. 
6- منظومه‌ای در حندسته» 
رساله‌ای در ترتجال 2 


شیخ حر عاعلی , علوم را در پیش پدرش حسن بن علی متوفای ۰۱۳۹۲ 
دء مویش شیخ غ علی بن علی متوفای سال ۰۱۰۸۱ جد ماددیش شیخ عبدالسلام 
بنغُل حر» دایی پددش شیخ علی بن محمود عاملی ؛ شیخ ذین الدیین بن غبن 
حسن صاحب معالم » شیخ حسین تلهیر ی ددیکران خوانده است . 

اذ ابو عدال حسین پنر حسن پس یونس عاملی " و علامة مجلسی اجاذه 
روایث دارد " » این علامهٌ مجلسی - بتابر آنچه در اجاذه خود ذ کر کرده - 
آخرین کسی است که به او اجازء ردایت داد . 

۱) این اجاذه دا بسال ۱۰۵۱ دادد و بتا بقول اجاذات بحاد ص ۱۹۰ . این اون 


کسی است که باو اجاژه داده است . 


۲) اجازه دد بحاد ۲۵ : ۱۵۹ موزخ سال ۱۰۸۵ ذکر شده . 





1۳ الفدیر ۳ 


داما کساتی که از اد اجاذه دوایت گرفته‌اند ؛ عبادتند از : 
- شیخ مر فاضل پسس عل مهدی مشهدی ۱ . 
- سید نود آلدیین پس سید نعمت اب جزایری مطابق اجازه مورخ بال 





۹4 

- شیخ محمود بن عبدالسلام بحرانی . این اجاذه در مستدرك ۳: ۳۹۰ 
موجود است . 

شیخ حر در ددستای « مشفر > " در شب جمعه ۸ دجب سال ۱۰۳۳ متولد 
کردید. ددر خاندای که ریشه ددچهل سال سابقه دادد , سکونت کزید . و از 
آنجا , دوباد به حج مشرف شد .آ نگاه مسافرتی به عراق کرده دامامانی دا که 
در آن کشود مدفونشد - صلوات ال علیم - ذیادت نمود . سپس اد دا ذیادت 
امام ابوالحسن دضا 4 تصیبٍ شده ددر مه مقدس سکوات کرد . و در مدت 
آقامت در مشهد . ددبارء به حج مرف شا و باد گاه ائمه عراق دا هم دد بار 
ذیادت کرد . در مقام شیخ الاسلاهی و منصب قطافت بافت . تا دد بیست 3 یکم 
ماه رمضان سال ۱۱۰۶ دفات یافت ۰ د در صحن عتیق شریف امام دضا 2 جلب 
مدرسة میرذا جعفر به خاك سپرده شد . قبرش دد مشهد » معروف دمودد ذیارت 
همگان است . خداهند ددحش دا شاد ومزارش دا تورانی فرماید - 

ازاشعار اد . شمری است که از چهار جانب (صدر دعجر دعروض دابتدا) 
محبو کة الاطراف ( اذ هر چهاد جهت بيك حرفآمده ) است : 

- هر گاه در دعف دمدح » از اسراف می‌ترسی » پس بیا به مدح ۵ نعمت 
پیشوا ودهبر تیکوکاران بپ‌داز - 

- آن کی را مدح بگوء که مای افتخاد خاندان هاشم 5 مناف است ؛ 

۱) سال ۰۱۰۸۵ اجاذات بحاد ص ۱۵۸ . 

۲) یکی از دوستاهای عامل . 





۳۳ شاعران غدیر ۹ 


وفنایلش از هزادان هزار در گذشته است . 

- مدح کسانی دا بگزین »که دانششان » هرمجهولی دا برطرف می کند 
دبرهمه‌کاقی است «فنایلتان . از همه بزد گان فراتر است . 

- برهمةٌ مدم ء از پا برهنگان د کتشپوشان همه برتری دادند ۵۰ این 
چیزی است که دشمنان هم اعتراف م ی کنند. 





- این شعر دا از من بپذیر » شعری که حصادی بسته دارد (از هرطرف با 
يك حرف خوانده می‌شود ) د شگنتا که هیچ شاعر قافیه پرداژک» نمی‌تواند 
نظیرآآن دا بگوید . 

واز اشعاد اد این بیتها است : 

- بسا اشخاص توانا ددانا , کهدد ند کی امیدی جز به خدا نداشته‌اند . 

دا این جهت است که رزق د دوژیشان را ء فقط خدا - از جابی که 
به حساب نمی آود ند - دساتیده است 

وباز از ادست : 

- نکوردیانی که خال‌چهره‌شان, همچون نوری‌که از حج اسودمی‌در خشد 
نود افشانی می کند . 

- همچون کعبةٌ ذیبایی هستند , که جامةٌ آداسته ابررشمی دعسجدی بر- 
اندام دادند . 

- همه ؛ مفتون جمال ادیند , حتی امام جماعت هرروستا , دمسجد . 

نه تنها جاهلان دد جمال اد داله د حیرانشد , بلکه بسا عالمان بزر که 
که در کمال اه سر کردانند . 

دابیات ذیر از ادست : 

- ددمراحل دین «ایمات» به مراحل پائینتر قانع مباش » بلکه راء عبادت 
خدا دا یش بگر . 





۳۴۰ الفدیر ۲۴ 





- در جهاد با نقس کوشش کن :و در کسب دضای خدا » منتهای تلاش را 





در مدح عترت پالك پيامیر - سلوات ال علیهم اجمعین - کفته است 

-کمتر در مقام مفاخره با دیگراننده ذیرا هر کز طلا درمقام فخرفردشی 
به خزف برنمی‌آآید . 

- من‌این عبادت را که «امامان ما اژ فلانی وفلانی بع‌ترند», نادسا نوعی 
عاد.می‌دانم . 

- سبقت و فضیلت ایشان ؛ بربکر د عمرد . کوبی چنانست که کسی اسب 
تیز رفتار دجوادی دا بر خر برتری داده . 

- من دد توصیف و مخنوزک » قدرت د تسلطی بیش اذ اندانه دادم , که 
بین همگان معروف است . 

- لکن هنگامی که تلف کمترین مقام آن بزد گواران را می‌خواهم به 
بیان آددم در خود نوا دیارالی نمی‌یی. 

د یز قصیده‌ای دارد بالغ بر هشتاد 


» خالی اذ حرف الف که در عدح 





عترت طاهره قَِْْ سروده است » که ایبات ذبر از آن تقل می‌شود : 

- پیشوا ددلی آمر من علی 3 است. من هر کجا که باشم » باد هعخلص 
پلکه چا کر چا کر اد هستم . 

- سو کند بجانم که در تمام زند کانیام مهراه داء دسیس محبت خاندان 
دفرذندانش را دد سینه دارم - 

- ایشان خون دل من, و آرژه ه ذخيرء اعمال من هستند ددل دن بهدایت 
ایشان به رشد دصواب نائل شده است . 

-بزد کات این خاندان » آفتاب منابرند. د کودکانشان دد کهواره. 
خودشید سان تابانند . 

۱ 





۳ شاعران غدیر 





دلادران‌تان 
حست » مانند بارانی است که برذمینهای خشك می‌دسند . 





من کوشش خود را در مدح مهذب دبلیغ این خاندان بکاد بردم » داين 
تلاش برای من بسنده کافی است . 

من دراین چکامه کوشیدم حرف مقدم القبا دا (الف) دا از شعرم بیيرايم 
چرا که می‌خواهم مجد يگانةً اینها را بسلك نظم در آددم : 

ددر شین قصیده‌ای گفته است : 

من آزاده‌ای هستم » لکن همچون‌احوال کی که ذن جوان تکوددیی 
از ادآرام دقراد را گرفته , دبا کنیزکانی که اذ احرار دل دبود‌اند . 

هن ی و بیقرارهجد وذبایی د کمال اهل بیت پیامبرم 6 
کهآدام جان را از دل من گرفته است . 

رحوع شود به : امل الامل 468 3اجاذات بحاد ۰۱۲۹ ۱۵۸ ۱۵۹ سلافة 
العصر ۳۹۷ لو لو البحرین ‏ روسات البتتات ۵54 ) مستددل الوسائل ۳ : ۳۹۰ 
سفينة البساد ۱ : ۲2۷ الفوائد الرضوبه ۲ : 4۷۳ » شهداء الفضیلة ۲۱۰, و دد 
این کتاب , شرح حال جمعی از شخصیتهای این خاندان مکرم « علماء بزر که 
اهل بیت حر ذ کر شده است . 








۱1 
0 
مین قنور 


۹۴ 
قرن دوازدهم 
شیخ احمد بلادی 
-] نگاه که ازمیان ماههاید خشنده دوستان می گذری, یادان داندا بده. 
- چقدر این ماهها پرتو افکنده و تير کیها را زددد‌اند, د همواره ماه 
وجودشان دد پرتو افشالی بوده است . 
س‌ذمینهای پست دبلند و خانةها با این 
- بارانی که در مره کرلا غریب مانده‌اند. پس بر خیز دبراین بهترین 
ذیارت شوند گان » سلامی نناد کن" 
چقدد گرامی د با کوامت است آن خاك پاکی که پرورد گاد .آن دا 
در حد اعلا عطهر گردانیده است . 
- ای خاك مقدسی که همه سرژمینهای مجاود آن » اذ عطر مشك د عبید 
آن» عط رآ کین شده است . 
ای خالك مقدسی که بسیار مردم؛ ب رخا قبرهایآآن بوسد زده‌اند . 
- آن خاکی که پیکر یلك حسین 3 دا دد پر گرفتد : ۵ کسانی دا که 
, درآن مدفون‌اند , 


پرتوها آ شنایی دیرین دارند . 








پنی امیه خونشان دا در رکاب حضرتش برژمین د 
- اسلام دا به کتادی نهاده . د شیطان دا دد تدبیرهای خود مورد اطاعت 
قراد داد‌اند. 
- اسبان کمراهی وتباهی دا ین کرده , دمقدمان دا پی ذده . د داپس - 


ماند گان دا پیش انداخته‌اند . 






-آن پیمانهاثی دا که پیش از آن بسته بودند» به فراموشی سپرده د متن 
کفتاد دسفارش پیمبر دا نادیده کر فتند . 

- اینان چه م‌دانی » از مردم لمذت زده‌ای هستند . که پیام غدیر بر آنها 
بسنده نبوده است . 
- چه مردم ذشت « تابکادی بودند آن کروهی که ستم ددا داشتند, و از 


دین حق کناده گررفتند» ودد تبهکادی بسعت پیش رفتند. 


شرح حال شاعر 

شیخ احمد پس حاجی بلادی » دانشمندی فاضل و ادیپ ,و از شاعران 
ستایشکر اهل بیت 6 است:ائی فرادانی اذ اد بجای مانده , د کنته‌اندکه 
عزاد قصیده در دنای حسین بن علی صلوات ال علیهما - شهید کر بلا دادد که 
در دد جلد تددین کرده است. شیخ لطف ال جد حفصی» بخشی از حسینیه‌های 
این شاعر دا در مجعوغهای فراهم کرده , که نبخه‌هایی از آنرا که بخط خودش 
هست پدست آوددیم دنمونه‌ای که ذ کر کردیم , از آن مجموعه بر کزیدیم . او 
دد علم تاریخ هم تسلطی دادد ,و اذ اجداد صاحب « انوارالبدرین » می‌باشد ؛ 
دشرح حالش در کتاب مذ کور آمده. دازآن کتاب استفاده می‌شود که در ادابل 


قرن ددازدهم دفات یافته است . 


۹۵ 
قرن دوازدهم 
شس الادب یمنی 
آنگاه که با سوادان از میان قبیلاٌ طی می گذدید, از دل من که از 


مهر وددستی پیچیده شده ؛ احوالی بپرسید . 






می‌کنند : بکجا دسیده است و 

هرگاء آن شاخ درختا 2 تیر حوادگم نبود ؛ تير ابردان اد این مایه 
قسادت ردا نمی‌داشت + 

بجان پدرت سکن من نهولباختة هند »و نه متایشگر و غزلگوی 
زنان هستم . 

آنجا که پیکرها اسانهای ناموزدن باشند؛ هر کز نمی‌توان به ذیبا 
اندام دار با پیکری دسید . 

من همواره پیاد آن‌ذیبا پیکر شب زندم‌دادی می کنم » و آرمان 
بزدگی دا ی گیری می کنم + 

من هر کز دلباخته دعاشق لهو دلمب نخواهم بود » چرا که من خوددا 
از لهو «ناشاسته کتاد کشیده‌ام . 

کلهایذیبای باغهاء دید گان مراخیره تکرده, ولو تکه کلهای شاداب 
وبا طراوتی باشند . 


پس از این بیتها چنین ادامه داده است: 


۶ شاعران غدیر ۲ 


-آنگا که برقآسماتی » شمشیر خود را از غلاف بیرون کند, من آنرا 
درآ بدانها د کودالهای بسیار تیکو سراغ می گیرم . 

< این کودال و آبدان , کودال اشگهای من است ؛ که همچون دریایی » 
از کثرت غم جاری است . 

- غدیرکاکه بادآن برای من‌بسی ذیبا دخوش است » چرا که شوق دعشق 
کسی دا دد دل زنده می کند » که هرتشنه‌ای را سیراب می کند . 

- غدیری که پیامبر بر گزيدة خدادند قْ در آن , لباس ولایت دا بر - 
اندام علی 4 پوشانید . 

دد میان همةٌ مردم» پیامبی پپاخاست ؛ ددد ضمن خطابه‌ای علی له دا 
دصی خود نامید . 

- فرمود که در میان شما حدیتي ژّا بیاد اد می‌نهم , که کردهی آنرا 
پشت سر نهاده دفراموش میکنند» 

از اهل سقیفه, جوّانمرزدي دیده نمی‌شو ,که اذ کشتن فرزندان اد مبرا 
باشد . 

-آ ان سیب ریختن خون زیدو بحبی آ نکسی هستند که مشتافانه قدم 
به میدان گذاشت . 





- هر گاه این شمشیر ستم » اذ جانبآنها کشیده نمی‌شد » دیگر گنهکاری 
غمی‌ماند . 
- کنهکاری که امید میرود پدر امام حسن و حسین عَِْ در حوضف کوثر 


او را سیراب بکند, دلي آنان همه آذاین امید محرومشد . 





-دد آن هنگام که در روز محشر بیایی شنیع داقعی » اد خواهد پود ۰ 


۱) این بخش دا از « نسمة السحر » ج ۱ گرفتیم .که دد آن موید باه محمد پسر 
متوکل یمنی دا مدح‌کرده است . 





۳۲ القدیر ۳۳۲ 
شخصیت شاعر 
سید بزر کواد ؛ شم الادب ؛ احمد پس احمد پن محمد حمنی انسی!» 
یکی ابزد کان یمن , «اذ ادبا وفنلای آن سرزمین است. احوال اد ,آ نچنان که 
بودادامه نیافت‌تاذمانی که‌امام | لمهدی لدیننة 





اد خشم کرفت ددستوددادکه‌اودا 
به « یلع » ببرند («ذیلع » جزبزه‌ای در مرذ حبشه است) دی درآ نجا زندانی 
بود ؛ تا در سال ۱۱۱۹ همانجا در گذشت . 


۱) بیان این کلمه در شرح حال پددش سید احمد پیش اذ این گذشت . 





مه 
وکا 


ی 
قرن ددازدهم 
سید علی خان مدنی 
متولد ۱۰۵۲ متوفی ۱۱۳۰ 
«امیمده در شب سیزده ذیحجه همچون ماه عالمتاب با برتر ددخشانتر 
از آن » نمابان شد . 
وارد مني شد» نا دمی چلنرء کند »لها دا سنگیاران کرد . 
ادره طاعت جست نا ثوابی کسب کند..: آ با کشتن مهمانان خدا اجر 





دارد ٩‏ 
اکر خواسته بود پاداشی کسپ کند» بداند که با این حج انواع گناه 
ووزر الدوخته است . 
نگاههایش , حجاج دا - همچنانکه حاجیان قربانی مي کنند 
کفتن داد. 


- او تپر نگاه می‌اندازد , و چه می‌داند که با این تیرها چه خونها ریخته 








است . 

- به خدا پناه می‌برم. اذ مهر ذیبا دخی » که بردل, تیری می‌زند که خود 
نمی‌داند . 

- سپید اندام با پای سقید » دختری که با کره است ۰ 

پنداری که این ما آ دامش و نشاط است . واه سر گرم کنندة انسان - 


۱ 





نه بخدای بیت وحجر الاسود , که چنن نیست . 

-آرمان دل من با دل اد » د شیوه تفکر من با اد تفادت دارد؛ د چکونه 
اد اد می‌تواندآ رام گیرد ‏ 

- هر گاه به اد شکوة خویش ببرم » من اذ اندده » هجران گریه می‌کنم ء 
داو با رد گردانی خنده می‌زند. 

-من‌بااینهمه‌نعمت فرادان » احسای ذل فقیری می کنم » داد خود دا دد 
عز توانگری می‌پندادد . 

- مه ودوستی اد. ددمن پوستی‌بافی نگذاشته دتنها نال‌دعشق خانم‌اسوز 











از اد بجای می‌ماند . 
- هرچه اددابادمیکنم , آتشن عْقم آب دیده دا می‌افزاید , هر چند که 
آب ,آتش را فرد می‌شاند . 
- بنابراین » باید اذعاث"ذاشتآنکه ور پی ذن ذیبا ددلربا است» همواره 
کمراء است . د لو که مان شب ززیدوداو شمشیرهای براق» حمابت 
دنگهبانی شود . 
من چنین عاشق بیقراد دا» که اذ ردی نادانی در پی نکو دوبان است » 
سرذش می کنم. داد داء از ارشکه از هجران کلر خان سخن کویده نهی‌می‌کنم. 
- هر گاه از چنین عشقی جان بسلامت یبرم خوشحال دخوشوقت می‌شوم 








«تو گویی همواده به ملامت آن «اداد می‌شوم . 

- ددستی دمحبتی که من بر گزیدهام» هر کز برعشاق دددغ نمی‌ورزد» 
« از فحش دناسزای قریفتگی و گمراهی بدور است. 

هیهات که من دد این عشق و دلداد گی , دروغ د حیله‌ای ببینم » چرا 
که این مهر من برعلی بل آن پا کمرد عالم منسوب است . 

اد پس اذ دسول خدا بت بهترین خلایق است, که بمقام دالاافتخار 





شاعران غدیر ۱ 
در همه مجامع دسیده است ‏ 

او داماد پیقمبی دهمسر دختر پيامبی 905 ددر آ شکار ونهان» امین سر 
آدست . 

- هر گاه دشمنان , مقام دالای اد دا بخواهند انکار کنند؛ آبات قرآنی 
مقام دالای اد دا کواهی می‌دهند . 

- جنگهای حنین و احد و بدد ,همه کوشتهای او دا بزد کث می‌دارند» 
داز آن سپای می گویشد . 

- مقام دالای علی 2 راز خیبر بپرتآ نجاکه حضرتش به عر صدکارذاد 
آمد که این » بهترین شناخت د ۲ کاهی دا ددبادء آن کرامی بتو خواهد داد . 

- چه کسی » دد خیبی دا» ييك وس ددهم کویید , و آن را از جای کند 
وپدور انداخت ؟ 

-اذ تزول سوره براعت یپ کهنچهکسی آنرا از ابوبکر گرفت د به 
علی 6 سپرد ؟ 

-وآنگاه که پیغمب تْ برای اد غذای طبود خواست ؛ بی هیچ مانعی 
برای اه آهاده شدو 

-آفتاب که غردب می کرد » بخاطر اد بر گشت, تا اد نماز عصر رابجای 
آورد . 

- اد کسی است , که دد شرایطی که کردنکتان وقوم کفاد » بقصد کشتار 
بیامبر جمم شده بودند» دز د ختخواب پیمبی خوابید . 

دآن شب خوفناك را . دد فراش‌پیمبر به روز آودد ؛ بیآنکه داهمه 
دترسی بخود داه بدهد . 

او دا کعبه می‌شناسد » چرا که بتها را از فیازهاقآآن شکسته و بدور 


انذاخته است . 





تسس امید- ی 

کسی که پيامبر - بهترینآدمیان تاد را کرفت و بلند کرد » ا 
علی بتها را فرو بیاورد . 

-و آنجا که مردم » در بیابان سوزان . از تشنگی هلا می‌شدند ( شب 
بدد 4» سیرابشان کرد . 

- چه‌کسی سنگه بزر که را تکان داد, وبکناری ذد , وچشمهةً آب از ذیر 





آن جاری شد " . 

- چه کسی با نا کثین " جنگید و با مادرشان «عایشه » بی هیچ مانمی 
به‌نبرد برخاست ؟ 

-وچه کسی با قاسطین‌مبادژه کرد با قومی که فریب معادیه فرژزند هند؛ 
وبار ددمساگ عمید بن عاص را,خوددمبه کمراهی افتاده بودند؛ ۳ . 

- کسی که سپاهیان اینها دا به چنانامسیّیت وفلاکتی نشانید, که سرانجام 
با انواع حیله دمکر » از دست"اوتبیاتافتتا . 

- داد کسیاست که باقن ددافناد, وخوئعان دا مباح دانست,وجز ده 
تفر از آ نها , از چشکش خلاص نشدند ۴ . 

- امیرمومنان علی- سلواتاهة علیه - درغدیر خم به بزر گترین افتخار 
- یمنی مقام ولایت امر - تاثل گردید . 

- دئیز مباهلهُ پیمبی را با ادء دیا همسر ده قرززندش ات درمیان مردم 








۱) کتاب صفين نصر بن مزاحم واقمه دا که دز جنگ صفی بر راه شام دخ دادهءنتل 
کردهاست.«اژ افاضات استاد محترم جناب آقای دکتر شهیدیم 

۲) ناکئین اهل وقعه جمل‌که دد مدینه باعلی بیمت‌گردند ودد بصره عهد حود شکستند 
وبه جنگ با وی برخاستند وعایشه هم در این جنگل سواد برهووجی شرکت داشت . 

۳) قاسطین آن دسته از اهل صفین که دد صف مماویه بودند . 

4) مارقن : اصحاب نهروان ( لفت نامه دهخدا ) . 








ج شاعران غدیر ۳۵۳ 


- و آیة مباهله دا بخوان که اد د خاندااش دا پیفمبر از خود شمرده »۱ 
وعبادت «انشتاء دداشسکم» در حق ایشا است » واین افتخاد تا پایان روذ کار 
کافی است» 

- بر چشین مفاخر ومکارم افتخار باد نه بهپیمان‌های لبریز از شیردباده"/ 


ملق 





و در دیوان خطی - که از اد باقی است - در عدح امام امیر مق 
8 کنته است : 

ای امیر مومنان ! جانم فدای تو باد » ما , دد شناخت مقام دالای تو » 
در شگفتيم . 

- تیکبختآنانکه ولا دمقر تو ]ابر کز بدند ورستگاد شدند . و بدبخت 
کسانی که با تو دشمنی درذابدند و نومید/کشٍتند . 

- هر گاه مردم مي‌دانستند لو کیستی » همه در برابر تو پیمحابا به سجده 
می‌افتادند . 

- هر گاه پرده اسراد برداشته شود , تو نشانةٌ قددت خدا هستی. دهر گاه 
حجابها یکو رود ؛ تو ودجه خدا حستی . 

- تو ازدید کان انسانها مخنی‌مانده‌ای . لکن آفتابی هستی که هیچابری» 
نمی‌تواند رخ ترا پپوشاند . 
اه کود نابینایی » سپیده دم نورانی دا برنمی‌تابد د نمی‌بیند »این 





رح 
عیب متو جه سپیده دمان نیست . 

- دد این دازی نهان بوده» که » پیمبر مستطاب عّْ ترا «ابوتراب» 
لقب داده . 

۱)آبه مباهله سه سورء‌آل عمران‌آیة ۰۱ 

۲) اییاتی متخب اذ قصیله‌ای ٩۱‏ بيتي که از دیوان حطی شاعر نقل کردیم . 





القدیر ۲ 





دتو علت این انتسایی . 

- هر کا تونبودی» نه مین آ فریده می‌شد ونه آسمان پدید می ۰۰7 

- در روزقيامت »آنکه مودد عقاب قراد گیرد. بجهت دشمنی تو ؛ دآنکه 
پاداش وئواب می‌بیند ؛ همه به جهت پیردی تست . 

- بفل تو » تورات موسی داتجیل فرزند مریم 6 ددشن شده است . 

عجب اذمردمی که باتو دشمنی ورذیده» ددعوت دشمنان ترا پذیر فتند. 

-آبا این کمراهان» از صراط حق , عمداً روی برتافتند, با را صواب 
وحفیقت بآ نها پوشیده بوده است ؟ 

- با اینکه اینان, در چیزعا که شاك برداد نیست, شك ودذیده‌اند 4 و آیا 
می‌توان حق دا که بی پرده نجایان شده » ابکاز کرد ؛ 

-دآیا پس از غدیر خم؛ دینکنغیر و درخلافت پیمبر أٍْ نمیبوحفی 
دارد؛ 


-دآیا پیمبی ؛ ترا پیشوا دمولای] نها قرار نداد , دهمه کردنها بموافقت 





این فرمان فرد نیامدند؛ 

- دهیج هاشمی که تباد بر گزبده داشت » سرپیچی نکرد . 

- کسانی از قباٍیل تیم بن مره یا عدی, حضورشان دغیبتشان بکی‌است ۰ 

- چرا که | کر از دوی شقادت؛ حق ترا انکار کردند» با این افراد که 
عقاب بر مردم تال نمی‌شود . 

- بسا عقلای این طایفه که ناداقی درزیده‌اند »و تو در آآن میان, حمچون 
ماء نور فشانی می کنی , دسگان عوعو هی کنند . 





خلیفة اول ودوم است . 








شاعر 

صدد الدین سید علی خان مدتی شیراذی پس نظام الدین احمد بن غ 
معصوم است , که اد هم پسر احمد نظام الدین پسر ابراهیم پس سلام پس‌مسعود 
عماد الدین پس عیی صدر آلدیین پس منصور غیاث الدین پس غل صدد الدین پس 
ابراهیم شرف ال پس عّر صدد الدین پسر اسحق عز الدین پسس علی ضیاء الدیین 
پس عربشاه فضرالدین پس امیر عز الدین ابومکادم » پسر امیر خطیر الدین پسر 
حسن شرف الدین ابوعلی پس‌حسین آبی‌جعفر عزیزی پسرعلی ابوسعید نعیبینی 
پس زید اعثم ابو ابراهیم» پس علی پس حسین ( ابو شجاع ذاهد ) پس (غ) 
آبی‌جعفر پسر علی پسس حسین پر جعقنّ ایو عبدالةٌ پسر احمد نمیر الدین سکین 
قیب پس جعفر ابوعبدالة شاعربةپس تیر نی چعفر پس غل پس رید شهید , که 
پس امام سجاد زین العابدین ی است ۲ . 


ازخاندان محترمی‌است که همه به‌علم دشرافت «سیادت مضوب بوده‌اند. 











از درختی پاك که ربشه در خال و شاخه دراوحآسمان دادد, دهمواده میوه‌هایش 
را تقدیم می کند , شاخه‌های این درخت علم د فضیلت , در همه اقطاد دنا ء از 
عراق و حجاذ « ابران کشيده است د تا امروذ اذ میوه‌های دسیدة آث استفاده 





می‌شود, که بینند گان اذ ثمراتآن خوشوفت دبهره‌مند می‌شوند. نخستیکسی 
که اذ ‏ جال این خاندان به شیراز آمد» علی ابوسعید صیبینی است . داد کسی 


که شیراز را اذ این خاندانقصد ذیادت حج ترك کرده سید عّل معصوم بوده. که 





۱) دد شرح صحیفه ص ۰۱۷« اعشم » آمده . 
۲) انساب دا از کتاب « سلوة الفریب » تألیف خرد سید علی خان نقل کرده؛ بملاوه 
چیزهایی از مصادد دیگر که با این ثر مشخص شده . آوردیم . وچتانکه ملاحظه می کنید » 


در حلقات سند در شرح صحیقٌ سعید علی خعان اقنادگیها وجود دادد . 





1۵۶ اتقدیر ۳ 





البته این پس اذ انتقال عمو دپدد ذنش امیر نصیر الدیین حسین به منکه بوده» بنا 
برآ لچه دد سلوة الفریپ صاحب این ترجمه حال آمده است . 

شاعر مود بروسی ماء صدر الدیین» اذ ذخایر روز کاد دنیکان عالم است. 
اد از افراد بر جستةً اين روز گاد , د کسی است که در هرفنی دادد؛ و در هر 
فطیلتی پررچمداد بود . برهمةٌ امت اسلام شایسته است. که به مثل چنین‌شخیتی 
افتخار کند» بخصوص شیمه که به فّل باهر دسیادت دشرف الا «مجد ریشه‌دار 
اد, باید مباهات کنده دبر ‏ ناد براعت دنبوغ اد شناخت کافی داشته باشد. براستی 
که هر گاه درهر کتابی که پروديده قلم دبا هرشعری که‌ساختَهٌ قربحه‌اد باشده 
انگدت بگذاری د تأمل کنی , تا گزبر به بی همتایی و پیشوابی اد دد هرعلمی 
اعتراف خواهی کرد . ددهر کتابی که حاصل قلم ادست ؛ مطاامه کنی » می‌بینی 
که برهان این ادعاکاملا ددٍشن است . دیسگر نیازی به آوددن دلابل و مقالات 
نیست . ابنك تامْآ"ثار او : 

۱- دیاضالسالکین رش یه کاهله سنجّادبه, کتاب ارذشنده استواری 
است , که دانش از هر جایآن لبریز , «فضیات از میان دو جلدش نمایان است. 
دهر گاه نگاهی بهاین کتاب بیندازی» خواهی دید که گنجینه‌های دانش وادب 
از هرطرف در کشوده , «مطالب دنعات علمی سربسته‌ای دا شامل است که هیچ 
داشمند بزد کی جز مولف بزر گوار جلیل این کتاب , به آن دسترسی نداشته 





۲- نفمة الاغان فی عشرة الاخوان. قصیده‌ای است که شیخ ما صاحب 
« حدائق > در « کشکول » - که در عند چاپ شده - همةآن دا آدرده است . 

مب رماله‌ای در سللهٌ آباء که در آن پنج حدیث مسلسل را دد پاره 
نیاکان خود شرح کرده است . سال تألیف این رساله ۰ ۱۱۰۹ می‌باشد . 

۶ سلوة الفریب و اسوة الادیپ»این کتاب دا در باده مسافرت خود به 








حیدد آ باد نوشته است . 


و انواد الرییع قی انواع البدیع دد شرح قصیده بدیعُ خود نگاشته 


است . 
٩‏ الکلم الطیب «الغیب الصیب در دعاهای مور . 
۷- الحدائق الندية دد شرح صمدیدٌ شبخ بهائی . 





۸ ملحقات السلافة که لبریز از ادبیات دظرافتعا است . 

هم چنین د شرح بر صمدیه دادد که یکی متوسط و دیگری کوچك 
وخلاصه است . 

۰- «ساله‌ای در بارة غلطهای فروذ [ بادی دد قاموی . 

۱- موضح الرشاد فی شرحالا رشاو دد نحو. 

۲ سلافة العس , در محاسن دشخشیتهای عس خودش . 

۳ الدد چات الرفیعه فی طبقات"الشَیِقة , 

4 التذ کرء فی الفوآئی النادزع» 

6- المغلاة فی المحاضرات . 

الزهرة فی النحو. 

۷- الطراذ فی اللفة . 

۸- دیوان اشعاد. دبعلاده اشعاد زیادی داردکه دد دیوان مشهورش کرد 


نیامده » از جمله مخسی است که در آن میمیةٌ شرف الدین بوصیری " را که به 





7 این است . 


لی نگهبانی می کفی» 





برده معروف است تضمین داقتنا کرده » که مخمی نخ 
- ای شب زندم‌دادی که ستاد کان دا دد میان ت] 





داذ فرط عشق «وردمندی اندام لاغر داری . 





۱) ابرعبداتت محمد بن سعیدکه بسال ٩۰۸‏ متو لد ودد سال 6 ٩٩۷/۹/‏ وفات یافته 


۲۵ اتفدیر ۳۲ 








-آیا بیاد باران د هسایگان دد وادی « ذی سلم » 
واشك خود را که از دیده جاری است ؛ باخون دل دد آمیخته‌ای ۶" . 

این دانشمند» اذ بزد کان دین و سرآمدان فنیلت کسب علم کرده» 
و استادی اد در علوم متتوع , دلیل بر کثرت مشایخ او در اخذ و دوایت است . 
اد از استاد خود! شینع جعفر پسر کمال الدین بحرانی متوفای ۲۱۰۹۱ و از دالد 
معظم خود نظام الدین احمد » داز علامهٌ مجلسی صاحب بحاد با اجازء‌ای که از 
اد دریافت کرده است ردایت می کند و خود علامةٌ مجلسی نیز از او ددایت 
می کند . دهم چنین از شیخ فخرالدین عٌ پس شیخ حسن صاحب «معالم ؛ پس 
شهید انی متوفای سال ۱۱۰6 ددایت می کند. 





ن اشگباد هستی و 





اما کسانی که از اد ددایتمی کنند می‌توان از سیدامیررحسین امیر عُ 
صالح خانون ] بادی متوفای ,۱۱۵۱ 2 شبثم باق پسر ملا غر حسین مکی - برطبق 
اجاذه بکيرة سید جزایری باق کود: 

تولد و دشد او : 

سید علی خات مدنی؛ درشب پانزدهم جمادی الادلی سال ۱۰۵۲ درمدینةً 
منوده متولد د مشغول کسب دانش شد, تا ايشکه در سال ۱۰۹۸ به حیدد باد 
هند مهاجرت کرد» درآ نجا بسال ۱۰۸۱ بود که تألیف «سلافة العصر» داشروع 





کرد . اد دد هندوستان ء بنا معاصرش دد نسمة البحر ؛ 4۸ سال اقامت 





کرده است . دک در این مدت. تحت سرپرستی پدد بزر کوادش بود» تا سال 
۲ که پدرش دفات یافته است" .1 نگاه به دستگاه برحان پود, دد نزد سلطان 


5 اليردة » به اهتمام آقای علي محدث ‏ در سال ۱۳۹۳ توسط 





۷« تخیس 5 
بنیاد بت چاب ومنتشر شده است . 





ونات او دا ۱-۸۸ نوشته است . 
و تصحفی در آن 






۷) شین ,ممرانی صاحب «حدانی 2 





۳) غیخ تودی دد مستددل چتن نوشته : ( ۱۰۹5) ۰و 


صودت گرفته است . 


۳ شاعران غدیر __ - 





اورنکه ذیب منتقل شده, واد دا رئیس۱۳۰۰ نظامی دیهلوان‌کرده دلقب «خانه 
داده است. دهنگامی که سلطان به شهر «احمد تکر» می‌رفته, اد دا فرمانردای 
« اورنگآ باد » کرده , که مدتی در آتجا اقامت داشتد است .سپس او دا دالی 
لاهور و تواع آن کرده و سرانجام سالها سربرست دیوان « برهان پود » بوده 
است . در سال ۱۱۱۵ دد ارتش پادشاه هند بوده دپس از آن, اذ مقام خوداستعفا 
کرده؛ وبه حج وذیبادت حضرت دضا 62 مشرف شده است. در دوز کادسلطان 
حسین وارد اسفهان شده ( بسال ۱۱۱۷ ) ؛ «سائها در آنجا اقامت کرده » سپس به 
شیراز بر کشته , و در آنجا رحل اقامت افکنده است . در شیراز , بکاد ذعامت 
وندریس دافاده علمی | 
کرده :د دد حرم شاه چراغ احمدابنامام,موسی بن جعفر - سلام ال علیه - 
در کنار جدش غیاثالدین‌منصوز » بانیمدرسه متصودیه » بخال سپرده شده‌است. 

صاحب « ریاف العلما » وقات قاتا ۱۱۱۸ نوشتد » لکن دد « سفينة 
البحار » سال۱۱۱۹ درآ داب للفة» ۱۱۶6 آمده است. اماتادیخی که استادانما 








ال‌ورزیده, «در ذی القمده سال ۱۱۲۰ دد شیراز وفات 


پذیرفته‌اند » سال ۱۱۲۰ می‌باشد , چرا که سید علی خان » خودش تادیخ آمدن 
به اسفهان را سال ۱۱۱۷ نوشته » 2 شین علی‌حزین ددتذ کر خود می‌نوسد که 
سالها اد دا در اصفهان درك کرده است. 
شرح حال این دانشمند را ء می‌توان دد مخذ ذیر بدست آورد : امل 
الامل , ریاض العلماء , نسمة السحر ج ۲ تذ کر شیخ علی حزین د هم چنین 
یاضف الجنة زنوژی ؛ تتمیم امل الامل 
نوشتةً سیدابن شبانة, نجوم‌السماء ص ۱۷۹ ۸ ردضات الجنات 4۱۲ الستدرلد 








« سوانح » اد » نشوة" السلافة ابن بشادة 


۱) این کتاب, ایرآ همراه با دساله « نبراس النود والضیاء فی‌ترجمة مواف نجوع 
| لسماء» بقلم آية اه العظمی سید شهاب الدین نجفی مرعشی دام ظله المالی به طبع دسیده 
است. کتابخانه بصیرنی قم . 





1۶۰ یر سس ۳۳ اک 
۳ مفينة البحاد ۲ : ۲6۵ ؛ معجم المطبوعات ص ۲4۶ ] داب اللغة العرییه 
۳ مجلة المرشد العراقی ۱۹۷:۱ ددد بسیاری از شماده‌های مجله المر‌شد 
پخشی آذ اشعار او انتشاد بافته است . 

از اشعاد بر چتة شاعر ما «مدنی» , شعری است که بهنگام درددبه تیف 
شرف - هنگامی که پا جمعی از حجاج بيت‌لة الحرام مشرف می‌شد -, دد مدح 
امیرمومنان 2 سروده است : 





- ای ددست ! اینجا شهد مقدسی است که چشم‌ها « جانها » بوجود آن 
ردشن می‌شود . 

- این جا نجف اشرف سرذمینی است که بزد کان دشخیتهای آن, برای 
ما شنایند . 





- دد این سرزمین» قبٌ بیضا » پر تو افیشانی می کند , که از نود مسرت آن 
تادییکیها زددده می‌شود . 

- این جا » محش قتمی 7ات ,که مسجد/اضی د بیت المقدس به فطیلت 
آن فمی‌دسند . 

- در اینجا کسی فرد آمده که هر کس پدیدارش بیاید : مقامش اذ فلك 
اطلس برش می‌شود . 

- کوهها بلند داختران و سیاراتآسمان ,آرزه دارند که سنگریزه‌های 
این خاك مقدی می‌بودند . 

- شخصیتهای‌بزر که عالم. بررقدمهای ماء که درآ ستانش به سعی و کامز نی 
پرداخته‌اند , رشكث می‌بی ند . 

- ای داست , در این سرذمین ددنگه کن » و بوسه برخا کش ذن » چرا 
که این سرذمین پاك مقدسی است . 

- اینجا درنگ کن #بگو دردد دسلام بر آن امامی که اصل دتبارش‌همه 





۳ شاعران غدیر 1۶۱ 


عطهر بودداند - 





خدای بزر که دد ردی ذمین, که اذپر توش نور خدا می‌دد خشد. 
- شخص پیامبی مسطفی احمدودامادش دپیشوای‌بزد کمردان - سلواتال 
یبا و1 یداد 
- شبهای ما ینور کرامیش تابان , وروذهای ما از فردغش رخشان است . 
- برخدا و آیه‌هایش , که آدمیان را هدایت می کند و دد حیرانی فرد 





نمی برد » س و کند می‌خودم ۰ 

- براستی که علی بن ابی طالب :مناد دين الهی است ‏ که هر کز 
خاموش نمی‌شود . 

و خدای او را بمانند فهرست 3 دی قراد داده , که ردشنکر کتابش 
باشد . 

- او بچنان داشهایی احانله "ذارد »که بلیا د هرمس, دسترسی بدان 
نداشتند " . 


- هر کاه ادنبود , نه آسمان وذمين , دنه نعمت «فلا کت آقریده تمی‌شد . 





نه خدای.بشایندهآدم رأمی بخشود, دنه‌یونی‌دا از کام ماهی‌می‌دهانید, 

- این امر مومنان , و کسی است که قوانن د شراییع الهی دا نگهبانی 
رک 

حچت خدا است . نورش چون فردغ سبحگاهی » دد دد فزایش است 





وکاستی نمی کیرد . 


۱) هرامسه سه تفر بودند هرمس اول که عربها اددیس گویند و عیرانیها اخنوخ و او 
اولن مدر سکتب وبردسیکنده علوم است : وخدا صحالفی بروی نازل کرده. هرس دد؟ 
پمد از لوفانآمدهکه در طب و قلسفه استاد بو . هرمس سوم نیز » پس از طوفان آمده » 
ودر مصر سکونت کرده ؛ طیب و فیلسوف ودانشمند بود . 





1۶۲ افندیر ع‌ِ 
- بخدا سو کند که مقام او دا جز کسی که در کمراهی سخت سرنگو 
است » انکار نمی کند. 
- اد بددن هیچ داهمه‌ای حقیقت را فاش می کند ,۲ نجا که خطیبان توانا 





از ذ کر » حق دم فرو می‌بندند . 

-آنجا که پهلوان کارزاد .گام در آدرد کاه نهد , اسبان و مور و مکی 
جنگی , چهکاری از پیش توانند برد 

بهنگام رم » جامة اد لبای تقوا است » نه کلاه آراسته د طیلسان خز 
دابریشم . 

او در جامة پرنینی نقوا حر کت می کند» جامه‌اک که دیبا د ابریشم 
دا به رشك می آودد . 

- اک بر گزیدة خداءکه ناطقدبی زبنٍبه نعمت وجودش‌سهای‌می گویشد. 

- اینك این‌بندة تو» با پا از کناهانش , بامیدعفو بتوپناهآ درده‌است. 

- دیا د خشکی رآ زیر پای گذاشته , و ذد این داه هیچ با کی بخود داه 
نداده ؛ دبا هیچ چیز اس د]دام نداشته است . 

گاه بر کشتیهای شنادر در آبآرمیده د گاء براشتران خرامان‌د بیابان 
سواد شده ؛ 

- ودراین بیابانها , خار هر کیاهی‌راء چون‌نر کسددیحان پنداشته است؛ 

- تا سرانجام پا دلی آ کنده از امید؛ بدر گاه تو رسیده است . و آنکه 


بردد تو بیاید » نومید نمی‌شود . 





- ای مولای امت» ترا می‌خوانم» دیقین دارم که دعایم بی‌اش نخواحداند. 
مرا از حوادث روز کار , که پیوسته تنم را دنجور می‌دادند, نجات بده. 
- هر گاه امیدی که بتو دارم در دل نبود » هیچ مجلس سرور دجایگاهی 


نشاط بخش نمی‌شد . 








2 شاعران غدیر ۶۳ 





- درود خدا , توسط سید و سردری برتو باد کد پیرداتش در هردد سراعه 
زیانکاد نخواهد بود . 
درودخدا برتو, تاآن هنگام که هزار دستان ددباغ دداغ نقمه سرابی 


ند , وشاخسادان در جنبش‌اند . 





سخن شاعر مورد ترجمه در نب و تباد خویش 
در «سلوة الغریب» کفته است: فایده در ذ کر شجرم ندب ما بطود مخت 
اینکه در پشت جلد کتابی از کتابهای پددم » بخط سید 





بهآن می‌پرداذم » 
صدد الدین جر داعظ پسر منصود غیاث الدین پس عٍ صدد الدین پسر منصود 
غیاث الدین - که جد ما بوده است .ین خواندم که : ابوالحسن و ابو ذید 
علی بن غر خطیب حمانی " پسسجفر ابیَِةشاعر + یکی اذ اجداد ما بود. 
کفته که اد جد من است .۶ اد را در نس اخود دادد کرده , د هم چنین گفته 
است : من صدد الدین غل #اعظ_پسٍ ناسر الشریمه‌منصود پسر یر صدد الدین 
پسر منصور غیاث الدین و اد پسز عبر آبزاهيم پسر نع پسس اسحق پس علی 
پس عربشاه پسر امیر اببه پر امیرعه پسر حدن پسر حین عزیزع پس علی 
صیبینی ,و اد پسر ید اعثم پسر علی ( که مودد ترجمه ما است ) بعنی حمانی 
یمن بن جعفر پس تم ابن ع پسس ید شهید پسرعلی بن ابیطالب 6لاست. 

این متن سخن ادست » دمن می گویم : این علی بن ی حمانی , دادد دد 


سب ما نیست » پلکه نسب اه نیز به ذید شهید منتهی می‌شود . اد همان علی‌پس 





خطیب پسی جعقر پسی عبدالٌ شاعر است» که یکی اذ اجداد ما دیس عه بن 


عّل پسر ید شهید بوده است ‏ 
علت ايشکه سید صدر الدین» در این اشتباه وخطا افتاده اینست که بر خی 


۱) شرح حال این شخص دد جزء سوم ص ۵۷ - ٩٩‏ ط ۲ آمده است « 








مد ات اب 
اسمها تشابه دارند» ذیرا جعفر جد سید علی حمانی مذ کود »که صدر 
الدین؛ اد دا پس احمد سکین (ابن احمد) پنداشته , در حالی که اد (ابواحمد) 
سکین بوده , که اورابا پستی اشتباه گرفته , چرا که‌نام پس اد نیز -بطوری که 
در نسبنامه ذ کرشده - جعفر بوده ۰ «بدین ترتیب آشکار می‌شود که غر پس ذید 
شهید بوده ‏ و اد کوچکترین فرزندان پدد بوده است » ذیرا پدرش چندین پس 
داشته که از آآن جمله غرپسرش » جلوتر اذاد ابوعبداٌ جعفیشاع » و پشت سر 





ابو بدا جعفر از میان سه پسس »نی خعلیب بودهء که همان پدر سید حمانی 
است . داحمد سکین » جد ما وقاسم . 

بنابراین سیدعلی حمانی؛ برادر ذاده احمد سکین است نه نو اد داحمد 
سکین عموی ادست نه جد او . 

هم چنین سید صدد آلدین » سید علیاحمالی دا در نسب خود داخل کرده؛ 
و از سلسلهٌ نسب خود » ابوالحسن عَلی را که در میان ابو جعفر عر و جعفر بن 
احمد سکن قرار دادد, انداخته است »وان غلط فاحنی است, که مدت‌زمانی 
براین گذشته دهیچ یك اد اجداد ما به آن؟ گاهی و توجه پید! نکرده‌اند . 





۷ 
قرن دوازدهم 
شیخ عبدالرضا مقری کاظمی 
در گذشته بسال ۱۱۲۰ 


- پیامبران , از درك مقام تو باذمانده‌اند» دافتخاد تو » به ادسیا نیزدامن 





از ستایش پیمبران که پبگندیم. ین پا است که مقام ترا تکریم کرده 
دچه لیکو بزر کداشتی . 
- هر گاه جز یه تطهت در جق_شما خاندان, ليامده بود , در شکوه شما 
همین‌کافی بود . 
- تو نوری بودی » ذمانی که هنوذ آدم از خال دب نیافریده شده بود . 
- معجزه موسی , دعصا دید بیا ؛ درد جود تو تحقق پیدا کرده 2 تو عین- 
الیقن هستی ؛ 
-آنجا که موسی از جانب طود» تور آتش ودرخشش آن را احسای کرد. 
ودوح قدسی‌که به باری عیسی برخاست, واه مرد کان دا ذنده‌می‌کد. 
- ترا مقامی است؛ که هر گاه تو نبودی خدای‌به یگانگی ستایش‌نمی‌شد 
دمردم هیچگاه هدایت نمی‌یافتند . 
شاعر » در ادامه اين ابیات » چنين کفته است : 





آنان ؛ حق علی دا که در روز غدیر خم به رعایت آن مأمور شدند» 


1۶۶ القدیر 





دهمه شاهد بودند» ضایع کر‌دند. 

از ذبان روح الامین» از جانب خدای تعالی » که همة نمعتها دقدرتها از 
او است , خطابآهد : 

- ای پيامبر » علی دا به مردم معرفی کن. هر گاه این مهم دا انجامندهی 
دسالت خود دا ادا نکرده‌ای , وخدای , ترا از گزند دشمنان نگاه می‌دارد . 

- پس ازآنکه همه شادباش دتهنیت کفتند , د اظهاد داشتند که ای علی » 
تو دهبر مائی » داين ولابت درست است 4 

- 3تصآیبه ق نی دسید, که (الیوم | کملت لکم دیشکم : امروذ دین دا 
بر‌شماکامل کردم ) » «براستی ۱ 

-آلگاه کنتند که : پیغمپن میتی ددباده 
بوه که از جانب دشمنان عناق شد. 

و روایت : <هر کسی سوت نکند» به مر که جاهلیت مرده 


است » . 


آمر ثابت شد . 





دک 


نکرده » داين افشرایی 





- دای بر آنان » برپیامبر خدا نسبت جهل داده »و اذ اه بددوغ چیزی 
نقل کردند که نفرموده است . 

- ما مسلمانان » دیگر در جواب بهود چه خواهیم کفت ‏ هر گاه که با 
ما دد مقام احتجاج بر آیند ؛آیا شرم نمی کنید ؛ 

- موسی » دد میان قوم خود دمیت کرد ورفت, 2 با پیمبر دسیت‌نکرده 
خود معین نکرده می‌رود ؟ 
-]نجا که گفت : خدایاء هالدن را برای من در میان قوم خلیفه و جانشین 


وجا 





قراد بده » چرا که با جاا 





ان » مردم به سعادت می‌دستد . 


-پسآیا پیامبر ما قوم خود را بی سرپرست دها کرده است ؟ این حرف 
باده دهذیان است . 





۲ شاعران غدیر ۶۷ 
- اد برهمةٌ مومنان » مهربان ؛ وراهنمای همگان بود - 
- هر گاه برای اد فقط يك نص قر آن بود , اد را دامی‌داشت که یکی دا 





-پیامبر » بهتر می‌داست که چه کسی شايستة جانشینی ادست »و اد در 
شناخت مردمکاملا پصیرت داشت 

- بهنگام مرک - که غنیمتها دا می‌دید - درچنا 
تن نقص دناتوانی محصوب می‌شد ۱ . 
این فصیده که در دیواث این شاعر آمده - برسیصد دهشتاد دچهار پیت 
بالغ می‌شود , ددد آن امیرالزمنین ) را مدح می کند ؛ دبا برهانهای قومي ء 
امامت او دا به اتبات می‌دساند, د.ظرانجام/به مرثیهٌ امام سبط شهید - صلوات 
علیه - می‌پ‌داژد , که ایباتبالا دا اذ آَ آدردیم . بای" دارد که 
امیرمومنان 6 دا در آن مدح که گفتة است 





شرایط, تراك وصیت 

















- دوستی د عشق زیبای ی تو: هبات کوهن داقم است » که ددیا ها چنین 
کوهری را نمی‌توانند بب 


پس بر خیز در مجلس ما » با بازدان ظریف خود » پیمانه‌های بزد که 
دا پگردان. 

- چشمانش به عاشقان پیفام می‌دهد » که اذ تیغ مز کانم بترسید و حذد 
۵ 

- زندگی دا با شرابی خوش کن . که اندده را می‌زادید . 

- با تزديك شدن تو ء ردان ما مسرت دصفا می‌پذیرد» دسنگهای بی‌زبان 
به گفتاد می 

۱) در جانشینی عمر ؛ به این برهان عقلی متوسل شده‌اند که قاعد؛ لطف است ‏ وبر 
اساسآن لزوم نصب امام اثبات می‌شود د . ۵ . جزم هفتم ص ۱۳۳ - ۱۳۲ - 











۶۸ الفدیر ۳ 


- پیمانٌ تو .1 تش اندوه دا خاموش می کند؛ دشگفتا که پیمانه‌های بادهء 
۱ 
به گاه خرد ما را بهقتل برسانی » پدید آرندة خرد» به خونضواهی 


بر‌خواهد ساخت . 





- دد کف خوبرویی با لبان ددشت سیاه» که چون ذیبائیاش نمایان‌شود 
خرد دعقل پرواز می کند . 

-.سرخردیی که دنکش دا در پیمانه مثمکس کرده ؛ تو کویی که این 
سرخی از کاسه نیست » که می‌چرخد . 

- اندامش براندام نیزههاطعنه‌می ز نده نگاههایش‌دد خونر بزیدتوانمندی 
برلیزه‌ها سبقت می کیرد - 

- قسمت پایین ( کفل ) اندامش » سبکیی خود دا بر من بیان می کند ؛ 
وقسمت بالایش ( کس) » بر آنم میداو د که دست بنکمرش بگیرم . 

- ادست که خونریزی 12 برشیران تشه آغوخته , درمیدن دا به آهوان 
یاد داده . 

-من اذ سرخی کونه‌های اد در شگفتم, که هر کاه به چشم هن بر‌خورد 
ذردی رخاد مرا موجب می‌شود . 

- گردن دبنا کوش اد » کوبی از سیم «نقره , و دخساد من از ذردعه طلا 


- چهرژ اد ؛ برای من » همچون باغ و گلزاری است که مرا از هر باغی 
پی نیاذ می کند . نگاهش » ساقی‌دار است که در آن سرخی دویده است 

- گونه ددندان دچشم د چهر؛ اه , همچون کل سرخ داقحوان دتر گس 
و گلنار است . 

- او عشاق خود دا بای د دستگیری می کند ؛ و دد کسی که از او روک 








۲۳ شاعران عدیر ۶۹ 
تابد » ضعف دناتوانی پیدا می‌شود . 
آبو آتش باهمند. ما ندیدیمکه آب آتش در کنادریکدییگر 





ور رخ اد 


همواده تگاههايم بسوکاد دوخته شده, دهر کز به داست دچپ‌منحرف 
غمی‌شود . 

- کوی ی که در چهرء او آب نش هردد بهم ازديك شده » «به طاعت‌او 
پی‌خاسته‌اند . 

-آآنجاکه خرامیدن کیرد, برشاخماران صدعه می‌زند؛ دهر گاه که چهرء 
نماید , ماه غروب می کند . 

- ای کسیکه مرا براین عشقٌ ملامت می کنی + هر کاه ددیش می‌دبدی » 
برمن دلایل پوزش خواحی اقامه می کردی ‏ 

-مرا دها کن تا با محبوبخود: عهفول عشقبازی شوم . این عشقی است 
که مرا ء از مهر خماد جَسَمان بی تیاز می کند : 

-آنگاه که مورچگان رخاد ( خآل ذیبا ) برجانب شهد لبان او خود - 
لمایی کنند » داشح است که من لگام کسیخته خواهم شد . 
های نگاه که برمن کشیده » مانند ذدالفقاد علی 8 ! 

- اذ جانب خدا » ی تطهیر در با اد ناذل کشته » د بموجب این نس + 
خدا اد دا بر گزیده است . 





تا می‌دسد به ابیات ذیر : 

- در روز غدیی خم ,له تب اد براددی خویش دا اعلام کرده : ودد 
۲" ن دوذ . دربارء علی لآ بات ردشنی ناذل شده است . 

- یه « الیوم ا کملت لکم دینکم »» ترا از هر منقبت 3 ستا 
علی 28 بی نیاذ می کند. 











1۷۰ القدیر ۲۲ 





- ای کی که همچون تیری که اذ کمان برود ؛ 9 بسوی سرذمینهای بی 
آب دعلف دها شود» سراسیمه بسوی معشوق روانی . 
- در «غریین » که دسیدع» درنگ کن ؛ و7 نجا احرام دطواف بجایآر؛ 


ددر آن خاك مقدی , با خواری وفردتنی توقف 





- خانه‌ای که پوجود اد پایه گذاری شده , د در آن تقمیر د رمی جمره 
وروت تس کر : 
- تو برمردم ندا در ده دبا بانگگ بلند بکو که بسوی کعبةٌ خدا بشتایید؛ 


- بسوی ذمزم د حجر الاسود در کن ؛ و پس از حجر الاسود ؛ آن منار 
بلند دعوت کن + 

- باید به حج 

- از خدا بخواه » که دون سر تفر » برتوآدامش , ووقار بیششد . 

- با عزت دافتخان آن خاك زا پوپ, دغبارش دا طوطیای چشم بگردان. 

برای بزد کداشت این مزار مقدی » پای مژ کان را بعوض پاهای خود, 
در این در کاه بکار گیر ۲ . 

-آن شریحی‌مقدسی ذا که ماء دا در بر کرفته, کوههای حلم وددیاهای 


جود دا درخود دارد . 





شین مبرزمینی شتأفت / دحج دعمره بجایآودد . 


- وجه خدا را آنجا می بینی » د شمشیر خدا در آآن قراد دارد . 
- چرا که امیر هم مومنان - که هرچه اراده کند در اختیار دار - در 


اینجا آ دمیده است . 





۱) دد ببت فوق یادآود این ایات حافظ است : 
جان دادمش بمرده و حجلت همی بر این نقدکم عیارکه شد دهگذاد دوست 
کحل الجواهری‌به من آد ای نسیم‌صبح زان‌خاله نیکبخت‌که شدرهگذاد دوست 





۳۰ مد شاعران غدیر ۲۷۳ 
- هر کس با معرفت و شناخت کامل ذیادت کند » چنانست کهخدا دا در 
مرش زارت کرده است . 
- ت و کویی که در عرش خدا ء توری است که آدم و حوا نیز اذ آنن بر - 
نگرفته‌اند - 


- هر گاه همه مردم بر مهر علی 3 اجماع می کردند؛ دیگر آتفی 


خدا نمی آفرید . 
هب قنلها در خلق د رفتار اد متجلی است. « از جود اد سرچشبه 
می گیرد . 


( این قصیده » ۷۱ بیت است ) ۰ 

فمیده‌ای دیکر در مدح امن موَمنان 6 دادد , که اییاتی از آآن قل 
می‌شود : 

- ای پیشوابی که برد کتمخلوفات»دد اخلاق ینکو ودر خلفت برترکه 
داری , 

- تو همه دانشها دا به چنک آدردی, تا آ نجا که هم انواع آنن , از تو 
ریشه می کیره 

کفتاد تو چنانست که غالی (غلو کننده در محبت) تو, خود دا دداینکه 


خدا پنامد » معذود دیده است. 





- تو هم پیمان هدایتی» دبه فردد آددن دشمن در جنک دفادادعه خير 
تو بررهمگان کوارا است» همه آ ترا می‌پذیر ند . 

- تو از ادان کود کی -آنگاه که همه مشرلد بودئد- با پیامیر بر گزیده 
خدا عبر , خدا دا عبادت کرده‌ای . 

در جنک پدر, جان خود دا در داء خدا ۰ در طبق اخلاص نهادی . 
وثه بکباد , که بادها درخشیدی . 





در رود غدیر , همگان فقط با تو بیعت کردند . و بجز تو , کسی این 
شایستگی را نیافت . 

-آ یه قرآن رسد که : امروذ دین دا برتوکامل کردانیدم ( الیوم‌اکملت 
لکم دینک ) » دبا این آربه , حق ثابت گردید . 


- فرخنده باد این امامتی که بوجود يك امام - که براستی مودد تائد 
قر میب تس چا پراستی. هودد وال 


۴ " وین خایز 





خدا است -آراسته است . 

- کسی که آة قرآن درباره اوتازل شده داجماع هم مسلمانان بولایتش 
حاصل کشت » دبی شاثبه همگان او دا پذیرفتند . 

- کسی عنوانهایی مانند نفی پیامبر ؛ دامادی و دوستی اد » عمو ذاده 





«برادری پیامبی دا در خود جمم داشت. 

( تمام این قصیده , ٩۵‏ پیت است ). 

وباز قصیده‌ای داد که امیرمومنان ِ دا در آن مدح کرد . این قسیده 
بر»" بیت بالغ است » که انیاتیباذآن,بدین فا است : 

- هر کاه بر چشمعاشقان خوأب‌مستولی‌شود؛ باز طوافآستان ترا مشاهده 
و آرزه خواهند کرد . 

سیمای ماه تو » به موی سیاه چون شبها مقردن و همواره تابان است ؛ 
نه چون ماهی که سیاهی دنقص چهر؛آن دا ره کند . 





- تو سلعلان جمال «ذیبایی هستی ؛ بهاء دشکوة وذیر تو؛ توانابی 
«جلال ؛ پیشرد این جمال و کمال می‌باشد . 

شار »ده گر یات یدهمی کوب : 

کسی که در طائف مشهور , خدا با اد سخن کفت » ترا از هر افتخاری 
بی نیا می کرداند . 


- بسا که چبرئیل » در آستانة اد درنگه کرده است . 





شاعران غدیر مس ۳۴ 





-9 در بابل , پامرخدا , آ تجا که شب دامن خود را می کسترد , آفتاب 
بخاطر او باز گشت داده شد . 
- ودد غدیر خم » خبر غیبی دسید که اد دا خدا امیر و پیشوا فراد داده » 


وعمه بیفت کنند - 
هنگامی که احمد مرسل » به مرسلات از جانب خدا بایستاد ؛ دض‌ن 
خطبه‌ای پیام خدا را دسانید . 





- فرمود :هر که دا من این علی حیدد پیشوای اوست , و او 
دسی بلافصل من است ۰ 

- وبلافاصله همه مردم به تبريك آمدند «همهٌ پادسایان د خدا جوبان به 
اشتباق بیعت کردند . 

- کجا فهم ما مردم. می‌تواند به کنهادیساف اد برسد ؛آ یا دیگهای‌بیابان 
را می‌توان شماده کرد ۱4 

شاعر» قصيدة ۱۱۸ نی دینگری داژن که دمح امیرمزمنان 3 س‌دده 
ودر آآن چنین کفته است : 


ام 


هر کجا باشم : تو همواده ضب العین من هستی .۶ این داه برحقی که 
پیش گرفته‌ام: بهتررین ردشها دراهها است - 

- من آدزدی حیات دادم» اما تو از من ردی کردانی. ددنظ من» مر که 
از نادیدن چهر؛ تو ذیباتر است . 

پس از ابیانی چنین می کوید : 

- خدای , دین خود دا به محبت ۶ ولای علی - صلوات ال علیه - کامل 
کردانید . دآبا دد بين مفاخر , بالاتر از این افتخادی هست 4 

- افتخادی که جبرگیل امین , علناًمقام اد راآشکاد کرد . 

- کفت : شمشیری جز ذدالفقار د جوانمردی چون علی ۸38 نیست . این 





نز از ج ۲۲ 








دصف بر گزيدة بی کب 
- وفرشتگان از حمله‌های دلاورانه اد دد شگفت ماندند , د این حماسه 
تقش کتیبه‌ها دسينةٌ تاریخ خواهد بود . 
- این ددی بود که پیمبر آن را کشود ۰و دیکر صحابه را یادایی چنین 
مقامی نیست . 


- این افتخاد که یخمبر فرمود : من‌ترساننده دبیم دهنده‌ام» وتو داهنمایی 





دهدایت کننده . 

- نیز فرموده : تو براک من » بمنزلةٌ هاددنی برای موسی » تفادتی که 
هست اينکه پس از من پیمبری نخواهدآمد . 

- گذشته از افتخادات باد.شده ؛ این افتخار برای علی لکافی است که 
کسی که دد نماهای داجب صلوات براو آف‌ستد » نمازش پذیرفته نیست . 

- خد‌ای» ذهرای بتول‌دا هس او قرباد داد دهم فرشتگان وروح‌الامین 
براین پیوند کواهی دادئ: 

-آفتاب» ددسرزمین, از پسغروب. به پاس مقام علی لِم ددباده باز گدت 
داز میان شب تيرة فللمانی تابیدن گرفت . 

دخدای , دد پگاء طائف , اد دا مخاطب قراد داد . د این فضیلتی است 
که بکسی نسبت داده لمی‌شود . 

- دد شب قدد » فرشتگان دروح قدی » برپیشگاهش ناذل می گفتند . 








-د فردای قیامت نیز » مواذین بند کان به کف اد سپرده می‌شود. ه رکه 
را بخواهد . تخقیف دهد یا ندهد. 

- آتش جهنم و باغهای بهشت , همه در پیردی فرمان ادیند . هر کس را 
خواهد » به بهشت یآ تش می‌فرستد . 

ادست که جان خود را فدای پیمبر کرده, در فراش اد خوابید . این 





چِ۲۳ شاعران غدیر 





مواساتی وایثاری است که عقل » از ددكآن عاجز است . 


کتاب الهی , اذ هم تفضیل می‌یافتند . 

- دهمو بود که برکتف پیامبر سواد» بتها راهمگی شکست دپائین‌انداخت 
این عزت دسعادتی است که به اد اختصاص دادد. 

ودد ادامةٌ این اییات می گوید : 

- به سوی غری ( نجف اشرف ) برد , که درآ نجا دازی پنهان هست . 

-بی هیچ غروری کفشها دا در آدر ؛ دندای تکبیر «تهلیلدا سر ده . 

- بکو : برتو درود «سلام باد, ایآ نکه مهر تو مکمل «تمام کنند دین 
ما است . 





]آنجا است که چثم دامبژاد الهی رارسرّاغ نوان کرفت » د مفانی دقیق 
وادل و خر حقایق دا درك کرد 

- آن فرماتردای دا کی که حقیفت دا مي‌بند» د خير د شر کرداد 
بند گان دا تشخیص می‌دهد . 

- او کيرندة حقوق بیجاد کان» درها کننده هوای نفس » دپس اذ پیمبر » 
بهترین مسلمانی است » چه مسامانان پابرهنه با موزه داد . 

دای بر کسی که با کناده کیری اذ اد به کمراهی افتاد» دبرپیامبی , از 
ردی جهل , افترا ددروغ بست . 

کود کورانه رهبری مسلمانان‌را دد غیر موضع اصلی آن پنداشت» داين 
خداست که می‌داند دسالت داقامت را کجا قرار دهد . 

- در فطیلت علی 6999 در غدیر » اين بس که دیگران» از هرسوآمدند» 
تا با اد پپیوندند. 


-آنگاه که جبرئیل امین » برپیمر امین دحیآورد, دپیام سعادت دسلام 





1۷۶ الفدیر ۰ 

دا از سوی سلام ( خدای تعالی ) با شتاب دسانید . 

که این پیام دا که در خموص علی ( آدددهام » بمر‌دم ابلاغ کن . 
و هر گاه بمردم ترسانی » ای پيامبر مزمل ( دد لبای پیچیده ) , دسا لت خود دا 
ثر‌سانده‌ای . 

- پس‌همانجا » درمیان صحابه دباران پپای خاست » د با صدای بلند حمد 
وئنای خدا برزبانآودد . 

- حیدر کراد - صلوات ام علیه - را پدست داست خویش بلشد کرد؛ «با 
صدای پلند و کلام فصیح تدا دد داد . 

- فرمود : هر که دا من پیشوا ددهبرم » حیدر کراد - صلوات ال علیه - 
نیزپیشوای ادست . مباد که از ابْن‌سقارش » دوی برتابید . 

-آیا جوجةُ بربان شده دا با پیتب/ کسی جز علی 4 افتخار پیدا کرد 
که میل کندو 

- ستاده » در خن اد ء ورخشیدن کرفت. و آشکادا , شب ظلمانی از ابن 
درخشش نورانی دددشن شد . 

اد اذ دیرینه روز کادان » همچون نوری در عرش خدا می‌در خشید » 
وخدای دا تکبیر دتهلیل می گفت . 

- و همواده , ددمیان خدا پرستان و نیابشگران سیر می کرد این نوده 
اصلاب پاك ومطهر دا دد می‌توردید. 

قمیده دیگری دد مدح امیرمژمنان بل دادد : بالغ بر4۲ پیت که اذآن 
جبله است : 

پیوسته عشق اد دا در دل پوشیده دارم , اما اشك , این داذ نهفته دا 
فاش‌هي کند . 

-پرتوهای آن , وقتی درخشیدن کند , گوبی از گیسوی تيرة شب » صبح 





۲ شاعران غددیر فینا 

اف 

- شیرینی چهر ذیبا و نودانیش - که عطش دیدار دا فرو می‌تشاند - 
شیرینی عصل دا دسوا کرده . 

- ذیباترین لاله‌ها , در گونه‌هایش شگفته‌اند , د بر صودتش کل ( آس ) 
سابه افکنده است . 

-آن ملامتگر من دد این عشق به عذد خواهی برخاست دمعذدرم داشت 
دسخن چن دحرفگیر از سخن خود بر کشت » «ذبان تحسین گشود . 

- آلگاه که پیکر ذیبایش» پا ناز د کرشمه , دامن کشان می‌خرامد » 
شاخساران برخود می‌لرزند » داز ذیبائی وقامت خود شرم می‌دادند . 





- ستاره مریخ در چهره‌اش , وماء چهارده شبه در دجودش می‌در خشد . 

- يك نگاه اد » دل مرا در کمند اسأَرّت ‏ عنقش نگاهداشته , و مدهوش 
کرد . 

- مهر اد ؛ چنانم در کمن کپسویش افکنده که شیران پيشه را به 
آدرد , که با چونین طنابی , چکونه صید می‌شوم . 

تا اینکه به ابیات ذیی می‌رسد : 





- حیدرکراد ؛ در میا همةٌ مردم - چه پابرهنگان دچه موزه دادان - 
بهتر ین شخصیت أست + 


. آن چنان دوذ دا نمی‌پوشاند» که مذهب مذکرانش » بردل پرده 





۶ کم نود دنابینای شر , چگونه نود ديدة دین دا خواهد دید؟ 
-کافران دا با تیغ خود به قتل رسان وآنها داز دیاد آشنابان پاکرد - 
نه فقط يك روذ به بت « لات > تزديك نشد» بلکه خدای دا به تقوی 


وخلوص عبادت کرد » دبدیشگونه رشد یافت . 





یف ۳۳۹ اقدحر ۳ 

اسلام دا ء از آن پیمادی که کریبانگیرش می‌شد : بهبودی داد ,و از 
چشمان دین » حجاب دپرده را برداشت . 

- در غدیر خم , شاهدان عدل» که هر کز منحرف نمی‌شونده بر حقائیت 
اد کواهی دادند. 

- از میان پرده‌ها . فتاب دجودش چه زیبا نمایان شد, همه روذ کاد به 
دردد و تهنیت بر خاستند . 

- آلگاه که مردم پنداشتند اژدهایی آعد تا آنها دا بگیرد » اد با اژدها 
سخن گفت ۲ . 

اجوال‌شاعر 

خ عبدالرضا پساحی پس خی |پوالحن‌مقیککنلمی؛ از فراد کب 
نظیر فرن ددازدهم, داز انثم‌ندان دفاضلانی است که علم دادب دا با هم جمع 
کرده‌اند * سید اور الجسن در 3 تکملة الامل », شرح احوال اد دا آدرده 
و بداشتن علم و ادیش ستوده است » اه می کوید : در سال ۱۱۲۰ دفات 
و دیوانی در مدح امیر مومنان ۵30 بده ثسبت داده , که بترتیب حروف الفبا 
میتب شده » د ما این دیوان را بدستآددده» و اییاتی که ذ کر کردیم » از آن 








بر گزیدیم . این دیوان بیش اذ ۳۵۰۰ بیت داد . 





۱) شاعر ما - شیخ صدالرضا مقری - دد این قصاید ؛ گوشه‌ای از فضایل و مناقب 
مولی! الموحدین - علیه افضل صلوات المصلین - دا به نظم کثیله ؛ که همه مأخوذ از 
روایات محکم وصحیخ نبوی است - صلی اثه علیه و له -. برخی اذ این فضایل دا در 
جای جای مجلدات گذشته بردسی کردیم ؛ وتفصیل این مباحث دا دد بخش وسند المنافب 
ومرسلها » عواهیم دید . 





مسا 
0 
و 


۹4 
قرن دوازدهم 
علم الهدی محمد 
- ترا ای خدای دارنده مجدد کبربا , حمد دستایش باد , ستایش و حمد 
در هر آغاژ دانجامی مخصوص تست . 
ترا حمد می گویم ای خدایی کهدد عين نزدیکی » برتری و علو داری» 
در عين ددری » تزديك هستی . 
دد این قصیده که بالغ ب۱۵9 پیت:است » به اییات زیر می‌رسد : 
- نو در همه هشگام» بر بند کانت منت 3 نت دادی , که با نود بقین 


نعمتهایت دا کامل گرداندی . 
- با بر انگیختن پيامبر بشیر و نذیر ‏ مردم را به باغهای بهشت دهنمون 
شدی . 


- با تعیین دحی برای پيامبی » ادکان د بنیاد دعوت پیامبران دا استوار 
کردعه. 

- اينك ماء بدر کاهتوء با سوز دذاری آمد‌ایم . دترا به حق آن دهبران 
بزر گوار س و گند می‌دهيم . 

ترا بحق رسول امین , که حقوق فرادانی برعالمیان دارد . 

- دبحق دصی دبرادر دصاحب سر بزد کواد اد » بعزت علی - صلواتالژ 
علیه . 





۳ القدیر 


- آنکه پامر خدای حکیم دصی پیامبر شد» پیامبری که از سوی تو با 
لعلف همگانی مبعوث کردید . 
- آن سلالاً ابراهيم» و آن ذادة خانه کنبه , و آن کسی که دد اخلاق 


پسندیده ودالا ء همتای پيامیر بود. 


-پرتو دشد و تور هدایت » و امام همةٌ بند گان د همچو ابر بادانی 
خوشکواد بود. 

- به دلیل نص غدیر ء دآهبر مردم د پیشوای بخشند کان بود . چه نیکو 
«دالا پیشوابی ! 

شرح حال شاعر 

علمالهدی غیل پسر ملاع مجحشن پسر مرتنی کاشانی؛ ازشخمیتهای بر جمقةً 
علمی دادبی است, که نقدم فنل دنب «فنایل ارئی ۱ کتسابی دادد . اد فرزند 
محقق فیض است » که خود. از اعلام فد پرچمداران حدیث , د مناد فلسفه 
ومعدن عرفان , و کوه استواز اخلاق 97 دراک تلم و معادف بود . اه پس آن 
بگانه مردی است که دوز گاد چنو نیادرده , د مادد ایام از ذادن نظیرش عقیم 
مائده است . دشاعر مورد ترجمهٌ ما ءآثاد بزر کوادخود دا افتضا کرده؛ دتبحر 
زیادی در علوم دآثاد باقیة پدد بهم دسانده , که از آن جمله کتاب « المواعظ» 
است که بالغ بیست هزاد بیت » د فهرست کتاب « دافی > پدد بزر گوادش فیض 
ات 

از دیگر کتابهاش : 

- حواشی برالوافی . 

- تعلیقاتی برمفاتیح الش رایع پدرش - 

کتاب فادسی تحقة الابراد در اصول پنجگانه . 
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- الاعمال الحسته والسية که بسال ۱۱۰۰ تألیف کرده . 

-کتاب العلماء» در فضایل‌علما داینکه علماجانشینان المه کل می‌باشند. 

مر آت الجنان در ادعیه . 

- دموز الهی . این کتاب بزبان فارسی دد ادعیه داعمال بومیه , «حرذها 
ودعاها است . 

- کتاب سرود صددر الادلیا فی کیفیت الملاة علی المصطفی د آله است 
که قصیده‌ای که دد اینجا ذ کر کردیم » دد این کتابآمدم است . 

صاحب « الردضات » در ص ۵4۳ این کتاب نوشته , که اد کتابی بزبان 
فادسی ردان داد که در آن اصول وفروع داخلاق را فراهم کرده است . 

هم چنین » خطبه ددسالات سودمتدی به‌اد نت داده شده . 

شرح حال‌اد دا سید شدد الدین کالمی نیز در کملة الاملآ۶رده و کنته 
است : اد دانشمندی فاضل دمحقئی فقیه ور جالی خوش ددیه » دارای حسن خط 
«در علوم ادبی داد «در حکمت خبزه بیود. هی فشایل را در خود جمم‌داشت 
از تألیفاتش : نضد الایضاح , معادن الحکم فی «کانیب الائمه 6 می‌باشد این 
بود خلاصةٌ نوشته تكملة الامل (. 

دشرح حال اد دا صاحب نجوم السماء در ص۲۲۵ آورده دنوشته است که 
داش دا از پدرش فرا گرفته , و کتاب نضد الاح از ادست . دد این کتاب» 
«ایضاح الاشتباه » علامه حلی دا با بهترین اسلوب مرتب کرده است » که این 
کتاب , همراه با فهرست شیخ به طبع رسیده است ۲. 

ما به تادیخ‌تولد ددفات این شاعر.۲ کاهیکامل نرساندیم» لکن بر گزیدة 

۱) کتاب « سعادن الحکمه فی مکاتیب الائمة علیهم السلام » با تصحیح آقای علی‌اکبر 
غفادی توسطکتابخاية وزیری یزد » در دو مجلد به چاب دسیده است . 








)لقدیر 





تشد ال ۱۰۵ تساج کردم دب در ان ایغ 
بالغ شده » و مدافل اسب که دزن تارتی , توجوانی بودد | است . پسرش شیخ 
جمال الدین اسحق » دد پشت یکی اذ نامه‌هایش , از اد بدعای خير یادی کرده 
وتادیخ سال ۱۱۱۷ دا آورده است . د این شاعر ء دد بين این دو تاریخ مذ کور 
زنده بوده؛ لکن اذآ نچه پسر دیگرش ملا نصیر الدین سلیمان برمفاتیح الشرایع 
جدش نوشته , دد ذ کر پدر آدرده که اد قبل از سال مذ کور در گذشته است . 
بنا براین دفات این شاعر بين این دو تادیخ رخ داده , د مداد عمش بین هفتاد 
دهشناد سال بوده 











۳۳۹ 
هگا 


۹ 


قرن ددازدهم 
شیخ علی عاملی 
- حدیث صبا ء و یاد دختران لطیف اندام دا» بر این عاشق دلشکسته 


آشکار کن. 
و باران اشك دا بر مژ کاث منجردح من ببادان , اشگی که بر گذشته 
بی باز کشت «عنفوان جوانیانثار می‌شوم. 
- واجاژه بده که اندوه‌سنآغاز داستی دعشق دا » اذ این دل بتافته از 
آنش عشق » به هرسوی را کنم, 
تا می‌دسد به ایاتی که تخلص به مدح ام 63 کرده» می کوید: 
-ابوالحن , آن سرچشمةٌ ذلال برای تثنگان» د بهترین پذیرای 
ستمدید گان . 
-آن بزد کواد پاك نسی , که ادساف کمالش از حد دح بیردن است . 
- پیشوایی که افتخاراتش دا در هنگام افتخار » هچ کس نتواند شمرد . 
- هر شخص تکوخمالی دا که با اد مقایسه کنی » ناپسند خواهی بافت . 
کسی که اعلام هدایت دا ء یس از آنکه مدروی ۶ فراموش شده بود » 





دداده برافراشت تاه گردانید . 
-آثاد اسلام د آبین حق را که از دیده‌ها محو شده بود - به استواریه 
بنیاد نهاد وژنده کرد . 


4 تندیر تفن 


- در عرصه مکادم دزد کوادیها , تنها فرد شایسته ؛ ودر جنگها , پیشرو 
وپیشتاذ دلادران ود . 

- وبدین جهت بود که پیامبر خدا,نگاه که ددبای طوفانی حوادث‌موج 
می‌ژد » کلیدکارها «اختیاد امور را به کف او سپرد . 

تا که دد دوز غدیر » جبرئیل ‏ پیمبر دا ندا در داد , که این پیام را 
بمردم برسان. 

- هر کس دا که من پیشوای ادیم ؛دصی من علی - صلوات ال علیه - 
مولای ادست ؛ دبرشاهد دمشهودی سروری دارد . 

-آن پیشوای دلاوری که درکارزار با اشتران (مهرریه) ۱ , همواره پیعتاژ 
است » دبسوی دشمنان اسلام می‌شتا : 

شرح حال شاعز 

شیخ علی پس احمد فقیه عادلی عاملی غروی , اذ شخصیتهای عامل است 
که دد بفداد سکولت کرداند : 5راعلم 5 آدب 3 فنیلت مشهور بوده است . به 
دیوان شش که ی عوزدم» دا پفت سلدش چنین نوشته بود: این دیوان شبخ 
اعام علامه » بکانةً روز کاد ‏ پیشوای ادیبان» قبلاً شاعران , شاعر ادیپ اريب 
پیدار دل » علی پسر احمد فقیه عاملی است که ذاد گاه دمسکنش غری (نجف)) 


بوده آست . 








در محض مدری یگانه, سید نصرلٌ حاثری دری خوانده» و به ابر او ؛ 
دیوان شعرش دا مددن ساخته است . در آغاز دیوان» مطالبی نوشته, که 
خلاسه‌اش اینست ؛ با سید ترا پس حسین پس اسمعیل حسینی بودم؛ که به 
من آمر کردکه اشعار پراکنده‌ای دا که تا کون سروده‌ام» جمع آدری دتدوین 

۱) شتران موب به مهرة بن حیران .که در سرعت » بی نظیر بدند . 
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کنم, و امتثال امر اد دا داجب دیدم , د مخالفت فرماش دا از توانابی خود 
بیردن دیدم . پس ادامرش دا امتثال کردم ۰و من نیز خواستهةُ تشویق آمیز او دا 
کار پستم ۶. داستاد خودش سید مدرس » او دا چنین ستوده است : 

« این دیوان مولانا علی ,آن بزد کواد بخشنده که - همچون گلزاری‌که 


باران د ابر بر گهایش دا شتشو داده- برق می‌زند . در این دیوان گوهر 





و مردارید به چنگه میآوری . دریابی است باآب شیرین خوشگوار »۲ . این 
شاعی , دیوان خود را با يك مقدمه دابوایی جند ديك خانمه مرب کرده است. 
وی که خدایش دحمت کند - مسافرتهای زیادی کر ده؛ ددر شهرهای ایران- 
از جمله شیراز د اصفهان - رفته د مانده است . در سال ۱۱۲۰ ,آنجا دا به نجف 
شرف ترك گفته , و در باب پنجم دیوانش بردر ضمن قصیده‌ای به سال ۱۱۲۲ - 
سید مدرس حاثری دا مدح کرلژه , و در آن »قصیده مدحيةٌ سید دا پاسخ گفته 
بِ و ک ِ وا رهز 

است. داين قمیده نشان می‌دهد که:دد فنائل دنبوغ ادبی و آداستگی به اخلاق 


کریمه » نا چه پایه بوده ات ابتك فصیده را میآودیم : 





- برخیز د آفتاب باده دا در ین یادآن بچرخان , تا مگر تادیکیهای غم 
را دوشن کند . 

- اینك از آ تشدانهای کلها ء بوی خوش برخاسته ؛ « عطر خود را همراء 
آتش براق » به هرسوی می‌فرستد ‏ 


- ثبنم بر کلیر کها جنان آدمیده که کوبی کیسوان بر کلرخان نمایان 


-مردادیدهای شبنم صبحگاهان » بر سیمای شقایق نشته »و دد برابر 
تماشا کران » چهرهداسته است . 


- کویی نطنهة اك » برپلك دید کان ثایینا نشسته است . 





۱) ابیات در ص 45 ۲دیوانش ذکر شد . 





۸۰ القدیر ۲ 

- برخیز مر کب مرا که پس از سر کشی به نیکویی راه شده -]مادء 
میدان کن . 

- سمتدی که ددمیدان الهی کام برمی‌دادد» د کرد دخالك میدانش» بخود 
عطر [ کین دمشام نواز است . 

- اسبی که بر فراذ تیرها پای می کوید» د به رقص دد میآید, و جامه 
سپید وسیاه برتن دارد . 

- خوشا برتشنه کامی که از شراب دباده , داز دلال دقار معشوق سرست 
است . 

- درنظ من, جز آنآهویی که به کوشوار | 
جلوه نداشته است . 

- جز علی - صلواتٌعلیه - دانءآن همه خوی بلند » هیچ ماه تابان 
«خورشید پرتو افکنی » مرا بسوی خوه تجذب نمی کند . 

- داد ند مفاض بر که» که بن آسمان افتخار » ادج کرفته , د کمالانش 
بیردن اذ شمار است ‏ 


ان د جوزاآداسته است 





برای جویندةآدژدهاء اد بهترین جایزه است» که دراین دنبای پرملال 
می‌توان به چنگه آورد . 

- هیبت دوقاد داء با گشاده ردیی چنان در آميخته , که کوبی آبد آتش 
بين ابرها با هم پدیدآمده‌اند. 

- از کف اد , بردهوستان غنیمت و آسایش ؛9 بردشمنان » درد ودنج فرو 
می‌بارد . 

- ساالهٌ پاکی که اندیشه‌های استوار دارد» راد مردی با اندیشه‌های نافذ 
واستواز . 

- بهشکام عبادت» اذتری خداء لرزه براندام؛ دبهشگام مبارذه با 





پیشامدها 
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قرص وامتوار است . 

پیشوایی که دد تازیکیها دسختی روز گاد » هر کاه کسی دست حاجت 
پدد برد ء با « ید بیضا > حاجت او را ردا دارد . 

هر گز سخن ذشت, از اد شنیده نشده » بسا تش فتنه‌های کور دا فرد 
نشانده است . 

همه این خاندان » به مقام خردمندی د کمال رسید‌اند, « دیباچة 
افتخادات » به مفاخرشان]داسته است . 

کوش به لهو « غنا نداده , د بسا اغنیا ,که اذ بخثش ایشان برخودداد 
کشته اند . 

-آنگاه که تیزه‌ها را به دست«بنکیر ید » میدان کارذاد دا از خون دشمناث 
دنگن می کنند . 

- فرامتهایی که در کرد «خاك مبدانگرفته‌اند. همچون اختران آسمان 
برق می‌ذلد . 

- از نوك قلمعان نیزه‌ها ساخته , دبدان حمله می‌بر ند . ودشمنان اژ 
قلمشان » لرذه براندام دارند. 

- از کاغذها دقلمشان, کلها شکفته که شبنم بررویآنها می‌لفزده «حاشيةً 
کلها همه آ راسته‌اند. 

گاهایی که در سراسر روز کاد » شاداب د شکوفایند ؛ و حال آنکه 


گلهای ظاهری » با تسیدن آب » پرپر دیژمرده می‌شو ند . 





- با سحر بیان و با حکمت و داش و شعر دسا ء همه را اسير و مجذوب 
خویش کرده‌اند . 
ای دار 





بلاغت و ای سخنود توانایی که میوه‌های شاداب بلاغت » از 
دائشتان برهمگان داده می‌شود . 
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- تو نیز بیا , در باغ مدح این خاندان بخرام » باغی که بجای 





پادان . باران ولایت از آن می‌بارد . 
هر گاه دد این سپیده دم امید ؛ بر آستان مهر ابشان برسی» بوی خوش 
قبول داستقبال » بمشامتان خواهد رسید . 
- بخدا پناه می‌برم » که يكك روز دا با هج تو بسس ببرم» با شبی دا به 
هر 
-همواده قدد و مقام تو - همچون نامت - عالی د بزر که است» و دد 
آسمانها - خودشید سان - سیر می کند . 
- تا هنگامی که خواب برمژ کانها نقش می‌بندد, دمادام که صبسگاهان 
پیراهن ظلمت دا می‌شکافد . 
شاعر ما عاملی » فینه‌های طولائی دد مدح امیر مژمنان و و دای 
فرذندش امام سبط شهید - سلام ال علیه > دادد . در مدح امير مژمتان ل) 
قصیده‌ای دارد » که چننین شروع می‌شود : 
دوذ کار » با من دشمنی کرد ء اپیام دشمنی بمن دسانید . 
- دزمانه» با انواع بدیها دیرنگها » مرا هد فگرفت . 
آنگاه پس از ابباتی مي کوید : 
بای سمد» مرا با درد و حرمان , از خود دود کردی, و مرا با دنچ 
و: حمل سختی گذاشتی . 
- بخدا که هر گاه شیفته «عاشقی » بیا در بهترین آستانهها اقامت کن . 
- مرکپ خودذا در سرذمیثی نگاهداد, وندا ده که رسیدن بهآدمانهایت 
فر خنده باد . 


کتشها دا در این آستان مقدت در آد ؛د بوسه برخالك نه , و خدای را 
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- و[ هنکه بوسیدن آستان امام وپیشوای پرهیز کاد نیکو سرشت نما . 

امامی که پیشوای مخلوقات » دتجلی تقوی و فضیلت » 2 پر چم هدایت » 
دجامع همه مکازم و کمالات است . 

- از سل جوانمردان بزد کواد پر جلال شکوهمند . 

- چندان که کویی ددیا است, اما ددبایی که آغاز دانجامش, همه شیرین 
وخوشگواد است . 

-آنجا که دسیدی؛ بکو : سلام برتو باد. اک پناهگاه دنجانبخش هرکسی 
که پرسرای نو دارد می‌شود - 

- جایی که اقامتگاه ستمدید گان , وپناهگاه داددان است . 

- ای‌آیت خدا , که هرمنکری اه اظهاد عجز وناتوانی دامی‌داری ! 

- ای حجت کبری» که نژدیکان درا دا , همه بهره مند می‌سازی . 

- هر گاه تو ببودی , نه ارشه وسمادت آشکاد می‌شده دنه کمراهان هدایت 
می‌بافنند؛ 

- دنه هر کز ]نش ضللاگت فر3 میلقت » هر کز . 

- هر گاء تو نبودی » پایهها دین دیران می‌شده ددرهم می‌دیخت . 

دمم واندیشةٌ متفکران » دربارء تو حیران است ؛ ددد تفیر کمالات توه 
عقیده‌ها کونه کون . 

- هر که برتو اقتداکند ۱ کرچه دد دده‌های ضلالت سقوط کرده باشد مد 
روی هدات می بیند . 

-ای امامی که با نام تو دیب کت توء خود دا اژ هرشیطان سر کشی نگاه 
می‌دادیم . 

وآنگاه که به خاك سپرده می‌شویم, وروی از ردی دوز کاد برمی: 





می‌آوريم. 
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ام حوادث » امید نومیدان ؛ ودر شداید » فریاد ری آرژومندانی . 


- ای پیشوای من . که میدانم علت همه اشیا , تنها بر کت دجود تو بوده 


است ؛ 

- در روز رستاخیز » بر کشت همه مردم بسوی تست 4 

-دبی حکمت نبست که خدادند متعال , ترا پیشوای ده جهان آفربده 
است ؛ 


- مردم دا به هدایت دهبرعه می کنی ؛ دخودنرز کواهی می‌دهی ؛ 
- ای ابوالحسن ! این قصاید بکرد کوهرین من تثاد مقام ادجمند تو 
باد ! اینها دا از من بیذیر ! 





.۷۰ 
قرن دوازدهم 
مولی مسیحای فسوی 
متولد ۱۰۳۷ متوفی ۱۱۳۷ 

- از آآن هنگام » که نزدیکان و یادانم از من جدا گشته‌اند ؛ دوی‌خوشی 
ندیده‌ام , ای ددستان , با نابود کرنم از این ددد ددنج نجاتم دهید . 

قسیده »با این مطلع آغاذ می‌شود , وشاعر در آ نمی کوید : 

- فضل و برتری و کمال دانشم» همة دست بدست داده » د مای حرمان 
من شده‌اند . 

- هر گاه روز کار, ادداق شعر مرا درق زند. همه دا همچونآ بات‌لفمان 
داشمار حسان خواهد دید . 


-آن دستیزاکه - در جود داحسان - اذبادان پیشدستی داشت» بر گردنم 


دوز کار , قامت چون الفم را , همچون نونی خمیده کرده» دایران را 
برمن ,آتشگاه دنیران گردانده است . 
دیکر آدزدی بالا دفتن به ابندادم» ابری که نمی‌بارد ؛ دهوت ماندن 
دد ذمیئی که مرا نمی‌نوازد ؛ تدارم . 
- چه کی پیام مرا به باد شمال می‌دساند؛ بادی که اذ من می 





داحوالم دا میبیند ؛ وف‌آموش می کند . 
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- تا پيامم دا به پیشگاه آن کسی ببرد , که خدای » اطاعت او دا بر 
انس » «اجب کرده است . 

- به پیشگاه علی مرتضی - صلوات ال علیه - ,1 نکه ستایش او دا ءآیات 
قر آن داسفار تورات در بر گرفته است . 

- دیگر نه ازباد شال» برای نزدییکی بهآستاش استعانت خواهم کرفت 
دنه از پاهایم خوشا برپلك دید کانم که خا کش دا خواهد دفت . 

- پرددد کار بگانه دسبحان است » که در کتاب خود, او دا با دسوداط 
کل برابر داشته است . 

- کرهش برهمگان شامل است؛ دمقاش , از قلههای بلند بالاتر؛ ردی 
فیین دا » از خون دلاددان کفی* دنگن مَاخته است . 

- بوجود اد ؛ دین خدا بخوبی پیاده شده . دانتظام پذیررفته , وبادها آ رام 
در حر کت ؛ و کفر » از شمشیر خوترَتزش سرنگون دنابود است . 

- شمشیراد, همچول برق می‌در خنده چون آتش شعله‌می کشد» وهمجون 
آب - که از چویبادان می کندد داذ شاخاران می‌ریزد - ردان است . 

- ذوالنقار حذرتش 3 ؛ ذمانی که در غلاف خود قراد کیرد همچون 
آبات عذاب قر آن است » که در میان ده جلد جا داده شده است . 

- در آن هنگام» که همة مردم بهبتهاپاه می‌بردند دبند کی می کردنده 
او به رسول خدا افتدا کرده بود . 

- فرین بررآنهاباد. چگونه ایس اینهمه روشنگری سکه یات پینات 
بعملآمد - در کمرآهی باقی ماندند؛ 

- آیا پیغمبر ,که فرمود : «هر کس این علی للم دا ددست دارد و به 
دهبری گیرد » مرا دوست داشته است >» کسی جز علی مدا اراده می کرد ؛ 


-آیا يك دوز آفتاب بخاطی « این حنتمه » ( عمر ) با گشت کرد + د آبا 
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ستاره‌ای در خانهٌ عثمان ددخشید 4 

- وبا ابوبکی در میان تحریم «ادکان» انگشتر خود دا بد 

و آیا یه مباهله ( قل تعالوا ندع اشنا ۰۰۰) بجز در سأن علی 43 


تال شده ؟ 





-آیا سطل «مندیل دسیب واناد » به یکی از آنها اختصاص یافت ؟ 
- یاآ"نگاه که عمروین عبددد به اسلام حملهآ ورد این غیر علی بو 
که شمدیرش را به خونآن‌کافر بیاغشت ٩‏ 


-وآیا دد خیبر» پهلوانی جز اد ددخشید؟ این مونوع راء از لشگه‌های 


در خیبن -آن دد محکم - پپرت - 
او بود که برای همه لشکربان؛ پل ساخت , که پیاد کان و سوادان» 
از آن گذشتند . 


-[نجا که اسحاب در جنگ آحد منهدم می‌شدند ۰ این بهترین مردم بود 
که ینکننه مقاوت‌کرد . 

- پهلوانان کفر, اودا حلقه کردند؛ پهلوانانی با چنگالهای تبزه بجالاکی 
عقابان . 

آیا جز علی 6 بود , که از رسول خدا ت حمایت کرد ؛ با نزء 
اژدهاسان ؛ بر آنال حمله برد . 

اد با تام اخلاص و یقین » باشمشیرد نیزه» از پیامبر خدا تلو دفاع 
و 

آیا جز علی بن ابیطالب رم کسی برای نجوی صدقه داد » دد حالی 
که پیش از نسخ حکم صدقه , دو رو گذشته بود - 

- آیا پیز علی جم دد آن هنکام - که با تي و شمشير اد دا محاصرء 


کرده بودئد - در رختخواب پیغمبی » چه کسی خوایید ؟ 
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- هر گاءآن کرامی نبود » برای فاطمةٌ ذهرا لا مسر دهمتایی یافت 
تمی‌شد » داسراد قر آن دا دد تمی‌بافتند. 

- کر اد نبوده نل‌پیامبر # منقطع می‌شده دبی دجود علی- صلوات 
ال علیه -» چراغ هدایت پر نمی‌پر| کند . 

- بی دجود علی 4 سقف دین » بی ستون می‌ماند ‏ د پایه‌هایش سست 
می‌شد دفرد می‌زیخت . 

- بی دجود علی 6 » ذمین وآسمانآفریده لمی‌شد . و ذمین به آسمان 
پیوند نمی‌خورد : 

ادست که خانة خدا ذاد کاه ادست , و خانة خدا دا از لوث شر و بت 
پرستی بپیراست + 

- ادست که نزدییکی داطه‌اش با دول بخدا ققْ1 همچون مترات هردن 
مونی ات 

- ادست که عرش خدا 1 به یو دو,فوزندش/حسن وحسین - ملوات ال 

علیهما -] داسته دمفتض است . 

- پاهای علی 3 جایی دا مسح کرد » و بر دوش کسی قرار گرفت , که 
دست احمان خدا ,آن دا نواخته است . 

ای امام بزد کوادی که پای دد جایی نهادی » که دست خداع- عز 
شأنه - بر آن قرا کر 

-آآنجا که از دست اد » بادان احسان ببارد , گشاده دست وبششيده است. 
فهر گاه خواهندة احمانش نگوید « بس است > , اوقیاتوت کرمش می‌طوفد : 
وبه تلاطم در می آ ید . 

س هرپررچمی که در میدان جنکه, ذیر سای پرچم اد قرار کیرد, دایرانه 








ه به حدیث « انت متی بمتزلة هرون من موسی الا انه لای بعدی 6 ۰ 
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بسوی میدان می‌خرامد ؛ وپیردذمندانه پیش می‌رود . 

کوههای بلند , از سطوت شمشیرش, از جبای کنده می‌شوند؛ داز اسا 
وبنیاد » نابود می گردند . 

- هر گاه دصیت پیغمبر نبود » در دوز سقیفه ابوبکر ۶ عس » مانند چهار 
تفر حساب می‌شدند » بلکه عثمان دد تفر محصوب می‌شد ۰ 

-پس شگفتا, که این دنیای دون » عادت کرده که به جز افراد پست 
فرومابه, به دیگری اقبال نمی کند . 

- این چه کسی بود ,که پیامبر خدا ّْ اد دا به دهبرکه دینی معین‌کرد 
داين موضوع دا به اطلاع همگان دسانید؛ 

در آن دوز , که هم طواتف» هر آن کس که از نسل عدنان بود - 
در آن سحرای دسیع » حضوراداشت . 





فر‌خنده باد کفت » ددمین خلبفه بود (عمن بن خطاپ ) ۰ 

ی اآنکه خدادند, دد دسانیدن دهبری دجانشیتی» پیغمب دا تأکید 
فرمود. 

- خطاب به پینمب رل فرمود که این موضوع دا به مردم ابلاغ کن + 
و گنه حق رسالت دیبانگری دا ادا تکرده‌ای . 

- اما ددیفا ‏ کسانی بر اد تقدم یافتند و پیشی جستند, که در باه آنها 
تصی دبرهانی وجود ندارد - 

- خدای , چهرة دوز کاد را خندان تکند؛ چرا که قوانین وعاداش , از 
عدل دمیزان برودن است . 

۰۰ ۲) اشادهبه حکم شهادت ,که در آن» شهادت وگواهی يك مرد؛ معادل شهادت + 

و گواهی دو زن به حساب ميآید . 
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- با صفای عشق خود» همه عداقدا ذنده کردعه ای امامی که جان #دین 
دایمانم دد ده تو فدا باد ؛ 

- نآ تگاه که بادانلملف توجاری است, وتاآ تگاه که شب وروز و آفتاب 
وماه در گر دشند . 

تمام این قصیده ٩۱۵5‏ بیت است تماماً در جلد دوم کتاب «الراثق» تألیف 
علامه سید احمد عطلار ذ کر شده, دهم چنین ۸٩‏ بیت آن درص ۱۹۷ کتاب نجوم 
السماء , دبخشی از آن هم در کتاب « فادسنامةً ناصری» ۲ :۲۳۰ » دتسدادی 
از ابیاتش دد حاشیهُ نهج البلاغه طبع ایران ۱۳۱۰ آده است . 

علامه سید غٌر حسین شهرستانی, » مخسی به اقتفای.اذاین قصیده ددچهل 
ديك بیت » بسال ۱۳۱۵ سردده» که بیت یدهم چنین شردع می‌شود: 

- لشکر اندده ؛ در ابرزان برمن هجومآورده , و هم شبها از اندده فراق 
در اضطرایم ۰ 

- یادآن پیشوابی که در سرزمن کوّفهآدافیداء, مرا دد تب دتاب داشته ؛ 
باد شمال کجا است که پیام مرا بده رساند؟ 

- این بادی که اذمن می گذدد» دمرا بفراموشی می‌سیارد. پیام این شیفته 
«عاشق دا بدان سرزمین ببرد؟ 

- بسویآن کسی که خدا طینت او دا پاك آفریده , وپیامبر بر گزیده‌اش 
برشیمبانش مژده داده است . 

- به‌آستان کسی که مشمول محبت ذوی القربی است. محبتی که ازسوی 
خدا برهر که خدا را می‌پرستد ؛ واجبآهده است . 


- برهمة آفرید کان » از جن وانس » عهرش واجب شده است . 
در جن دانس » مهر ۱ 


۱) یکی ازشاعران القدیراست.که شرح احوالش را درشاعران قرن ع ۱می‌خوانید. 
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شرح حال شاعر 
مولی غٌل مسیح - مشهود به مسیحا - پسر ملا اسمعیل فدشکوئی فمالی » 
که در شعر فادسی «معنی» تخلس می کرده ددد شعر عربی به «مسیح» متخلص 
بوده» داتشمندی فیلسوفد حکیمی کرانمایه د ققیهی متبحر و ادیبی شاعر 
و خطیبی نویسنده بوده است » که همه, او را به ذ کر جمیل یاد می کنند. 
احوالش‌درهسوان» شا کردش شیخ علی‌حزین, دنجوم السماء ص ۱۹۵دفارسنامة 
ناسری ۷ : ۲۳۰ 3 دیگی متابع آمده است . دانش دا ء اذ استاد کل آقا حسين 
خواناری فرا گرفته است » دبسیاری از علما نیز » از اد تلمذ کرده‌اند» دشیخ 
الاسلامی‌شیراز دادر ذمان سلطنت شاء‌نلیمان #شاه‌سلطان حسین‌به عهده داشت, 
و خملبه‌های بلیغ از اد , در دوزی که آ نا سلایلن به‌اریکفر مان دائی نشته‌انده 
از اد به بادگاد مانده است . پسال ۰۱۱۲۷ دذ سن نود سالگی بدددد حیات 
کفته , و آثار ادزنده‌ای دارو که از آن جمله است : اثبات الواچپ » رساله‌ای 
فادسی دد قسر داتمام» دحواشی برحاشية خفری که برشرح تجرید نوشته است. 
این رساله دا , شیخ قمی دد « الفوائد الرضویه ۱۰ : 6۳ ذ کر کرده ؛ و اظهار 

داشته است که در کرمانشاه آن دا دیده است . 





مد مه 
وکا 


۱۰ 
قرن دوازدهم 
اين بشاده غروی 
درعذشته بسال ۱۱۳۸ 
- این سرذمینی است کهآ نارش» همه د کر کون شدهء دماههای درخشان 
دد ذی رآن مدفون کشته است . 
- خاله‌ای است که بلیه‌های بزد که ردشنی را اژآن زددده » دابرهایش 
سیل اشگه جاری کرده‌اند . 
تا جابی که می کوید.: 
- من سید شاعرانم. آزخود دفاع تمی کنم, لکن ددمیدان ش‌نیز توانایم. 
- مردم را بهبهشت ده می‌نمایم؛ برچمی سپید بدست گرفتها که بآ نها 


نود می‌افکند ؛ 

- چراکه مدحنگر حیدر کراد 3 دادن تقوا, آن افتخاد خلایق 
وپناهگاه مردم هستم . 

- شیری که در میدان جنگ -آنگاه که پهلواناث » فرباد بر میآودند 
وش جنگ شعله میکشد -؛ 

- چنان حملهٌ دهشتبادی می کندء که دشمنان » همه دا درهم می: 








- درمیدان مبارژه - که آسبان تیزتاذ» برمکدیگی سیقت گیرند - ادست 





که همهآنها را ء از پای دد میآورد . 


.۳ شاعران غدیر ۲۲ 





- داماد پیغمبراست دپدر امامان دکسی است که جانشینی بیفمبر. بوجود 
اد دالايی بافته است . 

- این‌مقامدا درغدیر خم احر اذکرده .که امکان‌ندارد کسی آنداانکار کند . 

- آنگاه که پیقمبر ء در آن دوز بالاک متبری از جهاذ هیونان رفت » 
خدای توانا سخنانش دا همی شنید. 

از دو دست اد , چنان چشمةٌ کرم د بخشش بجوش آمد و خردشیدن 
کرفت » که همه اذ نعمت آن بهره‌مند شدند . 

- او دا چنان دانشهای فرا کیری است ء که ابرهای خردشانش , همواده 
پادان فیض برهمگان می‌پادند . 

- از کوهر الفاغلش ۰« نهچ"البلاغه » پدید آعده , که داذ علوم را آشکاد 
که مت 

- هر گاه اد نبود, در مین تخدا کم بك روز هم خدا پرستی نمی کرد 
کافران . افراد به حق ثمی کون 


شرح احو ال‌شاعر 

ابوالرضا شیخ‌شی علی پسر بشاده ازخاندان موحی خیقانی نجفی؛ دبگانه 
مردی بوده که بحق بی همتا د نابغه بوده , و اژ شخصیتهای نادر دئیای فشیات؛ 
«استاد توانایی درفتون شعر دادب بود, دفشل دادپ دا از پدرش - علامدٌ شاعر 
مفلق شیخ بشاده - اخذ کرده , دبانوابغ علم داساتید بیان معاصر بود» و از هم 
آنها استفاده کرد , دبمقام دالای فضل ددانش دسید, چندانکه همه ذبان تین 
کشوده , دادرا ستوده‌اند . داد از رجال این حلقة شریقهٌ علما محسوب می‌شود, 
دشر دادب نام اد دا جاویدان تگاه داشته ء وآثار کرانبهای علمی دادبی او دا 





۱) فصیده دا ناظم در کتاب خود « نشوة السلاقة #آودده » وبه پنجاه ییت می‌رسد . 





تقف اتقدیر ۲ 





- همچون کوهرانی دد بخ - ثبت کرده است . که همواده بر سر ذبانها 

و مورد شکرانها است . از آثاد اد ؛ « نشوة السلافة د محل الاضافه » است ؛ که 

سید حسن پسر آمیر دشید -که از این پس شرح حالش خواهدآمد -آ ترا تقرینا 

کرده؛ دهم چنین شیخ احمد نحوی حلی دد تقربظ آن چنین سروده است : 
ای دار ند فضل دمکارم سردری دمجد دبزر گواری دشرف . 





- ای ادیب بی مانند توانابی»که بردشمنان هجوم می‌برع» ودار ند کمال 
وهنر وظرافت هستی . 

- این چه کوهری است » که در دهان صدف‌کاغن ددفتر نهادی , که هم 
گهرها دا به رشك آوردی . 

- ذهیر » هر گاء از اذهار و کلهاک, این باغآ گاه می‌بود , آرژه می کرد 
که دامنی اذ کلهایت پر کند 

- بو و عطی « عرف» جان‌پروراین کلها را » که صاحب « عرف الطیب >" 
بشنود » ذبان اعتراف به والانی آن می کشاید 

- هر گاه علی ( سید علی خان صاحب سلافة السر ) " می‌دانست » که تو 
بدین تیکوئیآنرا جمع کرده‌ای , فضیلت دبرترک این اثر دا از تو می‌دانست ‏ 

- دانلهاد می‌داشت که تألیف من » همچون ته مانده جام باده, و از آنن 





تو , حبابهای چوشان آن است . 
- کچاست جویند گان دپژوهند کان, که از 





فنل و دانش دنکات 





ولطایف ,آ نار اه را ددیاید و 


۱) مراد ابوالطیب متبی است شاعر معروف ودداین بين « عرف » و« عرف!لطیب» 
صنمت جناس بعاد دفته . 

۷) این بشاده, « سلافة العصر » سید علی خان دا جمع «تکمیل کرده؛ و آنرا و 
السلاقة ومحل الاضانة » نامیده است . 








۳۴ شاعران غدیر 








- من این کتاب را : بطود درهم دیخته ۶ تامرتب تألیف کردم » لکن او 
آن بیفزود ؛ دحقا که محل اضافه کردن بود (اشاره بذ کتاب « نموت 
السلافة و محل الاضافة > . 

- یکی‌دیگ راز آ ناش « نیج الافکار» است » که مددس‌بکانه سیدنص ال 
حاثری » در ابیات ذیر آ نرا تقریظ کرده است : 

- این کتاب نیکو مرا به شگفتی داداشته , چنداانکه راهی برمعرفی 
آن نمی‌شناسم . 


عطا لب 





- معنی استواردا با الفاظ ردان جمع کرده» « در میان همه آثار یکوء 
بررجسته است . 


- این کتاب » جز باغ پاضفا #باطرادتی نیست » لکن کلهایش از نوع 





باغ «دفتن»همچون[ بدان , « همزه»هایش چون مرغانشد 
که باآداز خوش می خوانند ‏ 
- بسا عاشقان, که از نفحات د نیم پا کش , اخباددلوی د عقیق » را 








+ چنان تابنده «روح افزاست , که بادهٌ صافی را 


شرمساد می کند . 


- قلم نویسنده ء چنان جامه‌هایآراسته دوخته ؛ واندامش را ذشت‌داده 


که تو کویی دوختزا 
- سود گرانمایه‌ای , که همواده باس درست » دوذ کادمی گذراند. 
- صرالٌ (کویندث اشعار ) » در طول روذ کادان» باد و همدم ادست؛ 
چه همدم ۶ بار تیکوئی دارد . 


ثارش «شرح نهج‌البلاغه » د « دیسانةالنحو» است » که شیخ 











تین الغدیر ۳۵ 


احمد تحوی حلی ددقصیده‌ای مدحیهآ نیا باد کرده دستودة است . قصیده چنین 








شروع می‌شود : 

ای آفتاب دلفروز روذ » پرده‌های مرا یکسو ذدی , 5نهانم راآشکار 
کردی . 

و ای کلهای زیبای اختران » تیر کی مرا برملا کرده» شرهنده ام 
کردید. 

-آفتابی که ذیبایی چهره‌اش , از جمال خورشیدآسمان ددربابی آهوان 





ودر آن قصیده می گوید : 

- تو از آل موح هستی » و ستارءآمتمانهای بلند و ماه جهانتاب 
دافتخاد است . 

- از خاندان بزر کوارانی ی که دلادری و توانائی‌شان » ارسطودة 
اسکندر دا از یادها برده است: 

- جود «عطایشان ؛ باد جمفر «فنل دییع برمکی را . از خامارها سترده 





اس 
- هیچ عمری » اذشهرت دنامشان خالی نبوده » دمانشد هلال ماه «برجبین 
اعصاد درخشیدهند . 





- مخصوصاً آآن شخصیت بزر کواری » که همه بزد کان » در برابردااش 
دیرتری بلاانکاد اد » سر تعظیم فرود می آورند . 

ادست که « نهج البلاغه » دا جامة شرح پوشانده ,و هر کته پوشیدة 
آن داآشکار کرده است . 

- من اذکتاب « دیحانة النحو » درعجیم, که چگونه در طول‌دوز کادان» 


پژمرده د کهنه نشدم است . 


۳ شاعران غدیر ی 










-«سلافة» "دا دها کنید, ذیرا که دد این کتاب »هربیتی » باده‌ای 
کات 

- و از تیمیه هم سخن نگوئید , زیرا که ادقیانوی شعرشاعر ما ,انواع 
گوهر دا به ساحل خود انداخته است . 

ِا القصیر » " که اثر بزد کان علمااست » دد جنب آثاد اد ؛ دبیگر 
همچون کردنبندی بر کردن تکوردیان » جلوء ندارد . 

ای دادنده شرافت درشه‌دار , دای معدن کرامت فرادان ؛ داک آبت 
آشکار ؛ 

این عردی اندیشه د شعر ذیبا را که اخلاص ددستی] نراآداسته , اينك 





تیم می‌دادم . 

این دا بکیر » دیوش تیم بهذین . 

- به دغم دشمنان » همواره ور داد هدایت سیرکن , د دامن افتخاردکمال 
خود دا بر کیوان بگتی > 

سید علامه مدری حاثری » اشماد متنوعی درستایش شاع ما « 
دادد ‏ که اژآن جمله اشعاد ذیر است : 

- سلام ودرودی » که دامن پرتاژ خود دا بر اختران درخشند کسترده 








-سلامی که مخصوص آن فرژند. بشاده ( ابن بشاده ) باه ,آن کسی که 


۱ مرا سک آقضی مذاملی ان سح که هر مین جر از اوعد را 
آن مخن تم . 

() مراد « تمية الدهر » شالی تیشابوری است .کتایی ادبی که دد چهاد مجلد 
به طبع دسیده است . 
(۳) « دمية القصر » تألیف باخرزی که چاپ شده ودد دسترس است . 








خرد دتدبیی , مشتکلات چشمگیر را اذ بين برده 


ردان ویابخشتهای فرادانش » « برقی‌بن‌ساعده » سبقت گر فته 














ندیشداش , در دوی ذمین ؛ لکن عزم داداده اش . برفراژ سیادات» 


تین داز و 


- شمرش , همچون گلها شاداب و نشاط ب 





ش است ؛ لکن نه گلهایی که 





پس اذ شگفتن بپژمرد . 

- پس از تو باغ سعادت|فسرده وِرْمردم خواهد شد, دنوحه سو کوادی 
سرخواهد داد . 

- دیگر این باغ جهَان» یش اذتو ای آسفان بزد گواری - همه عالم 
را در نظر من » دژم دناپسند کرده است . 

- اما نوشته‌های و ء از آ سیب این دهر ,مرا نگاهداشته و افسون کرده 
است .د من جزآنها , جاده کر دیگری نمی‌شناسم . 

- همواره جامه های بزر گواری, به نشان ذیبای مجد و شکوه شما » 





و از اشعاد دیگر ادست : 

سلامی همچون کلهای باغ که شبنم بررخش نشسته باشد ؛ سلامی 
همانند مودارید که دریا در بر گرفته است ؛ 

- این سللام » مخصوصآن سرددی باد ء که‌فرزند بشاده است (ابن‌بشاده) 


آن کسی که شعر » از بیان فشلش شکوفا می‌شود . 


‌ِ- شاعران غدیر ۱ 





ابرهای بخشش . که همت داندیشه‌هاش از اخترانآسمان فراتردفته 
است » و همه عالم دا برده چا کر خویش کرده است . 

-آن جوانمردی که گوی سبقت دا در میان‌مکادم برده , «دانشهایی را 
اندوخته است که به شمار نمی آ ید . 

دانشمندانی چون قعب الدین » دازی , عضد الدین و صدردا , در مقایسه 
با اد ؛ چه مقامی تواند بود ؟ 

- مناقبی تابنده , و مواهبی چون ابر با نده دادد , مناذلش » همه‌س‌سبز » 
دشمشیرهااش » همه سرخ است . 

- درسبقت بردانشوران» همه داههای فضیلت دا پیموده ؛ دباهمت والای 
خوش , برمسند افتخاد نشسته ات : 

- اذ این پس ؛ باید بگويم که از پس وری «فراق شما » احوال من‌مانشد 
پاغهای انددء‌زابی است » که اقراق پاذآنومرده دنادان است . 

- خدا می‌داند که چه شبهای,خوبی در عجضر شما پر ی شده ,و کلها 
هر کز اذ تماشای باغ دصل شما دل نمی کندند . 

سر چشمهٌ این لذتها . چقدد صاف دخوشگواد بوده . ديك تماشای‌آن. 
خاشاث اذ دی دکانم می‌دبود . داحت وآدامم می‌بخشید . 

يك ردذم , اذ بهره کیری : 
که انتشاد آثاد شما » مرد گان را چون صحرای محشرذنده می کند . 





نته‌های شما » بریده «محروم مباد » چرا 





اذ اشعاد دیگر اد » شعری است که دد تهنیت عید قربان سرددهد گفته 


- بهار,جامه ذیبای کلها دا برذمین بکسترد » «بوی خوش‌عطرداری» 





۱) دادی به همین عطر فروش » و شوب به منی « دادین » است ؛ که ده بحرین 
محلی,بوده ؛+که از هند بهآنجا عطر می آوردند . 





۳۳ الفدیر 





را در چهان پرا کند . 
- دختران شاخ » باجنبش نیم » به دقص دپایکوبی برخاستند . 
- وب که‌درختان , همجون خوانند کانی برفرازمسند شاخسادان »سردد 
بی‌ما نند سردادند . 
- وسایةٌ ددختان که برردی جویباران می‌خزد » کویی رخ نیکوان دا 
در کونهٌ جویبادان دقم زده است ‏ 
- پس پشتاب » که بادء اندده کاد بنوشیم؛دهر کز پی‌بهاله دعذر مگرد. 
- باده تاژءد مسرت بخشی که حبابهایش » کوئیا دستبند ساق سیمبران 


- یا ماند حروفی است که بذست عرد بر چسته‌ای همچون « ابن بشار»» 
بخوبی دذیبایی نوشته شده است - 

- دد خطوط چهره‌اش ,آبخوشروانی همواده جاری است . داما ددپیش 
دشمنان ,آتش قهرش شعله عی کشده : 

سروری که در افق مکارم » همچون ماه می‌تابد و کره بر ابردان 
نمی آودد . 

- باشادی دخوشرویی ,آ رزوی آ رژدمندان ودوستان دا برمی آورد , دبا 
آن قهر ,آرزوی دشمنان را می گذادد . 

- رادمردی خردمند, که مادد فضایل ء چنو در روز کادان نزاد‌است. 





هوشمندی که انگشتان هنرمندش » پرده از رخ عروی معانی برداشته 


- اما دریفا که گردش روز کار ,آروزمندان جوارش دا اژ نزدییکی به‌اد 
باژداشته است . 


- نستهایی در وجود او هست ء که همچون بادان پربر کتی - بیآآنکه 





۳۰ شاعران غدیر ۲۳ 





صدمه‌ای بزند - بد همه جا می‌رسد . 

-و چهره‌اش ۰- چون باغهای بهاری - شکفته و شاداب است ‏ که هیچ 
پژمانی وافسرد کی نمی‌بیند . 

- و تا فمانی که حوادث و خطرات عالم , چنکك بر جان مردم می‌زند» 
او ناخنان قلم دا ء چیده و آماده دارد ۰ (باسلاح قلم به جنگ مصائب‌می‌ددد) . 

- مر کب قلم ادست » که درد دددمندان دا ددمان می کند , دسختیها را 
از آ نان بر طرف می‌سازد . 

- اد از تبار خاقان , و از کسانی است که چهر؛ چون ماهشان» دد غبار 


درد دملال » پرتوافشانی می کند. 
- دلاودانی که دقتی بهنگام بر جله می‌بردند » شمقیر بر گردن‌هرحله 
کننده‌ای فرود می آودند . 


- و آنگاه که چشم فزوع ین وان حمله باز میایستند »آب گوارای 
آدام برجوبها برمی گردد؛ دخمه‌جا دا فیبایی ۶ آ رامش فرامی کیرد . 

- آثار و اخبادشان » با خط میاء» در پیشانی سفید هر بامدادی بچشم 
می‌خودد . 

- ای کسی که قهرت , چون سخره‌های استوار ؛ محکم ؛ دمهرت » چون 
تسیم نوازشگی » لطیف است.. 

- مارم بلندتوء چنان بر‌جته‌است .که کوبی فراز نیز بلند کماندادان» 
همه‌جا به چشم می‌خورد . 

نك عید اضحی ( عید النحر )۰ با چهرء کشاده د بشاش » برتو روک 
آدرده ؛ دلطافت دیش , کوئیا لطافت این شعر من است . 


- عیدی که پا مسرت فرا دسیده » و آغاذ دانجامش» همه خوش دفرخنده 





ج ۲۴ آلقدیر ۳۹ 
- دپیوسته, انگشت مردم شما دا همچون‌هلالی که دد آستان افطار مورد 
استقبال است - به شما اشاده می کند . 
وتوء پیوسته دد جامهٌ پرنیانی قضایل » با همه افتخاراتت » جادیدان 
باشی ۰ در قسیده‌ای که خطاب به اد سروده د فرستاده » « چناس مذیل » دا 





درس‌ناس قعیده بکار گرفته است 

- بجان تو سو کند . که اشگگ‌دیده‌ام جاری است » چرا که شر نگه‌فراق 
دا سر کشیدهام . 

- ددمانی » جز آ"نکه شهد دسال دا پنوشم » ندارم . دآبا ء کسی » مرا دد 
پدست آدددن این شهد ؛ دست می کیرد ؟ 

- دلم , تشن دیداد تو است. «شعرّم» ستایش ترا همواده مي‌رساند . 


-همت هن » چون شیر در نده‌ایاپیثل می‌ردد ؛ دبی آن» من دد صدد 


تطرع نمی آمدم . 
- رنگهرخادم رده آشگهدیدم ام خوتین» د دید کانم به‌دیدن خیال 
دخسار شما قابع است . 


از روذی‌که شما دفتید , روزم چون شب تبره است .۲یا آن دوز گادان 
شیرین » باذ می کردد؟ 

- ای مولای من » من باآنچه تو بپسندی » خرسندم ؛ #همواره اذفضایل‌شما 
بهره هی گیرم ۰ 


ای آعکه با تباد شایسته د اصیل , ندایآهسته و نجوای دددمندان و 


حاجتمندان را می‌شنوی . 
-و «دعین حال » شیر دلاددی هستی که شمشیردشمثان » دد پیشت - کند 








است » دچشمهٌ جوشان فسیلتها هستی . 
- چشم‌پیمناکان » با دجود تو به خوابآدام می‌رود؛ دمرغان » سرددمدح 





شاعران غدیر ۲ 





ترا سر می‌دهند . 

- ددیای دانشت, برهمه لبربزاست . دهمه » چشم طمع بدان ددخته‌اند . 

- بادان بخششت » درهمة ایام جادی است + وحال آنکه باران آسمان » 
بعطی از فصول می‌بارد . 

-مجلس ۶ مجمع تو ؛ مانند درختان «سام » و «ضال »۰ پر بر کت 
دپرمیوه و کج شده است . 

- شمشیری دادی, که بهنگام جنگ , خون می‌فشاند ؛ دچشمی » که از 
ترش خدا ء اشاث می‌بارد . 

- عبادتت » از دبای مردم پیراسته ؛ طعبت » اذهوای نف بدود است . 

- شعرت » همچون جام بادة» اف د لطیف » د جامم هم ادذشهای 
شمری است. 

- دلی دادی , که درجنگة تب دشتنان 7 محکم دبنیرد است . دچهرهات ؛ 
ددظلمت حوادث » بر اق و خوشرو:. 

- احسان تو , ستایش آذاد و بیبای سخشگویان دا برمی‌انگیزد » نیزه 
آهنین اراده ات » همواده برافراشته است . 

- با دشمنان نیزمدادا می کنی » با بخشایش بیکران پاداش می‌دهی » داز 
هول حوادث تمی‌نالی . 
علم فرادان داری , که جهل دا یکسو می‌زند دمی‌زداید ؛ دیسادبهای 
» دا ددمان می کنی . 
رادمردی که مردم نمی‌توانندخرده‌ای برادبگیرند : دبذد محبّت «عشق 
اد دد دلها کا 





شده است . 





آنچه را خدا نمی‌پسندد » دشمن می‌دادد» «نمی‌بینی‌که چگونه دندان 


)سلم وضال دونوع ددخت هستند . 





۳۳ الفدیر ۴ ۳۳ 

طمع دا کنده است - 

- خدای , ادرا ازچشمذخم هربیننده‌ای نگاه بدادد » چرا که جمال اد » 
عقل «خرد دا افون می کند . 

دهنگامی که کلاب براد هدیهآدرده‌اند , این اشعاد دا گفتد : 

ای‌آننسردری که امروز از « ابای » نیز » باهوشتر و ذیر کترهستی؛ 

- من کلابی بسوی تومی‌فرستم , که ازبوی مشك خوشبوتر است . 

- این کلاب دا که از آ تش دل فراهم آمده ؛ بپذیر . 

باذ اذاشعادی که به اد نوشته #فرستاده است : 

- سلام » سلامی که ادلش بدایت , دپایانش نهایت ندارد. 

-سلام بر « علی ابن بعادم»؛ آن"سردری که دد کمالات » به فراترین 
غایت دسیده است . 

- آن جوانمردی کهآ ناد بقاشت:: ددچهره‌اش برق می‌زند , 9 اذسرشت 
پاك اد نشان می‌دهد . 

- آن شخصیت دالاقدر نکوخوی , که بههمة دلها حکم می‌راند . 

- یکوکاری را از آباء د اجداد؛ به ادث برده د بجای گذاشته ؛ و این 
ردایت انتقالی است » که همه سائط آن درست است . 

هر گاه ددخشکسالی ء کسی اذاد تقاضای احسان کند » اد باغ حمایت 
دا برددی اد می کشاید , و دستگیری می کند . 

- آنگاه که شب » پردة سیاه برهمه چیز بکشد » تدییر تابان اه , همچون 
صبح می‌تابد , دمشکلات دا پرطرف می کند . 

- آ"نجا که درمیدان بحث » درحسرت دیدار دلاددی هستی » جز اد کسی 

۱) مراد » یاس ین معاوية بن قرة المزنی‌است » که کیه‌اش ابو واصله دقاضی بصره 
بود + و درهوشمندی ضرب الملل است که گویند : هو اذٍکی من ایاس ( الاعلام ذدکلی ). 





۳ شاعران غدیر جِ 


پرچم برنیفراشته است » دجزاد »دد اين میدان نمایان نیست . 





چهرء اد » در ذیبایی مانند ماء است » و دداین هماتندی » هیچ 


پیست + 





- برپیمان خود دفاداد , د در داه آرمان کوشنده و بردباد» و سلامت 
دردش در اوج] رژوهای ما است . 

-9 کجا دداین دوز کار »ما کسی دا با چنین اد صافی مي‌باييم که مدح 
کنم » 

- چگونه می‌توان نامش‌دا بصراحت‌بزبان آدرد » نامی‌دا که عنایت خدا 
آن دا بر اعلای عرش نکاشته است ؟ 

- پس‌پرورد کارا» اددا هتچنان اذروی لعف بنواز , دفکرش دا استوار » 
و از کز ند کمراهان مصونش بدار . 

از انعام خود » جامهٌ فکریآزاسته‌ای بر اد بپوشان , جامهٌ حمایت 
و نگهدادی. 

«دیکر قسائدی که دردیوان شریف سید مدری دد ضمن شرح حال‌شاعر 
مورد بحث ما از اد نقل شد . د همه از مقام دالابی که اد دد فضایل و برتریها 
دارد حکایت می کند « آداستگی اد را به اخلاق نیکو و ملکات فاضله نشان 
می‌دهد . 

از اشعاد این بشاده شمری است که دد کتایش « نشوة السلافة » در مدح 
پیثوایمان امير مومنان #2 آدرده د این شعر دا همانند قصیده سید علی خان 
مدنی که ذ کرش ( ددص ۳۵۰ ) گذشت سروده است 

۱-من اذ ظلمت شبانگاه دلارامی‌دادم ات در آنست که شهابها 
واخترانآشکاد می‌شوند . 

- وطیف دنور آسمانیبدیدارم هی آ ید ددرداپسین دم شب چهره می‌نماید. 








ترا القدیر 





این پوشش تارییکی شب است که عشق را از رقیبان می+ 
نگهبانان نکه‌می‌دارد - 

- تاریکی شبانه از آن کلهای دصال که جان‌دا زنده می کند پاسداری 
ی کن : 

باشبا که تا صبح با تادیکیش ساختم د باعشق پا بیآلایشم بسن 
آوردم. 

- تاآ نگاه که شهابها نایدید کشته داختران دوی به افول گذاشتند . 

- دصبح باپرتوهای تاپنا کش دامن کسترددتاریکی پاپ تو افکنی اد کناد 


مرا از ترس دشمنان نجات داد «آامگاهی خلوت آماده لمود. 

-همین شب هر گاه سیر مرا بشکافد ژامشکه دکلکنتی برایم فراهم 
می‌شود . 

۰- این شب است که پیش اذ این,موسی از جالب طور باستقبال نود 
دفت . 

- او بامید دریافت قبسی پیش دفت تا بنزدیکی آنآتش دفت ۰ 

داز کناد غربی ساحل ندایی شنید که منم پرودد کار آفرينندة بز رگ 





-هرگاه جنکه پیش روی اد دخ میداد برمی‌خاست و هر کز پشت 
3 

۵- چه پهلوانانی که باتیغ ادتکه‌تکه شده د چه کر کهایی که بنیردی 
بازدانش قطعه قطعه کردیدند . 

- او پس موی مصطفی و کسی‌است که از در ختستان‌اد بهتر ین نهالها سر کشیده . 


۳۹۶ شاعران غدیر ۳ 





کاستی پقیر یست ۰ 

او مهیط دحی است که کسی به فضل اد نمی‌دسد دبه کنه ذاتش خرد 
د هم پی نمی برد . 

- اددنیارا طلاق داد دهر کز بدان خشنود نشد وآ ترا پسندنکردهخوراك 
دپوشاك برخود نگزید . 

۶۰- شبها دا باعبادت د تقدیس خدا بروذ ميآودد و محراب و مجلس 
بوجودش مباهات می کردند . 

- دربای بیکران بخذش د کرم « فرمانردای سرشنای دلابت بزد کیها 





زبان مُردم ازملاحظه بلاغتش لالدالکن 





اذ الفاظ و کلمات چنان حکنتی نمایان می‌ساخت که دانشودان توانا 
دذیردست را در حيرت می‌افکند . 

خوشا برآن مراتب بلندی که اد نابل کردیده که کیوان د اطلس 
(فلك وم ) 

- همه چمی‌شوند کان » برمزاد اد مشرف می‌شوند »و هر کزپرچمهایش 
کهنه ومنددی نمی‌شود . 

- هر کاه‌کسی از دوی‌انکاد , گفته میا نپذیرد » خواهم کفت: «ای‌دوست ۰ 
اینجا شهادتگاه مقدسی است »۲ . 


برپای آن تتوانشد دسید . 





- آیا نمی‌بینید ه که چگونه اذ این جایگاه ؛ نوری می‌تابد ؛ د دیده 
وجان عالمیان دا ء دوشن می‌سازد ؟ 


۱) این مصرع + ابندای قصیدة سید علی‌خان مدنی است . 





ِ القدیر ۳۷ 


- بخدا سو کند که هر کا ءحیدد کراد علی مرتضی - صلوات ال علبه - 
نبوده , در روی ذمین » پناهگاهی برای مردم یافته نمی‌شد . 

- فنایل او دا , هیچ تشر نویس د شعر سراینده ای » نمی‌تواند دد سخن 
خویش بگنجاند «معرفی کند ؛ 

- هر کاه همه درختان ذمین » قلم ؛ ددریاهای خروشان » مر کب باشند؛ 

- ودرفنایلاه, منظومه‌های غرایی پرداخته شود ,که همچون شاخسادان 
لطیف بخرامند ؛ 

- شعرمن که دد ستایش توساخته شده ‏ کوبی دد پرنیانی ذیبا - که‌هیچ 
دیبایی دا باآن باداک برابری نیست - تفدیم تست . 

- فردای قیامت , اذ تو امید پاداشدارم » چرا که حق ددستاد دهوادار 
تو» هر کز پامال نمی‌شود . 
درود خدای بر تو باد :]اب ابش است تادیکیها دا می‌ژداید . 





- اذ اشعاد اد ء ابباتی ات در تقویظ مطول» بدین فرا 

- مطول ؛ ددیایی بیکرانه دخرهشان‌است »که توصیف‌من »آ نرا نمی‌توائد 
بیان کند . 

اهل معانی , دد بلاغت ,]را بمنزلة فرقات می‌شناسند ؛ در دلائل ۲ 
«مطالب آن » اعجاذ نمایان است . 


(۱) ایهام دادد به «دلایل الاعجاز » عدالقاهر جرجاتی . 





ی 
وا 


ی 
قرن دوازدهم 
شیخ ابر اهیم بلادی 

- باحمد و ستایش کسی » سخن را آغاذ می کلم , که همه مخلوقات دا 
آفرید «برددام نعمتهایش شکرمی کزادم + 

- اوآ فرید کار ما دداجب الوجود است » دهر کز زدالی برذاتش‌نیست. 

-مردم دا نمونه ای براینماش کنچينة قددت خود بیافرید؛ د این 
موجود دا پیمانند قواد داد ۲ . 

- دین ما » پنج اصل دارد که أذآ جمله عدل است , که‌کارخدا , باآن 
صفت ؛ پیوسته انجام می کیرد : 

ددمین اصل » توحید است؛ که خدای » یبگانه است د اینکه شرینکی 
ندارد - 

- اصل سوم » نبوت است؛2 آن(طف عظیمیاست » که اذ سوی پرودد گاد» 
برمردم افاضد شده است + 

- چهادمین اسل امامت است » که لطف آفرید گاد » موجب آن شده» 
تا دین خدا بوسیلهة آن » استقامت پیدا کند . 

- اصل پتجم » معاداست که‌برهر جسم وددحی شامل است , ددلایل آنرا 





(۱) اشادت است به‌حدیث قدسی مشهود :کنت کنزا مخیاًقاحیت‌ان اعرف فخلقت 
الخلق لکی اعرف . 





۲ 





براستی که پردرد کاد » درحکمرانی خود عدل بکادبسته وباهرستمگری 
سردشمنی دارد . 
تش چهنمد نعمتهای بهشت‌دارده ولو آ نکه کاف نب تکار آن بر خاسته اند . 
- مومنان دد بهشت . و کافران درآتش جهنم خواهند بود . 





- تخستین پیمبران » که پدر آدمیان است » حضرتآدم است , که سلام 
خاص همگان براد تاد با . 

- دبی‌ترین آنبیا» پیمب اناد لوالزم هستند ,که معرفت برعقامآفرید کار 
پیدا کرده‌اند . 

- این پیامیرانعبادتند از : تزجدابراهيم دموسی‌د عیسی »وپیامبرامین که 
خانم پیامبران است [علی نبینا دآله د یه السلام ]. 
پیامبری که ستوده دبتویین 94 از حیث دقاد دشکوه » از همه دالانر 





- پس »من خالسانه کواهی می‌دهم که جز خدابی که همه مخلوفات دا 
آفریده , خدایی ثیست . 

- و غٌ - صلی ان علیه دآ له دسلم - پيامبر مرسلی است »که براکادارة 
آمود مردم فرستاده شده است . 

-د نیز شهادت می‌دهم علی چم دلی خدا است . که دد داه دین ؛ کمر 
خدمت بسته است . 

- 2 پیامبر » در دوذ غدیر خم » بقرمان خدا با اد پیمان بسته » داورا 
به جانثینی خود بر گزیده است - 

- 9 برفراذ منس » برآمامان دییگر . که همه اذ فرذند علی پم هستند ؛ 
آشاده فرموده است . 





شاعران غدیر 








-پیفبر » اورا برادد خود نامیده» و بفرمان خدا او دا پیشوای مردم 
خوانده است . 

اورا بزر که داشته , دلقب امیرالمومنن داده» که جزاه » کسی‌شایست 
این لقب » نبوده ونخواهد بود . 

وحطرت ذهرای بتول را -که پیوسته سلام خدا بر اد باد - به همسری 
او انتخاب کرده است . 

- حطرت علی بر حنرت ذهرا - صلواتالٌ علیهما- همتای‌بز کوارک‌بود؛ 
که از سلآنان » امامان بزر کواد 6 متولد شده‌اند... [ تا آخر قصیده] . 

احوال شاعر 

ابوالریاف شیخ ابراهیم بسن شیخ علی سر شیخ حسن پس شیخ بوسف 
پر شیخ حسن » و اد پس شیخ علی بلادی بخرأنی است . اد یکی از بزر کان 
دفنلاک بحرین بود » که به ادبیات دسحَن‌سرایی معروف بود » و بنا بر آنچه از 
بعی تذ کره‌ها بررمیآ ید اژاجداد عالیه موف کناب « آنوارالبددین > می‌باشد. 

وی منظومه‌ای داد بنام «الاقبتای دالتضمین من کتابالة المبین فی‌اثبات 
عقاید الدین » که يك‌اثر استدلالي دمشتمل برچند دوضه است ؛ 9 در ضمن آن, 
در هر يك از ددضه‌های آن یکی از آمامان معصوم و را ستوده است . و از 
این حیث تئيه « ابوالرباض > به اد داده‌اند . دبوان اشمادش » به خط شا گردش 








خ ابو عم شویکی - که شرحش را خواهيم آدرد - در دست است» که این 
شخص‌دیوان ادرا بسال»۱۱۵ تصحیح کرده است . دیوانش»مشتمل بر قصابدگ‌چند » 
به عدد حروف است » که بترتیب حروفآورده »۱۳۲۵ بیت در بابهای پنجکانةً 

۱) این ایبات دا از دیوان حطی شاحر نقل کردیم دد این دیوان » شعری دیگر 

دد موضوع و الغدیر » هست . 





القدیر حز 





1 
میمیه‌ای دادد که ۱۰۸ بیت است . 

پدد این شاعر- شیخ علی - یکی ازمشاهیر روز کار خود بود » که‌ساحب 

حدائق در « لوا لبحرین » کنته‌که مردی قاضل ؛ و 


استاد بوده ! دمدرتدامام چماعت » و معاسر شیخ سلیمان پسر عبدالٌ ماحوزی 


زرعر‌بیت «معقولات 





بوده است . صاحب « دباض الجنه » احوال اد را در ردضه چهارم آددده است. 
شیخ حسن جد این شاغر , د همچنین جد اعلای اد شیخ یوسف بن حسن » از 
دا ء شیخ حر در « امل‌الامل» » قاضلی متبحر 
«شاعری ادیپ ددمیان مماصران (خودش) معرفی کرده است . 

صاحب حدائق دد « للء البرٍّین », اذ پدد داشمندش نقل می کند که 





فتلا بودمانه » همین شخصیت اخی 


هنگامی که شیخ یوسف حس بحرانی ات یافت » د در آرامگاه « مشهد » که 
ییکی اذ ددمناده مسجد برروی 





مسجدی است دد بحرین بخ سپیده شد» | 
قبر این شخص فروربخت9 شخ عسي " که اذ,مزادش می گذشت, ذلی دید 
که بر کنار آمگاه اد ندسته , و آز افتادن اين مناره تمجب می کند. شیخ 
عیسی این ابیات دا مناسب حال گفت : 
نی دا دیدم » که در هیأت پارسایان نشسته ؛ 

- واستر جاع می کند (می کوید :انا انا الیه راجعون ).در حالی که‌او 
چه می‌داند که در آنجا چه کسی آدمیده است . 

او را کنتم که ای اذ تبارپاکان» تو بیهوده اذاپن اتفاق تعجب می‌کنی. 
جا کسیآرمیده که کمال یوسقی داشت ؛ و آن مناده از هیبت او» 


بخاك افتاد وسجده 














۱) این شخص ؛ یکی اذ افراد برجستة آل عصفود و از خاندان شیخ فقیه مبحر 
شیخ بوسف صاحب «الحدائق » است » شاعری توانا دادیی بادع بوده است : 





۳ 
سده دوازدهم 
شیخ ابومحمد شویکی 

-نگاء که دندانهای مردادید گونش تمایان شد» تادریکی شبانگاهی 
برطرف شد دبامهرددادمن » ردبرد گشت ۰ 

اذ چهره‌اش,چنان نوری پر توافتکن شد , که کوئیا ماه درخشیدن کرفته 
است ناایشکه به ابیات ذیر می‌رشد : 

- حیدو کرار - صلی‌افاعلیه 
هبه کمالات ؛ 

-]نکه از غیب جهان 7 گاء آست , داعثی پا دادد ؛ جوانمردی باخسال 


ای مخلوقات ,آن «الاقددصاحب 





پسندیده وپاك است ؛ 

- بختش او از خانداان هاشم ونبوت حکایت می کند , « ایرهای پربادان 
را ء از ديزش جودش , در شرم می‌دادد ؛ 

- خلق دخوی پیامبری دادد ؛ جوانی دلاور وجنگی دد میدان نبرد 
است .۰ 

- در روزهای تابستان , روزمداد ؛ وبهتگام شب » در حال عبادت است . 

- میهمانان دا , بامال حلال » می‌توازد دبزر که می‌دارد . 

-کان دانش , و کسی است که پرسند کان « تیاذمندان را ء پیش ازسژال 


به خواسته‌شان می‌رساند. 





)تغدیر تفن 


از جانب خداءداز سوک پیامبربر گزیده‌اش » به فرمانروابی ورهیر اش 





فرهان دسیده است . 

- پدد امام حسن دامام حسین للم است ,آن ده سبط بزد کواد ماددشان 
نیز سيدة النساء د پیذوای بانوان 2 دختر بهین پیامبران می‌باشند ‏ 

-آنکه پیغمبر» برغم دشمتان «رهردان داء ضلالت,بااداظهادبرادری کرو 

- «مطابق نص قر آن ؛ نفس پیامبر محسوب شده و بهترین کسی است 
که مباهله نمود . 

- شأن عالی دوالا داد , همچنانکه نامش «علی» چم است ,آن تکوکار 
احسان بخشی که پناهگاه من است . 

- از سوی خدای ذوالجلال»] فزیید کاد عرش . امیرممنان و بر کزبده 





می‌باشد . 

ادست که در رختخواب. پیمس..: یجای دی خوابید ,و اژ دشمنان 
خونخوارش ؛ بیم به دل رامتنداد 

این اببات دا » از مختصردبوان شاعر ء که بخط خودش نوشته دبه استادش 
فرستاده » انتخاب کردیم و اسل اين قسیده » قصیده‌ای است طولائی ‏ که بسال 
۹ در مدح‌امیرمژمنان 38 سروده است . 

۲ 

قصيدة دییگری‌دارد » که بسال ۱۱۵۹ سردده » دما را بخط خودش‌بدست 
آدددیم . دد آغاز این قصیدء » به عقاید دینی خود اشاده می کند » دمی کوید: 

- عقاید نیکو دا از کوهر فواید و معانی که حاصل اندیشه است » بشنو 
خدایت هدایت کند . 

حمد و ستایش برپردرد کاری » که نعمتها به ما ارذانی داشت ‏ که 
تتوانآ نرا به شمارآ ورد . 








شاعران غدیر ۳۵ 
وبا کفته‌است: 
- الطاف پرودد کاد . برهمٌآفرید کان» شامل وفرادان است » همچون 
چشمٌ کوادابی که همیشه جاری است . 

اذ تعمتهایی که به ما بخشید , دجود کرامی‌بهترین دسولان غٌر دعترت 
بزر کواد اه - صلوات اب علیهم - است » این پیامبری که برای هدایت مردم 
فرستاده شده , این کرامیترین بند کان وپادسایان . 

و در این فسیده اس که کفته : 

ممجز؛ قرآن » همیشه معجزه‌ای جادیدان , وشاهد نبوت ادست . 

به دغم متمردا ه دشمنان , شریمت غرای اد » همة شرایع‌دا باطل 
کرده است . 

- پیامبری که نماذرا نیاداشت » ز کوةدادروه کرفت » حج بجای آورد؛ 
ومجاهد وپا کمردی دالابود" 
خدااست که ادا پا کرد وین کی ؛ داذهمین دو است که» صفی 
است ودروعده‌هایش صادق - 

- او را دوست ددلیی بنام علی - صلوات ام علیه - هست , که دد برابن 
همه دشمتان ؛ باود اد بود . 





او باژوی نیردمند پیامبر حساب می‌شد . بایغ خود » سر کردنکشان 
ما خروم ی کرد 

- پيامبر » بااد براددی کرد , وا دا برادر خویش خواند ؛ دفاطمه تا 
آن مادر اختران هدایت دا به هسری اه خواند - 

- دیاب کز یدن علی ۸ که بقرمان خدا دد غدیر خم انجام داد ؛ بینی 
حاسدان دا به خالك مالید . 


- بالای جهاذ شتران دفت ؛ و برمردم خطبه خواند , دامود مردم دا به 





الفدیر 





کف او سپرد ؛ وچه تیکوپیمانی بست . 

-آشکارا , او دا به امامت بر گزید , و فرزنداش دا اذ پس اد + دهبران 
و امامان مردم خواند . ای امامان « پالذاد کانی » که اذ بهترین پدر بدیا 
آمدیده 

سس 

مفصلی دادد که اییاتی از آن تقل می‌شود : 

در روذ غدیر » دين کمال یافته ,د نعمت آفرید کار , بربند کان تما 
گشته است . 

- خداء این دوز بزد که دا بای مومنان به شریمت پيامبر امین قْ 





فده هیر 


هید قرار داده است . 

- دراین ردذ » خدادند » اسلامدا : برایآنکه دين مردم باشد , پسندیده 
دآنرا تأیید دتأً کید فهوده است . 

ددذ شریفی که بر کاتش ؛ پیش آذآفرینش جهان خلفت بفرادالی 
آفریده شده . 

روزی که خدای بزد کث علی حیدر مر ا,بيقین به‌امامت مردم‌بر گزیده 





دوز غدیر ,دوذگ که شرافتش » همچون [فتاب دوشن است , «حاجت 
به دلیل ندارد . 

- ودوایت است که ای جوانمرد عالم , توتشنگان دا از کواداترین آب 
سیراب خواهی کرد . 

- این‌دارادیان »انپیغمیی - آن بهترین مخلوقات - بامدرك دنص‌ردایت 


کرده‌اند . 





۲ شاعران غدیر ۳۳۲ 





_آنجا که جبرئیل امین » پیام خدا دا باسلام ددددد ابلاغ کرد . 

- دییام این بود که همین‌امروز ,علی‌حیدد - صلوات ال علیه - داجانشین 
خود کردان ؛ وفرماتبری از وی دا داجب عینی اعلام کن . 

پیش اذآنکه این مصاحب «یادهمنشین خود دا ترلك بکنی » برخیز داد 
را پمردم معرفی کن . 

- پيامیر گفت : « به چشم > وفرمان خدا» بای من کافی دبسنده است . 

مردم دا دد صحرای «خم » فراخوان»- درآ س‌زمین ‏ ناهمواد - 
«فرمود که اک مردم ؛ بارهادا بیفکنید دتوقف کنید . 

- از جاذ شتران » منبرکا فراعم کود , دبرفر از آن علی - آن پددحسن 
دحسین له را هم فراخواند . 

اد دا بلند کرد ,تا ذیربغلعانش نمایان شد , نور وسپیدیآن از آفتاب 
ماه فراتر رفت . 

- خطاب به اصحاب فرمود : ای مردم » از من پیام يك شخس ناسح امین 
را بشتوید: 

ای اصحاب دیادان من ! آیا من برشما , اذ خودتان بر شما + نزدبکتر 


ومسلط تر نیستم ؛ همه گفتند : بیقین تو چنین هستی ! 





- فرمود : هرکس که من رهبر دمولای ادهستم + پس از من برادرددسی 
من علی مولای ادست » این علی که دست در دست من دار ...: 
(تاآ خرتمیده) 
- قصیدء طولانی دیگری بنام ه غزالة» دادد » که دد آن‌نبی‌بزر گواد 
و دا ستوده داداش این است 


- این غزالد هآ هویی است » که شیران دا به کمند می کشد ؛ نو کف راتس 








الفدیر تزا 


از نور آفتاب (غزالة) دارد . 

- جامة عقل دا از تن‌می‌دباید؛ جامه‌اکاد گر می‌پوشاند ؛ که بد دلءآخش 
شوق می‌نهد . 

تا می‌رسد به این ابیات : 








دلای پیامبر » چونان ذرهی است که بند گان را , از تبرهای هلا کت 
«بدبختی نگاه می‌دادد , سیله پیروزی است . 

- پس از پيامیر « دلی من علی است ,آ نکه پیش اذ مر که پیفهبر » به 
این مقام سفادش شده بود - صلوات ال علیهمادآ لهما - 

- پیامبر ؛ درردز «خم» ,درا به امامت بر گزید ؛ اوست که دیشةدشمنان 
را قطع می کند . 

ویاد « غدیر », دد دیگر اشعار ای وجود دادد , کهآ نهمة به‌ايیات 
فوق » | کتفا شد . 

شرح حال شاعر 

وغل بدا پس عنپسس حسین » داد پس عل شوتکی خملی ,که اذ شم 
آبراهیم پس شیخ علی بلادع که ذ کرش گذشت - تلمذ کرده , دهم چنين از 
شیخ ناص پس حاح عبدالحسن بحرانی داش آموخته است . اد دد عنر ادبیات 
شعر دآثاد دعثر نمایهائی که در این ذمینه کرده , کامهای بزر کی برداشته ؛ 
لکن باید کفت که شعرش از نمونه‌های متوسط بحساب می‌آید . کتابی داحوال 
معصومان َو دادد, د دیوانی ددستایش پيامبر وخانداتش کا بنام «جواهر 
التظام »,د دیوان دیکی دد مرائی اهل بیت 6 دارد که « مسیل العبرات 
ددثاء السادات » ممروف است ۰ اذ این دد دیوان , در ظرف چهار روذ قصاید 


ذیادی استخراج»وبصورت دیوانی به شیخ علامهآقا عم پسرآ قاعبدالرحیم نجفی 








اهدا کرده است (بسال )۱۱4٩‏ . این شخصت دیوان » شامل پنجاه قصیدم‌دروزنها 
و قافیه‌های کونا گون» دارد سراسر دد مدایج و مرآثی پيامبر وخاندان اد که 
دردد خدا براد وخاندانش باد. د عباس پسر امیرمومنان علی عل ۵ قاسم پسر 
آمام حسن «عبداله پسروی دعلی پسرامام حسین د عبدالة فرزند شیرخواداحسین 
صلوات اه علیهم اجمعین - را مرثید گفته است . 





۱1 
7 
میت قنور 


۴ 
سدة دوازدهم 
سید حسین دضوی 
- خرمی عهد ددستان راء در ناحيهةٌ «ذی سلم > پیاد پیادر , «آآن جای 
آرام بخش و نوازشگری, که بن درختان« بان » و ذیبائیهای دیگر فراد 
داشت . [ 
- چه ذیبا است که بزرکان هم طوایف د حجاذ » هه کردآیند . 
بسااندوهان که بااین اجتماع برطر هی و3 . ۱ 
ای دوست,ددسرزمی3مسکن آنان» اند کی بیارام .تا آ تش دل شیفته‌ات 
را که از درد دغم شعله کرفته است فرونشانی . 
این فصیده بدیمیه , ۱6۳ بیت دارد » که در آن نبی بزر کواد ق دا 
می‌ستاید ؛ و دد ضمن آآن می گوید : 
-آن برادد پيامبی امیر مومنان» پدد اماع حسن و حسیل - صلوات ان 
علیهم - ,آن شخصیتی که باب علم , ددارای اخلاق د کرداد بر‌جنته‌ای بود . 
- دد پنهانی و آشکاد , باد دهمکار اد بود . ددد دادری و همه اندیشه‌ها » 
آد دا تصدیق می کرد : ۱ 
- اذ پيامیر بر گزیده خدا دد باده اد » فضیلتی بزد که ددایت شد». که 
فرمود : «هر که دا من مولای اد باشم » علی پیشوا دمولای ادست > پس به‌دامن 
جنین پیشوایی چنگه بزن . 








احوال شاعر 
سید حین پس امیررشید پسر قاسم دضوی‌هندی نجفی حاثری وبگانه‌ای 
است که علم فرادان دا باادب برجسته باهم داشت ؛ 2 نابفه‌ای بود که تبادبلند 


دپاك را باداش فرادان دشمر خویش جمع کرده است ؛ شعری که درو کوهررا 
را در برابر خود خواد می کند : عالمی بزد گواد دوالا؛ دادیبی ناقد؛ د کسی 
بود که داشتن يك فتبلت , اد دا از فضابل دیسر باذ نمی‌داشت . دآثاد بیکوی 
اد اذ افتخادات دییگرش , قابل تفكيك 

پدرش » اورااژ ند به نجف اشرف آورد وی درآ نجا به کسب علم مشفول 








شد » وپس از چندی ,آ نجا را بقدتچوار امام شهید و ترك گفت ؛ دددحضور 
مدرت‌یگانه سید صر ال حارکسب فیش,کرد, «قصایدی درمدح استاد مدرت 
خود دارد ؛ از [ نجمله گفته است : 

- اعآن داد مود بزد کواری» که بادان احباش جاري است . 

ای‌آن شخصی کذ از فرادانی جودش »من در ناز د نست د قدرت بسر 
می‌برم ۰ 

ای بزد کواری که در طول دوز کاران, هر کونه بیمدآذاد دا از ما 
ب‌طرف کرده‌ای . 

- درود خدای عرش بر توباد » مادام که برق پشت حجاب پنهان است. 

از استادان اده سید صددالدین قمی شارح «دافیةه ,دشیخ عبدالواحد کمبی 
نجفی در گذشته بسال ۱۱۵۰» دشیخ احمد نحوی دا می‌توان تام برد. خطنیکو 
می‌نوشت چنانکه دیوان استادش‌سید مدری‌حاثریدا بخطاودیدهام .دد کر بلایه 
معلی دد بين سالهای ۱۱۹۰۱۱۵۹دفات یافته است ؛ اما اشکه بعضی مجموعه‌ها 
دفات‌ادرا بسال ۱۱۷۰داشته‌انه» من‌به مدد کی که این‌امر را اثبات کند» دست 
نیافتهام شاعی مادضوی . دیوان شعری] کنده‌از درد گوهر , دد مدایح .از خود 


۲ الفدیر ۳۳۴ 
هام که ابتك نمونههابی از آنآدرده می‌شود : 
- ای سا کنان «حی» آن دفاداری گذشتکان کجااست ؛ ای‌کاشمی‌دانتم 
که چه جفابی برما می‌ردد : 
دلی از آتش خانمانسوذ عشق » تفتهدادم» دم کانی خونبار . 
- هرآن کاهی که اذقلمردشما برقی در خشیدن کیرد بابلبلی بر شاخساران 
تغمهآغازد ؛ 
- اشك اذ دید کانم‌سراذیر می‌شود , دنالدل به باد آنن روذهای‌از دست 
دفته دسوك بزد که سرمی‌دهم - 
- ای کی که مرا بداشتن این عشق ملامت می کنی » مرا اذاین سرذش 
دها کن , که نتیجه آن » ترغیب بشتر"خوآخد, بود . 
سآنان ؛ امید من هستند 4 خواه بامن/ بائیند » با از من ددری گزینشد» 
لیکی کنند با بد کتند 
- آنان » آن باده دا که خیااز اذل د_پییانه ديخته , برمن متجلی 
ساخته اند . 
- این باده‌ای اذلی بوده » نه بادة انگوری که از تاك گرفته می‌شود . 
- جلوه حسنی که اذ این باده برخاسته » هم بادان دا به سجده افکنده 


- پیش از چشیدن این باده , همه » مستانآن بودیم.وذبان اشادنادسایی 
از این مستی دارد . 

-آنگاه, از دوی ذمین دفتند ؛ لکن این فنایآ نها » عن بقا بوده است. 

-آن سرودان » همه پیشوایان من بودند ؛دآبا اين ندای این عاشق ؛ 
بر آن دود افتاد کان نمی دارد ؟ 

دوز گادی من در کتادآ نها بودم , اما زمانه ما از آ نان دور ساخت . 





۳۳۴ 9 شاعران عدیر ۷ ۲۲ 
آیا کاد سر نوشت » بر کشت دادد و 
-آیا هر کز دید‌اید که من » از شما دوی‌ملال در کشم ؟ و یاازآن‌کسی 

که سرزمین مکه برو جود اد مشرف شده است . 


-آن سر آفرینش افلاك دآبت مجد » که همه اشیاء » پبر ات و جود او 
پیدا شده است . 


-مزابای وجوداد » از عدد ستاد کان بیشتر » « از بلندی آنها دالانر 


- خرد داندیشة اندیشمندان ؛ هرچه اوج بگیرند, به پای کمالات او 
نمی‌دسند ؛ وسرانجام حیران می کردند . 

- از خاندان پاك دصاحپ:|خلاقی سخت بزد که وسنودء است .دمفامی 
دادد ,که همه اسنیای عالم بادد پیشگاهش ثُر 








-آن ,که به داشتنوحی 3 کتاب از جانب خدا مخصوص گشته » 
و کتاب دهدایتش ابنك دد دستزی همکان است؛ 

- ای ابوالقاسم , ای پیامبری که دد برابر قددت نو » همه بزد کان‌اظهار 
خطو) می کنند . 


تو در بلندی مقام د دالایی قدر » به مقام قاب قوسین دسیدی . د کر 
پیمبران » چگونه این پایگاه را درباپند 4( 
- بخاطی توء ماه آسمان دد نیمه شد ؛ ای آسمانی که برهمه سمانهابرتر 


- توئی که آفتاب دا به خاطر علی ِ بر کرداندی؛ تا پرئو خود دا 
دوباره در پهنة ز 

۲9۱) دو مصرع آخر اين دو یت . مطلع قصيدهٌ همزیه ای است که شاعر مفلق 
عبد الیاقی الفمری تخی سکرده است . 





۲۲ القدیر ۳۳۵ 
- تو لوری هستی » که برهر فردغ د گری چیره شدی ؛ دهمه آذ این نور 
هدایت تو بهره‌متد می‌شوند . 


- تو همواده در پس پرده می‌تابیدی » حتی آنگاه که آدم وحواء قدم به 





رین انبیا دپیعمبری قرار داد , که تصیحت دتقواو 
وآیین دفا را در جهان پیاده کند . 
پاك «بخشنده و آسانگیر دعوت کردی . خدایا ! این 





- باتیغ و نیزه‌های بلند» به پیکار مشر کان د دشمنان دفتی » دشمثانی که 
بر فابودی تو کس بسته بودند . 


- خاندان توءبهترین دبزاد کوارتررین خاندانهابههمه» مردانی پرهیز کاد 





ددانشمند بودند . 

همه » باغهای کزامت و بختش , و ادداح پاك , و در مقامی از سماجت 
بودند » که میوه‌ها دئمراتش بهسکانامی سید - 

خیروسعادت » از محضر آ نها گرفته می‌شود ؛ و همواده خوان کرمشان 
کسترده است » ودعاها در آستانشان مستجاب می‌شود . 

- ای پیشوابان ! شما هدایشگر » دبهنگام رسیدن سختیها دسیلة رسیدن 
من به سعادت دبهردذی هستید . 

-من این شعر دا ء همچون درد کهر » به هوای شما پرداختم و به نظم 
کشیدم. 


- دردد خدای بزر که برشما باد , تاهرزمان که سپیده می‌دمد :و شب 





دامن می کشد . 
- تا نگاه که عاشق دلباخته‌ای » به‌بانگف حزین بانگ می‌زند» که «ای 





۶ شاعر ان عد: 


سا کنان ءحی » دفای دیر‌ینه کجا دفت » ۱+ 






قصیده‌ای دارد در مدح امیرمژمنان ۸3 . 

- آنگاه که شب زنده‌داران را خواب و غفلت فرا کرفته , و رهردان از 
رهردی بازمانده‌اند ؛ باد تو به سراغ من آمد . 

ای کسی که به دیداد «ذیارت اد دل بسته‌ای , این یاد دنام ااست که 
از مقام دالابی » مرا به توازش کرفته است - 

-یاد توء ددشکم شبهای تاريك , سراغ من آمد ؛ ددیده ددلمدابه‌تماشای 
تو دوشن ساخت . 

- ترا بخدا سو کند ,آ نگاه که من پای دد قبر گذارم, دظلمت دتادیکی 
سراس دجودم دا می‌پوشاند » چکوتة راهنمایی خواهم شد, دسامان خواهم 
یافت و 

- دچگونه خواهم خفث . وپلکهايي | که دد هم ایام . بیادتو باز بوده 
است ؛ برهم خواهم گذاشت»؟ 

- پاسخ خواهم شنید, که مرا ,آن نالة وزاری‌تو- نالهای که چون‌شعله‌های 
آتش برمی‌خاست - به باری تو رسانده است . 

- این آرژهدخیال » سرزمین دجود مرا شتشو می‌دهد ؛ درحالی که در 
شبان دصل » آبری تند می‌بادد ؛ 

- بادانی که گویی باران‌مهر و محبت امیر مومنان - صلوات ان علیه - 
است » که دود کلگشت احسانش به ريزش پرداخته است . 

-این دجود کرامی علی ابن‌الحسن مرتنی للم است » که ازساالباکان 
است » دخود » پاك دمطهر . 


- امام هدایت بافشل کامل , دبای احسان که بخشش فرادان دارد . 








۱) اشاده یه مطلع همین قصیله - 





۲۲ القدیر ۳۳۷ 


او دصی پیامبی است » با فرمان خداوند » «برهان | شکار . 

- جوانسدع‌است باحلم دبردبادی بی‌نظیر ,که‌نهکینه دردل, دنه کرء در 
ابرودارد . 

- شرافت بیهمتا , سرودی دبزد کوادی بیمانند» د نسیب پالك » مخصوص 


ادست . 


- خاندان علي -علیهدعلیهم السلا بنیادی استواردارد باستوتهاکهستحکم 
ساخته شده دنور شکاد دتابان , آ را فرا کرفته است . 

- نه فرشته‌ای می‌تواند به دالابی این‌خانه پر کشاید  ,‏ نه فلکی کرد او 
واند دود بز ند . 

- مردم » به هر مرتبه دعقافی گ/پرسند » در پیشگاه اد ناچیز د کوچاث 
خواهند بود : 

-هرگاه دد جنک تاو ََدذشتان حمله کند. لشکرش مر که 
ونابودی دشمنانرا به ارمفان می آژرند,»,«خداء پر آنان صرث می‌دهد . 

- چنانکه کویی دل دجان دشمنان » همچون مرغان پرمی کشد »5قالب 
تهی می کند . 

- ای جد بزر کوار ! ذبان هرچه رسا دبلیغ باشد» اذ برشمردن ادصاف 
کمال تو ناتوان است . 

- دد الابی قدر شما , این بی که خدادند » شما دا ستوده د تعریف 
کرذه است » دسعی شما دا مشکور دانسته است . 

- ابرهای دضوان دالطاف خداد ندی» برسرژمین دجود تو » باران‌رحمت 
بادیده است . 

- تا پایان روز کاد » تاآنگاه که مشتاقان «ذاثرانت » بیابانهای بیآب 
دعلف دا پشت سر گذاشته » بهآستان بوسی شما خاندان می‌شتابند . 





یر دا 
- اه که درحالت شرمند کی » چشمان خود دا .از سختیها ی 
به ذیر انداخته‌ای ؛ 
- سختیهایی که روذم دا شام تاد کرد ء دداهها دا برمن بسته است . 
-ایآرزدهایی که تن مرا , دد پیش مردم » نزار «لاغر کرد‌اید . 
- خواب آدام دا بمن دریغ مدارید , که پادوریآن , از » باد دوست‌جدا 
من‌افتع : 
- بخدا که چقدر اشخاص , به يك نگاه تو هلا شده‌اند . 
- ای خالك د سرذمین وداع » چه اشگها که به ربکتانهاي تو نثار شده 


- آیاکسی هست که مراد گقوراهی و سر گشتگی برهاند, و درسابةً 
تو نشاند ٩‏ 

- ددیفا بردوز گاران که کذشت»-وزهایی که در کناد حبیب خود 
براین خا کستان بسس می‌بووم * 

- هر گز فراموش نمي کنم» دست جدایی هميشه مرا بأآن سومی کشاند . 

- به من‌اشاده می‌کند » «می‌پرسد : حالت چون است ؟ می کویم تیره‌بخت 
دتیره ووذ کار . 

- تبسمی می کند و می کوید : فرزندان هدایت شده همه این سانشد . 

- پاسخ می‌دهم : هر کاه احوال کسی دا که تو مالك دجود ادبی ,بدانی؛ 

خواهی دانست که من نویسنده‌ای هستم » که جمال د کمال ترا ؛ در 
نوشته‌هایم می‌نمبانم . 

-« الف » اشعار و آثاد من ء اندام کشيدة ترا از « الف » قامت ذیبای تو | 
و ۱ 

۱ 


- «میم» در آنارمن » کوبی کردی دهان پرتبسم دثیرین تو است » «قطً 








الغدیر 

یبای 
-« صاد)‌دراین توشته‌ها , نموداد آن] بدانهایی است‌که درردذ در گذشت 

تو از اثك چشم من لبریز کشته است . 

۱ - دندانهً «سین» » تشانی اذ طره دجعد مشکین تو , که‌مر| در کمند ددام 





خوش بداشته است . 
- «دال» همچون بنا کوش توء که به‌دست دلالدناز » مرا شفته داشته‌است. 
- «قطمه‌های کلامم؛از دل پارء پاره و ترسانم حکایتمی کند ؛ که بدامن 

ورده است . 
- تر کیبات شعرم ؛ همچون گردلبندهایی ذیبا , که گردن تکودویان دا 

آدایش داده است . 
-آنگاه که هم سطود این سردده‌ها بایان رسد ,و کمال ترا بستاید ؛ 





- چون یافونی خواهد درختید :3 به ذبان حال خواهد کفت ‏ که من 
هرد این میدان لیستم ( که ترا کماهزحقه بستایم ) 

- بلکه این بخشی اذ حدیث اشتیاق است» که هر گاه انگیزة ددستی نبوده» 
در این میدان طبع | ذمایی نمی نردم . 

«ددابیات ذیرء کلام امیرممنان بدا : دد شعر نش نده «تضمین کرده‌است: 

هر گاه بخواهی فرمانرای کسی باشی:براد احسان کن؛دهر گاه‌بخواهی 
با کسی برابری کنی » از اد اظهاد بی‌نباژی کن ؛ 

-9 | کر دادای عزت و قددت هستی ۰و خواستی خوار «ذبون گردی » 
حاجت خود پیش اد ببر ؛ آنگاه اسیر اد خواهی شد . 

بخشهایی اذ تادیخ ند کانی ! 
کرد‌اند؛ از کتابهايی چون « نشوع » د « طليعة » د صفحات « اعیان الشعیه » 

( ص 6۷-48 جلدبیستوششم )انتخاب کردم 


ن شاعر , ستایش اشخاص دا که درحقاو 











ما 
ی 
متیر 


۵ 
سده دوازدهم 
سید بدد الدرین 
متولد سال ۱۰۶۲ 
ای پارهکاغذی که برردی تو ,هر کاهآدای دل خود دا دقم ذنم بخدا که 
اشك خواهم فعاند , بر آن افتادأی که پرده‌ی بر آن افکندماند . 
- هر گاه دیدید که ابر ها .اشگریزانشد./ بگوئید هوای ذیادت کسی دا 
دارند, که در خاك نجف] زمیده است. 
-آن خال پا کی که فرشتکان خدا» بر کناد آن فرود می آآیند . 
-آنجا امامی که ومی پیامبر بوده : وحیدری که پیشوای همه مخلوفات 
است , و آن دادند شرف به خاك سپرده شده است . 
-]نجا ددست دبرادد پیفمبی » و کسی که همچون جان اد بود خوابیده» 
که | کر خواهد » شفاعت خواهد کرد . 
-آنجا برادد و فدائی پیفمبر » که جانش دا بخاطر اه فدا کرد » مدفون 
شده »که هر گاه روایات داخبادگ دا بخوانشد با تحریف کنند » تفاوت ندادد . 
- دداینجا امامی مدفون است » که پیغمبر » ادرا دد « غدیر > به‌جانشینی 
خوش بر گماشت  »‏ فرباد شادباش د تبريك اذ مردم برخاست ؛ دهمه اعتراف 


کوداد - 





احوال شاعر 

پددالدین غل پسس حسین پسس حسن و اد پس طنمود با قاسم و اد پسس 
غل حننی صنعائی » یکی ازنیکو کاران یمن «اذ دانشمندان بزر که آن سرذمین 
است . در همه علوم و دانشها شر کت داشته » و دد کلام دطب 3 ادبیات و شعر » 
قوی دست بوده:اسن - تألیفات ارزنده‌ای دارد , که از آن جمله است : دساله‌ای 
در کلام از جمله اساتیدی که ا آنها کب علم کرده , علامه شیخ سالحبحرانی 
ساکن هند , دفاضل حکیم غل پسصالح کیلانی سا کن یمن دا می‌نوان نامبرد. 
ددماء صفر۱۰۲ متولد شده »دما شرح حال و خلاسه‌اشعاداورا از وسمةالسحی» 
ج ۲ نقلکردیم . 

جلد بازدهم غدیر بپایان" دسیدو بدنبال آن جلد دداژده است ‏ که 
بقیةٌ شاغران غدیی دا در سدهٌ ددازدهم رح می‌دهد . 


و الحمد یه اولا و آخراً 





۳ 


: خانمه ؛ 
خدای را سپای می کوئیم که بد ما توفیق داده است تا در حد توانی که 
دادیم در جهت‌نشر معادف اسیل شیعه ددفاع اذ حریم مقدب دلابت بکوشیم . 
يکي اذالطافالهی به ما ؛ همین است که مأمور 2 





یم کتاب نفیس‌القدیر» 
نوشته مرحوم علامه بزر گوار امینی‌دا برای مردم مسلمان «شیعد فارسیزبان» 
از عربی ترجمه نمائیم .که این امر بوسیله چند تن اذ فتلاه علماء حوذه 
ودانشگاه انجام کر 


بانده جلد عربی این کتاپثفیس دور یست دددجلد ذبان فادسی تنلیم 





شد که هم | کنون آخرین جلدآن تقدیم ملاقمندان بد مقام دلایت دامامت 
می‌شود : 

کنابخانه بز رکه اسلامیاسابقة, شدمتگژادی در جهت نش معادف 
اهل البیت وا داحد تحقیقات اسلامی بنیاد بشت که همان اهداف مقدس دا 
دنبال می کند مفتخر است که توانسته بددن هیچ چشم داشت مادی این کار عظیم 
دا بیایان برساند دامید است که برای یکنواختی تررجمهها در موقعیت دیبگرعه 
که انشاء ال هر چه سریعتس پیش‌بياید, تمام مجلدات دا توسط يك نفرویراستار 
تنظیم وبازنویسی کرده » به نشر بسپاریم ۰ 

در این جا لام است که اذتمام فضلاء دعاماء ودانشمندان «دیگردوستان 








و سرورانی که دد ترجمه این کتاب ما را باری کرده اند تشکردقدددانی کرده 
از خداوند متعال توفیق هر چه بیشتر آ نها دابخواهيم . 
دالسلام علیکم ور. وب رکاته 
واحد تحقیقات اسلامی 





ات ددص دا 
ی 
میت قنور 


فهرست الغدیر جلد ۳۳ 
بقیةٌ شاعر ان غدربر دد قرن نوم 

۷۵- ضیاء لدین هادی ( غدیربه ) 

شرح حال شاعر 
*- حسن آل ابی عبدالکريم 

هرج.حال شام 

شاعران غدبر در قرن دهم 

۷- شیخ کفمی 

شرح حال شاع 

تألیفات مهم او 
۷۸- عزالدین عاملی 

شرح حال شاعر 

مشایخ شیخ حسین بن عبدالسمد «رادیان از اد 

آثاد مر او 

ولادت ودفات شاعر 

شاعران غدبر در قرن بازدهم 

- ابن ابی شافین بحرانی 

شرح حال شاعر 
۶ ذید الدین حمیدی 

شرح حال شاعر 
۱ بهاد ال دالدین شیخ عّر بهائی 


۳۶ فهرست ۳ 











استادان دمشایخ او 1۵ 
شا کردان شیم 1۹ 
تألیغات مهم شخ بهائی ۸ 
شروح «تعلیقات بر آناد شیخ بهائی ۱۰ 
ادبیات دلپذیر شیخ ۱۳۳ 
تولد شیخ ۷۶ 
وفات ۱۳۷ 
لفزش دخطالی که بخدودان لت ۳ 
۸۲ الحر فوش العاملی ۳۵ 
احوال شاعر ۱۳۷ 
۳- ابن ابی الحسن عاملی ۵۵ 
شرح احوال شاعر ۵۶ 
۸6 شیخ حسین کر کی ۱۶۹ 
شرح حال شاعر 1۶۹ 
قاضی شرف الدین "٩‏ 
شرح حال شاعر 1 
7 سید ابوعلی ای 1۱۳۱ 
شرح حال شاعر ۸۲ 
۷ سید شهاب موسوی 1۸۳ 
شاعر 1۸۴ 
۸۸ سید علی خان مشعشعی ۱۸ 


احوال شاعر ۱ 


۳۰ فهرست 





4 سید ضیاء الدین یمنی 
شرح حال شاعر 
۰ ملاغل طاهر قمی 
شاعر 
۱- فاضی جمال الدین مکی 
شرح حال شاعی 
۲ ابو بن شیخ سنمان 
شرج حال شاعر 
شاعرآن غدییز در قرن دوازدهم 
۳ شیخ حر عاملی 
شرح حال شاع 
6 شیخ احمد بلادی 
شرح حال شاعر 
9 شمس الادب عیفی 





۲ سید علی خان مدنی 
شاعر 
سخن شاعر در شب دتباد خویش 
۷ شیخ عبدالرضا مقر ی‌کانظمی 
احوال شاعر 
۸ علم الهدی عّل فرزند ملامحسن قیض 
شرح حال شاعر 
٩‏ شیخ علی عاملی 








۳۳ 


شرح حال شاعر 
۰- عولی مسیحای فسوی 
شرح حال شاعر 
۱- ابن بشاره غردی 
شرح احوال شاعر 
۲- شیخ ابراهیم بلادی 
شرح احوال شاص 
۳ شیخ ابوتی شویکی 
شرح حال شاعر 
۴ سید حسین رشوی 
احوال‌شاعر 
۵ - سید بدر الدین 
احوال شاعر 
خاتمه 





۳۳۱ 


۳۳۳ 





